
 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

 

 

 

 

 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9تفسیر و شرح صحیفه سجادیه جلد  
 

 

 

 

 

 

 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

  7: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

م    تفسير و شرح صحيفه سجّاديه جلد 

  

   استاد حسين انصاريان

  20ادامه دعاى 

  

   در مكارم اخلاق و اعمال پسنديده

أوَْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا كَبرِْتُ وَ أقَـْوَى قُـوَّتِكَ فيَِّ إِذَا نَصِبْتُ وَ لاَ تَـبْتَلِيـَنيِّ باِلْكَسَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ » 11«
  ] مُفَارقََةِ مَنِ اجْتَمَعَ إِليَْكَ  عَنْكَ وَ لاَ  عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لاَ الْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ وَ لاَ باِلتَّـعَرُّضِ لخِِلاَفِ محََبَّتِكَ وَ لاَ مجَُامَعَةِ مَنْ تَـفَرَّقَ 

ترين روزى را، هنگامى كه پير شدم برايم قرار ده، و نيرومندترين نيرويت را،  بر محمد و آلش درود فرست، و فراخ! خدايا
خت زمانى كه خسته و درمانده شدم نصيبم فرما، و مرا به سستى و كسالت از بندگيت مبتلا نكن، و نه به نابينايى از شنا

راهت، و نه به دچار شدن خلاف دوستيت، و نه به همراهى كردن با كسى كه از تو جدا شده، و نه به جدا شدن از  
  .كسى كه با تو همراه گشته

   وسعت رزق در پيرى

ره: رزق در لغت« اى را كه  به معنى بخشش مستمر و متداوم است اعم از اين كه مادى باشد يا معنوى، بنابراين هر گونه 
كند از مواد غذايى و مسكن و پوشاك و يا علم و عقل و فهم و ايمان و اخلاص، به همه اينها  خداوند نصيب بندگان مى

  .شود رزق گفته مى
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انگيز است، از جنينى كه در شكم مادر قرار گرفته و هيچ   طرز روزى رساندن خداوند به موجودات مختلف، راستى حيرت
  سرارآميز به او دسترسى ندارد تا حشرات گوناگونى كه در اعماق تاريك زمين وكس به هيچ وجه در آن ظلمتكده ا

  8: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها زندگى دارند، از ديدگاه علم او هرگز مخفى و  ها و در قعر دره لاى درختان و بر فراز كوه هاى پرپيچ و خم و در لابه لانه
  :گويد مىپنهان نيستند و همان گونه كه قرآن 

ا را مى» آدرس اصلى«خداوند هم جايگاه و  داند و هم محل سيار آنان را و هر جا باشند روزى آنان را به آنان حواله  آ
  .كند مى

شده است و اين اشاره لطيفى به » دابه و جنبده«جالب اين كه در بعضى آيات به هنگام بحث از روزى خواران تعبير به 
اى كه  زا است يعنى ماده دانيم هر جا حركتى وجود دارد نيازمند به ماده انرژى است و مى» كتانرژى و حر «مسأله رابطه 

اكنون با  »1« ».بخشد خداوند به تمام موجودات متحرك روزى مى: فرمايد قرآن نيز در آن آيات مى. منشأ حركت گردد
اينطور بيايد كه چرا امام زين العابدين عليه ها  توجه به توضيحى كه راجع رزق و روزى بيان شد ممكن است به ذهن بعضى

مگر خداوند روزى هر كسى را از آغاز تا پايان عمر معين نكرده، مگر  » أوَْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا كَبرِْتُ «: السلام فرمودند
كند از  رقى نمىشود كه رزق و روزى از قبل براى انسان مقدر شده و به موقع لزوم به او خواهد رسيد، پس ف گفته نمى

  :فرمايد آورند كه قرآن در سوره هود مى دوران جنينى تا پايان عمر روزى تضمين شده است، از اين رو بعضى استدلال مى

  »2« »وَ مَا مِن دَآبَّةٍ فىِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُـهَا

  .اى در زمين نيست مگر اين كه روزىِ او برخداست و هيچ جنبده

باشد يا نه بايد به دنبال روزى حركت كرد اگر  آيا واقعاً روزى از قبل مقدر شده و نيازى به حركت و تلاش ما نمى راستى،
  .از تو حركت، از خدا بركت: چه خداوند اين روزى را تضمين كرده، به عبارت ديگر

______________________________  
  .هودسوره  6، ذيل آيه 20 -18/ 9: تفسير نمونه -)1(

  .6): 11(هود  -)2(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان
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كنند و گاهى به آيات يا روايات  افرادى كه سخن از خوردن روزى بدون حركت و تلاش را مطرح مى: از اين رو بايد گفت
نداشته و  حال بوده و اطلاعى از شناخت واقعى دين و مذهب و قرآن و روايات كنند افرادى سست و بى استدلال مى

هاى مثبت  افرادى نادان و تنبل هستند در حالى كه دين ما مخالف تنبلى و سستى بوده و موافق رشد اقتصادى و فعاليت
  .در زندگى است

و حال آن كه اگر كسى اهل مطالعه و تحقيق باشد و با اندك آشنايى كه به قرآن و احاديث پيدا كند، متوجه اين آيه 
  :رمايدف خواهد شد كه قرآن مى

  »1« » وَ أَن لَّيْسَ لِلإِْنسنِ إِلاَّ مَا سَعَى

ره[و اين كه براى انسان جز آنچه تلاش كرده    .نيست]  اى هيچ نصيب و 

ره   .شود مگر به سعى و تلاش خود شخص گيرى مادى و معنوى انسان ميسر نمى پس هر گونه 

تمام موجودات نزد خداوند تضمين شده است كه با تلاش و  رساند و روزى  پس اين را قبول داريم كه روزى را خدا مى
  .كوشش و فعاليت خود شخص ميسر خواهد بود

پيامبران و امامان و اولياى الهى هم،   در اين قانونِ تلاش و حركت و به دست آوردن روزى، احدى مستثنى نيست حتى
كردند يا  از اين رو پيامبران يا چوپانى مى. لف استهميشه در تلاش و كوشش بودند و در واقع اسلام با تنبلى و سستى مخا

رسد پس نبايد پيامبران و امامان و اولياى خدا كه از همه  اگر روزى به خودى خود مى... خياطى يا زره بافى يا كشاورزى 
  .آشناتر به مفاهيم دينى و دستورهاى الهى بودند اين همه براى روزى تلاش و كوشش كنند

______________________________  
  .39): 53(نجم  -)1(
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   تلاش براى روزى در روايات

  

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »1« .انَّ الاْشْياءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ، ازْدَوَجَ الْكَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَـنُتِجَ مِنـْهُما الْفَقْرُ 

ا فقر پديد آمدهمه چيز با هم جفت شدند    .و تنبلى و ناتوانى نيز جفت شدند و از آ

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

ا  لاتَكْسَلُوا فى   »2« .طَلَبِ مَعايِشِكُمْ فَانَّ آباءَنا كانوُا يَـركُْضُونَ فيها وَ يَطْلبُُوَ

  .كردند مىدر طلب معاش خود تنبل نباشيد، پدران ما براى به دست آوردن معاش خود تلاش 

  :فرمايد امام كاظم عليه السلام مى

نيْا وَ الآْخِرَةِ    »3« .ايَّاكَ وَ الْكَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَانَّـهُما يمَنَْعانِكَ مِنْ حَظِّكَ مِنَ الدُّ

  .دارد حوصلگى بپرهيزيد چه اين دو تو را از دست يافتن به نصيبت از دنيا و آخرت باز مى از تنبلى و بى

داند دوران پيرى دوران سخت ناتوانى  چون مى» أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا كَبرِْتُ «: فرمايد العابدين عليه السلام مى لذا امام زين
! خدايا: فرمايد از اين رو مى. جسمى و روحى بدن است و انسان ضعيف شده و تلاش و كوشش برايش مشكل است

  .روزيم را در زمان پيرى وسعت بده

   روزى كه انسان از كار و فعاليت ناتوان است، و در ميان خانواده بهروز پيرى آن 

______________________________  
  .220: ؛ تحف العقول136، حديث 16، باب 59/ 75: بحار الأنوار -)1(

  .21980، حديث 18، باب 60/ 17: ؛ وسائل الشيعة3576، حديث 157/ 3: من لايحضره الفقيه -)2(

  .21977، حديث 18، باب 59/ 17: ؛ وسائل الشيعه2، حديث 85/ 5: الكافى -)3(
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ها و ساير اقوام با دنيايى از  ها و دامادها و عروس ها و نتيجه عنوان يك محور و ريشه و بنيان مطرح است، و فرزندان و نوه
  .و زمانى مخصوص استآيند، روز خاص  توقعات براى ديدن و زيارت انسان مى

اش براى  اش به روى همه باز و سفره آن روز، انسان علاقمند است در قلّه آبرو و شخصيت و عظمت باشد، و درِ خانه
  .استفاده وابستگان گسترده و پرنعمت ديده شود

نتواند از آن روز، اگر انسان دچار خجالت و شرمندگى شود، و شخصيتش حتى با نگاه سرد ديگران ضربه ببيند، و 
  .عهده پذيرائى عزيزانش برآيد روز بسيار سختى است

نمايد، تا  روزى به خصوص براى آن روز مى امام عليه السلام همچون همه انبيا و امامان درخواست گشايش و فراخى
  .دشخصيت انسان لطمه نبيند، و دل به خاطر ندارى نسوزد، و آبرو براى تأمين مخارج پيش اين و آن به باد نرو 

   فرياد رسى خداوند در امتحانات

  :فرمايد دهد؟ در حالى كه خداوند در قرآن مى ها را مورد امتحان و آزمايش قرار مى چرا خداوند انسان

  »1« »وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 

  .هاست، داناست و خدا به آنچه در سينه

شود و چه خواهد شد، اگر  داند چه شده، چه مى و مىآرى، خداوند عالم به خفيات تمامى موجودات عالم است، ا
اينطور است پس چرا آزمايش؟ مگر چيزى براى خداوند مخفى مانده، مگر نياز به شناخت بيشتر دارد، نعوذ باللّه كه 

  اينطور

______________________________  
  .154): 3(آل عمران  -)1(
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چون او عالم به غيب سموات و ارض است، پس بايد هدف ديگرى مورد توجه حضرت حق باشد كه نياز به باشد، 
  .آزمايش بندگان دارد

رسيم كه هدف مهمترى غير از شناخت، مورد عنايت خداوند  با مطالعه و بررسى آيات و روايات به اين نتيجه مى
بينيم،  از اين رو با مشاهده آيات متعددى كه درباره آزمايش بندگان مى. باشد و آن مسئله پرورش و تربيت است مى

كند و هدفش شكوفا كردن و پرورش دادن  ان مىخداوند آزمايش را به عنوان يك قانون كلى و سنت دائمى بي
فته بشر است و رسانيدن انسان ها به سر حد تكامل و انسانيت، آرى، بشر بايد هم چون فولادى باشد   استعدادهاى 

هاى بشر خارج  كه براى استحكام و مقاومت بيشتر، او را در كوره داغ قرار دهند تا آبديده و مقاوم شود و ناخالصى
  .الص شود كه به جز حق نبيند و به جز حق نشنود و به جز حق نگويد و به معناى واقعى عبداللّه شودشده و خ

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »1« »وَ لِيَبْتَلِىَ اللَّهُ مَا فىِ صُدُوركُِمْ وَلِيُمَحّصَ مَا فىِ قُـلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 

]  در مقام عمل[هاى شماست  در سينه] ها از نيّت[به سبب اين است كه خدا آنچه را ] ها نامهتحقّق دادن اين بر [و 
هاست،  هاى شماست، خالص و پاك گرداند؛ و خدا به آنچه در سينه در دل] ها از عيوب و آلودگى[بيازمايد، و آنچه را 

  .داناست

ج البلاغه فلسفه آزمايش خداوند ر    :فرمايد ا اين گونه بيان مىحضرت على عليه السلام در 

ا  وَ انْ كانَ سُبْحانهَُ اعْلَمَ ِِمْ مِنْ انْـفُسِهِمْ وَلكِنْ لتَِظْهَرَ الاْفْعالُ الَّتى ِ  

______________________________  
  .154): 3(آل عمران  -)1(
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  »1« .يُسْتَحَقُّ الثَّوابُ وَ الْعِقابُ 

ا آگاهتر است، ولى آزمايش براى اين است كه كارهايى كه سزاوار ثواب و  ا به آ اگر چه خداوند سبحان از خود آ
  .اعمالى كه موجب كيفر است آشكار گردد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

خواهد به واسطه آزمايش، صفات درونى انسان را مبدل به اعمال انسانى كند كه از قوّه به فعل برسد و  در واقع خداوند مى
  .دادها شكوفا شود تا معيار ثواب و عقاب قرار گيرداستع

پس امتحان و آزمايش پروردگار متعال قطعى و حتمى است و جاى هيچ گونه شك و ترديدى نيست امّا آيا اين آزمايش 
  باشد؟ همگانى است يا محدود به افراد يا طبقه خاصى از جامعه مى

خلقت آفرينش، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه چون هدف از  با دقت در احوالات حيات جهان هستى و بررسى جوانب
باشد، اين امتحان شامل تمامى مخلوقات است، حتى درختان نيز  خلقتِ جهان، تكامل و پرورش استعدادها مى

فته خود را آشكار مى دهند، پس فرقى بين موجودات نيست و همه مورد آزمايش خداوند  كنند كه ميوه مى استعدادهاى 
  .از افرادى عادى گرفته تا پيامبران و امامان و اولياى الهى. ندهست

ها متفاوت باشد، نسبت به بعضى سخت يا بعضى آسان، بعضى با نعمت، بعضى با بدى  آرى، ممكن است نوع آزمايش
  .و مصيبت

شود،  تمامى افراد مىآزمايش خداوند حتمى است و شامل : امّا آنچه در اين جا بيشتر بايد مورد توجه باشد اين است كه
  .ها سربلند بيرون بياييم چه كنيم كه از اين آزمايش

______________________________  
  .93حكمت : ج البلاغه -)1(
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را از خداوند امام سجّاد عليه السلام بعد از مسئله وسعت رزق در پيرى، قضيه قدرت و قوت و صبر در برابر مشكلات 
: فرمايد كنند، چون سربلند بيرون آمدن از امتحانات، مساوى است با صبر و بردبارى فراوان، از اين رو مى درخواست مى

  .آن چنان قدرتى به من بده كه در برابر تمام ناملايمات صبر و تحمل داشته باشم! خدايا

ها است كه  ى دارد كه همان صبر و استقامت در برابر سختىهاى اله و اشاره به رمز اصلى سربلند بيرون آمدن از آزمايش
  .مورد بشارت خداوند است

  »1« »وَبَشّرِ الصبرِيِنَ 
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  .و صبركنندگان را بشارت ده

  :فرمايد پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله كه در اين باره مى

  »2« .طَّاعَةِ وَ صَبـْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ الصَّبـْرُ ثَلاثَةٌ صَبـْرٌ عِنْدَ الْمُصيبَةِ وَ صَبـْرٌ عَلَى ال

  .صبر به وقت مصيبت، صبر بر اطاعت خدا و صبر از گناه: صبر بر سه قسم است

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السلام مى

رَ لَهُ    »3« .الصَّبـْرُ مِنَ الايمانِ بمِنَـْزلََةِ الرأَْسِ مِنَ الجَْسَدِ وَ لا ايمانَ لِمَنْ لا صَبـْ

  .شكيبايى از ايمان همانند سر براى بدن است و ايمان ندارد كسى كه صبر و شكيبايى ندارد

هاى خداوند، توجه داشتن  ها و سربلند بيرون آمدن از آزمايش يكى ديگر از عوامل پيروزى و غلبه بر مشكلات و سختى
  :به گذرا بودن اين جهان است كه

______________________________  
  .155): 2(ه بقر  -)1(

  .15، حديث 91/ 2: ؛ الكافى23، حديث 18، باب 139/ 79: بحار الأنوار -)2(

  .4، حديث 89/ 2: ؛ الكافى17، ذيل حديث 62، باب 81/ 68: بحار الأنوار -)3(

  15: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّآ إِليَْهِ رَ جِعُونَ 

  .گرديم يقيناً به سوى او بازمى ما مملوك خداييم و

و رمز ديگر پيروزى بر مشكلات، خود را در محضر خدا ديدن يعنى به يقينى برسى كه در همه جا و همه حالات، چه در 
  .ماند نعمت و چه در نقمت به جز خدا نبينى، اگر اين شد ديگر مشكلى باقى نمى
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اى زبان به شكايت به طرف خداوند بلند نكرد؛  همه مصيبت لحظهامام حسين عليه السلام در صحراى كربلا با ديدن اين 
  :ديد كه در شهادت حضرت على اصغر عليه السلام فرمود زيرا خدا را به چشم دل مى

  »2« .انَّهُ بِعَينِْ اللَّهِ   هَوَّنَ عَلَىَّ ما نَـزَلَ بى

  .بيند، برايم قابل تحمل است چون اين مصيبت مرا خدا مى

ناتوانى اگر قدرت و قوت حضرت دوست به فرياد نرسد، آدمى در تمام امتحانات و ابتلائات و مصايب روز ضعف و 
  .ها، تحمل را از بين ببرد و دين و ايمان انسان به خطر بيفتد مردود شده، و ممكن است سختى

قدرتش كه در حالات روحى و ترين  اين است كه بايد عاجزانه از حضرت قادر خواست كه ضعف و ناتوانى ما را با قوى
حسنات اخلاقى و نورانيّت قلب تجلّى دارد، جبران نمايد، ورنه درآن موقعيت كه آدمى در كنار مرز مرگ است به سلامت 

  .از دنيا به آخرت منتقل نخواهد شد

   كسالت در عبادت

  :درباره واژه كسالت چنين بيان شده است

______________________________  
  .156): 2(ره بق -)1(

  .115: ؛ اللّهوف37، باب 46/ 45: بحار الأنوار -)2(

  16: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

بخَِلافِ  تِطاعَةِ فَلايَكُونُ مَعْذُوراً الْكَسَلُ هُوَ التَثاقُلُ ممِاّ لايَـنْبَغِى التَثاقُلُ عَنْهُ وَ يَكُونُ ذلكَ لِعَدَمِ انْبِعاثٍ للِْخَيرِْ مَعَ ظُهُورِ الإسْ 
  »1« .العاجِزِ فإَِنَّهُ مَعْذُورٌ لِعَدَمِ القُوَّةِ وَ فَـقْدِ الإسْتِطاعَةِ 

سنگين كردن عملى كه شايسته سنگينى نيست و بايد با نشاط به جا آورده شود ولى با سنگينى انجام : كسل يعنى
توان به  رت بر ايجاد انگيزه خير دارد لذا نمىگيرد، چون انگيزه و محرك خير در عمل كننده او ايجاد نشده با اين كه قد مى
چو شخص تنبلى به خاطر سستى كردنش به او معذور گفت، برخلاف عاجز كه اصلاً قدرت ندارد و بر انجام كار  هم

  .مستطيع نيست
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ت و در اين فراز از دعا امام زين العابدين عليه السلام بعد از درخواست وسعت رزق در پيرى و صبر در برابر مشكلا
م در دوران كهولت و پيرى، دورانى كه انسان چه بخواهد چه نخواهد دچار ضعف قواى جسمى و  سختى هاى زندگى آ

شود دچار   مبادا در اين دورانى كه قواى جسمى ضعيف مى! كند كه خدايا شود از خداوند درخواست مى روحى مى
خص عابد لازم است كم رنگ شود كه اگر انسان كسالت در عبادت بشوم، مبادا نشاط و شوق و ذوقى كه براى ش

  .دچار كسالت شد خود به خود از خداوند دور خواهد شد

  :فرمايد لقمان حكيم به فرزندش مى

  »2« .لِلْكَسَلانِ ثَلاثُ عَلاماتٍ، يَـتَوانى حَتىَّ يُـفَرِّطَ وَ يُـفَرِّطُ حَتىَّ يُضَيِّعَ وَ يُضَيِّعُ حَتىَّ يأَثمََ 

كند تا آن گاه كه كار به واسطه اين   كند تا كار از دستش بيرون رود، كوتاهى مى سستى مى: علامت داردانسان كسل سه 
   كوتاهى خراب شود، آن گاه كه

______________________________  
  .462/ 5: مجمع البحرين -)1(

  .113، حديث 121/ 1: ؛ الخصال3، حديث 127، باب 159/ 70: بحار الأنوار -)2(

  17: ، ص9 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسير

  .شود كار را خراب كرد مرتكب گناه مى

كسالت در كارها خصوصاً عبادت، مساوى است با ترك آن، چون وقتى كسالت عارض عبادتى شد كم كم نسبت به آن 
  .شوى و بعد به مرور زمان برايت عادى سپس منجر به ترك خواهد شد نشاط مى عبادت بى

ه توجه داشت كه در مبتلا شدن به كسالت فرقى بين امور مادى و معنوى نيست، بلكه اگر كسى مبتلاى بايد به اين نكت
  .دهد به كسالت در امور مادى شد امور عبادى را هم تحت شعاع خود قرار مى

  :فرمايد امام باقر عليه السلام مى

  »1« .هُوَ عَنْ امْرِ آخِرتَهِِ اكْسَلُ لأََبْـغَضُ الرَّجُلَ يَكُونُ كَسْلانَ عَنْ امْرِ دُنيْاهُ ف ـَ  انىّ 
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رغبت است، چنين انسان سست و تنبلى در امور  مورد بغض و خشم من است مردى كه در امور دنياى خود كسل و بى
  .تر خواهد شد تر و كسل آخرتش به مراتب تنبل

وقتى . طراوت به انسان روى بياورد حال چه بايد كرد تا روح كسالت و تنبلى از انسان زدوده شده، روح نشاط و شادابى و
ها، عمده انگيزه  بينيم در فعاليت دهيم، مى كنيم و كارهاى آنان را مورد توجه قرار مى هاى روزمره مردم نگاه مى در فعاليّت

براى به دست آوردن سود و : و محرك مردم در انجام امور يا جلب لذت براى خود است يا دفع ناراحتى، وبه عبارت ديگر
لوگيرى از ضرر و زيان است، از اين رو انسان بر اين اساس دنبال خوراك، پوشاك، مال، مقام، رياست و محبوبيت ج

گيرند و براى  ها نزد همه به يك مرتبه نيست، بعضى در امور مادى و دنيوى، افراط را پيش مى البته اين محرك. باشد مى
   آرزوهاى دست نيافتنى يا واهى، خود را به

______________________________  
  .، با كمى اختلاف4، حديث 85/ 5: ؛ الكافى14693، حديث 15، باب 44/ 13: مستدرك الوسائل -)1(

  18: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى در زندگى آرامش و قرار ندارند زنند، دچار حرص دنيا شده لحظه اين در و آن در مى

شوند با محرك، ضعيف يا بدون محرك افرادى كه دچار تفريط و سستى و تنبلى شده و به فلاكت  مىدر مقابل افرادى يافت 
  .نمايند اند و زندگى خود و خانواده را به مشقت و سختى مبتلا مى و بدبختى دچار شده

افراط باشيد نه  امّا اسلام توصيه و سفارش فراوان دارد كه چه در امور مادى و دنيوى و چه در امور معنوى نه دنبال
روى باشيد، اگر در امور مادى و معنوى، تعادل را پيشه خود سازيد به يقين هم به امور  تفريط، بلكه دنبال تعادل و ميانه

  :فرمايد مادى خواهد رسيد و هم به امور معنوى و چه زيبا رسول حق صلى االله عليه و آله مى

ينَ مَتينٌ فأََوْغِ ! يا عَلىُّ    »1« .نَـفْسِكَ عِبادَةَ رَبِّكَ   لْ فِيهِ بِرفِْقٍ وَ لاتُـبَـغِّضْ الىانَّ هذَا الدِّ

روى  اين دين قوى و متين است، ضعف و سستى در آن راه ندارد، در اعمال عبادى با مدارا حركت كن و زياده! يا على
  .منما و در دلت بغض پروردگارت را به وجود نياور

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى
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طَلَباً للِثَّوابِ فتَِلْكَ عِبادَةُ الأُْجَراءِ    وَ تَعالىعُبَّادُ ثَلاثةٌَ قَـوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَوْفاً فتَِلْكَ عِبادَةُ الْعَبيدِ وَ قَـوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ تبَارَكَ الْ 
  »2« .وَ هِىَ افْضَلُ الْعِبادَةِ وَ قَـوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ حُبا لَهُ فَتِلْكَ عَبادَةُ الأَْحْرارِ 

كنند كه اين عبادت و  شوند گروهى با انگيزه خوف از عقاب، خدا را عبادت مى عبادت كنندگان بر سه گروه تقسيم مى
  اطاعت بردگان است، گروهى ديگر از

______________________________  
  .6، حديث 87/ 2: ؛ الكافى8، حديث 66، باب 214/ 68: بحار الأنوار -)1(

  .5، حديث 84/ 2: ؛ الكافى54، باب 236/ 67: بحار الأنوار -)2(

  19: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كنند و اين عبادت اجيرهاو مزد بگيرها است، و گروه سوم كسانى هستند كه از  جهت رسيدن به ثواب خدا، را عبادت مى
كنند كه اين عبادت آزاد مردان است و اين برترين نوع عبادت  روى عشق و محبت به معبود خويش، او را عبادت مى

  .است

  :از تعبير امام عليه السلام كه فرمود

  »وَ هِىَ افْضَلُ الْعِبادَةِ «

رسد، پس هر  اگر چه به پايه قسم سوم نمى. شود كه قسم اول و دوم هم صحيح و داراى فضيلت و ارزش است معلوم مى
فزوده شده و شناخت ما نسبت به حضرت رب الارباب بيشتر شود، فضيلت و ارزش چه بر نشاط و طراوت عبادت ا

  :فرمايد شود تا جايى كه امام على عليه السلام مى عبادت هم بيشتر مى

  »1« .الهى ما عَبَدْتُكَ شَوْقاً إِلى جَنَّتِكَ وَ لاخَوْفاً مِنْ ناركَِ بَلْ وَجَدْتُكَ أهَْلاً للِْعِبادَةِ فَـعَبَدْتُكَ 

شت و نه ترس از آتشت، بلكه براى اين تو را عبادت مى تو را عبادت نكرده! خدايا كنم چون  ام براى اشتياق به سوى 
  .بينم تو را شايسته عبادت مى

  .كنند گويند و با اين انگيزه پروردگار را عبادت مى آرى، اولياى خدا اين گونه با خدا سخن مى
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  :پرسد صحابى خود ذعلب كه مىو در جاى ديگر در پاسخ به سؤال 

لاتُدْركُِهُ الْعُيُونُ بمِشُاهَدَةِ : وَ كَيْفَ تَراهُ فَقالَ : ، فَقالَ  أفَأََعبُدُ ما لا ارى: يا اميراَلْمُؤمِنينَ هَلْ رأَيَْتَ رَبَّكَ، فَقالَ عليه السلام لَهُ 
  »2« .العِيانِ وَلكِنْ تُدْركُِهُ الْقُلُوبُ بحَِقايِقِ الاْيمْانِ 

______________________________  
  .18، حديث 11/ 2: ؛ عوالى اللآلى128: الألفين -)1(

ج البلاغه، ابن ابى الحديد27، حديث 5، باب 52/ 4: ؛ بحار الأنوار178خطبه : ج البلاغه -)2( / 10: ؛ شرح 
64.  

  20: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

سپس ذعلب عرض  ! كنم بينم عبادت مى آيا چيزى را كه نمى: اى؟ حضرت فرمود يدهآيا پروردگارت را د! اى اميرمؤمنان
  :بينى؟ فرمود چطور مى: كرد

  .بينند بيند، ولى دلها با حقيقت ايمان او را مى ها با نگاه كردن او را نمى چشم

تر شده،  ا پررنگپس هر چه شناخت ما نسبت به حضرت حق بيشتر شود روح نشاط و طراوت و انگيزه عبادت در دل م
  .ماند و ديگر جايى براى كسالت و تنبلى باقى نمى

ار دل، و  عبادت وسيله قرب حق به عبد است، عبادت رشته اتصال بين حق و بنده است، عبادت رمز موفقيت، و 
  .نسيم الهى، و ضامن خير دنيا و آخرت است

برد، و از فرش به عرش  ملك به ملكوت مى ارزش انسان به عبادت و طاعت است، و عبادت است كه آدمى را از
  .رساند مى

شت و قفل هفت در جهنم است   .امتياز بين انسان و حيوان عبادت است، عبادت كليد هشت در 

  .كند و موجب جلب رحمت و سبب عنايت ابدى حضرت رب العزهّ است عبادت انسان را تبديل به كلمه طيبّه مى
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رونى، و بازدارنده انسان از فحشا و منكرات، و نظام دهنده زندگى، و ظهور عبادت عامل شكوفائى حالات عالى د
  .دهنده مقام خلافت الهى است

ثمر و ميدان هستى آدمى، آلوده به انواع  بستان زندگى و حيات انسان بدون عبادت بى گل و لاله و شاخ و برگ، وجود بى
  .رذايل و سيئات است

كسالت و سستى، آفتى خطر . شتن خويش به عبادت و قيام به مسائل الهى دفع كردهجوم سستى و تنبلى را بايد با وادا
   ناك و ميكربى مهلك، و زهرى قتّال، و آتشى

  21: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بر خرمن سعادت و سلامت است

   كسالت در عبادت در روايات

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

رٌلاِمْرِ دُنيْاهُ طَهُورهِِ وَ صَلاتهِِ فَـلَيْسَ فيهِ خَيـْرٌ لاِمْرِ آخِرتَهِِ، وَمَنْ كَسِلَ عَمَّا يَصْلُحُ بِهِ امْرمَُعيشَتِهِ فَـلَيْسَ فيهِ مَنْ كَسِلَ عَنْ   . خَيـْ
»1«  

را  اش آن كه از برنامه طهارت و نمازش سست شود، خيرى در مسئله آخرت برايش نيست، و هر كه از آنچه زندگى روزمره
  .آورد به كسالت بنشيند براى دنيايش خيرى نيست به ميدان اصلاح مى

  :فرمايد و نيز آن حضرت مى

  »2« انْ كانَ الثَّوابُ مِنَ اللّهِ فاَلْكَسَلُ لِماذا؟

  !در حالى كه ثواب و مزد هر عبادت و عمل خيرى از جانب حضرت حق ضمانت شده، پس كسالت براى چه؟

  :و نيز فرمود

  »3« .لْعَمَلِ الْكَسَلُ عَدُوُّ ا
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  .دشمن عبادات و امور خير كسالت است

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »4« .الْكَسَلُ يُـفْسِدُ الآْخِرةََ 

______________________________  
  .21974، حديث 18، باب 59/ 17: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 85/ 5: الكافى -)1(

  .5، حديث 7: ؛ الأمالى، شيخ صدوق1، حديث 127ب ، با159/ 70: بحار الأنوار -)2(

  .21976، حديث 18، باب 59/ 17: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 85/ 5: الكافى -)3(

  .14695، حديث 15، باب 45/ 13: مستدرك الوسائل -)4(

  22: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند كسالت آخرت انسان را فاسد مى

  :فرمايد مىحضرت صادق عليه السلام 

، وَ انْ كَسِلْتَ لمَْ تُـؤَدَّ حَقّاً : اياّكَ وَ خَصْلَتـَينِْ    »1« .الضَّجَرَ وَ الْكَسَلَ، فَانَّكَ انْ ضَجِرْتَ لمَْ تَصْبرِْ عَلى حَقٍّ

دلتنگى وملولى، و سستى و كسالت؛ اگر ملول و دلتنگ شوى پايدارى و ثبات بر حق نخواهى : از دو خصلت بپرهيز
  .گر كسل شوى به اداى حق قيام نخواهى كردداشت، و ا 

   عمر گرانمايه انسان

  

انسان زمانى كه عمر گرانمايه را فقط و فقط با امور مادى محض معاوضه كند، و از انديشه در جهان و در نفس خويش و  
صوم و حيات اولياى گذشته و آينده هستى، باز بماند، و توجهى به فرهنگ الهى و نبوت انبيا و قرآن مجيد، و امامان مع
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گردد، و از اين طريق به  عاشق و عاقبت ستمكاران ننمايد بدون شك نسبت به راه خدا و صراط مستقيم دچار كوردلى مى
  .شود خسارت سنگين و ضرر غير قابل جبرانى دچار مى

قالَ  * قالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنى اعْمى و قَدْ كُنْتُ بَصيراً * اعْمى وَ مَنْ اعْرَضَ عَنْ ذكِْرى فاَنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرهُُ يَـوْمَ القِيامَةِ 
  »2« »كَذلِكَ اتَـتْكَ آياتنُا فَـنَسيتَها وَ كَذلِكَ الْيـَوْمَ تُـنْسى

   روى]  كه سبب ياد نمودن از من در همه امور است[و هر كس از هدايت من 

______________________________  
  .3، حديث 543: ؛ الأمالى، شيخ صدوق13520، حديث 16، باب 65/ 12 :مستدرك الوسائل -)1(

  .126 -124): 20(طه  -)2(

  23: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

براى ! پروردگارا: گويد مى.* كنيم خواهد بود، و روز قيامت او را نابينا محشور مى]  و سختى[بگرداند، براى او زندگى تنگ 
ا : گويد مى] خدا* [بينا بودم؟] در دنيا[كردى، در حالى كه چه مرا نابينا محشور   همين گونه كه آيات ما براى تو آمد و آ

  .شوى را فراموش كردى اين چنين امروز فراموش مى

آن كه در اين دنيا از ديدن حق و حقيقت، و درك واقعيت، و بصيرت نسبت به توحيد و نبوت و امامت، و الگو بردارى 
ى، به خاطر غرق بودن در ماديات، خود را محروم كرد، در آخرت هم از ديدن رحمت حق و تماشاى مناظر از اولياى اله

  .شتى و فيض بردن از عنايات دائمى و سرمدى حضرت مولا محروم وممنوع خواهد بود

  :فرمايد حضرت امام حسن عسگرى عليه السلام مى

  »1« .ى قلب و دل استمنظور از اين كورى و عمى، كورى چشم نيست بلكه كور 

 روى ننمود يار چه توان كرد
 

 نيست تدبير كار چه توان كرد

  بر درش هر چه داشتم برُدم
 

 نپذيرفت يار چه توان كرد
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  از گل روى يار قسم دلم
 

 نيست جز خار خار چه توان كرد

  ام بر درش عزيز بسى بوده
 

 گشتم اين لحظه خوار چه توان كرد

 گردد نمىبر مراد دلم 
 

 گردش روزگار چه توان كرد

ادم دام   از پى صيد دل 
 

 لاغر آمد شكار چه توان كرد

  چند باشى عراقى از پى دل
 

 درهم و سوگوار چه توان كرد

  

  )فخرالدين عراقى(

______________________________  
  .484: ؛ تحف العقول2، حديث 29، باب 375/ 75: بحار الأنوار -)1(

  24: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  توفيق حركت در راه انبيا و اوليا

  

پروردگارا وجود انبيا و راه انبيا و اخلاق و عمل آن بزرگمردان بى نظير تاريخ، و آيات قرآن مجيد، و ولايت امامان و روش 
مورد رضا و خشنودى و محبّت روحى و عملى آنان، و آنچه كار خير است از عبادت به درگاهت و خدمت به خلق 

توست، اين عبد مسكين و بنده ضعيف و عاشق حقيقت را توفيقى رفيق راه فرما كه تا لحظه خروج از دنيا يك قدم و يك 
  .لحظه در جهت خلاف محبت تو حركت نكند، و به آنچه كه مورد نفرت توست دچار نيايد

ارى و همدوشى با شيطان و هواى نفس است، و ثمرى جز قدم برداشتن بر خلافت محبت و رضايت تو همكارى و همي
  .شقاوت سرمدى و عذاب اليم ابدى ندارد
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مرا از معاشرت و مصاحبت و همرنگى و هماهنگى با آن بدبختى كه از تو دورى گزيده، و از صراط مستقيم منحرف ! الهى
  .پستى و ظلمت ندارد، حفظ فرما شده، و به تاريكى گناه و معصيت دچار گشته و مسيرى جز ضلالت و گمراهى و

از اين كه از دوستانت و يارانت و اوليايت به خصوص انبيا و امامان جدا شوم و به اين خاطر به خزى دنيا و ! خدايا
آخرت دچار آيم مرا نگهدار، و دوستى عاشقانت و نفرت نسبت به دشمنانت را در خانه قلبم همچون موج دريا قرار بده، 

  .ا در عبادت و خدمت به بندگانت وقف كنو لحظات عمرم ر 

   كوردلى در صراط مستقيم

از دست دادن چشم و بصيرت را گويند يعنى هم چشم ظاهرى و هم چشم باطنى يا همان چشم دل را  : العمى در لغت
  .دآي شود و نابينايى باطنى با كلمه اعمى يا عمىً يا عمٍ مى گويند كه نابينايى ظاهرى با كلمه اعمى ذكر مى

  :فرمايد لذا در قرآن در سوله عبس مى

  25: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« » ان جَآءَهُ الأَْعْمَى

  !از اين كه آن مرد نابينا نزد او آمد

  :در قرآن آمده است مثل آيات ذيل  عمى و در معنى دوم نه تنها در خدمت عدم بصيرت يا

  »2« »صُمُّ بُكْمٌ عُمْىٌ 

  .كورندكر و لال و  

  :يا آيه

  »3« »فَـعَمُواْ وَصَمُّواْ 

  .كر شدند]  از شنيدن حقايق و معارف[كور و ] ها از ديدن واقعيت[بنابراين 

  :فرمايد بلكه درجنب عدم بصيرت، نابينايى ظاهرى را اصلاً كورى به حساب نياورده است تا آن جا كه مى
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  »4« »الْقُلُوبُ الَّتىِ فىِ الصُّدُورِ فَإِنَّـهَا لاَتَـعْمَى الأْبَْصرُ وَ لكِن تَـعْمَى 

  !هاست، كور است هايى كه در سينه ها كور نيست بلكه دل در حقيقت اين است كه ديده

  »5« »وَ أَضَلُّ سَبِيلاً   فَـهُوَ فىِ الأَْخِرَةِ أَعْمَى  وَ مَن كَانَ فىِ هذِهِ أَعْمَى

  .تر است گمراهو كسى كه در اين دنيا كوردل باشد، در آخرت هم كوردل و  

______________________________  
  .2): 80(عبس  -)1(

  .18): 2(بقره  -)2(

  .71): 5(مائده  -)3(

  .46): 22(حج  -)4(

  .72): 17(اسراء  -)5(

  26: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

راى احدى ميسر نخواهد شد روشن است كه شناخت واقعى مسير الهى و دسترسى پيدا كردن به هدايت حقيقى پروردگار ب
شود و با شكوفا شدن  مگر به تدبير و انديشه كردن، چون با تدبير و تفكّر است كه چشم دل و خرد انسان شكوفا مى

تواند طريق حق را به تمام و كمال بشناسد و با  چشم دل، انسان داراى بصيرت و درك عقلى گرديده و اين جاست كه مى
  .باشد چون اسلام دين بصيرت و آگاهى است فارش اسلام هم همين مىبصيرت، طى طريق نمايد و س

  :به مردم بگو! اى پيامبر: فرمايد خداوند مى

  »1« »بَصِيرةٍَ أنَاَ وَ مَنِ اتَّـبـَعَنىِ   قُلْ هذِهِ سَبِيلِى أَدْعُواْ إِلىَ اللَّهِ عَلَى

  .كنيم بصيرت و بينايى به سوى خدا دعوت مىاين طريقه و راه من است كه من و هر كس پيرو من است بر پايه : بگو
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شود و اگر كسى بصير شد و چشم دلش باز شد چه كند كه ديگر كوردلى برنگردد و  امّا به چه كسى بصير گفته مى
ج البلاغه مراجعه كرد كه حضرت على عليه السلام مى. بصيرت و بيناييش از بين نرود   :فرمايد بايد به عبارت 

ا  عَ فَـتـَفَكَّرَ وَ نَظَرَ فاَبْصَرَ وَ انْـتـَفَعَ بِالْعِبرَِ ثمَُّ سَلَكَ جَدَدَاً واضِحاً يَـتَجَنَّبُ فيهِ فَانمَّ وَ الضَّلالَ   الصَّرْعَةَ فىِ الْمَهاوىالبَصيرُ مَنْ سمَِ
  »2« .طْقٍ اوْ تخََوُّفٍ مِنْ صِدْقٍ نُ   حَقٍّ اوْ تحَْريفٍ فى  نَـفْسِهِ الغُواةَ بِتـَعَسُّفٍ فى  وَ لايعُينُ عَلى  فىِ الْمَغاوى

ا پند گرفت، سپس در راه روشن حركت كرد،  بينا كسى است كه شنيد و انديشه كرد، و نظر كرد و بصير شد، و از عبر
   او در آن راه از افتادن در مواضع تباهى، و قرار گرفتن در مراحل گمراهى اجتناب كرد و گمراهان را به زيان

______________________________  
  .108): 12(يوسف  -)1(

  .152خطبه : ج البلاغه -)2(

  27: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نمايد خود با بيراهه رفتن نسبت به حق، و تحريف در گفتار، يا ترس از راستگويى يارى نمى

  :فرمايد و در جاى ديگر به اين مضمون بيان مى

ا الدُّ  ارَ وَراءَها فَالبَْصيرُ مِنْها ش  بَصَرِ الأَْعْمى  نْيا مُنْتَهىانمَّ اخِصٌ لايُـبْصِرُها ممَِّا وَراءَها شَيْئاً وَ الْبَصيرُ يَـنـْفُذُها بَصَرهُُ وَ يَـعْلَمُ انَّ الدَّ
  »1« .لهَا مُتـَزَوَّدٌ   الَيْها شاخِصٌ وَ الْبَصيرُ مِنْها مُتـَزَوَّدٌ وَ الأَْعْمى  وَ الأَْعْمى

داند   دهد، و مى اش را از دنيا نفوذ نمى بيند و بينا ديده دنيا آخرين مرز ديد كوردل است كه هيچ چيزى را در وراى آن نمى
  .كه از پى آن خانه آخرت است

  .نمايد كند، و كوردل به سوى دنيا سفر مى پس بينا از دنيا به آخرت سفر مى

يه توشه مىگيرد، و كوردل برا بينا از دنيا توشه برمى   .بيند ى آن 

باشد موفّق بوده است،  حال هر كس بايد خود بينديشد كه تا چه اندازه در اين راه كه همان به دست آوردن بصيرت مى
البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه بصير شدن تنها مهم نيست، با بصيرت ماندن تا آخر عمر اهميت دارد و اگر  
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شود مرتكب نشود، به عبارت  بماند بايد عواملى را كه موجب از بين رفتن بصيرت و آگاهى مى كسى بخواهد بصير باقى
ا دورى كند: ديگر   .بايد ببيند ضد بينش و آگاهى چيست و از آ

   عوامل تضعيف بصيرت

  

  :فرمايد مىيكى از عوامل تضعيف بصيرت يا از بين رفتن بينش، كوتاهى و نخواستن خود انسان است كه خداوند 

______________________________  
  .2277، حديث 132: ؛ غرر الحكم133خطبه : ج البلاغه -)1(

  28: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ * إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِْرٌ للّْعلَمِينَ 

در همه شؤون زندگى مادى و [براى هركس از شما كه بخواهد * ست؛قرآن فقط وسيله يادآورى و پند براى جهانيان ا
  .راه مستقيم بپيمايد]  معنوى

تواند در مسير مستقيم خط الهى حركت كند كه خودش بخواهد مستقيم گام بردارد، يعنى اگر خودش دنبال  يعنى كسى مى
  .تواند مستقيم شود ها را از خودش دور نكند، نمى ها و كجى هدايت نباشد، اگر خودش انحراف

در جاى ديگر اشاره دارد به اين كه اگر قوم ثمود با اين كه راهنما و پيامبر داشتند ولى با اين وجود دنبال كجى و انحراف 
  .خواستند بينا شوند و بر كوردلى خود اصرار داشتند از صراط مستقيم رفتند، چون خودشان نمى

  »2« »فَأَخَذَتـْهُمْ صعِقَةُ الْعَذَابِ الهْوُنِ بمِاَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ   عَلَى الهْدَُى  فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَىوَ أَمَّا ثمَوُدُ فَـهَدَيْنهُمْ 

و اما ثموديان، پس آنان را هدايت كرديم، ولى آنان كوردلى را بر هدايت ترجيح دادند، پس به كيفر اعمالى كه همواره 
  .نده آنان را فراگرفتشدند، بانگ عذاب خواركن مرتكب مى

شود او را آدم كرد او خود بايد دنبال كمال و تعقل و تفكر  تا انسان خودش دنبال هدايت و راه مستقيم نباشد به زور نمى
  .شود جا مانع درك و فهم و بيدار شدن قلبش مى باشد و تعصب بى
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دِى الْعُمْىِ عَن ضَللَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ    »3« »مَن يُـؤْمِنُ باَيتِنَا فَـهُم مُّسْلِمُونَ وَ مَآ أنَتَ ِ

______________________________  
  .28 -27): 81(تكوير  -)1(

  .17): 41(فصّلت  -)2(

  .81): 27(نمل  -)3(

  29: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

آورند و  آنان كه به آيات ما ايمان مىجز به ] دعوتت را[توانى  شان نيستى، و نمى كننده كوردلان از گمراهى و تو هدايت
  .خدا هستند، بشنوانى]  ها و احكام فرمان[تسليم 

خوانيم وقتى اميرالمؤمنين عليه  كند كه در تاريخ مى آرى، اين امتناع از بصيرت و آگاهى تا جايى در دل نادان رخنه مى
  :فرمود خواند و مى السلام براى مردم خطبه مى

  . تَـفْقِدُونىقَـبْلَ أَنْ   سَلُونى

  .خواهيد بپرسيد پيش از آن كه مرا نيابيد از من هر چه مى

خواهيد و لازم داريد تا روز قيامت، تا پاسخ آن را براى شما بگويم كه از راه راست   از من سؤال كنيد هر چه مى! اى مردم
دينى و دستورهاى الهى سؤال كند، خيزد به جاى اين كه از مسائل  فكر از جا برمى گمراه نشويد، آن صحابى نادان و بى

  !يا اميرالمؤمنين: پرسد مى

  »1« .مِنْ طاقَةِ شَعْرٍ   وَ لحِْيَتى  رَأْسى  كَمْ فى   اخْبرِْنى

  .خبر بده مرا كه بر سر و صورتم چند دسته مو وجود دارد

واهد، يك چنين شخصى خ پرسد، او چه مى حال مولا جواب اين شخص نادان را چه بدهد؟ امام عليه السلام از چه مى
هاى بصيرت و بينش را به او  قابل هدايت نيست هر چند امام عليه السلام و راهنمايان دين براى او درس بگذارند و راه

  .شود او را بينا كرد خواهد كوردل بماند، مگر مى نشان دهند، چون خود او مى
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  .دارد ت كه آدمى را از مشاهده واقعيت باز مىيكى ديگر از عوامل تضعيف بصيرت تمنيات و آرزوهاى واهى بشر اس

______________________________  
  .261/ 1: ؛ الاحتجاج5، حديث 8، باب 125/ 10: بحار الأنوار -)1(

  30: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »1« .اعْينَُ الْبَصائرِِ   الأَْمانىُِّ تُـعْمى

  .كند ى دور از دسترس، ديده بصيرت را كور مىآرزوها

______________________________  
  .275حكمت : ج البلاغه -)1(

  31: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

عِنْدَ الْمَسْكَنَةِ وَ لاَ تَـفْتِنيِّ بِالاسْتِعَانةَِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ أَصُولُ بِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ أَسْئـَلُكَ عِنْدَ الحَْاجَةِ وَ أتََضَرَّعُ إِليَْكَ » 12«[ 
ضُوعِ لِسُؤَالِ غَيرِْكَ إِذَا افـْتـَقَرْتُ وَ لاَ باِلتَّضَرُّعِ إِلىَ مَنْ دُونَكَ   إِذَا رَهِبْتُ فَأَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ خِذْلاَنَكَ بِغَيرِْكَ إِذَا اضْطُرِرْتُ وَ لاَ باِلخُْ

  ] كَ ياَ أَرْحَمَ الرَّاحمِِينَ وَ مَنـْعَكَ وَ إِعْراَضَ 

چنانم قرار ده كه هنگام ضرورت با كمك حضرتت به دشمنان حمله كنم، و به هنگام نياز از تو بخواهم، و زمان ! خدايا
  .درماندگى و مسكنت، به درگاه تو بنالم

ه خاكسارى و فروتنى در ب. كمك خواستن از غير خودت، هنگامى كه مضطر شوم: مرا به اين امور امتحان مكن! خدايا
ى دستى گرفتار آيم به زارى كردن به درگاه غير حضرتت، وقتى كه دچار ترس شوم، . برابر ما سواى وجودت، زمانى كه به 

  !.ترين مهربانان اى مهربان. اعتنايى از جانب تو گردم تا به خاطر اين امور مستحق خوارى و منع نعمت و روى گردانى و بى

  32: ، ص9 حيفه سجاديه، جتفسير و شرح ص
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فَكُّراً فيِ قُدْرتَِكَ وَ تَدْبِيراً اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا يُـلْقِي الشَّيْطاَنُ فيِ رُوعِي مِنَ التَّمَنيِّ وَ التَّظَنيِّ وَ الحَْسَدِ ذِكْراً لِعَظَمَتِكَ وَ ت ـَ» 13«[ 
فُحْشٍ أَوْ هُجْرٍ أوَْ شَتْمِ عِرْضٍ أَوْ شَهَادَةِ باَطِلٍ أَوِ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ عَلَى عَدُوِّكَ وَ مَا أَجْرَى عَلَى لِسَانيِ مِنْ لَفْظَةِ 

ترِاَفاً كَ وَ شُكْراً لِنِعْمَتِكَ وَ اعْ سَبِّ حَاضِرٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ نطُْقاً باِلحَْمْدِ لَكَ وَ إِغْراَقاً فيِ الثَّـنَاءِ عَلَيْكَ وَ ذَهَاباً فيِ تمَْجِيدِ 
  ] بِإِحْسَانِكَ وَ إِحْصَاءً لِمِنَنِكَ 

اندازد، همه را ياد بزرگيت و انديشه در قدرتت، و تصميم  آنچه شيطان از آرزوى باطل و بدگمانى و حسد در دل من مى
ادت كند، از فحش و بدگويى يا ناسزا به ناموس مردم، يا شه و طرح عليه دشمنت قرار ده، و آنچه بر زبانم جارى مى

باطل، يا غيبت مؤمن غايبى، يا دشنام به حاضرى و آنچه شبيه اينهاست، همه را سخن به حمد و سپاست و مبالغه در 
  .هايت قرار ده ثنايت، و فرو رفتن در تعظيمت و شكر نعمتت و اقرار به احسانت و شمردن نعمت

   هاى شيطان غلبه بر هواى نفس و خواسته

اى  يا غيرى، يعنى كسى ظرفيت وجود خود را نداند و پا فراتر از خود بگذارد، به درجهطغيان و سركشى، يا نفسى است 
  .تر از هر چيز بداند از خودبينى برسد كه خويشتن را برتر و كامل

  33: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نياز  س، وجود را مستقل و بىشناسد و در اثر رهايى نف فلسفه هويتِ سركشى اين است كه انسان، اندازه وجودش را نمى
  .زند هاى شيطانى نفس، به هر پستى و جنايتى دست مى پندارد و براى رسيدن به خواسته مى

باشد، به اين مفهوم كه هر كسى درظرف  شناخت نفس كه مقدمه شناخت ربّ است در برابر سركشىِ نامحدود نفس مى
ند و خويش را نيازمند حقيقى به حق مشاهده نمايد، خداوند را نورى و ظهورى خود، حق را بشناسد و خويش را تنها نبي

. شود هر كس به حقيقت ظهورى خويش پى ببرد كه از كجاست و در كجا و به سوى كجا روانه مى. شناخته است
  .دهد حد و لطف ويژه خويش قرار مى خداوند او را مورد رحمت و فيضِ بى

  :فرمايد هاى آن مى نشانهحضرت على عليه السلام در باب معرفت نفس و 

نْسانِ نَـفْسَهُ وَ وُقُوفهُُ عِنْدَ قَدْرهِِ    »1« .أفَْضَلُ الحِْكْمَةِ مَعْرفَِةُ الإِْ

  .برترين حكمت، اين است كه انسان خود را بشناسد و اندازه خويش نگه دارد
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  :يعنى حكمت، در عمل انسان خردمند دو چيز است

  .خت نفس استدانش و انديشه درست او در شنا: اوّل

  .اخلاق و منش نيك او در ايستادگى بر نفس است: دوّم

شود و سلوك رفتارى  زيرا هرگونه دانايى و تفكّر زيركانه در احوال نفس و مراتب آن سبب شناخت مسائل مبدأ و معاد مى
ها  هان و شبههصحيح با مردم و رعايت حقوق و احترام ديگران و حفظ بزرگوارى خود در جامعه سبب اجتناب از گنا

  .گردد گردد و خود به خود نفس كنترل مى مى

  :فرمايد و نيز مى

______________________________  
  .4632، حديث 232: غرر الحكم -)1(

  34: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .نالَ الْفَوْزَ الأَْكْبـَرَ مَنْ ظَفَرَ بمِعَْرفَِةِ النَّـفْسِ 

  .خودشناسى شود به بزرگترين پيروزى دست يافته استكسى كه موفق به 

از آن جا كه انسان چهره ظهور كامل حق است؛ پس اگر كسى حق را در اين چهره شناخت، به راستى حق را در آينه 
  .پس معرفت او فيض اكبر و برترين معارف است. تماميت ظهور شناخته است

در قرآن كريم، حق تعالى از اين راز مهم پرده برداشته و . حق ببيند كند كه خود را مستقل از انسان هنگامى سركشى مى
  :فرموده است

نسنَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ    »2« » أَن رَّءَاهُ اسْتـَغْنىَ *  كَلآَّ إِنَّ الإِْنسنَ لَيَطْغَى* عَلَّمَ الإِْ

مسلماً انسان سركشى ] اشدكه انسان سپاس گزار ب[اين چنين نيست .* دانست تعليم داد به انسان آنچه را نمى] و[
  .پندارد نياز مى براى اين كه خود را بى.* كند مى
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رمز موفقيّت انسان، اين است كه خود را از سركشى نجات دهد، چنانكه نبايد خمود و خاموش باشد؛ زيرا هر دو انحراف 
ى و وابستگى به ربوبيت و جهل انسان از حيث ظهورى خود، سركشى يا سرافكندگى دارد و آگاهى از آن بندگ. آورد مى

  .كند استغناى نفس به همراه دارد و عبوديت درعين ربوبيت تجلّى مى

تواند در   كند، مى پذير است و القائات خوب يا بدى كه در ضميرش نفوذ مى اى آفريده كه تلقين خداوند انسان را به گونه
  .و را به همان مسير سوق دهدكوتاه مدت يا دراز مدت در وى اثر بگذارد و آگاهانه يا ناآگاه ا

______________________________  
  .4641، حديث 232: غرر الحكم -)1(

  .7 -5): 96(علق  -)2(

  35: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين عطيه گرانقدر . پذيرى ازجمله عطاياى خداوند است كه به مشيت حكيمانه او در ضمير بشر مستقر گرديده است تلقين
  .هاست به شرط آن كه در مسير صحيح قرار گيرد و غذاى عقلى و عملى در آن راه يابد هاى تكامل انسان سرمايه از

هاى شيطان تا حد ممكن حفظ كنند، در  اولياى معصوم ما براى اين كه پيروان خود را از خطر تمنيّات نفس يا وسوسه
اند؛ زيرا تمنيات  هايى را آموخته هاى نادرست باشد، نكته تلقينساز  تواند زمينه هاى اجتماعى كه مى اى از معاشرت پاره

شود چه شدنى  انسانى كه همان اميال و اشتها به چيزهاى مورد علاقه و رغبت نفس است كه در خاطر و دل پرورانده مى
  .باشد يا نباشد

مايه آبادى دنيا و ريشه تحرك و ها ارزانى داشته است كه  آرزوهاى آدمى از جمله عطاياى پروردگار است كه به انسان
كشاند و آرزوى سوديابى؛ مردم را به تجارت و   هاى علمى مى آرزوى نيل به كمال؛ اهل علم را به حوزه. فعاليت است

كند، همه اينها رحمت و لطفى براى امت اسلام است تا پويايى و كوشش داشته باشند و از بركت آن   كشاورزى وادار مى
ره ببرندكافران و گمراهان    .همه 

تمنّيات باطل و آرزوهاى خيالى كه . بينى دارد؛ سرچشمه سعادت مادى و معنوى است آرزوهايى كه رنگ حقيقت و واقعيت
  .مايه تضييع عمر و سد راه تكامل است، نه تنها رحمت نيست، بلكه از القائات شيطانى و ابزار گمراه سازى اوست

  :فرمايد حضرت على عليه السلام مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »1« .قُـلُوبِ الْغافِلينَ   لاْمَلُ سُلْطانُ الشَّياطينِ عَلىا

  .خبران است ها بر دلهاى بى آرزو، غلبه شيطان

شود و چشم دل را كور كرده و اسباب فريب دادن  ها مسلّط مى البته مقصود، اميدها و آرزوهاى باطل است كه بر انسان
   يگر مانند حسدورزى و بدگمانى كه از كليدهاى شرارت و سركشىو همچنين صفات رذيله د. كند ها را فراهم مى انسان

______________________________  
  .7206، حديث 312: غرر الحكم -)1(
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  .سازد است و انسان را از ياد حق غافل مى

  :فرمايد مى »1« »جَنَّتَانِ  لِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِّ وَ  :امام صادق عليه السلام درباره گفته خداوند متعال كه فرمود

دهد، آگاه است؛  شنود و از كارهاى خوب و بدى كه انجام مى هايش را مى بيند و گفته كسى كه بداند خداوند او را مى
ها و  از هوسپس چنين كسى؛ از مقام خداوند واهمه دارد و نفس خويش را . شود اين عقيده جلوگير كارهاى ناپسند او مى

هاى  بنابراين مؤمن بايد دل را از آرزوها و بدگمانى و حسادت، پاك نگه دارد تا نعمت »2« .دارد تمنيات ناروا باز مى
اگر چنين حالتى در كسى پديد آمد و دلش به انديشه زوال نعمت گرايش . ها نگردد خداوند آلوده به شيطنت و وسوسه
هاى نفسانى غلبه يابد و شكست و  اوند كند و تدبيرى بينديشد تا در عرصه جنگيافت، آن تمنا را متوجه دشمنان خد

  .نااميدى به جبهه باطل و كفر و نفاق وارد گردد و او حق را يارى نمايد

______________________________  
  .46): 55(الرحمن  -)1(

  .8، حديث 59، باب 364/ 67: ؛ بحار الأنوار10، حديث 70/ 2: الكافى -)2(

  37: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

فْعِ عَنيِّ وَ لاَ أَظْلِمَنَّ وَ أنَْتَ » 14«[  الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنيِّ وَ لاَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لاَ أُظْلَمَنَّ وَ أنَْتَ مُطِيقٌ لِلدَّ
اللَّهُمَّ إِلىَ مَغْفِرَتِكَ » 15«وَ لاَ أفَـْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لاَ أَطْغَينََّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي  أَضِلَّنَّ وَ قَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدَايَتيِ 
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رتََكَ وَ لاَ فيِ عَمَلِي مَا غْفِ وَفَدْتُ وَ إِلىَ عَفْوِكَ قَصَدْتُ وَ إِلىَ تجََاوُزكَِ اشْتـَقْتُ وَ بِفَضْلِكَ وَثقِْتُ وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يوُجِبُ ليِ مَ 
اللَّهُمَّ وَ » 16«فَضَّلْ عَلَيَّ أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ وَ مَا ليِ بَـعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَـفْسِي إِلاَّ فَضْلُكَ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ت ـَ

اللَّهُمَّ اسْلُكْ بيَِ الطَّريِقَةَ الْمُثـْلَى وَ » 17«لَّتيِ هِيَ أزَكَْى وَ اسْتـَعْمِلْنيِ بمِاَ هُوَ أَرْضَى أنَْطِقْنيِ باِلهْدَُى وَ أَلهِْمْنيِ التَّـقْوَى وَ وَفِّـقْنيِ لِ 
هْلِ السَّدَادِ وَ مِنْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ مَتِّـعْنيِ بِالاقْتِصَادِ وَ اجْعَلْنيِ مِنْ أَ » 18«  اجْعَلْنيِ عَلَى مِلَّتِكَ أمَُوتُ وَ أَحْيىَ 

  ]أَدِلَّةِ الرَّشَادِ وَ مِنْ صَالِحِ الْعِبَادِ وَ ارْزقُْنيِ فَـوْزَ الْمَعَادِ وَ سلاَمَةَ الْمِرْصَادِ 

بر محمد و آلش درود فرست، و بر من ستم نشود، در حالى كه به دفعش از من توانايى، و بر ديگرى ستم نكنم، ! خدايا
ى دست نشوم،در حالى كه بر نگاه د   اشتنش از من قادرى، و گمراه نشوم در حالى كه بر هدايت من نيرومندى، و 
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  .در حالى كه فراخى روزى من نزد توست، و طغيان نكنم، در حالى كه توانگرى من از جانب توست

. و به گذشتت مشتاقم، و به احسانت اعتماد كردمبه سوى آمرزشت آمدم، و به جانب بخششت روى كردم، ! خدايا
چيزى نزد من نيست كه به خاطر آن سزاوار بخششت شوم، و پس از اين كه عليه خود داورى كردم، به اين نتيجه رسيدم  

  .كه چيزى جز احسانت برايم نيست؛ پس بر محمد و آلش درود فرست و به من احسان كن

تر است  ترين روش توفيقم ده، و به امورى كه پسنديده را به من الهام فرما، و به پاكيزه به هدايت، گويايم كن و تقوا! خدايا
  .به كارم گير

ترين راه بر، و مرا بر آيينت قرار ده كه بر اساس آن بميرم و بر مبناى آن زنده باشم! خديا   .مرا به 

ره هبر محمد و آلش درود فرست، و مرا در تمام امور زندگى از ميان! خدايا مند كن، و اهل صواب و درستى، و از  روى 
ات قرار ده، و رستگارى روز قيامت و سلامت از كمينگاه عذاب را روزيم  زمره راهنمايان به خير، و از بندگان شايسته

  .فرما
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يخُلَِّصُهَا وَ أبَْقِ لِنـَفْسِي مِنْ نَـفْسِي مَا يُصْلِحُهَا فإَِنَّ نَـفْسِي هَالِكَةٌ أَوْ تَـعْصِمَهَا اللَّهُمَّ خُذْ لِنـَفْسِكَ مِنْ نَـفْسِي مَا » 19«[ 
تيِ إِنْ حَزنِْتُ وَ أنَْتَ مُنْتَجَعِي إِنْ حُرمِْتُ وَ بِكَ اسْتِغَاثَتيِ إِنْ كَرثِْتُ وَ عِنْدَكَ » 20« لِمَا  ممَِّا فَاتَ خَلَفٌ وَ اللَّهُمَّ أنَْتَ عُدَّ
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ةِ وَ قَـبْلَ الضَّلاَلِ باِلرَّشَادِ وَ اكْفِنيِ مَؤونَةَ فَسَدَ صَلاَحٌ وَ فِيمَا أنَْكَرْتَ تَـغْيِيرٌ فاَمْنُنْ عَلَيَّ قَـبْلَ الْبَلاءِ بِالْعَافِيَةِ وَ قَـبْلَ الْطَّلَبِ باِلجِْدَ 
رْشَادِ مَعَرَّةِ الْعِبَادِ وَ هَبْ ليِ أمَْنَ يَـوْمِ الْمَعَادِ وَ امْ    ]نِحْنيِ حُسْنَ الإِْ

دهد، براى خود دريافت كن و براى نفس من از نفس من آنچه كه او  از نَـفْس من آنچه كه او را رهايى و نجات مى! خدايا
  .همانا نفس من در معرض هلاكت است؛ مگر اين كه تو حفظش كنى. كند باقى گذار را اصلاح مى

مايه دل خوشى منى، و اگر از هر درى محرومم كنند، تو محلّ رفت و آمد منى، و اگر اندوهگين شوم، تو ذخيره و ! خدايا
اگر در فشار و سختى قرار گيرم، كمك خواهيم از وجود توست، و آنچه از دستم رود، عوض و بدلش نزد توست، و 

  .براى هر چه فاسد شود، مايه اصلاح پيش توست، و هر آنچه را ناپسند دارى، تغييرش به دست توست

پيش از بلا به عافيت، و قبل از درخواست، به توانگرى، و پيش از گمراهى، به هدايت بر من منّت گذار، و مرا ! خدايا
   از سختى و دشوارى، آزار بندگان
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  .فرما كفايت فرما، و ايمنى روز قيامت را نصيبم كن، و ارشاد كردن نيكو و خوب را به من عطا

   كفايت از رنج و آزار بندگان

  دراين فرازها حضرت سجّاد عليه السلام با استفاده از كلماتى همچو

  »انْتَ «

  »بِكَ « ،

  و

  »عِنْدَكَ «

تنها پناه و دستگيره نجات انسان را، خداوند متعال معرفى كرده است؛ زيرا مفهوم درخواست عافيت در برابر بلاها و 
جويى و آزار مردم اين است كه خداوند مراقب ما باشد تا زندگى به ناهموارى  رى از عيبعطاى نعمت بدون منت و دو 

شود، پس انسان عاقبتِ اعتمادِ به خدا را  چرا كه سرزنش مردم به هنگام درخواست از آنان به خوبى نمايان مى. نيفتد
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ها و الطاف بزرگوارانه پروردگار را   امتاگر كسى بخواهد كر . گشايش امور در اثر اعتماد به حضرت حق است. يابد درمى
انگيز و شگفتى آفرينش رب را  شود، گردآورى كند، بسيار حيرت كه به خاطر توكّل و تقوا نصيب بندگان صالح خدا مى

  .رساند مى

  :يابى كه فرمود بنابراين به فرمايش حق، خدا را در همه جا مى

إِذَا جَآءَهُ لمَْ يجَِدْهُ شَيًا وَ وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَـوَفَّيهُ حِسَابَهُ وَ اللَّهُ   قِيعَةٍ يحَْسَبُهُ الظَّمَانُ مَآءً حَتىَّ وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْملُهُمْ كَسَراَبِ بِ 
  »1« »سَريِعُ الحِْسَابِ 

تا وقتى كه به آن پندارد،  آب مى] از دور[و كافران اعمالشان مانند سرابى در بيابانى مسطّح و صاف است كه تشنه، آن را 
  .دهد، و خدا حسابرسى سريع است يابد كه حسابش را كامل و تمام مى رسد آن را چيزى نيابد، و خدا را نزد اعمالش مى

______________________________  
  .39): 24(نور  -)1(
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گذرد و در روز قيامت به خاطر گناه زبان، مورد كيفر  رنجش خاطر مى دنياى مردم براثر بدزبانى و آزار روحى به تلخى و
  .گيرند قرار مى

  .براى آن كه تاحد ممكن وزر و وبال گناه زبان كاهش يابد، بايد موجبات هدايت و ارشاد مردم فراهم شود

  :عرض كرد. مردى به حضور نبى معظّم اسلام صلى االله عليه و آله شرفياب شد

زبانت را : فرمود. او دوباره درخواست سفارش كرد. زبانت رانگه دار: حضرت فرمود. ه من سفارشى بنماب! اى رسول خدا
مگر چيزى جز ! واى بر تو: زبانت را نگه دار، سپس با تندى فرمود: مرتبه سوم در خواست نمود، حضرت فرمود. دار نگه

معرةّ در لغت رسوايى و عمل  »1« .افكند وزخ مىگردد و آنان را به رو در آتش د محصول زبان موجب عذاب مردم مى
رود كه كسى نسبت به ديگرى مرتكب بدى شود و عيبى را به او نسبت دهد و  زشت است و در مواردى به كار مى

واين زبان مهمترين ابزارى است كه اسباب آزار و اذيت مردم را پديد . بدگويى و نسبت عيب دادن از آفات زبان است
  .اندازد او را به هلاكت مىآورد، پس  مى
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  :فرمايد رسول االله صلى االله عليه و آله مى

  »2« .نجَاةُ الْمُؤْمِنِ فىِ حِفْظِ لِسانهِِ 

  .دارى زبان اوست رهايى مؤمن از كيفر خداوند در نگه

خوبى ياد  بشر به طور طبيعى و غريزى به حبّ ذات علاقمند است؛ دوست دارد هميشه و همه جا مردم از او به خير و 
  .كنند و هرگز نامش را به بدى و زشتى نبرند، امّا چه بايد كرد كه زبان آدمى كنترل و افسار ندارد

______________________________  
  .78، حديث 78، باب 303/ 68: ؛ بحار الأنوار14، حديث 115/ 2: الكافى -)1(

  .73، حديث 78ب ، با300/ 68: ؛ بحار الأنوار9، حديث 114/ 2: الكافى -)2(
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دهند  مردم به ما كارهاى زشتى نسبت مى! به امام صادق عليه السلام عرض كردم؛ اى فرزند رسول خدا: گويد علقمه مى
  !اى علقمه: اى كه سينه ما تنگ شده است؛ حضرت فرمود به گونه

  »1« .ألَْسِنَتـَهُمْ لاتُضْبَطُ إِنَّ رِضَا النَّاسِ لايمُلَْكُ وَ 

  .دارد آيد و زبان آنان نظم و مقررات برنمى خشنودى مردم به دست نمى

هاى دروغ و  پيامبران خداوند از گزند آزار زبانى و روحى و نسبت. گيرد يعنى چيزى جلوى زبان گزنده آنان را نمى
  .يافت تا پايان عمرشان ادامه مى ها هاى جسمى قوم خود مصونيّت نداشتند و همواره اهانت درگيرى

  :فرمايد ها را تحمل كرده است مى ترين هجمه ازجمله پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله كه به فرمايش ايشان سخت

  »2« .ما أوُذِىَ نَبىٌّ مِثْلَ ما أوُذيتُ 

  .هيچ نبىّ به مانند من آزار و سختى نديده است
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د آمد كه اگر عنايت و دست غيبى پروردگار نبود، اسلام از صفحه گيتى پاك ها براى حضرت پدي بسيار خطرات و نقشه
  .كردند هاى شرور و فاسد بر دنيا حكومت مى شد وانسان مى

اى رفتار  اين فشارها حتى درباره معصومان و اولياى الهى هم در ولايت و امامت ايشان ادامه يافت و با شدّت وحشيانه
  .هاى موهومى طرح گرديد ها و پرسش ب و اعتقادات به ذات مقدس خداوند هم اهانتشد تاجايى كه در باب مذاه مى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام ازحال تلخ حضرت موسى عليه السلام بازگو مى

  :ما ليَْسَ فىَّ فَقالَ   مُناجاتهِِ أَسْألَُكَ يا رَبِّ أَنْ لايقُالَ فى  عليه السلام فى  وَ قالَ مُوسى

______________________________  
  .3، حديث 102: ؛ الأمالى، شيخ صدوق4، حديث 39، باب 2/ 67: بحار الأنوار -)1(

  .537/ 2: ؛ كشف الغمة15، ذيل حديث 73، باب 56/ 39: بحار الأنوار -)2(
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  »1« .فَكَيْفَ لَكَ   ما فَـعَلْتُ هذا لِنـَفْسى!  يا مُوسى

خواهم كه درباره من چيزى گفته نشود كه  از تو مى! خدايا: حضرت موسى عليه السلام در مناجاتش به خداوند عرض كرد
  .موسى من اين كار را درباره خود نكردم چگونه درباره تو انجام دهم: خطاب رسيد. سزاوار من نيست

  :يا در نقل ديگر آمده است كه

خداوند . درخواست كرد كه كارى كن كه مردم درباره من به خير و نيكى ياد كنندحضرت موسى عليه السلام از خداوند 
  .من درباره خودم اين كارنكردم: فرمود

  .كنند، بلكه رفتار مردم درباره آفريدگارشان نيز چنين است نه فقط تو را به بدى ياد مى! يعنى اى موسى

خود را از انتظار تعريف و تلخى بدگويى مردم رهايى بخشد  حضرت لقمان عليه السلام در وصيت خود براى اين كه فرزند
  :و دل او را از اين امور راحت كند، فرمود
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آيد هر قدر آدمى در تحصيل آن بكوشد و  دلبسته به رضاى مردم و مدح و مذمت آنان مباش كه اين نتيجه به دست نمى
  »2« .آخرين درجه توان خويش رابه كار گيرد

______________________________  
  .44، حديث 23، باب 205/ 75: ؛ بحار الأنوار42، باب 134/ 1: ارشاد القلوب، ديلمى -)1(

  .307: ؛ فتح الابواب27، حديث 18، باب 433/ 13: بحار الأنوار -)2(
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 آلِهِ وَ ادْرَأْ عَنيِّ بلُِطْفِكَ وَ اغْذُنيِ بنِِعْمَتِكَ وَ أَصْلِحْنيِ بِكَرَمِكَ وَ دَاوِنيِ بِصُنْعِكَ وَ أَظِلَّنيِ فيِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ » 21«[ 
زكَْاهَا وَ إِذَا تَـنَاقَضَتِ الْمِلَلُ لُ لأَِ ذَراَكَ وَ جَلِّلْنيِ رِضَاكَ وَ وَفِّـقْنيِ إِذَا اشْتَكَلَتْ عَلَيَّ الأُْمُورُ لأَِهْدَاهَا وَ إِذَا تَشَابَـهَتِ الأَْعْمَا

دَايةَِ وَ لاَ تَـفْتِنيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَـوِّجْنيِ بِالْكِفَايةَِ وَ سمُْنيِ حُسْنَ الْولاَِيَةِ وَ هَبْ ليِ صِدْقَ الهِْ » 22«لأَِرْضَاهَا 
عَةِ  مَعَكَ  وَ لاَ تجَْعَلْ عَيْشِي كَدّاً كَدّاً وَ لاَ تَـرُدَّ دُعَائِي عَلَيَّ رَدّاً فَإِنيِّ لاَ أَجْعَلُ لَكَ ضِدّاً وَ لاَ أَدْعُوبِالسَّعَةِ وَ امْنِحْنيِ حُسْنَ الدَّ

  ]نِدّاً 

بر محمد و آلش درود فرست، شرور را به لطف خود از من دفع كن، و به نعمتت مرا پرورش ده، و به بزرگواريت، ! خدايا
كن، و به احسانت مرا مداوا فرما، و در سايه پناهت جاى ده، و خلعت خشنوديت را بر من بپوشان، و زمانى   مرا اصلاح

ترينش، و چون  كه امور بر من مبهم و مشكل شود، به هدايت آميزترينش، و هنگامى كه اعمال برايم مشتبه شود، به پاكيزه
  .دارترينش، موفقم  ها دچار اختلاف شوند، به پسنديده آيين

ام گردان، و  بر محمد و آلش درود فرست، و تارك وجودم را به تاج كفايت بياراى، و به حسن سرپرستى، بلند مرتبه! خدايا
  مرا صدق هدايت بخش، و به گشايش در امور زندگى آزمايشم مكن، و آرامش نيكو به من عطا فرما، و
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و سخت قرار مده، و دعايم را به من بر مگردان؛ برگرداندنى تلخ و ناهنجار، همانا من براى تو ضدى در زندگيم را دشوار 
  .خوانم دهم، و با تو همانند و شبيهى نمى اعتقادم قرار نمى

   دردهاى ظاهرى و باطنى و درمان آن
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ا همه ساخته و پرداخته دست تك تك موجودات آفريدگار، صنعت و ظهور تام حق و نمايشگر نظام احسن هستند؛ زير 
فته است قدرت اويند و درد و درمان همه آفريده   .ها در طبيعت آن 

ا قابل پيش بينى نيست تلخى مصلحت بشر گذشته . هاى زندگى به ويژه امراض روحى و جسمى بى شمار است كه بروز آ
هايى است كه بايد در دنيا صورت  تاز عافيت بدنى و مادى او در اين جهان، كسب يك سلسله از كمالات و فضيل

  .كند بگيرد و انسان از اين مسير براى آينده خود آماده سازى مى

اگر ما دستورهاى پروردگار را در همه زندگى خود حاكم كنيم و حق تعالى را بر اين امور شاهد بدانيم، بدون ترديد در 
بين اوضاع تشريعى و تكوينى زندگى انسان هماهنگى و همخوانى  ايم؛ زيرا اگر ذيب و درمان معنوى خود گام مؤثرّى برداشته

اى يا بلايى به سود او در دنيا و آخرت تمام  صورت بگيرد، هيچ اتفاقى به ضرر او نخواهد بود، بلكه هر گونه حادثه
  .شود و آدمى چون از اسباب و حكمت امور خبر ندارد، پس براى او خير و بركت است مى

  :فرمايد لسلام مىامام صادق عليه ا

  »1« .ءٍ إِلاَّ جَعَلْتُهُ خَيرْاً لَهُ  شَىْ   عَبْدِىَ الْمُؤْمِنَ لا أَصْرفُِهُ فى: قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ 

  خود را به هيچ كارى واندارم مگر! بنده مؤمن: خداوند عزيز و بزرگ فرمود

______________________________  
  .13، حديث 119، باب 330/ 69: بحار الأنوار؛ 6، حديث 61/ 2: الكافى -)1(

  46: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اين كه براى او خير قرار دهم

هاى اخلاقى و   ها و دردهاى جسمى و روانى، خيرى از سوى حق تعالى است كه انسان دچار انحراف بنابراين همه آزمايش
  .گناهان بزرگ نشود

ذيب نفس مىحضرت على عليه السلام در با   :فرمايد ب 

ا كَما  يَـنْبَغى ِ ا ا وَ لَذَّ ِ   »1« .يحَْتَمِى الْمَريِضُ  أَنْ يَـتَداوَى الْمَرْءُ مِنْ أدَْواءِ الدُّنيْا كَما يَـتَداوَى ذُوالعِلَّةِ، وَ يحَْتَمِى مِنْ شَهَوا
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كنند و از  هاى خود را درمان مىسزاوار است كه مرد دردهاى دنياى خود را معالجه كند، همچنان كه بيماران درد
  .هاى دنيا پرهيز كند، همچنان كه بيمار پرهيز كند ها وخوشى خواهش

  :فرمايد بنابراين امام سجّاد عليه السلام همگان را به شناخت درد و درمان دعوت مى

  »2« .مَنْ لمَْ يَـعْرِفْ دَاءُهَ أفَْسَدَهُ دَواءهُُ 

  .را نابود سازدهر كه درد خود را نشناسد؛ دوايش او 

رود و  يعنى در اثر ناآشنايى با درد و درمان فطرى و طبيعى، درونى و ظاهرى به دنبال درد و علاج شيطانى يا حيوانى مى
هاى  سازد و در پايان عمر هم مانند حيوانى كه در لجنزار دنيا و آلودگى نيازهاى خويش را با شهوات و مادّيات برآورده مى

  .كند ت؛ زندگى را تمام مىخود شناور زيسته اس

هاى جسمى، طبيبان هستند كه با تشخيص علت مرض و دستور داروهاى شيميايى يا گياهى، ظاهر جسمى  مركز درمان
هاى باطنى و معنوى پيامبران و اولياى الهى هستند كه هر گاه روح و دل و  بخشند، امّا مرجع بيمارى انسان را سلامتى مى

   آلودگى شوند؛ با ابزار ويژه، او را به راه حق راهنمايى عقل آدمى دچار زنگار يا

______________________________  
  .4863، حديث 240: غرر الحكم -)1(

  .299: ؛ أعلام الدين22، ذيل حديث 21، باب 160/ 75: بحار الأنوار -)2(

  47: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بخشند كنند و درون او را شفا مى مى

  :فرمايد حضرت على عليه السلام در وصف رسالت حضرت پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

مَواسمَِهُ، يَضَعُ مِنْ ذلِكَ حَيْثُ الحْاجَةُ اليَْهِ، مِنْ قُـلُوبٍ عُمْىٍ وَ آذانٍ صُمٍّ وَ الْسِنَةٍ   طَبيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ احْكَمَ مَراهمَِهُ وَ احمْى
  »1« .تَتَبِّعٌ بِداوئهِِ مَواضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَواطِنَ الحْيَـْرةَِ مُ . بُكْمٍ 
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هايش را محكم و آماده ساخته، و ابزارهايش را براى سوزاندن  گردد، مرهم طبيبى است كه همراه با طبّش در ميان مردم مى
  .هاى لال به كار گيرد زبانهاى كر، و  هاى كور، و گوش ها داغ نموده، تا هر جا لازم باشد، در زمينه دل زخم

  .هاى غفلت و دردهاى حيرت است دارو به دست به دنبال علاج بيمارى

هاى  توانند جان عزيز خود را در مسير انوار شفا دهنده و نفس هاى اخلاقى با مراجعه به مربيان الهى مى مبتلايان به بيمارى
هاى شفابخش دورى گزيند، به مرض قلب و نفاق گرفتار  سيمقدسى قرار دهند تا به نفس مطمئنه برسند و هر كه از اين ن

  .افتد گردد كه به تدريج سلامتى جسم او هم به خطر مى مى

مرا به كار محكم و يقينى خودت درمان بنما، شايد اشاره به دردها و : فرمايد آن گاه كه حضرت سجّاد عليه السلام مى
هاى سفر در روح و جسم ايشان باقى مانده است و يا بر اثر  گوارىهايى باشد كه از حادثه كربلا و اسارت و نا  رنج

اميه پيش آورده، خاطر مبارك حضرت را آزرده ساخته است؛ پس حضرت  فشارهاى اجتماعى كه حكومت ستمگر بنى
  .نمايد درخواست درمان آن ناملايمات را مى

مت كدام بيمارى و رنجى براى امام معصوم دردناك هايى است كه به مقام عصمت و طهارت وارد گرديد  نتها و اها تر از 
  امّا وجود شريف آنان در رفتار با ديگران همچو طبيبى حاذق بود كه همگان از كوچك و. و حقيقت آنان را نازيبا جلوه داد

______________________________  
  .107خطبه : ج البلاغه -)1(

  48: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شدند رگ و غلام و آزاده، همگى در زير سايه امن و لطف ايشان درمان حقيقى مىبز 

  :در روايت است

غلام در بار . امام سجّاد عليه السلام غلام خود را سه بار براى كارى صدا زد ولى غلام اعتنايى به فرمان حضرت نكرد
از : چرا پاسخ مرا ندادى؟ گفت: فرمود. بلى: گفت  آيا صداى مرا نشنيدى؟! اى پسرم: سوم جواب داد، امام به او فرمود

  :امام فرمود. تو در امان هستم

  .جَعَلَ ممَْلُوكِى يأَْمَنُنىِِ   الحَْمْدُلِلَّهِ الَّذى
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بنابراين امنيت روانى و روحى در مداواى درونى و  »1« .سپاس خدايى را كه زير دست مرا از من آسوده خاطر قرار داد
  .است بيرونى بسيار مؤثرّ

  در اين گلشن زخوبانم گلى بس
 

  ز جعد گلعذاران سنبلى بس

  صف لشگر چه آرائى ز زلفت
 

  بتاراجم سپاه كاكلى بس

 در آن بستانسراى عشرت انگيز
 

  ترانه ساز عيشى بلبلى بس

  زدست لاله كى گيرم پياله
 

  از آن نرگس مرا جام ملى بس

 در اين گلشن سرا نورعلى را
 

  شاخ گلى بس نشيمن سايه

  

  )نورعلى شاه اصفهانى(

______________________________  
  .261: ؛ اعلام الورى6، حديث 5، باب 56/ 46: بحار الأنوار -)1(

  49: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

رِزْقِي مِنَ التَّـلَفِ وَ وَفِّـرْ مَلَكَتيِ باِلْبَـركََةِ فِيهِ وَ أَصِبْ بيِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ امْنـَعْنيِ مِنَ السَّرَفِ وَ حَصِّنْ » 23«[ 
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اكْفِنيِ مَؤُونةََ الاكْتِسَابِ وَ ارْزقُْنيِ مِنْ غَيرِْ احْتِسَابٍ فَلاَ » 24«سَبِيلَ الهِْدَايةَِ لِلْبرِِّ فِيمَا أنُْفِقُ مِنْهُ 

اللَّهُمَّ فأََطْلِبْنيِ بِقُدْرَتِكَ مَا أَطْلُبُ وَ أَجِرْنيِ بِعِزَّتِكَ ممَِّا » 25«أَشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِكَ باِلطَّلَبِ وَ لاَ أَحْتَمِلَ إِصْرَ تبَِعَاتِ الْمَكْسَبِ 
  ] أَرْهَبُ 

تلف شدن نگاه دار، و داراييم را به بركت در  بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از اسراف بازدار، و روزيم را از! خدايا
  .كنم، به راه هدايت برسان آن افزون كن، و مرا براى خير و نيكى در آنچه از آن مال خرج مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از سختى و دشوارى كسب و كار كفايت كن، و روزيم را از جايى كه گمان ! خدايا
  .هاى كسب را به دوش نكشم راه به دست آوردن روزى از بندگيت باز نمانم، و سنگينى وبال بريم عنايت فرما، تا در نمى

  .ترسم، به عزتّت پناهم ده طلبم، به قدرتت برايم فراهم كن، و از آنچه مى آنچه را مى! خدايا

  50: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   بركت و انفاق در اموال

براى مؤمن و كافر در دنيا و آخرت يكسان است يعنى بدون سلامت و رضايت الهى، اصل سلامت، در نزد خداوند 
  .سعادت محال است

ترين اصول اعتقادى است كه سعادت آخرت در سلامت دنياست و هر گاه انسان سلامتى روانى و  اين مسأله از مهم
شود و در ظرف شناخت  معرفت حاصل مىتواند مؤمن باشد؛ زيرا با سلامت، عشق و  اخلاقى و شغلى نداشته باشد، نمى

  .شود ساز سعادت اخروى مى آيد كه زمينه نيز شناخت حقيقت توحيد به دست مى

  .پس شناخت حق با سلامت نفس و روح گره خورده است تا ايمان و تسليم به درجات كمال برسد

هاى اجتماعى  شخصيتى و آسيب هاى اخلاقى و مشكل اساسى يك جامعه بيمار نيز كمبود سلامت است و بروز بيمارى
هاى وحى و   هاى اعتقادى مردم است؛ زيرا هر چه مردم از سرچشمه برگرفته از پايين بودن سطح سلامت و ايمان و بنيان

شود، در نتيجه جوامع بشرى گرفتار سقوط و  ها دچار تزلزل و ترديد مى كمال دور شوند، امنيّت و سلامتى در همه زمينه
ها نگه داشت و  شوند؛ بنابراين بايد با تفكر و دورانديشى، خود و جامعه پيرامون خود را از آسيب انحراف عميق مى

  .ها را ترويج نمود هاى و بركت ارزش

  :فرمايد امام باقر عليه السلام در اين زمينه در وصيت خويش به جابر بن يزيد جعفى مى

  »1« .لا سَلامَةَ كَسَلامَةِ الْقَلْبِ  وَ اعْلَمْ أنََّهُ لا عِلْمَ كَطَلَبِ السَّلامَةِ وَ 

  .باشد بدان كه هيچ دانشى چون طلب سلامتى نيست و هيچ سلامتى مانند سلامت دل نمى

ره اموال و دارايى   ها و ها نيز سلامتى ايجاد كرد تا در متن زندگى بركت بايد در 
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______________________________  
  .286: ؛ تحف العقول1، حديث 22، باب 164/ 75: بحار الأنوار -)1(

  51: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى بركت و رحمت الهى در روايات  پس در اين جا به ريشه. ها روان گردد و همگان به رضايت نسبى برسند رحمت
  .پردازيم معصومان عليهم السلام مى

  :فرمايد امام رضا عليه السلام مى

ايةٌَ   نَبىٍّ مِنْ الأَْنبْياءِ، إِذا أطُِعْتُ رَضِيتُ، وَ إِذا رَضِيتُ باركَْتُ وَ ليَْسَ لِبَـركََتى  عَزَّوَجَلَّ إِلىاللَّهُ   أَوْحَى َ. »1«  

هر گاه من اطاعت شوم، خشنود گردم و چون خشنود شوم، بركت : خداوند متعال به يكى از پيامبران خود وحى فرمود
  .پايان است دهم و بركت من بى

  :فرمايد اباالحسن امام جواد عليه السلام يا امام هادى عليه السلام به داود صرمى مى

  »2« .لايبُارَكُ لَهُ فيهِ، وَ ما أنَْـفَقَهُ لمَْ يُـوْجَرْ عَلَيْهِ وَ ما خَلَّفَهُ كانَ زادَهُ إِلىَ النَّارِ   يا داوُدُ، إِنَّ الحَرامَ لايَـنْمِى وَ إِنْ نمَى

كند و اگر هم رشد كند براى صاحبش بركتى ندارد و اگر از آن چيزى انفاق كند پاداشى  رام رشد نمىمال ح! اى داود
  .نخواهد ديد و آنچه پس از خود بر جاى گذارده، توشه او به سوى دوزخ است

ا، گشايش بركات در دو عنوان كليدى است كه با توجه به : خداوند بزرگ در آياتى به اين نكته اشاره فرموده كه آ
  .ريزد ها فرو مى ها و بركت نعمت

مُ بمِاَ كَانوُاْ   وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى بوُاْ فَأَخَذْ   »3« » يَكْسِبُونَ ءَامَنُواْ وَاتَّـقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركَتٍ مّنَ السَّمَآءِ وَالأْرْضِ وَلكِن كَذَّ

بركاتى از آسمان و زمين را بر ]  درهاىِ [كردند، يقيناً  پرهيزكارى پيشه مىآوردند و  ها ايمان مى و اگر اهل شهرها و آبادى
   آيات[گشوديم، ولى  آنان مى

______________________________  
  .15، حديث 31، باب 459/ 14: ؛ بحار الأنوار26، حديث 275/ 2: الكافى -)1(
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  .8، حديث 1باب  ،144/ 17: ؛ جامع أحاديث الشيعة5، حديث 125/ 5: الكافى -)2(

  .96): 7(أعراف  -)3(

  52: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گرفتيم]  به عذابى سخت[شدند  تكذيب كردند، ما هم آنان را به كيفر اعمالى كه همواره مرتكب مى] الهى و پيامبران را

  :فرمايد امام حسين عليه السلام در تفسير آيه فوق پيرامون رجعت به يارانش مى

. شكنند هايى كه خداوند بر آنان خواسته، مى بارد تا آن جا كه درختان از سنگينى ميوه هر آينه بركت از آسمان و زمين مى
اگر مردم : شود و اين معناى گفته خداوند است كه فرمود در تابستان ميوه زمستانى و در زمستان ميوه تابستانى خورده مى

از جمله  »1« .گشوديم هاى آسمان و زمين را به رويشان مى پيشه كرده بودند، بركت باديه نشين ايمان آورده و پرهيزگارى
  :هايى كه در روايات براى افزايش بركات نعمت آمده، عبارت است از زمينه

   وزن كردن خوراك و اجناس - 1

  )نسيه(فروش مدت دار  - 2

   وام دادن و قرض پرداختن - 3

   تجارت و خريد و فروش مال - 4

   و دادگرى در جامعه عدالت - 5

  ...پرداختن حقوق واجب الهى مانند خمس، زكات، كفارات و  - 6

  :فرمايد حضرت على عليه السلام مى

  »2« .إِذا ظَهَرَتِ الجنِاياتِ، إِرْتَـفَعَتِ الْبَـركَاتُ 

  .ها از ميان برود ها آشكار شود، بركت هر گاه جنايت
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   هاى رزق و مال است بركت برخى از صفات و گناهان انسان، سبب محروميت از

______________________________  
  .28/ 1: ؛ الخرائج و الجرائح52، حديث 29، باب 63/ 53: بحار الأنوار -)1(

  .10465، حديث 458: غرر الحكم -)2(

  53: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود كه آثار آن در زندگى روزمره نمايان مى

  آشكار گناه و نافرمانى  - 1

   پايمال كردن حقوق مسلمانان - 2

   حرام خوارى - 3

   خيانت كارى - 4

   دزدى - 5

   شراب خوارى - 6

  ...زنا و  - 7

  54: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

فَأَسْتـَرْزِقَ أَهْلَ رِزْقِكَ وَ أَسْتـَعْطِيَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صُنْ وَجْهِي بِالْيَسَارِ وَ لاَ تَـبْتَذِلْ جَاهِي بِالاقـْتَارِ » 26«[ 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى » 27«عْطَاءِ وَ الْمَنْعِ شِراَرَ خَلْقِكَ فَأَفـْتَتنَِ بحَِمْدِ مَنْ أعَْطَانيِ و أبُْـتـَلَى بِذَمِّ مَنْ مَنـَعَنيِ وَ أنَْتَ مِنْ دُوِِمْ وَليُِّ الإِْ 

اللَّهُمَّ اخْتِمْ بِعَفْوِكَ أَجَلِي » 28« صِحَّةً فيِ عِبَادَةٍ وَ فَـراَغاً فيِ زَهَادَةٍ وَ عِلْماً فيِ اسْتِعْمَالٍ وَ وَرَعاً فيِ إِجمَْالٍ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزقُْنيِ 
يعِ أَحْ    ] وَاليِ عَمَلِيوَ حَقِّقْ فيِ رَجَاءِ رَحمْتَِكَ أمََلِي وَ سَهِّلْ إِلىَ بُـلُوغِ رِضَاكَ سُبُلِي وَ حَسِّنْ فيِ جمَِ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بر محمد و آلش درود فرست، و آبرويم را به توانگرى حفظ كن، و قدر و منزلتم را به تنگدستى پست مفرما كه از ! خدايا
كند گرفتار  هايت عطايى بطلبم، تا به سپاسگزارى كسى كه عطايم مى روزى خوارانت روزى بخواهم، از بَدان و اشرار آفريده

ايستد دچار گردم، و حال آن كه تو متولىّ عطا و منعمى، نه  كه از عطا كردن به من باز مىشوم، و به سرزنش كسى  
  .ديگران

بر محمد و آلش درود فرست، و صحت و سلامتى كه در عبادت مصرف شود، آسايش و فراغتى كه در فضاى ! خدايا
و تقوايى كه از افراط و تفريط دور باشد،  زهد به كارم آيد، و دانش و معرفتى كه در عمل به كار گرفته شود، و پارسايى

  .روزى من فرما

   مدت عمرم را به عفو و بخششت پايان ده، و آرزويم را در اميد به! خدايا

  55: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .انرحمتت تحقّق ده، و راههايم را براى رسيدن به خشنوديت هموار ساز، و در تمام احوال، كردارم را نيكو گرد

   عزت نفس در توانگرى و تنگدستى

آبرو يا شرف نفس كه در قرآن و روايات به آن وجه يا ماء الوجه تعبير شده، صفاتى است كه حقيقت ذات و ايمان و 
  .كند اخلاص و رضايت حق در آن تجلّى مى

باشد نه مايه ذلّت خود  از وظايف دينى هر مسلمان اين است كه همواره مراقب عزّت خويش و آبروى برادران مؤمن خود
  .باشد و نه به شخصيت ديگران آسيب برساند؛ زيرا خداوند كريم كرامت نفس را مهم شمرده است

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

   نَـفْسَهُ، المَْ تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَـوَّضَ إِلىَ الْمُؤْمِنِ أمُُورَهُ كُلَّها وَ لمَْ يُـفَوِّضْ إِليَْهِ أَنْ يذُِلَّ 

  »1« »وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ للِْمُؤْمِنِينَ 

   أَنْ يَكُونَ عَزيِزاً وَ لايَكُونَ ذَليِلاً، يعُِزُّهُ   فَالْمُؤْمِنُ يَـنْبَغى

سْلامِ  يمانِ وَ الإِْ   »2« .اللَّهُ بِالإِْ
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ولى اين اختيار را به او نداده كه خود را خوار . مرتبه همه كارهاى انسان با ايمان را به او واگذارده استخداوند عزيز و بلند 
عزّت و اقتدار براى خدا و پيامبر او و مؤمنان «: فرمايد آيا نشنيدى گفته خداوند متعال را كه مى. و خاكسار نمايد

  .گرداند د؛ زيرا خداوند به سبب ايمان و تسليم، او را عزيز مىپذير  پس مؤمن سزاوار عزيزى است و ذلّت را نمى» .است

______________________________  
  .8): 63(منافقون  -)1(

  .21233، حديث 12، باب 157/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 63/ 5: الكافى -)2(

  56: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد حضرت على عليه السلام مى

  »1« .لُ ماءِ الْوَجْهِ فىِ الطَّلَبِ أَعْظَمُ مِنْ قَدْرِ الحاجَةِ وَ إِنْ عَظُمَتْ وَ أُنجِْحَ فِيها الطَّلَبُ بَذْ 

بخشش و ارزش آبرويى كه براى درخواست صرف شود، بالاتر از حاجت و نيازمندى اوست، هر چند آن خواسته مهم 
  .باشد و با صرف آبرو برآورده شود

كند كه به ويژه با نيازى پست؛  رو نكوهش درخواست از ديگران است؛ زيرا آبرو با نيازمندى برابرى نمىمقصود از بذل آب
  .آبروى باارزش معامله شود

ها اين است كه مرد در حفظ آبروى خويش كوشا باشد و با كمترين خواهشى هر چند ضرورى، خود را  از برترين مردانگى
  .پذيرد شود و حق تعالى كوچك شمردن را در امّت اسلام نمى تحقير او و ديگران مىو اين گونه تفكر سبب . سبك نسازد

  :فرمايد امام صادق عليه السلام در اين باره كه تحقير، دشمنى و كينه را به دنبال دارد، مى

قرار دارد تا از كسى كه مؤمن را كوچك بشمارد، خواه درمانده باشد يا بينوا نباشد، پيوسته در تحقير و دشمنى خداوند 
عوامل بسيارى، مسلمانى را در نظر افراد حقير جلوه  »2« .روش نادرست خود برگردد و او را با ديده احترام بنگرد

اين نيازمندى در برابر دارايى متمولان چشمگير است؛ زيرا بضاعت كم يا . يكى از آن موارد فقر مالى است. دهد مى
هاى قومى و ملى در  و اين مسأله سبب فاصله طبقاتى و تفاوت. امل بزرگ تحقير استيدستى در نظر افراد كوته بين، ع

   خرند و در آخرت رسواى همه مردم داران در دنيا عزّت دنيوى را به جان مى بنابراين سرمايه. جوامع گوناگون شده است
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______________________________  
  .8184، حديث 361: غرر الحكم -)1(

  .4؛ حديث 351/ 2: الكافى -)2(

  57: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شوند در محشر مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  »1« .وسِ الخَْلائِقِ مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤْمِناً وَ اسْتَحْقَرَهُ لِقِلَّةِ ذاتِ يَدِهِ وَ لِفَقْرهِِ شَهَرَهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رُؤُ 

ه مؤمنى را خوار بشمارد و براى درآمد اندك او يا نداريش با ديده منت و كوچكى بنگرد، در روز قيامت بر همگان هر ك
  .به رسوايى معرفى گردد

آيند، هيچ گونه احساس  كسانى كه در مسافرت حج داراى تمكن مالى هستند و از عهده هزينه سنگين سفر به راحتى برمى
  .ندارند ذلّت يا منّت از سوى ديگران

امّا بعضى در روزگار قديم با كاروانى همراه با توشه و بار مناسب و رفاقت منزل به منزل به كمك يكديگر امور را مرتب و 
شدند كه در آن احساس  ولى گاهى به ناچار در كاروانى كه گروهى پولدار و تاجر بودند، همسفر مى. كردند هماهنگ مى

ر عليهم السلام در پاسخ به درخواست چنين افرادى هشدار داده كه عزت نفس خود كردند ائمه اطها ذلت و خوارى مى
  .را نگه دارند

اش از همه  شود و او داريى مردى با افراد ثروتمند رفيق راه و توشه مى: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: ابابصير گفت
ا كمتر است، آنان با دست باز خرج مى   :امام عليه السلام فرمود. چنين مالى را ندارد كنند و او قدرت صرف آ

دوست ندارم كسى با همسفرى ثروتمندان، اسباب ذلّت و خفت خويش را فراهم كند، با كسانى همسفر شود كه در مالدارى 
  :دارد حضرت در جاى ديگر از بارگاه الهى براى حفظ عزّت در توانگرى و ناتوانى عرضه مى »2« .همانند خودش باشند

______________________________  
  .29، حديث 57، باب 158/ 72: ؛ بحار الأنوار9، حديث 353/ 2: الكافى -)1(
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  .19، حديث 49، باب 269/ 73: ؛ بحار الأنوار8، حديث 287/ 4: الكافى -)2(

  58: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اوْ اظُنُّ بِصاحِبِ ثَـرْوَةٍ فَضْلاً فاَنَّ الشَّريفَ مَنْ شَرَّفَـتْهُ طاعَتُكَ وَ الْعَزيزَ مَنْ اعَزَّتْهُ  عَدَمٍ خَساسَةً   مِنْ انْ اظُنُّ بِذى  وَ اعْصِمْنى«
يدست و برتر گمان كردن ثروتمند، حفظ فرما، چه آن كه شريف آن است كه  »1« ».عِبادَتُكَ  مرا از خوار نگريستن 

  .عبادت تو او را عزت داده است طاعت تو او را شريف نموده و عزيز كسى است كه

يعنى، امام از سوى تنگدستى مورد تحقير قرار نگيرد و به ارزش اجتماعى او آسيب نرسد و براى ارشاد و راهنمايى مردم 
  .مؤثرّ باشد و عزت او در جامعه محفوظ بماند

   حقيقت جاه و منزلت

  

  :و آن بر دو گونه است. شود داشتنى مىهاى دوست  عبارت از منزلت و مقامى است كه نصيب انسان» جاه«

  .كند جاهى كه محبوبيت در آن بر اثر كمالاتى است كه به خاطر آن عمر و مال و خانواده خود را فدا مى -الف

ها، حمايت از مظلومان و انزجار از ستمگران، خدمت به محرومان و بينوايان، كسب علم،  هدايت مردم، راهنمايى انسان
است بر دل. آورند هاى بلند و معنوى پديد مى و از اين قبيل؛ مقام... اعت و تقوى، سخاوت، شج ها و  هر كه داراى آ

  .گيرد كند و مورد الطاف الهى و امداد غيبى و تأييد معصومان و اولياى الهى قرار مى ها حكومت مى جان

  جاه به گونه ديگر، در دنيا نوعى سلطه به مردم است كه رياست و -ب

______________________________  
  .35دعاى : صحيفه سجّاديه -)1(

  59: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

فرمانروايى بر ابدان و اموال مردم است و قدرت اجرايى آن نيروهاى مادى و نظامى هستند كه با نابودى حاكم و سلطه 
  .رود هاى او از بين مى او، تمامى مقامات و وابستگى
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مقام در دنيا به استفاده درست در راه حق و بندگان خداست، يعنى در خدمت آفرينش حق بودن تا اراده ارزش جاه و 
  .خداوند اجرا گردد

جاه و محبوبيت همانند مال و ثروت در قيامت مورد پرسش است و تخلّف از اداى وظيفه نعمت جاه، كيفر الهى را در پى 
  .دارد

  :مودپيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فر 

به تو جاه و محبوبيت روزى نمودم، آيا مظلومى را ! بنده من: فرمايد كند و مى خداوند از مقام بنده همانند مال او پرسش مى
  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى »1« مورد حمايت قرار دادى؟ آيا به فرياد ستمديده مضطربى پاسخ گفتى؟

يكى از اوّل آن و ديگرى از آخر آن حمله كنند، زيانبارتر از علاقه به مقام و  چوپان كه حمله دو گرگ درنده به يك گله بى
خو در جامعه هستند كه براى   هاى درنده مقصود حضرت اين است كه گروهى آدم »2« .مال براى دين مسلمان نيست

  .دهند دَرَند و دين آنان را بازيچه هواى نفس خود قرار مى كسب مال و شرافت، مردم را مى

  :كند سحاق بن عمار درباره به خطر افتادن عزت نفس مردم از حضرت صادق عليه السلام نقل مىا

______________________________  
  .14525، حديث 34، باب 429/ 12: ؛ مستدرك الوسائل84، حديث 372/ 1: عوالى اللآلى -)1(

  .20857ديث ، ح65، باب 21/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 315/ 2: الكافى -)2(

  60: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رسد كه اگر كسى دست نياز به سوى مردم دراز كند، زنده بماند و اگر خاموش ماند، بميرد زمانى فرا مى

  عرض كردم اگر چنان روزگارى را درك كردم چه كنم؟: اسحاق بن عمار گفت

 »1« .نداشتى با استفاده از مقام و موقعيت خودت كمك برسان مردم را با آنچه دارى يارى رسان و اگر چيزى: فرمود
دار نشود وگرنه  اى براى احترام نفس است در صورتى كه عزّت و شرف انسان مؤمن خدشه بنابراين جايگاه و مقام، پشتوانه

  .بايد براى نجات و يارى ديگران ارزانى نمود
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______________________________  
  .268: ؛ أعلام الدين12507، حديث 45، باب 464/ 9 :وسائل الشيعة -)1(

  61: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

لىَ  أيََّامِ الْمُهْلَةِ وَ انْـهَجْ ليِ إِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ نَـبِّـهْنيِ لِذكِْركَِ فيِ أَوْقاَتِ الْغَفْلَةِ وَ اسْتَـعْمِلْنيِ بِطَاعَتِكَ فيِ » 29«[ 
اَ خَيـْرَ الدُّنْـيَا وَ الآْخِرَةِ  اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ كَأفَْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ » 30«محََبَّتِكَ سَبِيلاً سَهْلَةً أَكْمِلْ ليِ ِ

لَهُ وَ أنَْتَ مُصَلٍّ عَلَى أَحَدٍ بَـعْدَهُ وَ آتنَِا فيِ الدُّن ـْ   .]يَا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنيِ بِرَحمْتَِكَ عَذَابَ النَّارِ مِنْ خَلْقِكَ قَـبـْ

خبرى براى يادت بيدارى ده، و در روزگار مهلت براى  بر محمد و آلش درود فرست، و مرا در اوقات بى! خدايا
سبب آن، خير دنيا و آخرت را برايم كامل  فرمانبرداريت به كار گير، و برايم راه آسانى به سوى محبّتت باز و هموار كن و به

  .ساز

بر محمد و آلش درود فرست؛ مانند برترين درودى كه پيش از او بر يكى از بندگانت فرستادى، و پس از او بر ! خدايا
  .فرستى، و ما را در دنيا و آخرت خوبى عطا كن، و مرا به رحمتت از شكنجه آتش حفظ فرما هايت مى يكى از آفريده

   دنيا و آخرت در بيدارى و دورى از غفلتخير 

دهد كه انسان  ها در امور تكوينى يا امور دينى روى مى بعضى از غفلت. جايگاه غفلت از نظر شرع و عقل يكسان نيست
  با حالت سهوى يا فراموشى، عملى را
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شود؛ زيرا غفلت بنابر آنچه راغب اصفهانى آورده  سزاوار كيفر و توبيخ نمىدهد ولى  برخلاف حقيقت يا مصلحت انجام مى
  :است

نْسانَ مِنْ قِلَّةِ التَّحَفُّظِ وَ التَّـيـَقُّظِ    »1« .الغَفْلَةُ، سَهْوٌ يَـعْترَِى الإِْ

  .كند غفلت، فراموشى است كه در اثر كمى پرهيز و بيدار دلى، بر انسان غلبه مى
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پوشاند كه سرلوحه گمراهى و دشمنى و زمينه كفر و هلاكت  ى روى آگاهى و بصيرت انسان را مىا در حقيقت، گاهى پرده
  .هاى سقوط نجات دهد تواند خويش را از ورطه ولى او با تيزبينى و دورانديشى مى. سازد او را فراهم مى

  :فرمايد دهد و مى مىحضرت حق مناّن در اين باره، زمان پرده بردارى از خواب غفلت را به قيامت حواله 

لَّقَدْ كُنتَ فىِ غَفْلَةٍ مّنْ هذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ * وَ جَآءَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَّعَهَا سَاءِقٌ وَ شَهِيدٌ * وَ نفُِخَ فىِ الصُّورِ ذَ لِكَ يَـوْمُ الْوَعِيدِ 
  »2« »غِطَآءَكَ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ 

ديدآميز و وحشتناك وعده] و ظهور تحقق[دمند؛ آن است روز  و در صور مى آيد در  هر كسى در آن روز مى.* هاى 
راند و شاهد بر اعمالش گواهى  كه سوق دهنده او را به محشر مى[اى و شاهدى با اوست،  حالى كه سوق دهنده

]  بصيرت[از ديده  خبرى را خبرى و غفلت بودى، پس ما پرده بى تو از اين روز بزرگ در بى:] گويند به او مى.]* [دهد مى
  .ات امروز بسيار تيزبين است ات كنار زديم در نتيجه ديده

______________________________  
  .ماده غفل: مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهانى -)1(

  .22 -20): 50(ق  -)2(
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اين غفلت مستند به . تكليف جبرانى دارد و نه مستحق كيفر استدر دنيا شخصى كه بر اثر غفلت، تخلّف نموده، نه 
دارى كه به قصد اطاعت امر  گيرد؛ مانند روزه شود و دستورى را ناديده مى ساختمان طبيعى مغز است كه گاه دچار آن مى

ه رمضان در خداوند و وظيفه شرعى امساك كرده است، امّا روزى در اثر غفلت و برحسب عادت طبيعى بدون اين كه ما
  .آيد اش نمى اى به عهده شود و كفاره روزه او به اين عمل سهوى باطل نمى. خاطرش باشد روزه را شكسته است

ها و ضررهايى به طور تكوينى  رود، يعنى فايده بته بايد دانست در انجام عمل سهوى خوب يا بد، اثر وضعى آن از بين نمىال
ديگرى را به غفلت تلف كند، چون نيّت بدى نداشته، مرتكب گناه نشده ولى كسى كه مال . يا طبيعى به همراه دارد

يا كسى كه مالى را بدون توجه به فقيرى ببخشد و قصد صدقه نكند، ولى چون به انسانى  . ضامن قيمت آن مال است
  .رسد كمك كرده است؛ بلاگردانى حق و دعاى خير او، به بخشنده مال مى
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شود كه جنبه عادت پيدا نكند وگرنه چشمه عقل و بينايى  پوشى مى اعتنايى در صورتى چشم بىتفاوتى و  به هر حال از بى
  .كند انسان را كور كرده و نفس را به سركشى وادار مى

در مضمون روايات معصومان عليهم السلام، غفلت به معناى كوتاهى و سهل انگارى در محاسبه نفس و بررسى اعمال 
آورد و نتيجه آن، اين كه در دنيا مانند  س و روزمرگّى زندگى، انسان را بيهوده و حيوانى بار مىرها كردن نف. روزانه است

هاى دل و فكر را به سوى  شوند؛ زيرا چشمه چرند و در آخرت كر و كور و لال محشور مى حيوانات و جنبندگان مى
ا را محروم ساخته است اند و تكرار غفلت حقيقت بسته   .ها آ

  :فرمايد ليه السلام درباره زيان غفلت از نفس مىحضرت على ع
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  »1« .دَوامُ الْغَفْلَةِ يُـعْمِى الْبَصيرةََ 

  .كند فراموشى طولانى، ديده بصيرت را كور مى

  :فرمايد پس سفارش مى

ا قلَِيلٌ فى كَثيرِ الاْيَّامِ الَّتى تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَةُ وَ التَّشاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَ فَاسْتَدْركُِوا بقَِيَّةَ ايَّامِكُمْ وَ اصْبرِوُا لهَا  َّ  .ةِ أنَْـفُسَكُمْ، فَا
»2«  

بنابراين باقى مانده عمر را دريابيد، و در اين باقى مانده خود را به شكيبايى واداريد كه اين باقيمانده عمر در برابر روزهاى 
  .دى كه از شما در غفلت و رويگردانى از موعظه گذشت، اندك استزيا

  :در سخنان نجوا آميز خداى متعال با موسى عليه السلام آمده است

توانستند لذّت زندگى را  اى مى اگر فرو رفتن در خواب غفلت و پيمودن راه بدبختى و پيروى از شهوات نبود، چگونه عدّه
امام سجّاد عليه السلام در  »3« .كنند تابى مى است كه راستگويان و مؤمنان راستين بى به خاطر نبودن اين امور. بچشند
  :دهد هاى زاهدان دنيا؛ در اين زمينه هشدار مى نشانه
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بدان كه سنگينى پرخورى و سستى و تنبلى برگرفته از انباشتن معده و مستى سيرى و غفلت ! واى بر تو اى پسر آدم
برند و از نزديك  كنند و ياد خدا را از ذهن مى گير و تنبل مى ستند كه انسان را در عمل زمينحاصل از قدرتِ چيزهايى ه

  »4« .سازند، تا جايى كه شخص گرفتار دوستى دنيا، گويى از مستى شراب ديوانه شده است بودن مرگ، غافل مى

______________________________  
  .5762، حديث 266: غرر الحكم -)1(

  .85خطبه : البلاغهج  -)2(

  .7، حديث 2، باب 38/ 74: ؛ بحار الأنوار8، حديث 48/ 8: الكافى -)3(

  .273: ؛ تحف العقول1، حديث 21، باب 129/ 75: بحار الأنوار -)4(
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حسابرسى . كردار خوب و بد است  خيالى است و آگاه شدن از گفتار و محاسبه نفس به معناى كنار زدن پرده غفلت و بى
دارد  سازد و انسان را وامى ها و اشتباهات آينده باخبر مى گشايد و از لغزش نفس پرونده اعمال انسان را در پيش رويش مى

. تا با استغفار از درگاه حق و طلب رضايت از بندگان او نامه سياه را روشن سازد و بار مسؤوليت خويش را سبك سازد
  .شود كه محاسبه و مراقبت نفس را جدى بگيرد؛ و به تصفيه حساب همّت بگمارد ت بزرگ سهم كسى مىاين موفقي

از افراد تحصيل كرده و دانشمند در عصر ولايت امام زين العابدين عليه السلام بود ولى متأسفانه جذب دستگاه   زُهْرى
رهحكومت بنى اميه گرديد و ستمگران از غفلت او به نفع خود و ضرر  اى   حضرت در نامه. هاى بسيار بردند اسلام 

  :اى را فرموده است گسترده به اميد اين كه او را بيدار سازد و از خواب غفلت برهاند، نكات هشدار دهنده

شوى، از  با چشم دل در خويش نظر كن كه فرداى قيامت چه شخصى خواهى بود؛ آنگاه كه در پيشگاه الهى حاضر مى
پرسد، چگونه قضاوت   هايى كه بر تو دارد مى كند، چگونه رعايت نمودى، از حجت تو داده پرسش مىهايى كه به  نعمت

غفلت از عمل نفس،  »1« .كردى، گمان مبر خداوند از تو عذرى را بپذيرد و با اعتراف به تقصير از تو راضى گردد
مواجه كند و آنان را در ميدان عذاب ممكن است در دنيا بسيارى از مسلمانان را در روز حساب با مشكلات بزرگى 

  .پذير نيست سنگين قرار دهد و در آن فضا پشيمانى و بازگشت امكان

  :فرمايد اى پرمحتوا در تشويق به عمل صالح مى امام على عليه السلام در خطبه
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______________________________  
  .275: ؛ تحف العقول2، حديث 21، باب 132/ 75: بحار الأنوار -)1(
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نَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحانهَُ انْ يجَْعَلَنا وَ ايَّاكُمْ ممَِّنْ . شِقْوَةٍ   غَفْلَةٍ يَكُونَ عُمُرهُُ عَلَيْهِ حُجَّةً وَ انْ تُـؤَدِّيهَُ ايَّامُهُ الى  ذى  فَيالهَا حَسْرَةً عَلى
  »1« .بِهِ عَنْ طاعَةِ رَبِّهِ غايَةٌ وَ لاتحَُلُّ بِهِ بَـعْدَ الْمَوْتِ نَدامَةٌ وَ لا كآبةٌَ لاتُـبْطِرهُُ نِعْمَةٌ وَ لاتُـقَصِّرُ 

از خدا درخواست ! اش بر او حجت است، و پايان زندگيش شقاوت خبرى كه عمر نابود شده حسرت و اندوه بر آن بى
ندازد، و هدفى آنان را در عبادت پروردگار خود مقصّر دارم ما و شما را از كسانى قرار دهد كه نعمت، آنان را به طغيان ني

  .نسازد، و پس از مرگ ندامت و اندوه بر او فرود نيايد

هاى گمراه كننده انسان در مهمترين دستاوردهاى آفرينش  خداوند متعال براى آگاهى مردم در قرآن كريم از بعضى غفلت
ا را به. خداوندگار؛ نام برده است خود نسبت داده است، تا در هدايت و گمراهى بندگان، جبر و  هر چند برپايى آ

اكراهى نباشد ولى به جهت تفكر در خلقت و عبرت آموزى و اطاعت از پروردگار و دورى از غفلت و تمام شدن حجت 
  .نمايد و دليل بر همگان، در قيامت از بندگان بازخواست مى

______________________________  
  .63خطبه : هج البلاغ -)1(
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  21دعاى 

  

   هجوم اندوه و نگرانى از گناه

ضَعُفْتُ عَنْ غَضَبِكَ فَلاَ مُؤَيِّدَ اللَّهُمَّ ياَ كَافيَِ الْفَرْدِ الضَّعِيفِ وَ وَاقِيَ الأَْمْرِ الْمَخُوفِ أفَـْرَدَتْنيِ الخَْطَاياَ فَلاَ صَاحِبَ مَعِي وَ » 1«
وَ مَنْ يُـؤْمِنُنيِ مِنْكَ وَ أنَْتَ أَخَفْتَنيِ؟ وَ مَنْ يُسَاعِدُنيِ وَ أنَْتَ » 2«ليِ وَ أَشْرَفْتُ عَلَى خَوْفِ لِقَائِكَ فَلاَ مُسَكِّنَ لِرَوْعَتيِ 
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مَرْبوُبٍ وَ لاَ يُـؤْمِنُ إِلاَّ غَالِبٌ عَلَى مَغْلُوبٍ وَ لاَ يعُِينُ إِلاَّ  أفَـْرَدْتَنيِ؟ وَ مَنْ يُـقَوِّينيِ وَ أنَْتَ أَضْعَفْتَنيِ؟ لاَ يجُِيرُ ياَ إِلهَِي إِلاَّ رَبٌّ عَلَى
يعُ ذَلِكَ السَّبَبِ وَ إِلَيْكَ الْمَفَرُّ وَ الْمَهْرَبُ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَ » 3«طَالِبٌ عَلَى مَطْلُوبٍ  جِرْ هَرَبيِ وَ وَ بيَِدِكَ ياَ إِلهَِي جمَِ

كَ أَوْ قَطَعْتَ عَنيِّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ صَرَفْتَ عَنيِّ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ أَوْ مَنـَعْتَنيِ فَضْلَكَ الجَْسِيمَ أَوْ حَظَرْتَ عَلَيَّ رِزْقَ » 4«مَطْلَبيِ  أَنجِْحْ 
مَا عِنْدَكَ بمِعَُونَةِ سِوَاكَ فإَِنيِّ عَبْدُكَ وَ فيِ قَـبْضَتِكَ ناَصِيَتيِ بيَِدِكَ ءٍ مِنْ أمََلِي غَيـْرَكَ وَ لمَْ أقَْدِرْ عَلَى  سَبَبَكَ لمَْ أَجِدِ السَّبِيلَ إِلىَ شَيْ 

وَ لاَ أَسْتَطِيعُ مجَُاوَزَةَ  لاَ أَمْرَ ليِ مَعَ أمَْركَِ مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُكَ وَ لاَ قُـوَّةَ ليِ عَلَى الخْرُُوجِ مِنْ سُلْطَانِكَ » 5«
إِلهَِي أَصْبَحْتُ وَ أمَْسَيْتُ » 6«تِكَ وَ لاَ اسْتَمِيلُ هَوَاكَ وَ لاَ أبَْـلُغُ رِضَاكَ وَ لاَ أنَاَلُ مَا عِنْدَكَ إِلاَّ بِطَاعَتِكَ وَ بِفَضْلِ رَحمْتَِكَ قُدْرَ 

زْ عَبْداً دَاخِراً لَكَ لاَ أَمْلِكُ لِنـَفْسِي نَـفْعاً وَ لاَ ضَراًّ إِلاَّ بِكَ أَشْهَدُ بِذَلِ  كَ عَلَى نَـفْسِي وَ أَعْترَِفُ بِضَعْفِ قُـوَّتيِ وَ قِلَّةَ حِيلَتيِ فأََنجِْ
 يرُ الْمَهِينُ الْفَقِيرُ الخْاَئِفُ الْمُسْتَجِيرُ ليِ مَا وَعَدْتَنيِ وَ تمَِّمْ ليِ مَا آتَـيْتَنيِ فَإِنيِّ عَبْدُكَ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ الضَّعِيفُ الضَّريِرُ الحَْقِ 

   اللَّهُمَّ صَلِ » 7«
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حْسَانِكَ فِيمَا أبَ ـْ لَيْتَنيِ وَ لاَ آيِساً مِنْ إِجَابتَِكَ ليِ وَ إِنْ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لاَ تجَْعَلْنيِ ناَسِياً لِذكِْركَِ فِيمَا أوَْليَْتَنيِ وَ لاَ غَافِلاً لإِِ
ةٍ أَوْ رَخَاءٍ أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ بَلاَءٍ أَوْ بُـؤْسٍ أَوْ نَـعْمَاءَ أَوْ جِدَةٍ أبَْطأََتْ عَنيِّ   أَوْ لأَْوَاءَ أَوْ فَـقْرٍ أَوْ غِنىً فيِ سَرَّاءَ كُنْتُ أَوْ ضَرَّاءَ أَوْ شِدَّ

اكَ وَ حمَْدِي لَكَ فيِ كُلِّ حَالاتيِ حَتىَّ لاَ أفَْـرحََ بمِاَ آتَـيْتَنيِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ ثَـنَائِي عَلَيْكَ وَ مَدْحِي إِيَّ » 8«
نْـيَا وَ لاَ أَحْزَنَ عَلَى مَا مَنـَعْتَنيِ فِيهَا وَ أَشْعِرْ قَـلْبيِ تَـقْوَاكَ وَ اسْتـَعْمِلْ بَدَنيِ فِيمَا تَـقْ  بـَلُهُ مِنيِّ وَ اشْغَلْ بِطاَعَتِكَ نَـفْسِي عَنْ  مِنَ الدُّ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ فَـرِّغْ قَـلْبيِ » 9«مَا يَردُِ عَلَيَّ حَتىَّ لاَ أُحِبَّ شَيْئًا مِنْ سُخْطِكَ وَ لاَ أَسْخَطَ شَيْئًا مِنْ رِضَاكَ  كُلِّ 
بِالرَّغْبَةِ إِليَْكَ وَ أَمِلْهُ إِلىَ طَاعَتِكَ وَ أَجْرِ بِهِ فيِ أَحَبِّ السُّبُلِ  لِمَحَبَّتِكَ وَ اشْغَلْهُ بِذكِْركَِ وَ انْـعَشْهُ بخَِوْفِكَ وَ باِلْوَجَلِ مِنْكَ وَ قَـوِّهِ 

رْضَاتِكَ وَ اجْعَلْ تَـقْوَاكَ مِنَ الدُّنْـيَا زاَدِي وَ إِلىَ رَحمْتَِكَ رحِْلَتيِ وَ فيِ مَ » 10«إِليَْكَ وَ ذَلِّلْهُ باِلرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَكَ أيََّامَ حَيَاتيِ كُلِّهَا 
يعَ مَرْضَاتِكَ  اَ جمَِ وَ اجْعَلْ فِراَرِي إِلَيْكَ وَ رَغْبَتيِ فِيمَا عِنْدَكَ » 11«مَدْخَلِي وَ اجْعَلْ فيِ جَنَّتِكَ مَثـْوَايَ وَ هَبْ ليِ قُـوَّةً أَحْتَمِلُ ِ

كَ وَ بأَِوْليَِائِكَ وَ أهَْلِ طَاعَتِكَ وَ لاَ تجَْعَلْ لِفَاجِرٍ وَ لاَ كَافِرٍ عَلَيَّ وَ ألَْبِسْ قَـلْبيَِ الْوَحْشَةَ مِنْ شِراَرِ خَلْقِكَ وَ هَبْ ليَِ الأْنُْسَ بِ 
يَارِ خَلْقِ مِنَّةً وَ لاَ لَهُ عِنْدِي يَداً وَ لاَ بيِ إِلَيْهِمْ حَاجَةً بَلِ اجْعَلْ سُكُونَ قَـلْبيِ وَ أنُْسَ نَـفْسِي وَ اسْتِغْنَائِ  كَ ي وَ كِفَايَتيِ بِكَ وَ بخِِ

وْقٍ إِليَْكَ وَ بِالْعَمَلِ لَكَ بمِاَ تحُِبُّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْنيِ لهَمُْ قَريِناً وَ اجْعَلْنيِ لهَمُْ نَصِيراً وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِشَ » 12«
  .ءٍ قَدِيرٌ وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ  وَ تَـرْضَى إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ 
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ضَعُفْتُ عَنْ غَضَبِكَ فَلاَ اللَّهُمَّ ياَ كَافيَِ الْفَرْدِ الضَّعِيفِ وَ وَاقِيَ الأَْمْرِ الْمَخُوفِ أفَـْرَدَتْنيِ الخَْطَاياَ فَلاَ صَاحِبَ مَعِي وَ » 1«[ 
  ] مُسَكِّنَ لِرَوْعَتيِ مُؤَيِّدَ ليِ وَ أَشْرَفْتُ عَلَى خَوْفِ لِقَائِكَ فَلاَ 

نشينى كه  خطاها مرا دچار تنهايى كرده؛ پس هم! و اى حافظ بندگان از حادثه ترسناك! نياز كننده فرد ناتوان اى بى! خدايا
اى برايم  ام، و نيرو دهنده وزرو وبال و عذاب خطاها را از من دفع كند برايم نيست، و از تحمل خشمت ناتوان شده

م ديدارى نامناسب و هولناك نزديكم، و آرام بخشى براى ترسم باشد، و بر  نمى ترس ديدارت، به وقت مرگ و قيامت، آ
  .وجود ندارد

برد، باطن را از خوف و وحشت مالامال  اندازد، قلب را تا مرز از كار ايستادن مى جملات اين دعا لرزه بر اندام انسان مى
سازد، سخن از موجودى ضعيف و ناتوان در  چهره خجالت زده جارى مىكند، اشك ديده را بر گونه شرمسار و بر  مى

ايت است، بحث درباره آلوده دامن و گنهكار شرمنده در مقابل آفريننده هستى است، كلام در  ايت در بى برابر قدرتى بى
  :اين مقوله است

فل سافلين بدبختى رسيده، و خود را از همه انسانى كه استعداد مقام خلافت از جانب ربّ را داشته، بر اثر معصيت به اس
موجودات بيگانه نموده، و از رحمت حضرت حق تنها مانده، براى او يارى نيست، و وى را قدرت تحمل غضب حضرت 

   اى براى ترس و خوفش باشد، مرگش نزديك شده و تسكين دهنده منتقم نمى
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اى جز دست نياز بردن به درگاه بى نياز ندارد، و راهى جز گدائى از حضرت دوست برايش  خاطر چاره بيند، به اين نمى
باشد، و لازم است كه باتوبه و انابه و زارى و تضرعّ، و اظهار عجز و فقر و ذلت و مسكنت و آه و ناله به درگاه  نمى

  .ناتوانى، و ترس و وحشتش را جبران نمايدغنى بالذّات و حضرت ارحم الراّحمين تنهايى و بى كسى و ضعف و 

  ساقى بنما رخ نكويت
 

  تا جام طرب كشم ببويت

 ناخورده شراب مست گردد
 

  نظارگى از رخ نكويت

  دهى كه خاكم گر صاف نمى
 

  يادآر به دُردى سبويت

  مگذار زتشنگى بميرم
 

  اى زجويت نايافته قطره
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  آيا بود آن كه چشم تشنه
 

  آب رويت سيراب شود ز

  يا هيچ بود كه ناتوانى
 

  يا بد سحرى نسيم كويت

  دل جست و تو را نيافت افسوس
 

  وامانده كنون زجستجويت

  خوى تو نكوست با همه كس
 

  با من زچه بد فتاد خويت

  

  گريم روز در فراقت مى
 

  نالم شب در آرزويت مى

  بر بوى تو روزگار بگذشت
 

  بويتاز بخت نيافتم چو 

  كشم سبوئى درميكده مى
 

  باشد كه بيابم از تو بوئى

  

  )فخرالدين عراقى(

   بى نياز كننده نيازمندان ناتوان

ايت، اى همه توان و قوت، اى مالك تمام  اى وجود مقدسى كه مستجمع تمام صفات كمالى، اى قدرت بى ايت در بى 
و عالم، اى به دست دارنده مفاتيح غيب، اى به وجود آورنده حيات و  عناصر، و خالق همه موجودات، اى تكيه گاه آدم

  در قرآن مجيد كه سند تمام حقايق ملكى وملكوتى است،: مرگ، مگر نه اين است
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  !اى انسان از نظر خلقت موجودى ضعيف و ناتوان است؟ اعلام داشته

ام بر اين تعلّق گرفت كه كار را بر انسان به خصوص در نظام شريعت  ن ضعف و ناتوانى، ارادهبه خاطر اي: اى مگر نفرموده
  آسان بگيرم؟



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »1« »يرُيِدُ اللّهُ انْ يخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الاْنْسانُ ضَعيفاً 

مشكلات زندگى و  با تشريع ازدواج با زنان مؤمن، و ازدواج با كنيزان مؤمن، و ازدواج موقت، بار[خواهد  خدا مى
ناتوان آفريده ]  در برابر مشكلات و شهوات جنسى[بر شما سبك كند؛ و انسان ] هاى روابط نامشروع جنسى را مشقت

  .شده است

راستى، بدن ما از چه توان و قدرتى برخوردار است، و در مقابل حوادث داراى چه اندازه مقاومت است؟ اگر در برابر 
د و برق، گردباد، تصادف، ميكرب، مرض، گرسنگى، تشنگى، برهنگى و مرگ قرار گيرد سيل، آتش سوزى، طوفان، رع

  چه اندازه توان دفاع از خود را دارد؟

نمايد، گردباد وى را از جاى  كشد ومى سوزاند، رعد و برق او را خشك مى برد، آتش او را به محاصره مى سيل او را مى
ثرى نماند، با فرو افتادن هواپيما و برخورد دو قطار، و تصادف با ماشين، قطعه كند كه از او ا برداشته و چنان پرتابش مى

برد، مرض توان او را از دست گرفته او را  شود، ميكرب ضعيف، هيكل او را از پا درآورده به آستانه مرگ مى قطعه مى
برد، و پنجه مرگ   و را از بين مىاندازد، برهنگى در برابر حرارت و سرما ا كشد، گرسنگى و تشنگى وى را از پا مى مى

  .نمايد گلويش را در يك لحظه فشار داده، او را به خانه قبر منتقل مى

تاكنون ميلياردها نفر در برخورد با اين گونه مسائل جان خود را از دست داده، بدون اين كه توانسته باشند حتى براى يك 
  !!لحظه بين خود و حادثه فاصله بيندازند

______________________________  
  .28): 4(نساء  -)1(
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بدن فوق العاده ضعيف است كه براى جبران گرسنگى اش به غذا و رفع تشنگى اش به آب، و زدودن سرما و گرما به 
همه اين نيروها باز ضعيف  برد، ولى در عين لباس و منابع حرارتى و خنكى، و براى آرامشش به مسكن و منزل پناه مى

  .وناتوان است
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اى  گردد، با شنيدن حادثه شود، در برابر لباس نامناسب به آلرژى پوستى دچار مى بدن به اندك غذاى نابابى زمين گير مى
شود، واز كم خواب و بى خوابى عاجز  كند و خسته مى افتد، با دچار شدن به اندك رنجى تب مى غير مترقبه از پا مى

  !!گردد، و خلاصه اگر لطف حضرت او نباشد به اندازه يك لحظه توان زنده ماندن ندارد مى

اين موجود ضعيف الجسم، در برابر هجوم غرايز و شهوات، و زرق و برق امور مادى، و حوادث اجتماعى، و مصايب و 
  .ابتلائات، و حالات و روحيات و احوالات نيز ضعيف و ناتوان و بى قدرت است

ورتى كه حضرت حق در اين گونه امور باطنى و روحى و به خصوص دربرابر حملات سخت غرايز و شهوات و در ص
ها به وقت طغيان غرايز مبتلا، و به  بازد، و به انواع گناهان و آلودگى مصايب و ابتلائات به فريادش نرسد، خود را مى

ت زدگى و فراموشى و يا خود كشى،  هاى الهى دچار  به هنگام هجوم مصايب و آزمايشمرض جنون و ديوانگى، يا 
  !!گردد مى

اگر حضرت محبوب اين موجود ضعيف و ناتوان را كفايت نكند و امور مخوف را از وى باز ندارد، به ذلّت و خوارى و 
شقاوت و ننگ، و آلودگى و عصيان، و تنهايى و بى كسى، و محكوميت به غضب و سخط و عذاب اليم حق دچار 

و براى ابد روى آسايش و آرامش را نخواهد ديد، و درى براى نجات نخواهديافت، و راهى براى فرار از آتش دوزخ  شود، مى
  .پيدا نخواهد كرد

تنها كفايت كننده عبد و بى نياز كننده بنده، در تمام عالم هستى حضرت اوست، به شرطى كه اين موجود ضعيف كه 
  ضعف ظاهرى و باطنى وى را محاصره كرده،
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بلكه ماهيت و ذات خلقتش را تشكيل داده به او پناه ببرد و با ايمان به حضرت حق و اعتقاد به انبيا و ملائكه و كتب 
آسمانى و امامان معصوم و فرداى قيامت، و با آراسته شدن به حسنات اخلاقى، و اعمال صالحه ضعف خود را جبران 

ها، و ايمن شدن  راهى براى جبران ناتوانى و فرار از عوامل خوف، و به درآمدن از تنهايى، و پاك شدن از آلودگىنمايد كه 
از غضب و سخط حضرت جبار جز اين نيست، و اين همه را بايد از قرآن كريم اين خزانه بى بديل حضرت حق تحصيل  

  .كرد

   قرآن در كلام امام خمينى رحمه االله
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  :گويد رحمه االله درباره قرآن مىامام خمينى 

ذيب نفوس و تطهير بواطن از ارجاس طبيعت و تحصيل سعادت است«   .ديگر از مقاصد و مطالب آن دعوت به 

  :و بالجمله، كيفيت سير و سلوك الى اللَّه و اين مطلب شريف به دوشعبه منقسم است

ايمان به :  حق و اعراض مطلق از ما سوى اللَّه، و ديگرتقوا به جميع مراتب آن كه مندرج در آن است تقوا از غير: يكى
تمام مراتب و شؤون كه در آن مندرج است اقبال به حق و رجوع و انابه به آن ذات مقدس، و اين از مقاصد مهمه اين  

  .كتاب شريف است كه اكثر مطالب آن بلاواسطه يا مع الواسطه به اين مقصد رجوع كند

ن شريف، بيان قوانين ظاهر شريعت، و آداب و سنن الهيه است كه در اين كتاب نورانى كليات و يكى ديگر از مطالب قرآ
و مهمات آن ذكر شده، و عمده در اين قسم دعوت به اصول مطالب و ضوابط آن است، مثل باب صلاة و زكات، و 

ن قسم كه علم ظاهر خمس و حج و صوم و جهاد و نكاح و ارث و قصاص و حدود و تجارت و امثال آن، و چون اي
شريعت است عام المنفعه، و براى جميع طبقات از حيث تعمير دنيا و آخرت مجعول است، و تمام طبقات مردم از آن به 

  مقدار خود استفادت كنند،
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ا به حد از اين جهت در كتاب، دعوت به آن بسيار است، و در احاديث شريفه و اخبار نيز خ صوصيات و تفاصيل آ
  .وافر است، و تصانيف علماى شريعت در اين قسمت بيشتر و بالاتر از ساير قسمت هاست

ويكى ديگر از مطالب قرآن شريف احوال معاد و براهين بر اثبات آن و كيفيت عذاب و عقاب و ثواب آن و تفاصيل 
ا از اهل معرفت و مقربين و از جنّت و نار و تعذيب و تنعيم است و در اين قسمت حالات ا هل سعادت و درجات آ

اهل رياضت و سالكين، و از اهل عبادت و ناسكين، و همين طور حالات و درجات اهل شقاوت از كفار و محجوبين و 
  .جاحدين و منافقين و اهل معصيت و فاسقين مذكور است

همى را بايد در نظر بگيرى كه باتوجه به آن راه اكنون كه مقاصد و مطالب اين صحيفه الهى را دانستى، يك مطلب م
استفاده از كتاب شريف بر تو باز شود، و ابواب معارف و حكم بر قلبت مفتوح گردد، و آن اين كه به كتاب شريف الهى 
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ى تحقق نظر تعليم داشته باشى و آن را كتاب تعليم و افاده بدانى، و خود را موظّف به تعليم و استفاده از آن دانسته برا
  .معارف اين كتاب خود را تسليم آن كنى

مقصود ما از تعليم و تعلّم و افاده و استفاده آن نيست كه جهات ادبيت و نحو و صرف را از آن تعليم بگيرى، يا حيث 
فصاحت و بلاغت و نكات بيانيه و بديعيه را از آن فراگيرى، يا در قصص و حكايات آن به نظر تاريخى و اطلاع بر امم 

سابقه بنگرى، هيچ يك از اينها داخل در مقاصد قرآن نيست و از منظور اصلى كتاب الهى به مراحلى دور است، و اين  
كه استفاده ما از اين كتاب بزرگ بسيار كم است براى همين است كه يا به آن نظر تعليم و تعلم نداريم، چنانچه غالباً 

خواهيم قرآن را صحيح  ر، لهذا جز به جهت تجويد آن اعتنائى نداريم، مىكنيم براى ثواب و اج اينطوريم، قرائت قرآن مى
كنيم، لذا چهل سال قرآن  شويم و به همين امر قناعت مى بخوانيم كه ثواب به ما عنايت شود، و در همين حد واقف مى

   خوانيم و به هيچ شريف را مى

  77: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

صل نشود جز اجر و ثواب و قرائت و يا اگر نظر تعليم داشته باشيم با نكات بديعه و بيانيه و وجه از آن استفاده حا
وجوه اعجاز آن و قدرى بالاتر جهات تاريخى و سبب نزول آيات و اوقات نزول و مكى و مدنى بودن آيات و سور و 

ا موجب احتجاب اختلاف قرائات و اختلاف مفسرين از عامه و خاصه، وديگر امور عرضيّه خارج ا ز مقصد كه خود آ
  .از قرآن و غفلت از ذكر الهى است، سروكار داريم

  :فرمايد خود حق مى

  »1« »ذلِكَ الْكِتابُ لارَيْبَ فيهِ هُدىً للِْمُتَّقينَ 

  .هيچ شكى نيست؛ سراسرش براى پرهيزكارانْ هدايت است]  با عظمت[اين كتابِ ]  وحى بودن و حقّانيّت[در 

هاى فراوان كشيده و  مقصود ما از اين بيان نه انتقاد به قارى و تفاسير است، چه كه هر يك از مفسرين زحمتبالجمله، 
هاى بى پايان برده تاكتابى شريف فراهم آورده، بلكه مقصود ما آن است كه راه استفاده از اين كتاب شريف را كه تنها   رنج

ذيب نفوس و تر وسيله رابطه بين خالق و خلق وعروة  آداب و سنن الهيه است، وبزرگ كتاب سلوك الى اللَّه و يكتا كتاب 
  .الوثقى و حبل المتين تمسّك به عزّ ربوبيت است بايد به روى مردم مفتوح نمود
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ا بيان تعاليم و دستورهاى عرفانى و اخلاقى و بيان كيفيت  علما و مفسرين تفاسير فارسى و عربى بنويسند، و مقصود آ
  »2« ».به خالق و بيان هجرت از دارالغرور به دار السّرور و الخلود باشدربط مخلوق 

______________________________  
  .2): 2(بقره  -)1(

  .206: آداب الصّلاة، امام خمينى -)2(

  78: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   كفايت خداوند از انسان در بيان قرآن

كنى ضعف و ناتوانيت را با  اى از آن را در سطور زير قرائت مى آيات الهى است و گوشههايى كه در  بر اساس اين واقعيت
تكيه بر او و ازدياد عشق و ايمان به او، و دفع هجوم شهوات و غرايز حرام را، با عمل به دستورهاى او، و رفع مشكلات 

فرد ضعيف و واقى امر مخوف است، و و سنگينى مصايب را با آراسته شدن به اخلاق او علاج كن كه حضرت او كافى 
  .جناب او مصاحب بى كس، و بردارنده ترس و وحشت از قلب است

  »1« »الَيْسَ اللّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ 

  كافى نيست؟] در همه امور[اش  آيا خدا براى بنده

  »2« »وَ كَفى باِللّهِ حَسيباً 

  .و خدا براى محاسبه كافى است

  »3« »بِاعْدائِكُمْ وَ كَفى باِللّهِ وَليّاً وَاللّهُ اعْلَمُ 

  و بس است كه خدا سرپرست شما باشد،. و خدا به دشمنان شما داناتر است

  »4« »وكََفى باِللّهِ نَصيراً 

  .و كافى است كه خدا ياور شما باشد
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  »5« »وَ تَـوكََّلْ عَلَى اللّهِ وَ كَفى باِللّهِ وكَيلاً 

  .كافى است]  نسبت به امور بندگان[ودنِ خدا و بر خدا توكّل كن؛ و كارساز ب

______________________________  
  .36): 39(زمر  -)1(

  .6): 4(نساء  -)2(

  .45): 4(نساء  -)3(

  .45): 4(نساء  -)4(

  .81): 4(نساء  -)5(

  79: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »وكََفى بِرَبِّكَ هادياً وَ نَصيراً 

  .راهنما و يارى دهنده باشد] براى تو[ه پروردگارت و كافى است ك

  .نمايد دهد، و راه جبران آنچه را بايد جبران كند به روى او باز مى اين است آياتى كه به انسان دلگرمى مى

او بايد به انسان از عوامل خوف امان دهد، اما اگر انسان كارى كند كه حضرت حق وى را بترساند آن وقت از چه  
  امان بخواهد؟كسى 

او بايد ضعف و ناتوانى را جبران كند، اما اگر كارى كرديم كه او باعث ضعف ما شد، آن وقت ضعف خود را با چه چيز 
  بايد جبران كنيم؟

______________________________  
  .31): 25(فرقان  -)1(

  80: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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ياَ إِلهَِي  وَ أنَْتَ أَخَفْتَنيِ؟ وَ مَنْ يُسَاعِدُنيِ وَ أنَْتَ أفَـْرَدْتَنيِ؟ وَ مَنْ يُـقَوِّينيِ وَ أنَْتَ أَضْعَفْتَنيِ؟ لاَ يجُِيرُ  وَ مَنْ يُـؤْمِنُنيِ مِنْكَ » 2«[ 
  ] وبٍ إِلاَّ رَبٌّ عَلَى مَرْبوُبٍ وَ لاَ يُـؤْمِنُ إِلاَّ غَالِبٌ عَلَى مَغْلُوبٍ وَ لاَ يعُِينُ إِلاَّ طَالِبٌ عَلَى مَطْلُ 

دهد؟ و اگر ناتوانم سازى  دهد؟ و اگر تنهايم بگذارى چه كسى مرا يارى مى اگر مرا بترسانى چه كسى در برابر تو امانم مى
  كند؟ چه كسى مرا تقويت مى

بخشد، و خواسته شده را جز  دهد، و شكست خورده را جز پيروز امان نمى منِ پرورده را جز پروردگار پناه نمى! اى خدا
  .كند ار كمك نمىخواست

   خداوند، پناهگاه واقعى انسان

. برد بيند از هيچ چيزى به غير از حق ترس و حساب نمى انسانِ توحيدى، از آن جا كه حق را متجلّى در همه ظهوراتش مى
  .داند ها تنها پناه و دستگيره را ذات حق تعالى مى ها وغم به ويژه در گرفتارى

  :ه در وصايان خويش به حضرت على عليه السلام فرمودرسول اللّه صلى االله عليه و آل

  »1« .مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِليَْهِ   يا عَلِىُّ أمَانٌ لأِمَُّتىِ مِنَ الهْمَِّ؛ لاحَوْلَ وَ لاقُـوَّةَ الاَّ بِاللَّهِ لامَلْجَأَ وَ لامَنْجى

______________________________  
  .443: ؛ مكارم الأخلاق3يث ، حد60، باب 60/ 74: بحار الأنوار -)1(

  81: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  اى على عليه السلام ذكر

  »لاحَوْلَ وَ لاقُـوَّةَ الاَّ بِاللَّهِ «

هيچ گردش و نيرويى نيست مگر به سبب خداوند؛ و پناه و گريزى از خدا به جز به سوى او نيست كه امت مرا از غم و 
  .دارد اندوه در أمان مى
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ره خداوند متعال در دنيا به لطف و رحمت خودش مؤمن و كافر را در پناه خود از نعمت سازد و حتى خطرات  مند مى ها 
امّا در آخرت ديگر جاى لطف و گذشت نيست، بلكه محل پاداش و كيفر . سازد هاى بسيارى را از آنان دور مى و آسيب

  .است كه بايد هر انسانى به حق خود برسد

هاى ارتباط خود را با  آنان كه رشته. هاى بسيارى از آدميان در قيامت؛ نداشتن سرپناه و ياورى براى نجات است از بدبختى
ها  افتد و دوستى ابزارهاى مادى از كار مى. اند در آن جا يار و ياورى ندارند پروردگار و بندگان خالص و انبيا و اوليا بريده

  .ا خداوند گمراه سازد، راه نجات و پناهى براى او نيستشود و هر كس ر  ها برچيده مى و رابطه

  :فرمايد هاى اساسى توجه داده و مى پروردگار در سوره شورى به اين نكته

مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مّن مَّلْجَإٍ يَـوْمَئِذٍ وَ مَ    »1« »نَّكِيرٍ ا لَكُم مّن اسْتَجِيبُواْ لِرَبّكُم مّن قَـبْلِ أَن يأَْتِىَ يَـوْمٌ لاَّ

پيش از آن كه روزى فرا رسد كه از سوى خدا هيچ بازگشتى براى آن نيست، پروردگارتان را اجابت كنيد، آن روز براى شما 
  .وجود ندارد] ايد نسبت به اعمالى كه مرتكب شده[هيچ پناهگاهى و هيچ راه انكارى 

اى غير رحمت او باشد سخت در اشتباهند، حتى  حامى اگر كافران خيال كنند در آن روز پناهگاهى غير سايه لطف او و
  .سايبان هم كه جلوگير عذاب الهى باشد، وجود ندارد

______________________________  
  .47): 42(شورى  -)1(

  82: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد آنگاه كه حق تعالى مى

مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ    »1« »يَـوْمٌ لاَّ

  .روزى فرا رسد كه از سوى خدا هيچ بازگشتى براى آن نيست

تواند تصميم بگيرد و حتى  مراد روز قيامت است نه روز مرگ؛ كه هيچ كسى در برابر اراده و فرمان او براى بازگشت نمى
دفاعى و دوستى  از بازگشت يقينى و جان پناه و ابزار. شود كند، بسته مى براى دفاع از گناهان هم راههايى كه تصوّر مى

  .ماند و با حضور شهود و كاتبان اعمال، جاى انكار و عذر هم باقى نمى. هم به طور كلى محروم است
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  :گويد أصمعى مى

نيمه شبى كه همه جا را سكوت فراگرفته بود به طواف خانه خدا رفتم؛ ديدم كه جوانى زيبارو و خوش قامت پرده كعبه را  
  :كرد يرى با خدا مناجات مىگرفته و با سوز و آه وصف ناپذ

اند و تو پادشاه زنده و پايدار جهان هستى، در اين تاريكى شب  ها به خواب رفته است و ستارگان در آسمان دميده چشم
ولى درِ خانه تو به روى نيازمندان همواره . اند اند و نگهبانان بسيارى بر آن گماشته هايشان را بسته همه شاهان، درهاى كاخ

  .ترين مهربانان ام تا به من با نظر رحمت بنگرى، اى مهربان و اين كه من به درگاه تو پناه آورده باز است

  :سپس حضرت اشعارى زيبا را سرود كه مفهوم آن اين است

ها را  ها و بيمارى كنى و اى كسى كه دردها و رنج هاى شب اجابت مى اى خدايى كه دعاى بيچارگان را در تاريكى
  همه مهمانان تو در .كنى برطرف مى

______________________________  
  .43): 30(؛ روم 47): 42(شورى  -)1(

  83: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

تو را به دعاهايى كه ! پروردگارا! روى، اى خداى قيّوم اند و تنها تو هستى كه هرگز به خواب نمى ات خوابيده اطراف خانه
اگر . خواهم كه به حق خانه و حرمتت، به چشمان اشكبار من رحم كنى خوانم و از تو مى اى مى خودت آن را آموخته

  ! ...بخشش تو به مجرمان درگاهت نرسد، پس گنهكاران به درگاه چه كسى پناهنده شوند؟

تنها منطقه امام عليه السلام  »1« .از پى آن آقا رفتم تا شناختم كه ايشان زين العابدين عليه السلام است: اصمعى گفت
آموزد كه به هر جا رود در امان نيست و تنها راه رهايى سرگشتگان  داند و به گرفتار مى ايمن را، باب رحمت پروردگار مى

  .برهوت دنيا، كوچ به خانه لطف و كرامت الهى است

ترين منطق امام عليه السلام، آموزش خودباورى از راه پيوند به خداوند است تا آدمى، راه را از چاه  تشخيص دهد و به 
گذرد و يا در آسمان،  چه بسيار حوادث و بلاهايى كه از كنار زمين بدون خطر مى. اى بيانديشد شكل براى آن چاره

هاى برگرفته از  كنند؛ و يا آسيب حوادث بزرگ كيهانى و برخورد اجرام فضايى به يكديگر بدون زحمت براى بشر عبور مى
لودگى هوا، بيمارى حيوانات، خطاهاى پزشكى و خطرات زندگى ماشينى كه بى شمار است كه ما مسائل پيرامون ما مانند آ
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ا را دور مى از وجود و حدوث آن بى سازد و انسان در اين وضعيت هولناك با آسايش به زندگى  خبريم، خداى حكيم آ
  .دهد خود ادامه مى

كه يگانه نگهبان و يار و سايه اميد در زندگى، پناه خداوند دهد   بنابراين حضرت سجّاد عليه السلام به بشر هشدار مى
با چنين خدايى، بنده بايد از ستايش و سپاس او غفلت نورزد و حضرت حق را در آرامش و امنيّت، از خاطر . منان است

  .نبرد

  زيرا غالب مطلق بر نظام هستى، خداوند جبّار است كه آفرينش بر سلطه او

______________________________  
  .151/ 4: ؛ المناقب، إبن شهر آشوب75، حديث 5، باب 80/ 46: بحار الأنوار -)1(

  84: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد همان گونه كه حق تعالى در قصّه يوسف عليه السلام مى. چرخد و مردم از اين نظم و نظام احسن غافلند مى

  »1« »أَمْرهِِ وَ لكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَيَـعْلَمُونَ   غَالِبٌ عَلَى وَ اللَّهُ 

  .دانند و خدا بر كار خود چيره و غالب است، ولى بيشتر مردم نمى

  :فرمود  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  امام حسن عسكرى عليه السلام در تفسير

شود؛ و رشته هر  ها وقتى اميدش از همه، غير او قطع مى ا و گرفتارىخداوند كسى است كه هر مخلوقى در هنگام نيازه
  :گويد آورد مى گردد؛ به او روى مى سببى جز او بريده مى

   بِسْمِ اللَّهِ 

  

گيرم كه عبادت و پرستش سزاوار اوست و هر گاه فرياد خواهى شود به فرياد  يعنى در همه كارهايم از خدايى كمك مى. 
  .كند خوانده شود، اجابت مىو هر گاه . رسد مى
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مرا به وجود خدا راهنمايى  ! اى پسر رسول خدا: اى است كه مردى به امام صادق عليه السلام عرض كرد اين همان نكته
  .اند كن كه مجادله كنندگان بر من هجوم آورده و مرا سرگردان كرده

  .آرى: اى؟ عرض كرد سوار شدهآيا هرگز كشتى ! اى بنده خدا: امام صادق عليه السلام به او فرمود

آيا پيش آمده كه كشتى بشكند و در آن جا نه كشتى ديگر باشد كه تو را برهاند و نه شنايى كارساز باشد؟ عرض  : فرمود
  .آرى: كرد

  .آرى: تواند تو را از هلاك نجات دهد؟ عرض كرد آيا در آن هنگام دلت متوجه موجودى شده است كه مى: فرمود

آن موجود، همان خداى توانايى است كه نجات بخشد؛ آن جا كه از هيچ منجى خبرى : السلام فرمود امام صادق عليه
   دهد و آن جا كه فريادرسى نيست نيست؛ نجات مى

______________________________  
  .21): 12(يوسف  -)1(
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  »1« .رسد به فرياد مى

______________________________  
، 22 -21: ؛ تفسير الإمام العسكرى2، حديث 4: ؛ معانى الأخبار16، حديث 3، باب 41/ 3: بحار الأنوار -)1(

  .، سوره حمد6 -5حديث 
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يعُ ذَلِكَ السَّبَبِ وَ إِليَْكَ الْمَفَرُّ وَ الْمَ » 3«[  » 4«هْرَبُ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَجِرْ هَرَبيِ وَ أَنجِْحْ مَطْلَبيِ وَ بيَِدِكَ ياَ إِلهَِي جمَِ
كَ أَوْ قَطَعْتَ عَنيِّ سَبَبَكَ لمَْ أَجِدِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ صَرَفْتَ عَنيِّ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ أَوْ مَنـَعْتَنيِ فَضْلَكَ الجَْسِيمَ أَوْ حَظَرْتَ عَلَيَّ رِزْقَ 

لاَ أمَْرَ » 5« بيَِدِكَ ءٍ مِنْ أمََلِي غَيـْرَكَ وَ لمَْ أقَْدِرْ عَلَى مَا عِنْدَكَ بمِعَُونَةِ سِوَاكَ فَإِنيِّ عَبْدُكَ وَ فيِ قَـبْضَتِكَ ناَصِيَتيِ  لسَّبِيلَ إِلىَ شَيْ ا
لَى الخْرُُوجِ مِنْ سُلْطاَنِكَ وَ لاَ أَسْتَطِيعُ مجَُاوَزَةَ قُدْرَتِكَ وَ لاَ ليِ مَعَ أَمْركَِ مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُكَ وَ لاَ قُـوَّةَ ليِ عَ 

  ] اسْتَمِيلُ هَوَاكَ وَ لاَ أبَْـلُغُ رِضَاكَ وَ لاَ أنَاَلُ مَا عِنْدَكَ إِلاَّ بِطاَعَتِكَ وَ بِفَضْلِ رَحمْتَِكَ 
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اه و پناهگاه به سوى توست، پس بر محمد و آلش تمام آن وسايل و اسباب به دست اراده توست، و گريزگ! اى خداى من
اگر روى كريمت را از من بگردانى، يا مرا از احسان بزرگت ! خدايا. ام را روا كن درود فرست، گريزم را پناه ده، و خواسته

از  محروم كنى، يا روزيت را از من دريغ ورزى، يا رشته پيوندت را از من بگسلى، راهى براى دست يابى، به هيچ يك
آرزوهايم جز تو نيابم، و بر آنچه پيش توست، جز به يارى تو دست رسى پيدا نكنم؛ چرا كه من بنده تو، و در قبضه 

   اختيارم به دست توست، با فرمان تو فرمانى براى من. اراده توام
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مرا نيروى بيرون رفتن از . يرت درباره من عين عدالت استحكم تو در تمام شؤون زندگى من جارى است، و تقد. نيست
قلمروى سلطنت تو نيست، و استطاعت تجاوز از حيطه قدرتت برايم وجود ندارد، و توان جلب دوستيت را ندارم، و به 

  .يابم رسم، و به آنچه نزد توست جز به طاعتت و فضل رحمتت، دست نمى خشنوديت نمى

  :ت و يكم همين جمله اخير استريشه، تمام حقيقت دعاى بيس

راه جلب محبت حق، و رسيدن به خشنودى و رضايت مولا، و دست يافتن به رضوان و نعيم ابد، و مصون ماندن از 
عذاب و شقاوت، فقط و فقط طاعت و عبادت و توسل به فضل و رحمت دوست است، و اين طاعت و عبادت كه 

آن اصرار دارند چيزى جز ايمان به خدا و قيامت و اخلاق حسنه و اعمال صالحه انبيا و امامان و كتب آسمانى اين همه بر 
  .نيست

 اى كه با نيكان طمع دارى كه يابى ارتباط
 

 با بدان منشين كه با ايشان مضرّست اختلاط

  كن راستى رو عدالت پيشه كن هر روز مى
 

 تا روى از عدل فردا راست بر روى صراط

  خلق دنيا كاروانچيست اين دنيا رباط و 
 

 كاروان را بار بايد بستن آخر از رباط

  رسم بى باكى نبخشد جز پريشانى بدست
 

 جمعيت خواهى منه پا جز به راه احتياط

  سالك بى رنج را نبود ز راحت لذتى
 

 جان غمگين بيشتر مسرور گردد از نشاط
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  نور از خامه ريزد دور نيست اين دُر نظمى كه
 

 گر به روى صفحه غلطد همچو گوهر بر بساط

  

  )نور على شاه اصفهانى(
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أَشْهَدُ بِذَلِكَ عَلَى نَـفْسِي وَ أَعْترَِفُ إِلهَِي أَصْبَحْتُ وَ أمَْسَيْتُ عَبْداً دَاخِراً لَكَ لاَ أمَْلِكُ لنِـَفْسِي نَـفْعاً وَ لاَ ضَراًّ إِلاَّ بِكَ » 6«[ 
زْ ليِ مَا وَعَدْتَنيِ وَ تمَِّمْ ليِ مَا آتَـيْتَنيِ فَإِنيِّ عَبْدُكَ الْمِسْكِ  ينُ الْمُسْتَكِينُ الضَّعِيفُ الضَّريِرُ الحَْقِيرُ بِضَعْفِ قُـوَّتيِ وَ قِلَّةَ حِيلَتيِ فَأَنجِْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لاَ تجَْعَلْنيِ ناَسِياً لِذكِْركَِ فِيمَا أوَْليَْتَنيِ وَ لاَ غَافِلاً » 7«الْمُسْتَجِيرُ  الْمَهِينُ الْفَقِيرُ الخْاَئِفُ 
حْسَانِكَ فِيمَا أبَْـلَيْتَنيِ وَ لاَ آيِساً مِنْ إِجَابتَِكَ ليِ وَ إِنْ أبَْطأََتْ عَنيِّ فيِ سَرَّاءَ كُنْتُ أَ  ةٍ أَوْ رَخَاءٍ أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ بَلاَءٍ لإِِ وْ ضَرَّاءَ أَوْ شِدَّ

  ] أَوْ بُـؤْسٍ أَوْ نَـعْمَاءَ أَوْ جِدَةٍ أَوْ لأَْوَاءَ أَوْ فَـقْرٍ أَوْ غِنىً 

براى خود جز با كمك حضرتت بر جلب سودى و . مقدار توام صبح و شب كردم، درحالى كه بنده خوار و بى! خدايا
كنم؛ پس  به ناتوانى نيرويم، و كمى تدبيرم اعتراف مى. دهم به آنچه درباره خود گفتم، شهادت مى. ت ندارمدفع زيانى قدر 

نوا، ذليل،  اى، كامل ساز؛ زيرا كه من بنده بى ات عطا فرموده آنچه را به من وعده دادى وفا كن، و آنچه را كه به اين بنده
ى دست، تر  ناتوان، دردمند، كوچك، بى   .سان و پناهنده به تواممقدار، 

بر محمد و آلش درود فرست، و مرا نسبت به ياد خود در آنچه به من عطا كردى، فراموشكار مكن، و به ! خدايا
  اى غافل و احسانت در آنچه به من بخشيده
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ر چند در خوشى باشم، يا ناخوشى، در سختى باشم يا ه. خبر مساز، و از اجابت دعايم، گرچه تأخير افتد نااميد مكن بى
يدستى  رفاه، در سلامت همه جانبه باشم يا بلا، در تنگدستى و بيچارگى باشم يا نعمت، در دارايى باشم يا محنت، در 

  .باشم يا توانگرى
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  اعتراف به ناتوانى و بيچارگى در برابر خداوند

  .شود د هر كار نشدنى، ممكن مىريشه كمبودها از نبود عشق است اگر عشق باش

ها  مؤمن بيشترين حب را به خداوند دارد و عشق به خداوند است كه انسان را در بلاها و حوادث و اعتراف و شكايت
  .توانستند در فشارها تاب بياورند اگر عشق نبود انبيا و اولياى الهى نمى. سازد شكيبا مى

تواند داشته باشد؛ چرا كه عاشق از معشوق  اعت معشوق، چيز ديگرى نمىاگر عشق پيدا شود، آدمى به غير از ذكر و ط
خواهد، اگر محبت بيايد خير دنيا و آخرت آمده است؛ بر اين پايه بدون حب، عشق حقيقى و كمال عارفانه  جز حب نمى

  .آيد پديد نمى

ت خيره كننده حق، بسيار فروتن و مطيع  آنگاه كه نفس، خود را در . استطبيعت انسان در برابر عظمت كمالات و ا
يابد، بقاى هستى خويش را در پناه وصل به او و بالاتر در فنا و محو در  ناپذير و مطلق مى محضر پرشكوه قدرت شكست

  .بيند، تا شخصيتى همانند او براى خود بسازد وجود او مى

حب كمال خواهى و برترطلبى مطلق هاى سلطه گرانه در طول تاريخ بشر، در  ريشه تقليدهاى نادرست و خودمحورى
اگر الگوى قدرت و كمال، مجازى و ساختگى و زود زوال باشد؛ خضوع در برابر او به محدوديت و نابودى پايان . است

  .يابد مى

  اند و اكنون تاريخ گواه است كه گروهى از مردم در برابر ستمگران تسليم بوده
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و اين فروتنى دروغين سبب جلوه باطل و . اند ستى وجود و شخصيت و مال و ناموس خود را در برابر آنان فروختههمه ه
م در مقطعى فرو مى گردد و خداى منّان هرگز به دولت باطل فرصت ماندگارى نمى ضعيف شدن حق مى   .پاشد دهد و آ

يا : كه پيرمردى بر آن حضرت وارد شد و عرض كرد  خدمت امام صادق عليه السلام بودم: گويد ابوصباح كنانى مى
حضرت صادق عليه . كنم ام نزد شما شكايت مى من از فرزندانم و برادرانم و جفاكاريشان با اين سالخوردگى! اباعبداللهّ

  :السلام به او فرمود
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وار است و همانا كمترين و هر يك از اين دو دولت، رفيقش خ. براى حق دولتى و براى باطل هم دولتى است! اى پيرمرد
و هيچ مؤمنى نباشد كه در . رسد آزار كشيدن از فرزندان و ستم برادران اوست مصيبتى كه در دولت باطل به مؤمن مى

دولت باطل آسايش ببيند مگر آن كه پيش از مرگش گرفتار ضرر در بدنش يا فرزندانش يا مالش شود تا خداوند او را از 
رهآنچه در دوران حكومت باط اش را در دولت حق بسيار گرداند، پس صبر كن و مژده بر  ل به دست آورده رها سازد و 

ايت و قدرت حقيقى باشد و انسان بداند كه سود و زيان، عزت و ذلت، فقر  و چنانچه الگوى كامل، بى »1« .تو باد
گشايد و در  تضرعّ و اعتراف مىدر برابر حق مطلق، زبان . و ثروت و مرگ در زندگى در دست آن قادر مطلق است

  .گردد عمل هم به منبع قدرت و كمال نامحدود متصل مى

  :همان گونه در باب عصمت ائمه اطهار عليهم السلام آمده است

هرگز اظهار عجز و ناتوانى يا اعتراف به خطايى و هر آنچه نشانه تواضعى كه از معصومان عليهم السلام در قالب دعا و 
پس ابراز هر گونه اندوه يا شكايت . به ما رسيده است، جهت آموزش و تمرين بندگى براى انسان است مناجات و اندرز
   يا درد اشتياق به

______________________________  
  .143، حديث 27، باب 365/ 52: ؛ بحار الأنوار12، حديث 447/ 2: الكافى -)1(
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نه از روى نياز و كمبود جسمى است، بلكه وسيله راز و نياز و ارتباط با خداوند است تا پيوند بين خالق و حق تعالى 
  .مخلوق برقرار باشد

  :دارد آنگاه كه سيّد الساجدين در مناجات خويش عرضه مى

وَ   وَ ضَعْفى  وَ فاقَتى  فَـقْرى  فَإِليَْكَ أَشْكُو سَيِّدى  ظَهْرىوَ بَقِيَتِ الذُّنوُبُ عَلَى   وَ بلَِىَ جِسْمى  وَ رَقَّ عَظْمى  طالَ حُزْنى  إِلهى
  »1« . قِلَّةِ حِيلَتى

پس آقايم به سوى . اندوهم دراز گشته و استخوانم نازك شده و بدنم پوسيده شده و گناهان بر پشتم انباشته است! خدايا
يدستيم و نيازم و سستيم و كمى چاره   .مكن ام، شكايت مى تو از 
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تر در محضر دوست ببيند، دليل بر عظمت معرفت و وسعت بيشتر دامنه  تر و ناتوان هر چه امام معصوم خود را كوچك
  .علم او به صفات حضرت حق است

هاى عارفانه، به قدرى مؤثرّ بوده كه حضرت سجّاد عليه السلام پس از شهادت  ساز تربيتى اين گونه دعاها و مناجات زمينه
  .چنان كوبنده و پرصلابت؛ دستگاه پليد اموى را متزلزل نمود و حكومت آنان را برچيد پدر بزگوارش،

   سرنگونى دشمن در تحمل رنج و اندوه

  

  :نمود اينكه هاى حضرت سجّاد عليه السلام كه دشمنان را سركوب مى يك نمونه از كرامت

  :گويد مى  ابن شهاب زُهْرى«

فرمان عبدالملك بن مروان در غلّ و زنجير كرده بودند و با گروهى از مأموران به عنوان  روزى كه امام سجّاد عليه السلام را به
دادند، من از مأموران حكومتى براى خداحافظى با امام سجّاد عليه السلام اجازه ملاقات   تبعيد به طرف شام حركت مى

   چون به. گرفتم

______________________________  
  .21، حديث 32، باب 140 /91: بحار الأنوار -)1(
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خدمت حضرت شرفياب شدم و آن حضرت را ديدم كه پاهايش در بند و دستانش در غل و زنجير است به گريه افتادم و  
  .بوديد غل و زنجير به گردن من بود و شما آزاد و سالم و آسوده مى! اى كاش: گفتم

  :ودامام عليه السلام فرم

شود، ولى آن را از اين جهت كه مرا به ياد عذاب الهى  ها از من برداشته مى نگران مباش، اگر بخواهم، اين رنج! اى زُهرى
اندازد دوست دارم و شما نيز هر گاه چنين احوالى را ديديد، عذاب خدا را به خاطر آوريد و از آن انديشه  در قيامت مى

  .نماييد
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  .مسافت دو منزلى مدينه بيشتر ادامه نخواهد يافت اين وضع تا: آنگاه فرمود

من با امام عليه السلام خداحافظى كردم، پس از چهار روز ديدم كه مأموران حكومتى و گماشتگان آن : گويد زهرى مى
  .حضرت سراسيمه و مضطربانه به مدينه بازگشته و در جستجوى امام عليه السلام هستند

ما آن حضرت را در حالى كه در غل و . امى كه به دو منزلى مدينه رسيديم شب فرا رسيدهنگ: چون علت را پرسيدم گفتند
صبح كه فرا رسيد و داخل آن خيمه شديم اثرى از حضرت نديديم و باكمال . اى جا داديم زنجير بسته بوديم در خيمه

  .ايم تعجّب غل و زنجير را بر زمين افتاده ديديم و تا اين لحظه آن حضرت را نيافته

انگيز به شام رفتم و عبدالملك مروان را ديدم و او از من، احوال و قضايا را پرسيد  پس از آن حادثه حيرت: گويد زهرى مى
  :وار گفت و من آنچه را ديده و شنيده بودم، نقل كردم، عبدالملك ديوانه

چرا با من : نزد من آمد و فرمود گشتند، آن حضرت در همان روزى كه نگهبانان به دنبال ابوالحسن مى! به خدا سوگند
  كنى؟ چنين مى

  .دوست دارم نزد من باشيد: مرا با تو و تو را با من چه كار است؟ گفتم

   اين را فرمود و بيرون. ولى من دوست ندارم كه نزد تو باشم: حضرت فرمود

  94: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين قبيل حكايات؛ نشانگر  »1« ».من رسيد كه لباسم را آلوده كردم رفت، ولى به خدا سوگند چنان هيبتى از او به
احاطه فيضى و قهرى بر امور تكوينى بشر است، ولى از آن جا كه حكومت و مصلحت خداوند بر آن است كه ولايت 

موجودات، حق بر نظام طبيعت آفرينش، همراه با آزمايش و عبرت و مدارا باشد؛ پس از انتقام و كيفر و نابودى مطلق 
  .شود چشم پوشى مى

  دلم از ديده تو را طالب ديدار ترست
 

  عكس در آينه از آب پديدارترست

  گرچه از عقل و جنون نيز هنرها ديدم
 

  ر من عاشقى از هر دو سزاوارترست

  هر كه هشيار تو شد از همه سرمست ترست
 

  وانكه سرمست تو شد از همه هشيارترست
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 ميكده عشق تو باريافتم تا به در 
 

  بار من از همه باده كشان بارترست

 ندانم زكه جويم خبرت را كه به دهر مى
 

  هر كه شد بى خبر از خويش خبردارترست

 هر كه بسيار به خودديد كم از كم باشد
 

  وانكه كم ديد به خوداز همه بسيارترست

  زال شد مشترى يوسف مصرى بكلاف
 

  خريدار ترستتا فروشنده بداند كه 

______________________________  
  .76/ 2: ؛ كشف الغمة15، حديث 8، باب 123/ 46: بحار الأنوار -)1(
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  آشنايان غم دوست ندادند زدست
 

  دامن دولت يارى كه وفادار ترست

  آن كه اندر دو جهان قابل ياريست يكى است
 

  زهمه يارترست  مفتون  آن يكى نيز به

  

  )عبدالرزاق بيگ دنبلى(

  96: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

بمِاَ آتَـيْتَنيِ حَتىَّ لاَ أفَْـرحََ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ ثَـنَائِي عَلَيْكَ وَ مَدْحِي إِيَّاكَ وَ حمَْدِي لَكَ فيِ كُلِّ حَالاتيِ » 8«[ 
نْـيَا وَ لاَ أَحْزَنَ عَلَى مَا مَنـَعْتَنيِ فِيهَا وَ أَشْعِرْ قَـلْبيِ تَـقْوَاكَ وَ اسْتـَعْمِلْ بَدَنيِ فِيمَا تَـقْ  بـَلُهُ مِنيِّ وَ اشْغَلْ بِطاَعَتِكَ نَـفْسِي عَنْ  مِنَ الدُّ

  ] وَ لاَ أَسْخَطَ شَيْئًا مِنْ رِضَاكَ  كُلِّ مَا يَردُِ عَلَيَّ حَتىَّ لاَ أُحِبَّ شَيْئًا مِنْ سُخْطِكَ 

بر محمد و آلش درود فرست و ثنايم را براى خودت، و ستودنم را محض حضرتت، و سپاسم را در تمام حالاتم به ! خدايا
كنى  كنى، خوشحال نشوم، و بر آنچه در دنيا محرومم مى خاطر وجود مباركت قرار ده، تا به آنچه از دنيايم عطايم مى
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كنى به كارگير و وجودم را، براى  اندوهگين نگردم، و تقوايت را به قلبم بچسبان، و بدنم را در اعمالى كه از من قبول مى
اى از خشمت را دوست  آيد، به طاعت و بندگيت مشغول دار، تا ذره دور ماندن از هر خلافى كه به جانب من مى

  .نورزماى از خشنوديت خشم  نداشته باشم، و نسبت به ذرهّ

   اخلاق قارونى

انسان به اراده حضرت حق، محض قرار گرفتن در ميدان عبادت و بندگى كه باعث شكوفائى گل وجود اوست، و از اين 
  .شود آفريده شده است طريق تبديل به منبع خير و بركت، و تأمين كننده سعادت دنيا و آخرت مى

  97: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى ظاهرى و باطنيش را هماهنگ با دستورهاى حضرت حق كند بدون ترديد  يتىّ پاك، و قلبى صاف تمام برنامهاو اگر با ن
شت  هاى جسميش تبديل به عبادت مى تمام لحظات عمرش حتى لذّت برى شود، و به خاطر آن مستحق اجر و مزد و 

  .گردد عنبر سرشت مى

داند، مسافرى كه بايد براى عيش ابد دنياى ديگر زاد و توشه بردارد، زاد و او بايد خود را در اين چند روزه عمر مسافر ب
  .اى كه جز طاعت و عبادت و ايمان و اخلاق و خدمت به خلق خدا چيزى نيست توشه

او نبايد آن چنان به دنيا دل ببندد كه اين دلبستگى حجاب بين او و حضرت حق و عبادات و طاعات گردد، و از اين 
  .اوت ابدى دچار شودرهگذر به شق

او بايد كسب و كار و خانه و مسكن و لباس و غذا و درآمد و ثروت را به عنوان وسيله عبادت و بندگى نظر كند، و از 
  .اين طريق بر ارزش و عظمت و كرامت خود بيفزايد

رور و متكبر و خودبين او بايد آن چنان روحيه ملكوتى و حالتى عرشى پيدا كند كه روى آوردن دنيا وى را خوشحال و مغ
نسازد، و روى گرداندن دنيا او را دچار تأسف و غصه و بدبينى و جدائى از حق نكند كه اگر چنين شود دچار اخلاق 

  .قارونى شده و به عذاب خسف و غضب و سخط حق و آتش جهنم دچار گردد

نگريد، تا هر چيزى را بر وفق حكمت و با كمك آيات قرآن، و قلب صاف، و روانى پاك، و بصيرتى نافذ به نظام هستى ب
مصلحت و عدالت خداوندى سرجايش ببينيد، و حالتان حالى شود كه جلوات امور مادى خوشحالتان نكند و در اين 
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صورت دچار خودباختگى و غرور شويد، و پشت كردن دنيا گرفتار اندوه و غصه و رنجتان ننمايد، تا دست روى دست  
  .قرب حق و لقاى حضرت دوست، باز بمانيد گذاريد و از حركت به سوى

   لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فَاتَكُمْ وَ لاتَـفْرَحُوا بمِا آتاكُمْ وَ اللّهُ لايحُِبُّ كُلَّ مخُْتالٍ 

  98: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »فَخُورٍ 

بر آنچه ]  خداست و شما را در آن اختيارى نيست با يقين به اين كه هر گزند و آسيبى و هر عطا و منعى فقط به اراده[تا 
از دست شما رفت، تأسف نخوريد، و بر آنچه به شما عطا كرده است، شادمان و دلخوش نشويد، و خدا هيچ گردنكش 

  .دوست ندارد]  كه به نعمت ها مغرور شده است[خودستا را 

يْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما انَّ مَفاتحَِهُ لتَـَنُوءُ باِلْعُصْبَةِ اولىِ الْقُوَّةِ اذْ قالَ لَهُ قَـوْمُهُ لاتَـفْرحَْ انَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَومِ مُوسى فَـبَغى عَلَيْهِمْ وَ آت ـَ
  »2« »انَّ اللّهَ لايحُِبُّ الْفَرحِينَ 

داديم كه حمل  هاى مال و ثروت آن اندازه به او  همانا قارون از قوم موسى بود كه بر آنان تعدى و تجاوز كرد، و از گنجينه
]  متكبرانه و مغرورانه: [هنگامى كه قومش به او گفتند]  ياد كن. [آمد كليدهايش بر گروهى نيرومند گران و دشوار مى

  .را دوست ندارد] متكبر و مغرور[شادى مكن، قطعاً خدا شادمانان 

   حكايت قارون

  .داشتقارون از خاندان موسى، و از افرادى بود كه نسبت نزديكى با وى «

خداوند به قارون زندگى سعادتمندى داده بود، او رزق فراوان و اموال زيادى در اختيار داشت، اسباب سعادت براى وى 
ره   .اى برده بود كه فقط براى افراد انگشت شمارى ممكن است به اين وضع برسند جمع شده بود، و از دنيا 

م زد، خزائن او از اموال انباشت ه بود، صندوق هايش آن قدر مملو از پول بود كه حفظ كليدهاى آن او ثروت سرشارى 
   براى انبار داران مشكل بود، و حمل و نقل آن

______________________________  
  .23): 57(حديد  -)1(
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  .76): 28(قصص  -)2(
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  !!بردند جا كردن آن رنج مى و از جابهنمود، و افراد تنومند و صاحب نير  برايشان سنگين مى

. گرديد پوشيد، و بدون زينت از منزل خود خارج نمى هاى فاخر مى قارون در ميان بنى اسرائيل زندگى خوشى داشت، لباس
گذرانيد، نوكرانى براى خود برگزيده بود، غلامان و حيواناتش  براى خود كاخ ساخته بود و در آن جا به عيش و عشرت مى

  .ان بودندفراو 

كرد نسبت به آن حريص  آن قدر ثروتش زياد شد كه حالت روحى او صددرصد مادى گشت، به هر چه علاقه پيدا مى
  .خواست اگر خوش گذرانى را پايانى است به پايان آن برسد او مى! آمد شد و درصدد مهيا كردنش برمى مى

گى و شادابى آن بوده است، اساس و ركن زندگى ظاهرى بر فراموش نگردد، ثروت دنيا از ابتداى جهان تا كنون زينت زند 
  .پايه مال است ولى اين ثروت و مال به هر كس حاكم شد خود خواه وياغى گرديد

كند مردم  نمايد كسى بر او قدرت ندارد، خيال مى گردد، و گمان مى شود و خودسر مى انسان بى تقوا به ثروت مغرور مى
اند، لذا هرگاه سخن گفت بايد سرهاى مردم در اثر شنيدن  كه فقط براى نوكرى او خلق شدهاز نژاد او نيستند و يا اين  

صدايش پائين بيايد، و هر وقت اشاره كرد بايد برايش آماده شوند يا آماده كنند تا موقعى كه كسى را احضار كرد بايد فوراً 
بايد اظهار ارادت نمايند، و اگر چنين نكردند مرگ حاضر شود، واجب است به او ارادتمند باشند و اگر ارادتى ندارند، 

  .براى آنان حتمى است

قارون فرد نوخاسته اجتماعى نبود، بلكه مانند ديگر مردم خلق شده بود، امتيازى بر سايرين نداشت، ولى خود را نوخاسته 
  .خواند، و براى خويش امتيازات زيادى در حالى كه حقش نبود، قائل شد

  يردستان ستمگرى روا داشت، و آنان را تحت نفوذ خودقارون نسبت به ز 
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  !درآورد، و غضب و ستم خود را به آنان چشاند
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كردند، و راه صحيح  كاستند، و زندگى را همان طورى كه هست درك مى اى كاش اين ثروتمندان، از خودخواهى خويش مى
سازد و آنان را بنده  نمودند كه تنها مال و ثروت، مردم را نسبت به انسان متواضع نمى ن درك مىآوردند، اينا را به دست مى

  .بلكه مردم خودباخته احسان وخوبى و فضيلتند. كند انسان نمى

ند، و حق سائل و محروم را بپردازند، و با مال و اندوخته خويش خلأهاى اجتماعى را  هرگاه ثروتمندان به قانون الهى گردن 
  .گردند پر كنند محبوب خدا و خلق مى

آورد، و تنها جمعيتى را جلب  كند، و غرور و خودخواهى مى ها را كور مى اما چه بايد كرد كه مال و ثروت بعضى از قلب
  !اند كند كه فريب كار و متملّق مى

كند، غم او افزايش  ش عوض مىگيرد و دائم راه ورو  بنى اسرائيل ديدند، قارون در طغيانگرى و ستمگرى خود سرعت مى
گرى  داد و به ياغى ثروت است گرچه به قيمت گرسنگى ديگران باشد، اين روش را با غرور و تكبر و خودخواهى انجام مى

  .افزود خود مى

كند به  مردم عليه وى بپاخاستند و تصميم گرفتند كه روح نيكوكارى را در وى به وجود آورند، و مطالبى را كه درك نمى
ها  اواطلاع دهند و او را پند و اندرز گويند كه ثروت بيش از اين او را گول نزند، و به گمراهى نبرد، و بين او و نيكى

جدائى نيندازد، و نگذارد بى نوايان بى نواتر شوند، و اشك مستمندان بيش از اين بر چهره مظلومشان جارى شود، 
اشد، و در آخرت به پاداش نيك برسد، و اين گونه زندگى سالم از ثروت مقصود مردم اين بود كه قارون در دنيا محترم ب

تر ومحفوظتر است   .براى ثروتمند 

ره بمانى، نه ما چنين  ما نمى: ملت به قارون گفتند ى گردد، و از نشاط جهان بى  خواهيم دستت از مال و زينت دنيا 
  .اى درباره تو داريم كه براى ما و تو خوب است ، بلكه ما عقيدهپسنديم ايم و آن را نيز نمى اى را اراده نكرده برنامه
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اى كه لازم است استفاده كنى،  هاى مباح ومنزل و مسكن پاك به اندازه هاى حلال و لباس عقيده ما اين است كه از خوراك
، و راه تو نبايد راهى باشد كه بينوايان درآن راه نداشته باشند، همان و روش تو نبايد توأم با بى اعتنائى به محرومان باشد

طور كه خداوند به تو احسان كرده، تو هم به ضعيفان و دردمندان و مستمندان احسان كن، تا خداوند نعمتش را بر تو 
  .حفظ كند و اموالت را فراوان سازد، و خير و بركت خود را بر تو جارى گرداند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اى است كه بايد به صاحبش  گردد، و وديعه اى است كه برطرف مى دانى كه ثروت دنيا مانند سايه ر نمىمگ! اى قارون
برگردد، به ثروت خود خرسند مباش، به اين مالى كه دارى مغرور نگرد، بلكه اين ثروت را وسيله سعادت روز بازپسين خود 

ترسيم خداوند اين ثروت را  هى و علاقه به تو است، ما مىكنيم از باب خير خوا قرار ده، و بدان ما كه تورا نصيحت مى
شت بر تو حرام شود   !!از تو بگيرد و از عنايت و لطف او محروم گردى و 

اما افسوس كه گوش ياغيان وطاغيان براى پذيرفتن و گوش دادن به پند و اندرز آماده نيست، قلب قارون فقط به عشق 
  .گشت، و كلمات قوم در روحش اثر نگذاشت  تپيد، خودخواهى او افزوده ثروت مى

تر و رأى و فرمانم از شما : او به مخالفت با مردم برخاست و گفت من نيازى به پند و اندرز شما ندارم، عقلم از شما 
ها را براى خود  ام، اين نصيحت من اين ثروت و مال را به خاطر اين كه شايسته و سزاوارم به دست آورده. تر است قاطع

ترمذ   .خيره كنيد، و با اين پندها به اصلاح امور خود اقدام نماييد، من از جهت مقام و دانش از شما برتر و 

كرد، و ثروت فراوان و مال  هاى زيباى خود در ميان مردم عبور مى قارون تصميم گرفت بر ناراحتى آنان بيفزايد، لذا با لباس
  .كشيد ز و خودخواهى به رخ مردم مىزياد خويش را كه خدا به او داده بود، با نا

  102: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى قوى هيكل سوار  هاى زيبا و بلند، با كمال خودخواهى روى حيوان ديدند كه قارون با لباس ضعفاى بنى اسرائيل مى
بردند و به  در باطن خود رنج مى شد و هاى آنان به او خيره مى گيرند، چشم شود، و غلامان و نوكران اطراف او را مى مى

  !ما هم ثروت قارون را داشتيم كه وى داراى ثروت فراوان و نصيب عظيمى از جهان است! اى كاش: گفتند يكديگر مى

وقتى پند و اندرز براى امثال قارون ثمر بخش نيست، و خويشاوندى با موسى براى توجه قلب وى كافى نيست، ديدن 
يابد، بايد شمشير قانون بيرون آيد و  سازد، و فقير پاسخى براى اصلاح كار خود نمى توجه نمىدردمندان افكار او را م

هاى متراكم را برطرف سازد، تا براى كار خير آماده گردد،  ها را بشكافد و تاريكى هاى ضخيم را پاره كند، و حجاب پرده
  .و متوجه كارهاى شايسته شود

قارون اعلام نمايد كه بايد زكات مال خويش را بپردازد، و به فقرا و مستمندان موسى با كمال شدت و اصرار بايد به 
  .احسان نمايد؛ زيرا در ثروت او، حق معينى براى فقير ومحروم موجود است
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قارون در جهل فرو رفته، و راه درك حقيقت به رويش بسته شده و بخل بر او حاكم گشته، لذا ديگر گوش به حرف 
مت مى كند و به او مى را مسخره مىدهد، او  موسى نمى   .نمايد زند، و با غرور خاصى حرف را رد مى خندد، به موسى 

هاى  ها ديديم تا اين كه دين جديدى براى ما آوردى و ما با تو همكارى كرديم، امر به برنامه از تو رنج: گويد به موسى مى
اديم، اين اطاعت ما از تو  و فرمانبرى از دستورهايت تو را طمع كار ساخت و به تو زيادى دادى، به اوامرت گردن 

ها را  اى، اكنون قصددارى بر ثروت ما غلبه كنى، ما قلب جرأت داد كه بر ما بتازى، فقط ما و ثروت باقى مانده كه نگرفته
ر تو بگذاريم، در اختيارت گذاشتيم، سر تسليم برابرت فرود آورديم ولى افسوس كه خون دل و تخم چشم خود را در اختيا

  با درخواست زكات دروغ گوئى خود را ثابت كردى و مقصود خود را كه پنهان كرده بودى آشكار

  103: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !!ساختى، تو جادوگر دروغگوئى

ز هر ثروتمندى قارون به بحث و جدل با موسى پرداخت، موسى هم مقاومت و اصرار ورزيد؛ زيرا زكات گرفتن از قارون و ا
  .باشد امر و دستور خداست و قابل مناقشه و جدال نيست، در خور چانه زدن و كم و زياد نمودن نمى

قارون تصميم گرفت با ثروت خود مردم را عليه موسى بشوراند، وملت را از او منصرف سازد، و عقائدشان را متزلزل  
را ظاهر گردانيد، و موسى از اين آزمايش با روح پاك و مقامى گرداند ولى خداوند نيّت او را آشكار ساخت و نقشه او 

  .ارجمند بيرون آمد

زمانى كه موسى از اصلاح قارون مأيوس گرديد، از خدا خواست تا عذاب خويش را بر قارون وارد سازد، و مردم را از 
  !!و ثروتش در زمين فرو رفت آشوب و گول زدن او راحت گرداند، خدا دعاى موسى را به اجابت رسانيد و قارون و كاخ

هاى او به كام خاك رفت، و داستان ذلت و خوارى او عبرتى براى قوم موسى و پيروان  زمين قارون را بلعيد، اموال و خانه
هاى غلط  او گرديد، زمانى كه مردم مصيبت سنگين قارون و ناكامى آن بدبخت را ديدند، به خود آمدند، و از خواسته

اگر خداوند بر ما منّت : ه، خدا را حمد كردند كه مثل قارون نشدند، يكدل و يك جهت فرياد زدندخويش پشيمان گشت
شوند، اين جهان آخرت است كه ما براى كسانى  نگذاشته بود ما نيز به زمين فرو رفته بوديم، واى كه كافران رستگار نمى

  »1« ».پيروزى از آن پرهيزكاران استايم كه در زمين اراده خودخواهى و اخلالگرى ندارند،  قرار داده

  تابه كى اى نفس علّت زاى من
 

اى من   اى شده درد از تو درما
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  تابع خوى تو بايدبودنم
 

  روى دل سوى تو بايدبودنم

______________________________  
  .210: هاى قرآن قصه -)1(

  

  104: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  هوايت جسته امروزگارى شد 
 

  ام هرچه جزيادت زخاطر شسته

  بر هواى خويشتن بگزيدمت
 

  بر خداى خويشتن بگزيدمت

  ام بى هواى تو دمى نغنوده
 

  ام بى رضاى تو بگو كى بوده

 هم به تصديق خود و انصاف خود
 

 يك زمان بشنو ز من اوصاف خود

  اى دامن مقصود از كف داده
 

  اى افتادهپشت بر مقصد به راه 

 جز تو كس از يار خود دورى نكرد
 

 از ديار خويش مهجورى نكرد

  نام مردن زندگى بگذاشتى
 

  نيستى پايندگى پنداشتى

  شاديى گريافتى گفتى غم است
 

  زخمى ارديدى بگفتى مرهم است

  خودزشادى روى دل بر تافتى
 

  سوى غم شادى كنان بشتافتى

  

  )نشاط اصفهانى(
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  105: ، ص9 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسير و

باِلْوَجَلِ مِنْكَ وَ قَـوِّهِ باِلرَّغْبَةِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ فَـرِّغْ قَـلْبيِ لِمَحَبَّتِكَ وَ اشْغَلْهُ بِذكِْركَِ وَ انْـعَشْهُ بخَِوْفِكَ وَ » 9«[ 
بُلِ إِليَْكَ وَ ذَلِّلْهُ باِلرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَكَ أيََّامَ حَيَاتيِ كُلِّهَا إِليَْكَ وَ أمَِلْهُ إِلىَ طَاعَتِكَ وَ أَجْرِ بِ  وَ اجْعَلْ تَـقْوَاكَ » 10«هِ فيِ أَحَبِّ السُّ

نْـيَا زاَدِي وَ إِلىَ رَحمْتَِكَ رحِْلَتيِ وَ فيِ مَرْضَاتِكَ مَدْخَلِي وَ اجْعَلْ فيِ جَنَّتِكَ مَثـْوَايَ وَ هَبْ  يعَ ليِ مِنَ الدُّ اَ جمَِ  قُـوَّةً أَحْتَمِلُ ِ
الأْنُْسَ بِكَ وَ  وَ اجْعَلْ فِراَرِي إِليَْكَ وَ رَغْبَتيِ فِيمَا عِنْدَكَ وَ ألَْبِسْ قَـلْبيَِ الْوَحْشَةَ مِنْ شِراَرِ خَلْقِكَ وَ هَبْ ليَِ » 11«مَرْضَاتِكَ 

  ] بِأَوْلِيَائِكَ وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ 

درود فرست، و دلم را براى دوستيت خالى كن، و به ياد خود مشغول ساز، و به بيم و هراس از بر محمد و آلش ! خدايا
ترين راههاىِ  خود نشاطش ده، و به شوق و رغبت به سويت نيرومندش كن، و به جانب طاعتت ميلش ده، و در محبوب

  .ه نزد توست رام گردانبه سويت روانش ساز، و در تمام دوره زندگيم او را به رغبت داشتن نسبت به آنچ

شتت قرار ده، و مرا  از دنيا، تقوايت را توشه ام و سفرم را به جانب رحمتت، و ورودم را در خشنوديت، و جايم را در 
  .قدرتى بخش كه تمام بار خشنوديت را به دوش جان حمل كنم

  گريزم را به سويت، و ميلم را در آنچه نزد توست قرار ده، و لباس وحشت از

  106: ، ص9 ير و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

  .شرار بندگانت را بر دلم بپوشان، و انس گرفتن به خودت و عاشقانت و اهل طاعتت را به من ارزانى دار

  ميل و شادابى و نورانيّت قلب، در ترس از خدا

تر شود، آثار و  زديكقرب بنده به پروردگار مانند نزديكى آهن به آتش است كه هر اندازه آهن به مركز شعله آتش ن
شود   تا جايى كه آهن در اثر نزديكى به آتش، آن چنان سرخ و تفتيده مى. شود هاى آتش، بيشتر در آهن آشكار مى ويژگى

  .دهد هاى آتش را از خود بروز مى كه همه ويژگى

طور كه زمين به نور  حرارت و گرما و سوزش و نور و روشنايى در قلب بنده خدا در اثر قرب به حق همچنين است؛ همان
  .پروردگارش منور گرديد

  »1« »وَ أَشْرَقَتِ الأَْرْضُ بِنُورِ رَبّـهَا
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  .شود و زمين به نور پروردگارش روشن مى

  :و يا در زيارت جامعه كبيره خطاب به ائمه اطهار عليهم السلام آمده است

  »2« .وَ أَشْرَقَتِ الأَْرْضُ بِنُوركُِمْ 

  .روشنايى يافته است) بيتاهل (و زمين به نور شما 

اى كه در همه صفات   بنده در اثر نزديك شدن به حضرت حق، اسما و صفات و آثار پروردگار در او نمايان شده، به گونه
شود و همه اعضا و جوارح از جمله قلب كه جايگاه خوف و رجاست هم آينه نماى حق  كمالى، ظهورى در آفريدگانش مى

  .گردد ب خوف ديگر موجودات مىشود و خوف از او هم سب مى

  :حضرت صادق عليه السلام به نقل از نوشته تورات فرمود

______________________________  
  .69): 39(زمر  -)1(

  .302: ؛ البلد الأمين4، حديث 8، باب 132/ 99: بحار الأنوار -)2(

  107: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

طَلَبِكَ وَ عَلَىَّ أَنْ أَسُدَّ فاقَـتَكَ وَ أمَْلأََ قَـلْبَكَ خَوْفاً مِنىِّ وَ إِنْ لاتَـفَرَّغْ   أَمْلاَ قَـلْبَكَ غِنىً وَ لاأَكِلْكَ الى  عِبادَتىياَ ابْنَ آدَمَ تَـفَرَّغْ لِ 
  »1« .طلََبِكَ   أَمْلأَُ قَـلْبَكَ شُغُلاً بِالدُّنيا ثمَُّ لاأَسُدَّ فاقَـتَكَ وَ أَكِلْكَ الى  لِعِبادَتى

هايت  نياز خواهم كرد و تو را به سوى خواسته در اين صورت قلب تو را بى. خود را براى بندگى من مهيا نما! اى فرزند آدم
و قلب تو را مملو از خوف و ترس از خود . واگذار نخواهم كرد و بر من واجب خواهد بود كه حاجت تو را به جا آورم

سپس حاجت تو را بجا نخواهم . نسازى، قلب تو را مشغول به دنيا خواهم كردكنم و اگر براى بندگى من خود را آماده  مى
  .هايت واگذار خواهم كرد آورد و تو به خواسته

  :نويسد ابن شهر آشوب مى
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اش مشغول نماز بود، فرزندش محمّد كه تازه با دست و زانو راه  روزى امام سجّاد عليه السلام در نزديكى چاه خانه«
مادر . ناگهان مادر فرزند ديد كه كودك به سر چاه عميقى رسيده ميان چاه افتاد. كرد رفت، در حياط خانه، بازى مى مى

پسرت محمد در چاه ! اى پسر رسول خدا: طلبيد و گفت اراحت كمك مىاو فرياد كشيد و خود را كنار چاه رسانيد و ن
شنيد نمازش را كامل و تمام به پايان رسانيد، مادر  اما با اين كه صداى مادر كودك و حالت بچّه را در چاه مى. غرق شد

اه رفت و دست به حضرت به كنار چ. شما فرزندان پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله چقدر سخت دل هستيد: بچه گفت
مادر به خاطر . بگير، اى كسى كه يقينت ضعيف است: درون چاه برد، فرزند خود محمد را بيرون آورد و به مادرش فرمود

  .سلامتى فرزند خوشحال شد ولى به جهت اين كه امام فرموده بود يقين تو اندك است؛ گريه نمود

  ، من در پيشگاه خداى جبّاردانستى امروز ملامتى بر تو نيست اگر مى: امام فرمود

______________________________  
  .8، حديث 55، باب 252/ 67: ؛ بحار الأنوار1، حديث 83/ 2: الكافى -)1(

  108: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

 »1« ».شود ديده مى آيا رحيم و مهربانى غير از او. گرداند گرداندم، او رويش را از من برمى بودم اگر رويم را از وى مى
باشند كه غير او را به دست فراموشى  اولياى خدا چنان غرق صفات جمال و جلال او و محو مشاهده ذات پاك او مى

سپارند، در غم و ترس و وحشت؛ تصوّر نيستى و نابودى و حمله دشمن يا ضرر موجودى خطرناك؛ انديشه انتقام يا فرار  مى
انديشد، چگونه ممكن است   گنجد و به غير او نمى كسى كه غير خدا در دل او نمى. گيرد ىهمه ذهن و وجود آدمى را فرا م

  .كه اندوه و ترس و پناهندگى به بيگانه داشته باشد

باشد وگرنه دوستان خدا كه وجودشان پر از شوق  ها از امور مادى و دنيوى مى ها و ترس البته روشن است مقصود از غم
ها كه از دست آنان  ها و آنچه از موفقيت ه خاطر ترس از انجام ندادن تكاليف و مسئوليتو اشتياق خوفناكى است ب

  .رود و اين ترس اشتياقى جنبه معنوى دارد كه مايه تكامل و رشد وجود انسان است مى

  .هاى مادى كه مايه سقوط و گمراهى است برخلاف ترس

  :فرمايد ترين وجه ترسيم كرده؛ مى ى خدا را در آن به عالىاميرمؤمنان عليه السلام در خطبه هماّم كه حالات اوليا
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اجْسادِهِمْ   كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لمَْ تَسْتَقِرَّ ارْواحُهُمْ فى   نُـزِّلَتْ أنَْـفُسُهُمْ مِنـْهُمْ فىِ الْبَلاءِ كَالَّتى نُـزِّلَتْ فىِ الرَّخاءِ وَ لَوْ لاَالاْجَلُ الَّذى
، شَوْقاً  قُـلُوبُـهُمْ محَْزُونةٌَ وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونةٌَ، وَ اجْسادُهُمْ نحَيفَةٌ وَ حاجاتُـهُمْ خَفيفَةٌ ... الثَّوابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقابِ   الى طَرْفَةَ عَينٍْ
  »2« .وَ أنَْـفُسُهُمْ عَفيفَةٌ 

در دنيا زمان معينى را مقرر  آنان را در بلا و سختى و آسايش و راحت حالتى يكسان است، و اگر خداوند براى اقامتشان
   نكرده بود از شوق به ثواب و بيم

______________________________  
  .29، حديث 3، باب 34/ 46: ؛ بحار الأنوار135/ 4: المناقب، ابن شهر آشوب -)1(

  .184: ج البلاغه -)2(

  109: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ...گرفت  نى روحشان در بدنشان قرار نمىاز عذاب به اندازه چشم به هم زد

ايشان لاغر، نيازهايشان سبك، ونفوسشان با عفت است   .دلهايشان محزون، همگان از آزارشان در امان، بد

ها دور  ها و شيرينى سوز اشتياق كه همراه با درد و واهمه است، دواى اميد رسيدن به محبوب است كه هر عارفى را از لذت
  .كند ها او را آماده مى ها و اضطراب سختىسازد و  مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام در باب شوق و حب خداوند؛ مشتاق را چنين توصيف مى

ره نبرده مشتاق كسى است كه اشتهاى غذا نداشته و از آشاميدنى   .هاى لذيذ 

ها  خود اختيار ننموده و در ميان آبادىاى براى  هرگز خواب راحت نداشته و با كسى انس به گرمى پيدا نكرده و خانه
تمام اميدها و . سكونت نگرفته، پوشاك نرم و لطيف در برنگرفته، بريك حال قرار ندارد، شب و روز سرگرم عبادت است

  »1« .كند هدف او رسيدن به مطلوب شوق اوست و در همه حال با زبان شوق از دل آرزومند مناجات مى

______________________________  
  .94، باب 196: ؛ مصباح الشريعة24، حديث 43، باب 24/ 67: بحار الأنوار -)1(
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  110: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

 وَ أنُْسَ نَـفْسِي وَ سُكُونَ قَـلْبيِ  وَ لاَ تجَْعَلْ لِفَاجِرٍ وَ لاَ كَافِرٍ عَلَيَّ مِنَّةً وَ لاَ لَهُ عِنْدِي يَداً وَ لاَ بيِ إِلَيْهِمْ حَاجَةً بَلِ اجْعَلْ [
يَارِ خَلْقِكَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْنيِ لهَمُْ قَريِناً وَ اجْعَلْنيِ لهَمُْ نَصِيراً وَ امْنُنْ » 12«اسْتِغْنَائِي وَ كِفَايَتيِ بِكَ وَ بخِِ
  .]ءٍ قَدِيرٌ وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ  وَ تَـرْضَى إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ  عَلَيَّ بِشَوْقٍ إِليَْكَ وَ باِلْعَمَلِ لَكَ بمِاَ تحُِبُّ 

و روى نيازم را به جانب آنان مكن؛ بلكه آرامش دل، و . و به سود هيچ بدكار و كافرى بر من منّت و نعمت قرار مده
  .نت قرار دهنيازى و انجام گرفتن كارم را برعهده خود، و برگزيدگان از بندگا انس جان، و بى

بر محمد و آلش درود فرست، و مرا همنشين و يار ايشان قرار ده، و به شوق ورزيدن به سويت، و به عمل برايت ! خدايا
پسندى بر من منّت گذار؛ همانا تو بر هر كارى توانايى، و تحقق آن همه كه گفتم بر تو آسان  چنانكه دوست دارى و مى

  .است

   مؤمن منّت نداشتن فاجر و كافر بر

اى از بندگان درستكار به  بندگان شايسته خداوند، به اعتبار مرتبه عبوديت، نزد خدا مراتب گوناگون دارند؛ زيرا هر بنده
  بنابراين كسى كه عبداللّه است با. كند اعتبار اسمى كه در او غلبه ظهورى دارد، مرتبه و مقام ويژه آن اسم را پيدا مى

  111: ، ص9 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 

  .كسى كه عبدالرحمن و عبدالرزاق است از نظر مرتبه فرق دارد

  :فرمايد خداوند درباره حضرت ابراهيم عليه السلام مى

  »1« »وكََذَ لِكَ نرُىِ إِبْـرَ هِيمَ مَلَكُوتَ السَّموَ تِ وَالأَْرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 

  .كنندگان شود دهيم تا از يقين ها و زمين به ابراهيم نشان مى ربوبيّت خود را بر آسمانو اين گونه فرمانروايى و مالكيّت و 

  :فرمايد و درباره حضرت موسى عليه السلام مى

  »2« »لِمِيقتِنَا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قَالَ رَبّ أرَِنىِ أنَظُرْ إِليَْكَ   وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى
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ايتت  جمال با كمال ذات بى! پروردگارا: پروردگارش با وى سخن گفت، عرض كردزمانى كه موسى به ميعادگاه ما آمد، و 
  .بنگرم]  به رؤيت ويژه باطنى[بنماى تا تو را ]  به قلب من[را 

  :فرمايد ولى در شأن پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

  »3« » عَبْدِهِ مَآ أَوْحَى  إِلىَ   فَأَوْحَى*  قَـوْسَينِْ أوَْ أدَْنىَ  فَكَانَ قَابَ *  ثمَُّ دَناَ فَـتَدَلىَّ *  وَ هُوَ بِالأْفُُقِ الأَْعْلَى

به اندازه فاصله دو كمان  ] اش با پيامبر فاصله[پس * تر شد، سپس نزديك رفت و نزديك.* در حالى كه در افق اعلا بود
  .*تر شد گشت يا نزديك

  .كرد، وحى كرد اش آنچه را بايد وحى مى آن گاه به بنده

. كه مقام احديّت است، اشاره به مقام عبد محض دارد كه بسيار بلند مرتبه است» هاء«آيه فوق اضافه عبد به ضمير در 
  بر اين پايه، بنده هر اندازه از مراتب بندگى و

______________________________  
  .75): 6(أنعام  -)1(

  .143): 7(أعراف  -)2(

  .10 -7): 53(نجم  -)3(

  112: ، ص9 حيفه سجاديه، جتفسير و شرح ص

ره مى. ربوبيّت ظهورى حق برخوردار باشد گيرد و نقش بيشترى  به همان اندازه از مقام صلح، صفا، اصلاح و صلاح 
نسبت به هدايت مردم و مظاهر لطف الهى برعهده دارد و اگر اين مراتب تا حد ناسوتى و پست مادى برسد؛ انسان در 

شود كه خداوند در  ترين درجه وجود از شأنيّت و صلاحيّت بيرون مى يرد و مقام او در پايينگ جايگاه حيوانات قرار مى
  :فرمايد حق چنين موجوداتى مى

  »1« »أوُْلئِكَ كَالأْنْعمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُْلئِكَ هُمُ الْغفِلُونَ 

  .اند]  ازمعارف و آيات خداى[خبر و غافل  ترند؛ اينانند كه بى آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه
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اند و تنها از راه شكم و شهوت و  اينان همان كافران و منافقان هستند كه درهاى هدايت و سعادت را به سوى خود بسته
  .كنند مال اندوزى اتلاف عمر مى

  :ايت ما برگزيده استهايى كه بر سر ما مسلمانان گذاشته است اين كه پيامبر راهنمايى براى هد خداوند منان از جمله منت

لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايتِهِ وَيُـزكَّ  يهِمْ وَيُـعَلّمُهُمُ الْكِتبَ وَالحِْكْمَةَ وَإِن كَانوُاْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مّنْ أنَفُسِهِمْ يَـتـْ
  »2« »مِن قَـبْلُ لَفِى ضَللٍ مُّبِينٍ 

اد كه در ميان آنان پيامبرى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنان مىيقيناً خدا بر  از [خواند و  مؤمنان منّت 
آموزد، و به راستى كه آنان پيش از آن در   كند، و كتاب و حكمت به آنان مى پاكشان مى]  هاى فكرى و روحى آلودگى

  .گمراهى آشكارى بودند

  .برند براى وزن كردن اجناس به كار مىمنّت از منّ به معناى سنگى است كه 

______________________________  
  .179): 7(أعراف  -)1(

  .164): 3(آل عمران  -)2(

  113: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ايى را منت مى ولى بزرگ جلوه دادن . بنابراين بخشيدن نعمت بزرگ، نيكوست. گويند اعطاى هر نعمت سنگين و گران 
يعنى كسى كه كار كوچكى را با سخن بزرگ كند و به رخ ديگران بكشد بسيار نكوهيده . مت كوچك، ناپسند استنع

  .است

و . پروردگار ما بر مؤمنان نعمت سنگينى گذارده و در عمل، شخص بزرگوارى را مسؤول هدايت مردم قرار داده است
  .ند هدف از رسالت، عموم بشر استسپاسگزار و قدردان اين نعمت بزرگ تنها مؤمنان هستند هر چ

هايى كه در كنار رسالت دين بر مسلمانان قرار گرفته است اين است كه خداوند قهار هيچ گونه سلطه و  يكى از منّت
اى از كفار و منافقان بر جان و مال و ناموس مؤمنان قرار نداده است؛ حتى راهى كه به برترى و امتياز دهى برسد، را  ره
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است و همه كافران و منافقان اهل كتاب و ذمّيان بايد تحت نظر حكومت اسلامى باشند؛ زيرا خداوند شرافت و هم بسته 
  .عزّت و مغفرت و نجات و پاداش را در ايمان و اخلاص و تقوا و ولايت و دين محورى مقرر فرموده است

ا عزت و احترام در سوره نساء چند آيه در مورد برترى مطلق مؤمنان بر كفار و منافقان آ مده است كه ملاك اصلى آ
  .داشتن مؤمن است

به ويژه خداوند در غلبه جنگى با معجزات و امدادهاى غيبى بسيار منت بزرگى بر مسلمانان گذاشته است، از جمله براى 
  :فرمايد منكوب كردن كفار مى

هِ قَالُواْ أَلمَْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ للِْكفِريِنَ نَصِيبٌ قاَلُواْ أَلمَْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ يَـتـَربََّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَـتْحٌ مّنَ اللَّ 
نَكُمْ يَـوْمَ الْقِيمَةِ وَلَن يجَْعَلَ اللَّهُ لِلْكفِريِنَ عَلَى ا   »1« »لْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً وَنمَنْـَعْكُم مّنَ الْمُؤْمِنِينَ فاَللَّهُ يحَْكُمُ بَـيـْ

   برند، اگر از سوى خدا برايتان آنان كه همواره حوادثى را براى شما انتظار مى

______________________________  
  .141): 4(نساء  -)1(

  114: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  نبوديم؟]  در ميدان جنگ[مگر ما با شما : گويند فتح و پيروزى رسد، مى

ره.] غنايم جنگى بپردازيدپس سهم ما را از [ : گويند باشد، به آنان مى]  از غلبه و پيروزى[اى اندك  و اگر براى كافران 
و ]  ولى ديديد كه ازضربه زدن به شما خوددارى كرديم[بر شما چيره و مسلّط نبوديم؟ ]  ما كه در ميان ارتش اسلام بوديم[آيا 

كند؛  خدا روز قيامت ميان شما داورى مى.] پس سهم غنيمت ما را بدهيد[ شديم مانع مى]  ازآسيب و زيان مؤمنان[شما را 
  .اى به سود كافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است و خدا هرگز هيچ راه سلطه

  :فرمايد يا درباره منافقان مى

  »1« »هُ فَـلَن تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً هؤُلآَءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّ   هؤُلآَءِ وَلآَ إِلىَ   مُّذَبْذَبِينَ بَـينَْ ذَ لِكَ لآَإِلىَ 

به كيفر [و هر كه را خدا . با مؤمنانند و نا با كافران] با تمام وجود[منافقان ميان كفر و ايمان متحيرّ و سرگردانند، نه 
  .نخواهى يافت]  به سوى هدايت[گمراه كند، هرگز براى او راهى ]  اعمال زشتش
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  .سلطه بر مؤمنان براى هميشه مأيوس باشند به هر حال بايد كارى كرد كه كفّار از

يعنى هر گونه طرح و عهدنامه و رفت و آمد و قراردادى كه راه نفوذ كفار را بر مسلمانان و اهل ايمان باز كند حرام است، 
پس اهل اسلام بايد در تمام جهات اقتصادى و . حتى در بناى ساختمان و معاملات بايد برترى مسلمانان مشهود باشد

رهنگى و نظامى و سياسى از استقلال كامل برخوردار باشند تا عزت ملى همواره حفظ گردد و نبايد با خودباختگى و ف
احساس ضعف و زبونى و القائات شيطانى و هياهوى دشمنان، عزت اسلام را به باطل فروخت و زيان دنيا و آخرت را 

  .خريد

   كى و جغرافيايى نيست تا آنمرزى كه بين كفر و ايمان است به مانند مرزهاى خا 

______________________________  
  .143): 4(نساء  -)1(

  115: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اده شده است   .را با جنگ يا صلح كم و زياد نمود، بلكه اين مرز در قلب آدمى بر پايه تكوين و فطرت بنا 

ر، ذاتى است تا حد و مرز روشنى در بين مردم با ايمان و اهل كفر وجود نجاست كاف: اند كه پس به اين خاطر درست گفته
جستند، هرگز سلطه، آنان بر مناطق مسلمان  اگر مسلمانان جهان از همه ابعاد از كافران تبرى ودورى مى. داشته باشد

ر حريم مسلمانان شده ها سبب نفوذ ناپاكان د ها و روابط ملت شد، ولى غافل از اين كه آميزش دولت نشين ميسر نمى
هاى معنوى و عزت و حرمت ميهنى و پاكى دانش و تغذيه و معاشرت، به آتش كفر و فتنه  است و بسيارى از ارزش

  .نابوده شده است

اى بسيارى حسّاس بود كه منّتى از مشركان بر سر مسلمانان نباشد،  پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله به چنين مسأله
ها كمترين كمكى كه تأييد كفر و شرك باشد درخواست ننمود و ذمّه و امان را از كسانى كه پشتيبان و  جنگحتى در 

  .همزيست آنان باشند، برداشتند

  :رسول اللّه صلى االله عليه و آله فرمود

  »1« .، إِنَّا لانَسْتَعِينُ باِلْمُشْركِينَ عَلَى الْمُشركِينُ ...إِنَّا لانَسْتَعينُ بمِشُْركٍِ 
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  .جوييم ما در برابر مشركان از مشركان يارى نمى... گيريم  ما از مشرك كمك نمى

  :و نيز فرمود

  »2« .لاتَستَضيئُوا بِنارِ الْمُشركِينَ 

ره نگيريد   .از روشنايى آتش مشركان، 

______________________________  
  .10888 -10887، حديث 358/ 4: كنز العمال  -)1(

  .43759، حديث 21/ 16: لكنز العما  -)2(

  116: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :در تفسير جمله فوق، ابن اثير در ماده ضوء آورده است

يعنى آنان را به مشاوره و همفكرى نخوانيد و نظرات آنان را اهميت ندهيد؛ زيرا رأى و نظر مانند روشنايى نور در سرگردانى «
قصود حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله برائت از مشركين و نرفتن زير بار پرچم  بنابراين م »1« ».و گمراهى است

ى از منكر و تبرىّ از هر گونه تسلط عقيدتى و ملكى و مالى و جانى و ناموسى كفّار بر . كفار است كه به نوعى 
د و ارتباط و علاقمندى و مسلمانان است؛ تا مرز حق و باطل مشخص بماند؛ زيرا كه مسلمانان با هر گونه اعتما

  .شوند شوند، و در آخرت هم با آنان محشور مى سكونت با اهل كفر و باطل از ذمه اهل اسلام خارج مى

  تا سراسيمه آن طرهّ پيچان نشوى
 

  آگه از حالت هر بى سر و سامان نشوى

 جمعى از صورت حال تو پريشان نشوند
 

  تا زجمعيت آن زلف پريشان نشوى

  نشود حلقه مشكين رسنشدستگيرت 
 

  تا نگونسار در آن چاه زنخدان نشوى

  ات از خواب نخواهد برخاست بخت برگشته
 

  تا كه افتاده آن صف زده مژگان نشوى

 داخل سلسله اهل جنون نتوان شد
 

  تا كه از سلسله عقل گريزان نشوى
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 هرگز انگشت تو شايسته خاتم نشود
 

  نشوىتا زسر پنجه اقبال سليمان 

______________________________  
  .، ماده ضوء105/ 3: النهاية فى غريب الحديث -)1(
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  نرسى  فروغى  گر شوى ماه فروزان به
 

  تا قبول نظر انور سلطان نشوى

  

  )فروغى بسطامى(
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   دعاى

  

22  

  

  سختى و دشوارى امور
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»1«  

  

قُدْرَتيِ فأََعْطِنيِ مِنْ نَـفْسِي مَا يُـرْضِيكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَلَّفْتَنيِ مِنْ نَـفْسِي مَا أنَْتَ أمَْلَكُ بِهِ مِنيِّ وَ قُدْرَتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيَّ أَغْلَبُ مِنْ 
اللَّهُمَّ لاَ طاَقَةَ ليِ باِلجَْهْدِ وَ لاَ صَبـْرَ ليِ عَلَى الْبَلاَءِ وَ لاَ قُـوَّةَ ليِ عَلَى » 2«وَ خُذْ لِنـَفْسِكَ رِضَاهَا مِنْ نَـفْسِي فيِ عَافِيَةٍ  عَنيِّ 

يعِ أمُُوريِ فَإِنَّكَ الْفَقْرِ فَلاَ تحَْظرُْ عَلَيَّ رِزْقِي وَ لاَ تَكِلْنيِ إِلىَ خَلْقِكَ بَلْ تَـفَرَّدْ بحَِاجَتيِ   وَ تَـوَلَّ كِفَايَتيِ وَ انْظرُْ إِليََّ وَ انْظرُْ ليِ فيِ جمَِ
قَـراَبَتيِ  وَ لمَْ أقُِمْ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُـهَا وَ إِنْ وكََلْتَنيِ إِلىَ خَلْقِكَ تجََهَّمُونيِ وَ إِنْ أَلجْأَْتَنيِ إِلىَ » 3«إِنْ وكََلْتَنيِ إِلىَ نَـفْسِي عَجَزْتُ عَنـْهَا 

فبَِفَضْلِكَ اللَّهُمَّ فَأَغْنِنيِ وَ بِعَظَمَتِكَ فاَنْـعَشْنيِ وَ » 4«حَرَمُونيِ وَ إِنْ أَعْطَوْا أَعْطَوْا قَلِيلاً نَكِداً وَ مَنُّوا عَلَيَّ طَوِيلاً وَ ذَمُّوا كَثِيراً 
صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ خَلِّصْنيِ مِنَ الحَْسَدِ وَ احْصُرْنيِ عَنِ الذُّنوُبِ وَ  اللَّهُمَّ » 5«بِسَعَتِكَ فاَبْسُطْ يَدِي وَ بمِاَ عِنْدَكَ فاَكْفِنيِ 

قـْتَنيِ وَ  مِنْكَ وَ باَركِْ ليِ فِيمَا رَزَ وَرِّعْنيِ عَنِ الْمَحَارمِِ وَ لاَ تجَُرِّئْنيِ عَلَى الْمَعَاصِي وَ اجْعَلْ هَوَايَ عِنْدَكَ وَ رِضَايَ فِيمَا يَردُِ عَلَيَّ 
اللَّهُمَّ صَلِّ » 7«وَ اجْعَلْنيِ فيِ كُلِّ حَالاتيِ محَْفُوظاً مَكْلُوءاً مَسْتُوراً ممَْنُوعاً مُعَاذاً مجَُاراً » 6«فِيمَا خَوَّلْتَنيِ وَ فِيمَا أنَْـعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ 

فَـرَضْتَهُ عَلَيَّ لَكَ فيِ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ طَاعَتِكَ أَوْ لخِلَْقٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ إِنْ ضَعُفَ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اقْضِ عَنيِّ كُلَّ مَا ألَْزَمْتَنِيهِ وَ 
رَبِّ ممَِّا قَدْ تهُُ أَوْ نَسِيتُهُ هُوَ ياَ عَنْ ذَلِكَ بدََنيِ وَ وَهَنَتْ عَنْهُ قُـوَّتيِ وَ لمَْ تَـنـَلْهُ مَقْدُرَتيِ وَ لمَْ يَسَعْهُ مَاليِ وَ لاَ ذَاتُ يَدِي ذكََرْ 

   أَحْصَيْتَهُ 
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ءٌ مِنْهُ ترُيِدُ   كَرِيمٌ حَتىَّ لاَ يَـبـْقَى عَلَيَّ شَيْ عَلَيَّ وَ أَغْفَلْتُهُ أنَاَ مِنْ نَـفْسِي فَأَدِّهِ عَنيِّ مِنْ جَزيِلِ عَطِيَّتِكَ وَ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ فَإِنَّكَ وَاسِعٌ 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزقُْنيِ الرَّغْبَةَ فيِ » 8«نْ تُـقَاصَّنيِ بِهِ مِنْ حَسَنَاتيِ أَوْ تُضَاعِفَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتيِ يَـوْمَ ألَْقَاكَ ياَ رَبِّ أَ 

يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَيَّ الزُّهْدَ فيِ دُنْـيَايَ وَ حَتىَّ أَعْمَلَ الحَْسَنَاتِ شَوْقاً الْعَمَلِ لَكَ لآِخِرَتيِ حَتىَّ أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِكَ مِنْ قَـلْبيِ وَ حَتىَّ 
 ءُ بِهِ مِنَ الشَّكِّ   وَ أَسْتَضِيوَ آمَنَ مِنَ السَّيِّئَاتِ فَـرَقاً وَ خَوْفاً وَ هَبْ ليِ نوُراً أمَْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ وَ أهَْتَدِي بِهِ فيِ الظُّلُمَاتِ » 9«

ةَ مَا أدَْعُوكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزقُْنيِ خَوْفَ غَمِّ الْوَعِيدِ وَ شَوْقَ ثَـوَابِ الْمَوْعُودِ حَتىَّ أَجِدَ » 10«وَ الشُّبُـهَاتِ  لَذَّ
اللَّهُمَّ » 12« مِنْ أمَْرِ دُنْـيَايَ وَ آخِرَتيِ فَكُنْ بحَِوَائِجِي حَفِياًّ اللَّهُمَّ قَدْ تَـعْلَمُ مَا يُصْلِحُنيِ » 11«لَهُ وَ كَآبةََ مَا أسْتَجِيرُ بِكَ مِنْهُ 

مِ  اليُْسْرِ وَ الْعُسْرِ وَ الصِّحَّةِ وَ السَّقَ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ ارْزقُْنيِ الحَْقَّ عِنْدَ تَـقْصِيرِي فيِ الشُّكْرِ لَكَ بمِاَ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ فيِ 
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الخْوَْفِ وَ الأَْمْنِ وَ الرِّضَا وَ  حَتىَّ أتََـعَرَّفَ مِنْ نَـفْسِي رَوْحَ الرِّضَا وَ طُمَأْنيِنَةَ النَّـفْسِ مِنيِّ بمِاَ يجَِبُ لَكَ فِيمَا يحَْدُثُ فيِ حَالِ 
قْنيِ سَلاَمَةَ الصَّدْرِ مِنَ الحَْسَدِ حَتىَّ لاَ أَحْسُدَ أَحَداً مِنْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزُ » 13«السُّخْطِ وَ الضَّرِّ وَ النَّـفْعِ 

أَوْ تَـقْوَى أَوْ ءٍ مِنْ فَضْلِكَ وَ حَتىَّ لاَ أرََى نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فيِ دِينٍ أَوْ دُنْـيَا أَوْ عَافِيَةٍ  خَلْقِكَ عَلَى شَيْ 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزقُْنيِ » 14«إِلاَّ رَجَوْتُ لِنـَفْسِي أفَْضَلَ ذَلِكَ بِكَ وَ مِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَريِكَ لَكَ  سَعَةٍ أَوْ رَخَاءٍ 

نْـيَا وَ الآْخِرَةِ فيِ حَالِ الرِّضَا وَ  الْغَضَبِ حَتىَّ أَكُونَ بمِاَ يَردُِ عَلَيَّ مِنـْهُمَا بمِنَْزلَِةٍ  التَّحَفُّظَ مِنَ الخَْطاَياَ وَ الاحْترِاَسَ مِنَ الزَّلَلِ فيِ الدُّ
  سَوَاءٍ عَامِلاً بِطَاعَتِكَ مُؤْثِراً لِرِضَاكَ عَلَى مَا سِوَاهمُاَ
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وَ اجْعَلْنيِ ممَِّنْ » 15«وْرِي وَ يأَيَْسَ وَليِِّي مِنْ مَيْلِي وَ انحِْطاَطِ هَوَايَ فيِ الأَْوْليَِاءِ وَ الأَْعْدَاءِ حَتىَّ يأَْمَنَ عَدُوِّي مِنْ ظلُْمِي وَ جَ 
يدٌ  يدٌ مجَِ عَاءِ إِنَّكَ حمَِ   .يَدْعُوكَ مخُْلِصاً فيِ الرَّخَاءِ دُعَاءَ الْمُخْلِصِينَ الْمُضْطَرِّينَ لَكَ فيِ الدُّ
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تيِ فَأَعْطِنيِ مِنْ نَـفْسِي مَا هُمَّ إِنَّكَ كَلَّفْتَنيِ مِنْ نَـفْسِي مَا أنَْتَ أَمْلَكُ بِهِ مِنيِّ وَ قُدْرَتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيَّ أَغْلَبُ مِنْ قُدْرَ اللَّ » 1«[ 
  ]يُـرْضِيكَ عَنيِّ وَ خُذْ لِنـَفْسِكَ رِضَاهَا مِنْ نَـفْسِي فيِ عَافِيَةٍ 

ادهكار دشوارى چون ! خدايا اى كه خودت از من به آن كار تواناترى، و تواناييت بر آن  اصلاح نفسم را بر عهده من 
كند به من عطا فرما، و خشنوديت را در  كار و بر من، بيش از توانايى من است؛ پس چيزى كه تو را از من خشنود مى

  .ام، از من دريافت كن حال تندرستى

   ذيب و اصلاح نفس

ها و اميال  هاى پرقدرت غرايز و شهوات و خواسته يف و ناتوان كه در ميدان بسيار وسيعى از كششانسان، موجود ضع
ترين خواسته او را  نفسى، و در برابر جواذب فوق العاده پرقدرت زرق و برق ظاهرى و زر و زيور دنيايى قرار دارد، و مهم

لذايذ مادى است، از جانب حضرت حق مكلّف به سلامت بدن، ثروت، خوشگذرانى، خوردن و آشاميدن و دستيابى به 
هاى  هاى غير مشروع باطنى، و پاك نگاهداشتن خود از جاذبه حفظ خويش از آلوده شدن به غرايز و شهوات و خواسته

غير الهى امور مادى، وزرق و برق ظاهرى و زر و زيور شيطانى، و آراسته شدن به حسنات ملكوتى و صفاى عرشى و 
ذيب نفس استتخلّق به اخلا   .ق الهى، و در يك كلمه اصلاح و 
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هاى پرقدرت مادى كه محصولى  حال ملاحظه كنيد آزادى از غرايز و شهوات و نفسانياّت غير مشروع، و رهائى از جاذبه
مشكل و چه تكليف سخت و چه جز غفلت و سستى از عبادت و افتادن در بند معصيت و محرمات الهى ندارد چه 

  !!وظيفه طاقت فرسائى است؟

  در ميان موج دريا تخته بندم كرده دوست
 

  گويد كه دامن تر مكن هشيار باش باز مى

  

طلبى در  او به انسان شهوت و غريزه و ميل عنايت كرده، و وى را با دنيا و زرق و برق آن روبه رو فرموده، و حالت لذت
اده،  دهد كه در مسئله  ووى را با قدرت اراده و اختيار و حواس پنج گانه ظاهرى آراسته، آنگاه فرمان قاطع مىآدمى 

غرايز و شهوات، و ارتباط با لذات و امور مادى، خود را محدود به حدود الهى و مقررات قرآنى و قوانين اسلامى كن، و تا 
گناه و سنگ معصيت نشكند، و دامن وجودت به حرام آلوده روز خروج از دنيا مواظب باش آئينه نفس با هجوم تير  

شت محروم نشوى،  نگردد، و خانه دل از ذكر خدا خالى نشود، و دنيايت با آخرت جابه جا نگردد، و از رضايت حق و 
  .و به عذاب اليم ابد دچار نگردى

ذيب و اصلاح نفس و همگام كردن آن با خواسته دشوراى و چه عمل سنگينى هاى حضرت حق چه كار  آه، كه 
  !است؟

وجود مقدس او انسانى را كه وجودش بافته از تار و پود شهوات و اميال است، و او را بر سر سفره دنيا نشانده، و از 
طرفى هم موجودى ضعيف و ناتوان و محدود است، مكلّف فرموده، دلش را دريايى از معرفت نسبت به حق و قيامت و 

اش را كه چشم و گوش و زبان و دست و شكم و شهوت و قدم است  وحقايق قرا دهد، و اعضاى رئيسهانبيا و امامان 
در گردونه عمل صالح بگذارد، و نفسش را به تمام حسنات اخلاقى آراسته نمايد، اين انسان با همه اين مطالب به راستى و 

   به درستى
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  :دارد ه حضرت زين العابدين عليه السلام اقتدا كرده، به حضرت رب العزهّ عرضه مىحقّ اوست كه ب
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ذيب نفس به امورى امر فرموده! الهى اى كه خود به انجام آن از من تواناترى، و توانايى تو بر آن و  تو مرا درباره اصلاح و 
  !بر من بيشتر از توانايى من است

وق من، به وجود آورنده من، قدرت خودت را بدرقه راه من كن، و توفيقت را رفيق بنابراين مولاى من، محبوب من، معش
اى موفق شوم كه اگر تو به ياريم برنخيزى، چگونه از بند  راهم نما تا به آنچه كه در جهت اصلاح نفسم از من خواسته

و چسان به حسنات اخلاقى و  هاى سنگين زرق و برق جاه و ثروت آزاد شوم پرقدرت غرايز و شهوات و اميال و جاذبه
  !ذيب نفس كه هدف نبوت همه انبيا و امامان بوده آراسته گردم؟

هاى توست، و رضاى خود را  گرداند به من عطا كن و آن توفيق تحقق خواسته چيزى كه تو را از من خشنود مى! پروردگارا
  .در حال عافيت و تندرستى از من دريافت نما

ايت نيست، و دفع شرّ او كردن و او را مقهور : فرمايند اهل اللّه مى بدانكه نفس دشمن دوست نماست، و حيله او را 
  :ساختن صعب و اهم امور است؛ زيرا به فرموده حبيب خدا صلى االله عليه و آله

  »1« .اعْدى عَدُوِّكَ نَـفْسُكَ الَّتى بَـينَْ جَنْبـَيْكَ 

  .لوى توستترين دشمن تو، نفس تو است كه ميان دو  خطرناك

پس تربيت كردن نفس و او را اصلاح كردن و از صفت آمادگى به مرتبه مطمئنه رساندن كار عظيم است، و كمال 
سعادت آدمى در تزكيه نفس است، و كمال شقاوت او در فروگذاشتن او بر مقتضاى طبع چنانكه بعد از يازده سوگند در 

   ابتداى

______________________________  
  .59/ 1: ؛ مجموعة وراّم187، حديث 118/ 4: والى اللآلىع -)1(

  127: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد سوره شمس مى

  »1« »وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها* قَدْ افـْلَحَ مَنْ زكَّاها

  .*رشد داد، رستگار شد] از آلودگى پاك كرد و[ترديد كسى كه نفس را  بى
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  .نوميد شد]  از رحمت حق[بيالود ] ها و امور بازدارنده از رشد آلودگىبه [و كسى كه آن را 

]  

   صفات ذاتى نفس

  

نفس را دو صفت ذاتى است يكى هوا و يكى غضب و خمير مايه دوزخ اين دو صفت است و ديگر دركات : بدان كه«] 
به صفت هوا جذب منافع كند،  دوزخ از آن متولد است، و اين دو صفت هوا و غضب بالضرورة در نفس بايد باشد، تا
  .و به صفت غضب دفع مضار، تا در عالم كون و فساد وجود او باقى ماند و پرورش يابد

اما اين دو صفت را به حد اعتدال نگاه بايد داشت كه نقصان اين دو صفت نقصان نفس و بدن است، و زيادتى اين دو 
  .صفت سبب نقصان عقل و ايمان است

به اعتدال رسانيدن اين دو صفت هوا و غضب است، تا هم نفس و هم بدن به سلامت ماند، و هم تربيت و تزكيه نفس 
عقل و ايمان در ترقى باشد، و هم در موضع خويش هر يك را به فرمان شرع استعمال كند، در آن حق تقوا را مرعى دارد 

دارد، تا  ات را به حد اعتدال نگاه مىو در طلب رخصت و آزادى در گناه نكوشد، چه شرع و تقوا بالذّات جملگى صف
ايم صفت هوا غالب است و صفت  ايم است و سباع؛ زيرا كه بر  بعضى غالب نشود و بعضى مغلوب كه آن صفت 

ايم به حرص و ميل شديد به خوردن  غضب مغلوب، و بر سباع صفت غضب غالب است و صفت هوا مغلوب، لاجرم 
  به استيلا و قهر و غلبه و قتل و صيد اند، و درندگان و سباع درافتاده

______________________________  
  .10 -9): 91(شمس  -)1(

  128: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اند درآمده

يمى و سبعى نماند، و ديگر صفات از آن تولد نكند كه  پس اين هر دو صفت را به حد اعتدال بايد رسانيد تا در مقام 
حد اعتدال تجاوز نمايد ميل شديد به غذاهاى لذيذ و حرص و امل و شهوت و خست و دنائت و بخل و  اگر هوا از

  .خيانت پديد آيد
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و اعتدال هوا آن است كه جذب منافع كه خاصيت اوست به قدر حاجت و ضرورت كند، در وقت احتياج كه اگر به 
عمل كند امر ظاهر شود، و اگر ميل به چيزى ركيك   زياده از حاجت ميل كند حرص پديد آيد، و اگر به جهت پيشنهاد

كند دنائت و خسّت پديد آيد، و اگر ميل به چيزى رفيع و لذيذ كند شهوت زايد، و اگر ميل به نگاهداشت كند بخل  
گردد، و اگر از انفاق بترسد كه در فقر افتد بددلى خيزد، و اگر زياده از حاجت صرف كند تبذير باشد، و اين جمله از 

  :قبيل اسراف است ومسرف به واسطه اين صفات از نظر عنايت محروم است كه

  »1« »انَّهُ لايحُِبُّ الْمُسْرفِينَ 

  .كه قطعاً خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد

اگر صفت غضب از حد اعتدال تجاوز كند بدخوئى و تكبر و عداوت و حدت و تندى، و خودرأيى، و استبداد، و بى 
  .عجب و تفاخر تولّد كند، و اگر غضب غالب باشد و نتواند راندن، حقددر باطن پديد آيد ثباتى، و كذب و

و اگر صفت غضب و صفت هوا هر دو غالب شوند حسد تولدّ كند؛ زيرا كه به غلبه هوا هر چه در كس ديگر بيند و او 
است كه آنچه ديگرى دارد خواهى  را خوش آيد ميل به او كند، و از غلبه غضب نخواهد كه آن كس را باشد، و حسد آن

   كه او را نباشد و از براى تو باشد، و اين جمله از قبيل ظلم است، و ظالم به واسطه اين

______________________________  
  .141): 6(انعام  -)1(

  129: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :صفات از نظر عنايت هم محروم است كه

  »1« »الظاّلِمينَ  وَ اللّهُ لايحُِبُّ 

  .دوست ندارد] كه به دين كافر شدند، يا از دين فقط به اسم آن قناعت كردند[و خدا ستمكاران را 

و اگر صفت غضب ناقص و مغلوب باشد بى حميتى و بى غيرتى وزبونى و كسل و عجز و ذلت پديد آيد، و هر يك از 
  .اين صفات ذميمه منشأ دركى از دركات دوزخ است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ب و و چون  اين صفات بر نفس مستولى و غالب گشت، طبع نفس مايل شود به فسق و فجور و قهر و غلبه وقتل و 
  :چون ملائكه به نظر ملكى در ملكوت قالب آدم نگريستند اين صفات مشاهده كردند و گفتند. ايذا و انواع فساد ديگر

ماءَ    »2« »اتجَْعَلُ فِيها مَنْ يُـفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّ

  .ريزى كند دهى كه در آن به فساد و تباهى برخيزد و به ناحق خون آيا موجودى را در زمين قرار مى

يمى و سبعى و شيطانى طرح كنند، همه صفات حميده ملكى  و ندانستند كه چون اكسير شريعت بر اين صفات ذميمه 
  :روحانى گردد، حق تعالى در جواب ملائكه از اين جا فرمود

  »3« »اعْلَمُ مالا تَـعْلَمُونَ انىّ 

  .دانيد دانم كه شما نمى مى]  از اين جانشين و قرار گرفتنش در زمين اسرارى[من 

______________________________  
  .57): 3(آل عمران  -)1(

  .30): 2(بقره  -)2(

  .30): 2(بقره  -)3(

  130: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

]  

   محو صفات ذميمه

  

م نقصان باشد، فلاسفه از اين جا به غلط افتاده ]  كيمياگرى شرع نه آن است كه اين صفات را به كلى محو كند كه آ
ها خواص ايشان رنج  بايد كرد، سال پنداشتند كه صفات هوا و غضب و شهوت و ديگر صفات ذميمه به كلى محو مى

آن نقصان چون از حد اعتدال بگذشت صفات ذميمه ديگر  اند و آن به كلّى محو نشد، ولكن نقصان پذيرفت، و از برده
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پديد آمد، چنانكه از نقصان هوا انوثيّت و دنائت همت و فرومايگى پديد آيد و از نقصان غضب بى حميتى و سستى و بى 
  .غيرتى ظاهر شود

رمان صرف كند، خاصيت كيمياگرى دين اين است كه از اين صفات به حد اعتدال رساند و در مقام خويش به موجب ف
و چنان سازد كه اين صفات او را چون اسب رام باشد كه هر كجا خواهد راند، نه چنانكه اين صفات غالب باشد تا هر 
كجا كه ميل نفس باشداو را اسير كند، چون اسب توسن سركش باشد بى اختيار خود را و سوار را در چاه اندازد، و يا 

  .بر ديوارى زند هر دو هلاك شوند

هر وقت كه به تصرف اكسير شرع و تقوا، صفت هوا و غضب نفس به اعتدال رسد كه او را به خود در اين صفات  پس
تصرفى نماند الا به شرع، در نفس صفات حميده پديد آيد، چون جود و سخاوت و شجاعت و حلم و تواضع و مروت و 

مقام آمادگى به مقام اطمينان برسد و مطيع روح  قناعت و صبر و شكر و وقار و ثبات و ديگر اخلاق حميده، و نفس از
شريف گردد، و قطع منازل و مراحل سفلى و علوى را نمايد، و براق صفت روح را به معارج اعلى عليين برساند و 

  :مستحقق خطاب

  »1« »ارْجِعِى الى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً 

  تو خشنود است، به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و او هم از

______________________________  
  .28): 89(فجر  -)1(

  131: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .باز گرد

  .گرداند

 خوى سبعى زنفست ارباز شود
 

 مرغ روحت به آشيان باز شود

د  وركركس نفس روسوى علو 
 

 بر دست ملك نشيند و باز شود
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بايست؛ زيرا كه او پياده نتواند رفت، آن وقت كه بدين عالم پيوست بر  خويش، براق نفس مى روح را در مراجعت به عالم
  :اى سوار بود كه براق نفخه

  »1« »وَ نَـفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحِى

  .و از روح خود در او بدمم

 ايشان نتواند رفت، و رود بدان عالم به براق نفس حاجت دارد، و اگر به علو رود و اگر به اسفل، بى و اين ساعت كه مى
  :اند از اين جاست كه بزرگان فرموده

  .لَوْلاَ الهْوَى ما سَلَكَ احَدٌ طَريقاً الىَ اللّهِ 

  .اگر هوا نبود، هيچ كس راه به خدا نتوانستى برد

زيرا كه نمرود نفس را هوا چون كركس آمد و غضب چون كركسى ديگر، هر كس نمرود نفس را بر اين دوكركس بندد، و 
ند و نمرود نفس سفلى را به مقامات علوى رسانند و آن  طعمه كركسان بر صورت علو است، كركسان رو سوى علو 

بازيابد، روى هوا و   ارجعى  چنان باشد كه نفس مطمئنه شود و بر هر دو صفت هوا و غضب غالب شود، و ذوق خطاب
يمى و سبعىغضب از اسفل بگرداند و به سوى اعلا رود تا مطلوبش قربت حضر    .ت عزت شود، نه تمتعات عالم 

  .چون هوا روى به عالم علو آورد همه عشق و محبت گردد، و غضب چون قصد علو كند همه غيرت و همت گردد

______________________________  
  .29): 15(حجر  -)1(

  132: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

د،  و به غيرت و همّت در هيچ مقام توقف نكند و به هيچ التفات ننمايد جز به نفس به عشق و محبت روى به حضرت 
حضرت عزت، و روح را اين وسيله تمام است در وصول به حضرت، و او پيش از اين در عالم ارواح اين دو آلت نداشت، 

  :ته كههمچون ملائكه به مقام خويش راضى بود، و از شمع جمال احديت به مشاهده نورى و ضوئى قانع گش
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  »1« »وَ ما مِنّا الاّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ 

  .و هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اين كه براى او مقامى معين است

د، چنانكه جبرئيل مى   :گفت و زهره آن نداشت كه قدم از آن مقام فراپيش 

  »2« .لَوْ دَنَـوْتُ انمْلَُةً لاَحْتـَرَقْتُ 

  .سوختم شدم، مى مىاگر به اندازه انگشتى نزديك 

ولكن چون روح به عناصر جفت گرفت از ازدواج ايشان دو فرزند هوا و غضب پديد آمد، هوا جهول بود و غضب ظلوم، 
انداختند، و روح اسير ايشان بود، جمله هلاك  اين دو ظلوم و جهول او را در مهالك مى. تا روى نفس در اسفل بود

  :كمند جذبهشدند، چون توفيق رفيق گشته و به   مى

   ارْجِعى الى رَبِّكِ 

نفس توسن صفت را به عالم علو و حضرت خواندند، روح كه سوارى عاقل بود چون به مقام معلوم خود رسيد خواست  
كه جبرئيل وار عنان باز كشد، نفس توسن صفت چون پروانه ديوانه به دو پرظلومى و جهولى كه هوا و غضب باشد خود 

  رك وجود مجازى گفت و دست در گردن شمع كرد تا شمع،را بر شمع احديت زد و ت

______________________________  
  .164): 37(صافاّت  -)1(

  .178/ 1: ؛ المناقب، ابن شهر آشوب3، باب 382/ 18: بحار الأنوار -)2(

  133: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گردانيدوجود مجازى پروانگى او را به وجود حقيقى شمعى مبدل  

  ايد پيرامن شمع اى آن كه نشسته
 

  قانع گشته بخوشه از خرمن شمع
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يد جان بركف دست   پروانه صفت 
 

  تابو كه كنيد دست در گردن شمع

  

ر  تا نفس در اين مقام به اعانت ظلومى و جهولى خويش به كمال نرسد، وى را نتوان شناخت كه او چيست، و او را 
اند و در كدام مقام به چه كار خواهد آمد، و چون اين رستگارى از او به كمال ظاهر شود از شمع اين ندا  آفريدهچه 

  :شود كه ظاهر مى

  »1« .كُنْتُ لَهُ سمَْعاً وَ بَصَراً وَ لِساناً، فَبىِ يَسْمَعُ، وَ بى يُـبْصِرُ، وَبى يَـنْطِقُ 

  .گويد بيند و به من سخن مى و به من مى شنود من براى او گوش و چشم و زبانم، به من مى

  :حقيقت

  »2« .مَنْ عَرَفَ نَـفْسَهُ فَـقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ 

  .هركس خود را بشناسد خدا را خواهد شناخت

  »3« ».اين جا محقق گردد، يعنى هر كه نفس را به پروانگى بشناخت، حضرت او را به شمعى بشناخت

  به من فرمود پير راه بينى
 

  دمى خلوت گزينىمسيح آسا 

 كه از جهل چهل سالت رهاند
 

  اگر با دل نشينى اربعينى

 نباشد اى پسر صاحبدلان را
 

  بجز دل در دل شبها قرينى

______________________________  
  .233: ؛ الولاية التكوينية لآل محمّد عليهم السلام326: كشف المحجوب  -)1(

  .149، حديث 102/ 4: ؛ عوالى اللآلى22، حديث 9باب ، 32/ 2: بحار الأنوار -)2(
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  .51: مراحل السالكين -)3(

  

  134: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  شبان وادى دل صد هزارش
 

  يد و بيضا بود در آستينى

  سليمان حشمتان ملك عرفان
 

  كجا باشند محتاج نگينى

 بنازم ملك درويشى كه آن جا
 

  گداى خوشه چينىبود قارون  

  عجب نبود اگر با دشمن و دوست
 

  نباشدعاشقان را مهر و كينى

  

   اعتماد به خدا در تمام شؤون حيات

ذيب و اصلاح نفس است، بايد دست توسل به رحمت واسعه  براى نجات از جاذبه هاى خطرناك درونى و برونى كه مانع 
به روزى : مقدس او اعتماد كرد، تا در فضاى اين اعتماد، در مرحله اولحضرت حق زد، و با اطمينان خاطر به وجود 

عبادات و طاعات را با يقين به اين كه براى دنيا و آخرت و حالات روحى و اخلاقى : و در مرحله دوم. حلال قانع شد
رار خلق نجات پيدا  از چشم داشت به مردم به خصوص ش: داراى نتيجه و ثمره شيرين است انجام داد، و در مرحله سوّم

ره گرفت كه هر كس بر حضرت او اعتماد و توكّل كند : كرد، و سپس در مرحله چهارم از احوالات و انفاس اولياى خدا 
ها خواهد رسيد، و از عنايات و الطاف و فيوضات آن منبع كمالات، و معدن  بدون شك به تمام اين حقايق و واقعيت

ره كا   .مل خواهد گرفتاسماى حسنى و صفات عليا 

كند، و منهاى عبادات و طاعات با حال، و  بى ترديد بدون روزى حلال وقناعت به آنچه كه حضرت دوست عنايت مى
ذيب  جداى از عزلت از شرار خلق، و بدون هم نفسى با اولياى الهى كار نفس به سامان نرسد، و در گردونه اصلاح و 

  .قرار نگيرد
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  خداحقيقت توكّل و اعتماد به 

  

  :گويند بزرگان دين ما مى
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كه هر كه كار خود به من گذارد، من بسازم كارهاى : فرمايد بدان كه توكّل كار خود به كسى گذاشتن است، و خدا مى«
  وى را،

  »1« »وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللّهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ انَّ اللّهَ بالِغُ امْرهِِ 

  .رساند مى] به هر كس كه بخواهد[اش را  خدا فرمان و خواسته] و[و كسى كه بر خدا توكّل كند، خدا برايش كافى است، 

تر بوده، يعنى هر كه را ايمان باشد به هستى و  تر باشد، توكّل وى درست توكّل ثمره ايمان است، ايمان هر كه قوى! اى درويش
خدا داناست به همه چيز و تواناست بر همه چيز، و رحمت و عنايت او در حق بندگان  يگانگى خدا، او به يقين بداند كه

زياده از آن است كه رحمت و عنايت مادر در حق فرزند، بلكه هيچ نسبت ندارد رحمت و شفقت مادر به رحمت و 
  .شفقت حق، شفقت مادر در حق فرزند هم اثر شفقت حق تعالى در حق بندگان خود است

بنده به يقين بداند كه خداى تعالى قادر است بر روزى رسانيدن بندگان، و با آن  : حقيقت توكّل آن است كه !اى درويش
كه قادر است وعده كرده است كه روزى بندگان بر من است، و به يقين بداند كه خداى تعالى وعده خودخلاف نكند، 

  .ل وى آرام گرفت و توكّل بنده تمام شدچون اينها به يقين دانست و اعتماد بر كرم و فضل خداى كرد ود

تر بود، و يقين در دل  تر بود، توكّل وى درست آيد، يقين هر كه تمام توكّل درست، از يقين درست پيدا مى! اى درويش
سازد اگر در ظاهر  رساند، و كار بندگان مى خدا روزى بندگان مى: است، و توكّل كار دل است، چون دل آرام گرفت

كند يا نكند و به كسى مشغول شود يانشود، و مباشرت اسباب كند يا نكند، نقصانى درتوكّل او نيايد، اگر به بنده كارى  
  در حاكمى رود به يقين بداند كه قاضى حاجت خداى است،

______________________________  
  .3): 65(طلاق  -)1(
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  .رود به يقين داند كه شفاء بنده از خداى است و مانند ايناگر به نزديك طبيب 

بايد كه متوكّل را اعتماد بر مال و اعتماد بر كسب و اعتماد بر اسباب نباشد، اعتمادش بر كرم و فضل ! اى درويش
  .خداباشد

ند، توكّل ايشان را چون حقيقت توكّل را دانستى، اكنون بدان كه كسانى كه عيال دارند اگر كسب كنند و اگر ذخيره 
زيان ندارد، اما بايد كه نفقه يكساله بيش ننهند، و كسب بر وجه حلال كنند و درمعامله كم ندهند، و زياده نستانند، و 

  .رحمت و شفقت در هيچ موضع فرو نگذارند

اسباب در  هر كه علم و ارادت و قدرت خدا را نديد بر كلّ كاينات، اعتماد وى بر اسباب است، و از! اى درويش
تواند رسيد، پس هر وقت كه در اسباب خللى پيدا آيد، وى غمناك و اندوهگين  تواند گذشت و به مسبب اسباب نمى نمى

  .شود، و متفرق و پراكنده خاطر گردد

هر كه علم و ارادت و قدرت خدا را محيط ديد بر كل كاينات، اعتماد وى بر خداى است نه بر اسباب، از جهت آن كه 
باب را همچون مسببات عاجز و بيچاره و مقهور و مسخر خدا ديد، و خدا را دانا به همه چيز و توانا بر همه چيز وى اس

دهد، پس اگر در اسباب خللى پيدا  دهد خدا مى كند، و هر چه مى كند خدا مى ديد، و به يقين دانست كه هر چه مى
  .نگردد آيد وى غمناك و اندوهگين نشود، و متفرق و پراكنده خاطر

صفت اوست، بى علم و » فعّال لما يريد«كند  خواهد مى به يقين بدان كه قادر مطلق اوست، هر چه مى! اى درويش
ها، و  ارادت و قدرت وى برگى بر درخت نجنبد، و دست هيچ كس حركت نكند، و دل هيچ كس نينديشد، انديشه دل

بلكه جنبش تمام موجودات به علم و ارادت و قدرت اوست، ها به علم و ارادت و قدرت اوست،  ها، و زبان حركت دست
  بى علم و ارادت و قدرت او هيچ چيز در وجود نيايد، و هيچ چيز حركت نكند، خالق جمله اشيا اوست و محرّك جمله اشيا
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دهد، هر كه را  دهد او مى كه را فراخى مىاوست، محيى و مميت است، ضار و نافع است، قابض و باسط اوست، هر  
  .دهد دهد او مى تنگى مى

نـَهُمْ مَعيشَتـَهُمْ فىِ الحَْياةِ الدُّنيْا   »1« »نحَْنُ قَسَمْنا بَـيـْ
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  .ايم ما در زندگى دنيا معيشت آنان را ميانشان تقسيم كرده

گذار كه كارساز بندگان اوست، بنده چون دانستى كه حال چنين است، بيش غم دنيا مخور، و كار به خدا ب! اى درويش
  .كند، كار بنده، فرمانبردارى است و كار خداوند، پروردگارى است بايد كه كار خود كند كه خداوند كار خود مى

اند، از جهت آن كه  اند، به هر چه پيش آمده است راضى و تسليم بوده دانايان در دنيا هرگز چيزى نخواسته! اى درويش
  .دمى نداند كه به آمد وى در چيستاند كه آ دانسته

بُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللّهُ يَـعْلَمُ وَ  رٌ لَكُمْ وَ عَسى انْ تحُِ   »2« »انْـتُمْ لاتَـعْلَمُونَ  وَ عَسى انْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيـْ

و آن براى شما بد است؛ وخدا  و بسا چيزى را خوش نداريد و آن براى شما خير است، وبسا چيزى را دوست داريد
  .دانيد داند و شما نمى مى] مصلحت شما را در همه امور[

اند كه خداى مصلحت كار بنده داند، پس تدبير و تصرف خود و ارادت و اختيار خود از ميان  و به يقين دانسته
  »4« »اللّهَ بَصيرٌ باِلْعِبادِ  وَ أفَُـوِّضُ امْرى الىَ اللّهِ انَّ  »3« ».اند اند و كار به خداى بگذاشته برداشته

______________________________  
  .32): 43(زخرف  -)1(

  .216): 2(بقره  -)2(

  .335: انسان كامل -)3(

  .44): 40(غافر  -)4(

  138: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گذارم؛ زيرا خدا به بندگان بيناست و من كارم را به خدا وامى

حق، اعتماد به نبوّت و امامت حاصل شود، و با اعتماد به نبوت و امامت، اعتماد به وحى و با اعتماد به  با اعتماد به
ذيب و اصلاح پيدا مى كند، و سالك  وحى، اعتماد به جهان آخرت، و از اين طريق است كه نفس ميل شديد به 

نور اخلاق و حقيقت گردد، و آدمى منبع شود، و كار به صحت و سلامت آورد، و صفحه جان منور به  مسلك حق مى
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هاى والاى عرشى رسد، ودر پيشگاه حضرت  عقايد حقه و اخلاق حسنه و اعمال صالحه شود و از اين راه به ارزش
  .ايت پيدا كند محبوب قيمت بى

  مستم كن آن چنان كه ندانم كه من منم
 

  خود را دمى مگر بخرابات افكنم

 روزگارفارغ شوم ز شعبده بازى 
 

  زين حقه دو رنگ جهان مهره برچنم

م قدم   قلاش وار بر سر عالم 
 

  عياروار از خودى خود براشكنم

  ام در تنگناى ظلمت هستى چه مانده
 

  تا كى چو كرم پيله همى گرد خود تنم

  پيوسته شد چو شبنم، بودم بآفتاب
 

  شايد كه اين زمانه اناالشمس در زنم

  بيفتد در آينهآرى، چو آفتاب 
 

  گويد هر آينه كه همه مهر روشنم

  اى سوى سماع قدس گشايم دريچه
 

  تاآفتاب غيب درآيد ز روزنم

  

  )فخرالدين عراقى(

   روايات نفس از زبان امام على عليه السلام

  :فرمايد حضرت على عليه السلام مى

ا  َ   »1« .رَفَـعَها، وَ مَنِ ابْـتَذَلهَا وَضَعَهاانَّ النَّـفْسَ لجََوْهَرَةٌ ثمَينَةٌ، مَنْ صا

______________________________  
  .4616، حديث 231: غرر الحكم -)1(
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به درستى كه نفس گوهر پرقيمتى است، هر كس آن را از خرابى و آلودگى، و غارتگرى غارتگران و شياطين حفظ كرد او را 
  .مقام رفيع رسانده، و هر كس او را به ابتذال كشيد به پستى و خفّت و خوارى كشانده استبه 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »1« .ليَْسَ عَلى وَجْهِ الاْرْضِ اكْرَمُ عَلَى اللّهِ سُبْحانهَُ مِنَ النَّـفْسِ الْمُطيعَةِ لاِمْرهِِ 

ناى زمين چيزى گرامى   .پيشگاه حق نيست تر از نفس مطيع امر الهى در در 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .الاْشْتِغالُ بِتـَهْذيبِ النَّـفْسِ اصْلَحُ 

ذيب نفس كارى اصلح است مشغول بودن انسان   .ها به 

  »3« .خَيـْرُ النُّـفُوسِ ازكْاها

است ها، پاك ترين نفس   .ترين آ

  »4« .الْمُجاهَداتِ ذِرْوَةُ الْغاياتِ لاينَالهُا الاّ ذَوُوا التَّـهْذيبِ وَ 

ذيب نفس و آنان كه براى اصلاح خود و حركت در صراط مستقيم، جهاد  به قلّه اهداف نمى رسند، مگر صاحبان 
  .كنند مى

  »5« .صَلاحُ النَّـفْسِ مجُاهَدَةُ الهْوَى

  .گيرد اصلاح نفس در سايه جهاد با هوا و هوس صورت مى

______________________________  
  .3408، حديث 183: ؛ غرر الحكم12931، حديث 18، باب 259/ 11: درك الوسائلمست -)1(

  .4839، حديث 239: غرر الحكم -)2(
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  .4844، حديث 240: غرر الحكم -)3(

  .257: عيون الحكم و المواعظ -)4(

  .4881، حديث 241: غرر الحكم -)5(
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  »1« .نَـفْسَهُ لمَْ يَـنْتَفِعْ باِلْعَقْلِ مَنْ لمَْ يُـهَذِّبْ 

ذيب نفس برنيايد، از عقل خود سود نمى   .برد كسى كه در مقام 

  »2« .مَنْ اهمَْلَ نَـفْسَهُ افْسَدَ امْرَهُ 

  .آن كه به دنبال اصلاح نفس نباشد، زندگى خود را ضايع كرده است

  »3« .صُ مَذاهِبَ الظُّلْمَةِ لاتُـرَخِّصُوا لاِنْـفُسِكُمْ فَـتَذْهَبَ بِكُمُ الرُّخَ 

  .كند طلبد آزادى ندهيد كه اين آزادى شما را دچار تاريكى مى نفس را هر چه مى

  »4« .اعْجَزُ النّاسِ مَنْ قَدَرَ عَلى انْ يزُيلَ النَّـقْصَ عَنْ نَـفْسِهِ ولمََْ يَـفْعَلْ 

  .اشد، ولى نكندعاجزترين مردم كسى است كه قدرت زايل كردن نقص را از نفس خود داشته ب

نْيا   »5« .يَـنْبَغِى لِمَنْ ارادَ صَلاحَ نَـفْسِهِ وَ احْرازَ دينِهِ انْ يجَْتَنِبَ مخُالَطَةَ ابنْاءِ الدُّ

كه در پى اصلاح نفس و حفظ دين خود است، سزاوار است از آميزش با ديگران كه نفسى پليد و آلوده دارند، اجتناب 
  .نمايد

  »6« .الْوَرعَُ سَبَبُ صَلاحِ النَّـفْسِ 

  .علّت و ريشه اصلاح نفس پارسائى است
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______________________________  
  .4856، حديث 240: غرر الحكم -)1(

  .4754، حديث 236: غرر الحكم -)2(

  .4730، حديث 235: ؛ غرر الحكم85خطبه : ج البلاغه -)3(

  .5467، حديث 262: غرر الحكم -)4(

  .7374 ، حديث319: غرر الحكم -)5(

  .5912، حديث 271: ؛ غرر الحكم13541، ذيل حديث 67، باب 71/ 12: مستدرك الوسائل -)6(
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لَيَّ رِزْقِي وَ لاَ تَكِلْنيِ إِلىَ اللَّهُمَّ لاَ طَاقَةَ ليِ باِلجَْهْدِ وَ لاَ صَبـْرَ ليِ عَلَى الْبَلاَءِ وَ لاَ قُـوَّةَ ليِ عَلَى الْفَقْرِ فَلاَ تحَْظرُْ عَ » 2«[ 
يعِ أمُُوريِ فَإِنَّكَ إِنْ  » 3« وكََلْتَنيِ إِلىَ نَـفْسِي عَجَزْتُ عَنـْهَا خَلْقِكَ بَلْ تَـفَرَّدْ بحَِاجَتيِ وَ تَـوَلَّ كِفَايَتيِ وَ انْظُرْ إِليََّ وَ انْظُرْ ليِ فيِ جمَِ

يلاً نَكِداً وَ نْ وكََلْتَنيِ إِلىَ خَلْقِكَ تجََهَّمُونيِ وَ إِنْ أَلجْأَْتَنيِ إِلىَ قَـراَبَتيِ حَرَمُونيِ وَ إِنْ أَعْطَوْا أعَْطَوْا قَلِ وَ لمَْ أقُِمْ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُـهَا وَ إِ 
  ]مَنُّوا عَلَيَّ طَوِيلاً وَ ذَمُّوا كَثِيراً 

؛ پس روزيم را منع مكن و مرا به مرا طاقت بر مشقت، و شكيبايى بر مصيبت، و قدرت بر تنگ دستى نيست! خدايا
بندگانت وامگذار؛ بلكه خود به تنهايى حاجتم را برآور و كار ساز من باش، و به من با نظر رحمت بنگر، و در تمام امورم 
مصلحتم را در نظر گير؛ زيرا اگر مرا به خود واگذارى، از تحقق دادن كارهايم عاجز شوم، و به كارى كه مصلحت من در 

رويى به من بنگرند، و اگر به پناه خويشانم فرستى، محرومم سازند،  برنخيزم، و اگر مرا به بندگانت واگذارى، با ترشآن است 
  .و اگر عطا كنند، عطايى اندك و پر دردسر دهند، و بر من منّت بسيار گذارند، و بيش از اندازه نكوهش كنند

  صبر بر سختى و بلا و فقر

   شود، هم ى دارد كه هم صبر بر اطاعت را شامل مىا صبر معناى وسيع و گسترده
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هاى معصيت، و هم صبر در برابر مصايب و حوادث ناگوار و از دست دادن نيروها و سرمايه و  صبر در برابر انگيزه
  .ثمرات

حق پيدا كرد و قدم در مسير عمل و اطاعت   اصولاً هر انسانى بعد از اين كه بصيرت و شناخت واقعى نسبت به حضرت
تواند احقاق حق كرده و  گذاشت با موانع و مشكلاتى روبرو خواهد شد كه اگر استقامت و صبر نداشته باشد، هرگز نمى

  .عمل صالحى انجام دهد و يا ايمان خود را حفظ كند

گيرى عمومى و استقامت  ت و تصميمو به عبارت ديگر احقاق حق، اجراى حق، اداى حق در جامعه جز با يك حرك
  .در برابر موانع ممكن نيست

  :تر است بررسى كنيم و ببينيم كه تفسير صبر چيست

  :فرمايد پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله تفسير صبر را از زبان جبرئيل، چنين مى

رَئيلُ فَما تَـفْسيرُ الصَّبرِْ  ءِ كَما يَصْبرُِ فىِ السَّرَّاءِ وَ فىِ الْفاقَةِ كَما تَصْبرُِ فىِ الْغِناءِ وَ فىِ الْبَلاءِ كَما يَصْبرُِ يَصْبرُِ فىِ الضَّرَّا: قالَ . يا جَبـْ
  »1« .فىِ الْعافِيَةِ فَلايَشْكُو حالَهُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِ بمِا يُصيبُهُ مِنَ الْبَلاءِ 

كنى،  كنى همچنان كه در روزگار آسايش صبر مىاين كه در سختى صبر  : معناى صبر چيست؟ جبرئيل گفت! اى جبرئيل
يدستى صبر كنى همچنان كه در هنگام توانگرى صبر مى كنى در بيمارى و گرفتارى صبر كنى همچنان كه در زمان  در 

  .گشايد رسد نزد مخلوق زبان به شكوه نمى كنى، آدم صبور از بلايى كه به او مى سلامت و عافيت صبر مى

هاى سنگين نشانه شخصيت و وسعت روح آدمى است آن  رابر حوادث سخت و ناگوار و طوفانآرى، شكيبايى در ب
كند امّا  ولى گاهى انسان به ظاهر شكيبايى مى. گردد دهد و لرزان نمى چنان وسعتى كه حوادث بزرگ را در خود جاى مى

  با

______________________________  
  .1، حديث 261: ؛ معانى الاخبار19يث ، حد37، باب 373/ 66: بحار الأنوار -)1(
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  .كند كلمات زننده كه نشانه ناسپاسى و عدم تحمل حادثه است، اين شكيبايى را زشت و بدنما مى
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سختى كه نشانه  گردد و اما افراد با ايمان و قوى الاراده و پرظرفيت در اين گونه حوادث، هرگز پيمانه صبرشان لبريز نمى
سازند و اين گونه صبر همان صبر جميل است كه صبر واقعى و  تابى و جزع باشد به زبان جارى نمى ناسپاسى و كفران و بى

  .باشد نقص مى تام و كمال و بى

  هاى صابر نشانه

  

  :فرمايد پيامبر صلى االله عليه و آله مى

  :باشد انسان صابر داراى سه نشانه مى

  :انْ لايَضْجَرَ وَ الثَّالثَِةُ : انْ لايَكْسَلَ وَ الثَّانيَِةُ : ثَلاثٍ، اوَّلهُا  الصَّابِرِ فىعَلامَةُ 

 .فَـقَدْ عَصاهُ  عَزَّوَجَلَّ   اذا شَكا مِنْ رَبِّهانْ لايَشْكُوَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ لاِنَّهُ اذا كَسِلَ فَـقَدْ ضَيَّعَ الحَْقَّ وَ اذا ضَجِرَ لمَْ يُـؤَدِّ الشُّكْرَ وَ 
»1«  

آن كه از : شود و سوم آن كه افسرده و دل تنگ نمى: دوم. ورزد آن كه تنبلى نمى: اول: هاى صابر سه چيز است نشانه
گذارد و  گذارد و اگر افسرده و دل تنگ باشد، شكر نمى كند؛ زيرا اگر تنبل باشد حق را فرو مى پروردگار خود شكوه نمى

  .كند، معصيت او كرده باشد  اگر از پروردگارش شكايت

ها استوار و مقاوم ايستاد، به عمق كلام حضرت حق   اگر انسان، صبورى را پيشه خود كرد و در برابر مشكلات و سختى
رسد و شهد و شيرينى كلام بارى تعالى را در اين حديث قدسى خواهد چشيد كه  كه از كلام رسول الهى بيان شده، مى

  :فرمايد ونه بيان مىدرباره اجر صابران اين گ

______________________________  
  .1، حديث 253، باب 498/ 2: ؛ علل الشرايع35، حديث 62، باب 86/ 68: بحار الأنوار -)1(
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ثمَُّ اسْتـَقْبَلَ ذلِكَ بِصَبرٍْ جمَيلٍ اسْتَحْيَـيْتُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ انْ   اوْ مالِهِ اوْ وَلَدِه  بَدَنهِ  مُصيبَةً فى  عَبْدٍ مِنْ عَبيدى  اذا وَجَّهْتُ الى
  »1« .انْصِبَ لَهُ ميزاناً اوْ انْشُرَ لَهُ ديواناً 
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كند، حيا  كنم و او با صبر جميل با آن مقابله مى هنگامى كه مصيبتى متوجه يكى از بندگانم در بدن يا مال يا فرزندش مى
  .در قيامت ميزان سنجش اعمال براى او نصب كنم يا نامه عمل او را بگشايمكنم كه  مى

   صبر در كلام امام صادق عليه السلام

  

در تكميل و توضيح و تفسير اين فراز به خلاصه فرمايش امام صادق عليه السلام به يار گرامى خود حفص بن غياث 
  :توجه كنيد كه فرمود

تابى  كند مدتى كوتاه بى تابى مى و كسى كه بى) و به دنبال آن پيروزى است(كند  مىكسى كه صبر كند، مدتى كوتاه صبر 
بر تو باد به صبر و شكيبايى در تمام كارها؛ زيرا خداوند بزرگ، محمد : سپس فرمود) و سرانجام شكست است(كند  مى

  :صلى االله عليه و آله را مبعوث كرد و به او دستور صبر و مدارا داد و فرمود

ا مى در« ا جدا شو مقابل آنچه آ امّا نه جدا شدنى كه مانع دعوت به سوى . گويند شكيبايى كن و در صورت لزوم از آ
  :و نيز فرمود »2« ».حق گردد

ا كه با عداوت و دشمنى دارند، همچون دوست گرم  ها به مقابله با بدى با استفاده از نيكى« ها برخيز كه در اين هنگام آ
ره عظيمى از ايمان دارند، نخواهندو صميمى خواه   ند شد، به اين مقام جز صابران و جز كسانى كه 

______________________________  
  .484، حديث 172: ؛ الدّعوات25، ذيل حديث 2، باب 209/ 78: بحار الأنوار -)1(

  11 -10): 73(مزّمّل  -)2(
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  :و سپس افزود »1« ».رسيد

مت را به سوى او پرتاب كردند  مجنون و (پيامبر صلى االله عليه و آله صبر و شكيبايى پيشه كرد، تا اين كه انواع تيرهاى 
سينه پيامبر از سخنانشان تنگ شد، خداوند اين  ) ساحرش خواندند و شاعرش ناميدند و در دعوى نبوت تكذيبش كردند

ا تنگ مى دانيم كه سينه مى«: كلام را بر او نازل كرد شود اما تسبيح و حمد پروردگارت را به جاى آور و  ات از سخنان آ
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بار ديگر او را تكذيب و متّهم ساختند، او  »2« ».بخشد ها به تو آرامش مى كه اين عبادت(از سجده كنندگان باش 
  :اندوهگين شد، خداوند اين سخن را بر او نازل كرد كه

ا تكذيب تو نيست، اين ظالمان آيات خدا را تكذيب ! كند اما بدان ا تو را غمگين مىدانيم سخنان آ مى« هدف آ
ا آزار شدند و صبر كردند،  مى كنند، پيامبرانى كه پيش از تو بودند آماج تكذيب قرار گرفتند، امّا شكيبايى پيشه كردند، آ

ا از حد گذراندند، نام خدا را به بدى بر زبان جارى  پيامبر باز هم شكيبايى كرد تا ا »3« ».تا يارى ما فرا رسيد ين كه آ
  :پيامبر صلى االله عليه و آله عرض كرد. كردند و تكذيب نمودند

توانم شكيبايى   من در مورد خودم و خاندانم و آبرويم شكيبايى كردم، امّا در برابر بدگويى به مقام مقدس تو نمى! خداوندا
   ر بهكنم، باز هم خداوند او را ام

______________________________  
  .35 -34): 41(فصّلت  -)1(

  .99 -97): 15(حجر  -)2(

  .34 - 33): 6(انعام  -)3(
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  :افزايد سپس مى »1« ».گويند شكيبا باش در برابر آنچه مى«: صبر كرد و فرمود

آله در تمام حالات و در برابر همه مشكلات شكيبا بود و همين سبب شد كه خداوند به دنبال آن پيامبر صلى االله عليه و 
اين  »2« ».شوند، و اين امامان را نيز توصيه به صبر كرد در خاندانش امامان و پيشوايان پيدا مى«: او را بشارت داد كه

  :جا بود كه پيغمبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

  »3« .الاْيمانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الجَْسَدِ الصَّبـْرُ مِنَ 

  .صبر در برابر ايمان همچون سر است در مقابل تن

  .و سرانجام اين استقامت و صبر، سبب پيروزى او بر مشركان شد
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______________________________  
  .39): 50(ق  -)1(

  .24): 32(سجده  -)2(

  .3، حديث 88/ 2: الكافى؛ 1، حديث 62، باب 60/ 68: بحار الأنوار -)3(

  147: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ » 5«فبَِفَضْلِكَ اللَّهُمَّ فَأَغْنِنيِ وَ بِعَظَمَتِكَ فاَنْـعَشْنيِ وَ بِسَعَتِكَ فاَبْسُطْ يَدِي وَ بمِاَ عِنْدَكَ فَاكْفِنيِ » 4«[ 
نوُبِ وَ وَرِّعْنيِ عَنِ الْمَحَارمِِ وَ لاَ تجَُرِّئْنيِ عَلَى الْمَعَاصِي وَ اجْعَلْ هَوَ وَ آلِهِ وَ خَلِّصْنيِ مِنَ  ايَ عِنْدَكَ وَ الحَْسَدِ وَ احْصُرْنيِ عَنِ الذُّ

وَ اجْعَلْنيِ فيِ كُلِّ حَالاتيِ » 6«بِهِ عَلَيَّ رِضَايَ فِيمَا يَردُِ عَلَيَّ مِنْكَ وَ باَركِْ ليِ فِيمَا رَزَقـْتَنيِ وَ فِيمَا خَوَّلْتَنيِ وَ فِيمَا أنَْـعَمْتَ 
  ]محَْفُوظاً مَكْلُوءاً مَسْتُوراً ممَْنُوعاً مُعَاذاً مجَُاراً 

نيازم كن، و به بزرگيت مرتبه بلندم ده و به توانگريت، دستم را گشاده ساز، و به آنچه كه نزد  پس به احسانت بى! خدايا
  .نيازم فرما توست بى

ها پرهيز ده، و بر معاصى  مّد و آلش درود فرست، و مرا از حسد رهايى ده، و از گناهانم بازم دار، و از حرامبر مح! خدايا
رسد قرار ده، و مرا در  دليرم مگردان، و ميل و رغبتم را متوجه خود فرما، و خشنوديم را در آنچه از جانب تو به من مى

اى بركت ده، و مرا در تمام حالاتم، محفوظ،  اى، و احسان فرموده شيدهاى، و از روى بزرگوارى به من بخ آنچه روزيم كرده
  .حراست شده، پوشيده، دست نايافتنى، پناه داده و امان يافته قرار ده

  148: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

فت ناپسند حسد، و مسئله دستگيرى خداوند از عبدى كه به حق رو كرده و كفايت پروردگار از امور بنده، و همچنين ص
برنامه محرّمات و جرأت بر معاصى و مسئله حفظ آبرو و امنيّت، مسائلى است كه امام سجّاد عليه السلام در اين فراز از 

  .كند دعا بيان مى

  دستگيرى خداوند از عبد
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تواند او  كسى نمىاگر خداوند دست كسى را بگيرد و او را يارى و مورد توجه و لطف و كرم خود قرار دهد، به هيچ وجه  
  .را ذليل و از اين عزت و سربلندى به ذلت و سرافكندگى بكشاند و عزيز واقعى هم يعنى همين

ناپذير، آرى، اگر كسى خدا پشتيبان او باشد و از او حمايت كند، هرگز طعم  شكست: اند اهل لغت در معناى عزيز گفته
  .شكست و ذلّت را نخواهد چشيد

  :فرمايد مىحضرت على عليه السلام 

  »1« .العزيزُ مَنِ اعْتـَزَّ باِلطَّاعَةِ 

  .عزيز كسى است كه به سبب طاعت و فرمانبردارى حق، عزيز شده باشد

هاى دنيوى   اگر خداوند عزّت به انسان داد و حامى عبدش بود اين عزّت خدايى قابل زوال نخواهد بود و به خلاف عزّت
باشد، اگر خداوند بخواهد كسى را عزيز كند و او را  و تغيير و تحول مىكه به حسب ظاهر عزّت است ولى قابل زوال 

اندازد از براى او، جهت رسيدن او  دوست داشته باشد از روى لطف و مرحمت خود آنچه را راست باشد، در دل او مى
  .به آنچه صلاح حال او باشد و موجب رشد و توفيق او شود

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

______________________________  
  .3495، حديث 184: غرر الحكم -)1(

  149: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .بِالْعَفافِ   بِالْكَفافِ وَ اكْتَسى  تَفىاذا احَبَّ اللَّهُ عَبْداً الهْمََهُ الطَّاعَةَ وَ الْزَمَهُ الْقَناعَةَ وَفَـقَّهَهُ فىِ الدّينِ وَ قَـوَّاهُ بِالْيَقينِ فاَكْ 

سازد و او را به فهم  افكند و قناعت را پيشه او مى اى را دوست بدارد، شوق عبادت در دل او مى چون خداوند بنده
كند و در جامه عفاف  بخشد و چنين انسانى به كفاف بسنده مى دارد و به دل او با يقين نيرو مى بصيرانه دين موفق مى

  .خرامد مى

  :سوره آل عمران 160فسير آيه و نيز آن حضرت در ت
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  »2« »وَعَلَى اللَّهِ فَـلْيَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ  بَـعْدِهِ  إِن ينَصُركُْمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يخَْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِى ينَصُركُُم مّن

ا را واگذارد، چه كسى بعد از او شما را اگر خدا شما را يارى كند، هيچ كس بر شما چيره و غالب نخواهد شد، و اگر شم
  .يارى خواهد داد؟ و مؤمنان بايد فقط بر خدا توكّل كنند

  :فرمايد مى

قاً وَ اذا أَرادَ الْعَبْدُ انْ سمُِّىَ الْعَبْدُ بِهِ مُوَفَّ اذا افـْعَلَ الْعَبْدُ ما امَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الطَّاعَةِ كانَ فِعْلُهُ وِفْقاً لأَِمْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ 
نَهُ وَ بَـينَْ تلِْكَ الْمَعْصِيَةِ فَـتَـركََها كانَ تَـركُْهُ لهَا بتِـَوْفيقِ اللَّهِ تَعالى  ءٍ مِنْ مَعاصِى اللَّهِ فَحالَ اللَّهُ تبَارَكَ وَ تَعالى شَى  يَدْخُلَ فى وَ   بَـيـْ

نَهُ وَ بَـينَْ تلِْكَ الْمَعْ   مَتى نَهُ وَ بَـيـْنَها حَتىَّ يَـرْتَكِبَها فَـقَدْ خَذَلَهُ وَ لمَْ يَـنْصُرْهُ وَ لمَْ خُلِّىَ بَـيـْ   »3« .يُـوَفِّـقْهُ  صِيَةِ فَـلَمْ يحَُلْ بَـيـْ

   هر گاه بنده آنچه را كه خداوند عزّوجلّ او را به آن امر فرموده از اطاعت، به

______________________________  
  .14671، حديث 11، باب 36/ 13: ؛ مستدرك الوسائل34، حديث 2باب ، 26/ 100: بحار الأنوار -)1(

  .160): 3(آل عمران  -)2(

  .1، حديث 35، باب 242: ؛ التوحيد21، حديث 7، باب 200/ 5: بحار الأنوار -)3(

  150: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى  ند و چون بنده اراده كند كه در چيزى از معصيتنام جا آورد كردارش با امر خدا موافق باشد، آن بنده را موفّق مى
خداوند داخل شود، خداوند ميانه او و آن معصيت حايل و مانع شود و بنده، آن معصيت را ترك كند، به توفيق الهى ترك  

كرده باشد و هرگاه ميان او و ميان آن معصيت جدائى افتد و سبب شود آن معصيت را مرتكب شود، خداوند او را 
  .گذاشته و توفيق خود را از او سلب نموده استوا 

  دورى از حسد

  

  .مرا از حسد دور نگه دار! خداوندا: فرمايد در ادامه دعا امام زين العابدين عليه السلام مى
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عبارت از اين است كه انسانى نسبت به انسان ديگر بدخواه باشد، از اين جهت كه خداوند به وى نعمتى عطا : حسد
برد و در دل تمنا دارد، موجباتى فراهم آيد تا نعمت از صاحب نعمت سلب گردد و آن  از عطيه الهى رنج مىفرموده و او 

  .پندارد قدر به تمناى خويش علاقمند است كه از ميان رفتن نعمتِ صاحبِ نعمت را براى خويش نعمت مى

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »1« .ةِ عَمَّنْ يحَْسُدُهُ نِعْمَةٌ عَلَيْهِ انَّ زَوالَ النِّـعْمَ   الحْاسِدُ يَرى

  .بيند حسود از بين رفتن نعمت از ديگران را، براى خودش نعمت مى

اگر در فرمايش حضرت على عليه السلام كمى انديشه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه حسود در واقع دشمن نعمت 
  .اراحت و خشمگين استاش ن است نه صاحب نعمت، او از خداوند و تقسيم عطيه

  آرى، اصل حسد، كورى قلب و انكار فضل الهى كه دو بال كفرند را به دنبال دارد

______________________________  
  .13401، ذيل حديث 55، باب 22/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6840، حديث 301: غرر الحكم -)1(
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رسد، مانند ابليس كه ضررش به خودش رسيد و  حاسد قبل از آن كه به محسود برسد به خودش مى به اين جهت ضرر
لعنت ابدى شامل حال او شد و آدم به مقام نبوت رسيد و خدا نكند كه اين صفت رذيله در كسى ملكه شود كه ديگر 

ترند يا بيشتر  -موفق به توبه نشده و هميشه آرزوى ضرر به ديگران   .را دارد -دارند كه از او 

   جرأت بر معاصى

  

برد و درخواست  امام سجّاد عليه السلام از جرأت بر معاصى و عادى دانستن خطا و گناه، نيز به خداوند متعال پناه مى
  .نمايد مقام رضاى الهى را مى

  :فرمايد نعمتى بالاتر از رضايت خدا نيست كه امام صادق عليه السلام در تفسير رضا مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

حَقيقَةً هُوَ   فانٍ عَنْ جمَيعِ اخْتِيارهِ وَ الرَّاضى  الرِّضا انْ يَـرْضَى الْمَحْبُوبَ وَ الْمَكْرُوهَ وَ الرِّضا شُعاعُ نوُرِ الْمَعْرفَِةِ، وَ الرَّاضىصِفَةُ 
  »1« .ورُ الْقَلْبِ الْمَرْضِىُّ عَنْهُ وَ الرِّضا اسْمٌ يجَْتَمِعُ فيهِ مَعانىِ الْعُبُودِيَّةِ وَ تَـفْسيرُ الرِّضا سُرُ 

رضا آن است كه انسان از چيزى راضى باشد، خواه آن چيز مطلوب او باشد يا نامطلوب و رضا شعاعى است از نور 
ها و تمايلات خود دست بردارد و در مقابل خواسته خدا اعمال نظر  معرفت و شخص راضى كسى است كه از خواسته
در حقيقت كسى است كه خدا از او راضى باشد و رضا اسمى است كه نكند و تسليم خواسته خدا باشد، شخص راضى 

  .جميع مراتب عبوديّت و بندگى در او جمع است و معنى رضا، سرور قلب است

 چشم لذات او در بلاها مى
 

 مات اويم مات اويم مات او

  

  )مولوى(

______________________________  
  .45حديث ، 63، باب 149/ 68: بحار الأنوار -)1(
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  حفظ آبرو

  

نمايد و از خداوند  امام زين العابدين عليه السلام در قسمت ديگرى از فراز دعا، درخواست حفظ آبرو و سلامتى مى
  .شده باشدخواهد او را در حصن و دژ محكم خود قرار داده به طورى كه آبروى او در امان و سلامتى وى تضمين  مى

اگر شخصى بخواهد در كمال آرامش و طمأنينه باشد بايد كارى كند كه در حصار حضرت حق قرار بگيرد، چون فقط دژ 
ها كه خودشان را در پناه دژهاى واهى و پوشالى و خيالى  ناپذير است برخلاف بعضى محكم الهى است كه محكم و زوال

روزى به اين نتيجه خواهند رسيد كه اين دژها سرابى بيش نبوده و فقط در  اند و مال و ثروت و رياست و مقام قرار داده
  .شود سايه لطف و امنيّت الهى است كه آرامش خاطر حاصل مى
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كَ مِنْ نيَِّتِهِ ثمَُّ ، عَرَفْتُ ذلِ  دُونَ احَدٍ مِنْ خَلْقى  عَبْدٌ مِنْ عِبادى  داوُدَ عليه السلام مَا اعْتَصَمَ بى  الى  انَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ اوْحى
بِاحَدٍ مِنْ خَلْقٍ   مِنْ عَبيدى يَكيدُهُ اهْلَ السَّمواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما فيهِنَّ الاَّ جَعَلْتُ لَهُ الْمَخْرجََ مِنْ بَـيْنِهِنَّ وَ مَا اعْتَصَمَ عَبْدٌ 

  »1« .مِنْ يَدَيْهِ وَ اسَخْتُ الأَْرْضَ مِنْ تحَْتِهِ وَ لمَْ ابالِ بِاىِّ وادٍ هَلَكَ ، عَرَفْتُ ذلِكَ مِنْ نيَِّتِهِ الاَّ قَطَعْتُ اسْبابَ السَّمواتِ  دُونى

هر بنده از بندگان من كه مرا پناهگاه خود بداند و به من توسّل جويد و به ! اى داود: خداوند متعال به داود پيغمبر فرمود
ا چنگ نزند و آنان را در پ ناهگاه خود نگيرد و نيّت خود را هم پاك كند، اگر همه اهل مخلوقات من روى نياورد و به آ

  .ها را برايش بازكنم ها و زمين او را اذيت و آزار كنند، من راه خروج از آن فتنه آسمان

   اى از بندگانم به يكى از مخلوقات پناه ببرد و او را بر مقدّرات اما اگر بنده

______________________________  
  .96، ذيل حديث 96، باب 358: ؛ فقه الرضا42، ذيل حديث 63، باب 144/ 68: الأنواربحار  -)1(
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خود حاكم گرداند و نيّت او نيز بر اين گواهى دهد، همه اسباب و وسايل دنيا را از وى قطع خواهم كرد و زمين را زير 
  .داشت كه در كجا به هلاكت برسد پايش سست خواهم نمود و با كى نخواهم

   امنيّت

  

امنيّت، نعمت بزرگ خداوند است چون در محيط ناامن، نه اطاعت خداوند مقدور است نه زندگى توأم با سربلندى و 
آسودگى فكر و نه تلاش و كوشش و جهاد براى پيشبرد اهداف اجتماعى، بدان جهت يوسف عليه السلام از ميان تمام 

  :اى خداوند در مصر، مسأله امنيّت را بيان كرد و به پدر و مادر و برادران خود فرموده مواهب و نعمت

  »1« »ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءاَمِنِينَ 

  .در كمال امنيّت وارد مصر شويد] آسوده خاطر و[همگى با خواست خدا 

  .ها است آرى، نعمت امنيّت اساس و ريشه همه نعمت
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  چشم از همه بر هم زن گر عارف حق بينى
 

  چون دل به يكى دادى آتش به دو عالم زن

 هم نكته وحدت را با شاهد يكتا گو
 

  هم بانگ انا الحق را بردار معظم زن

 ذكر از رخ رخشانش با موسى عمران گو
 

  حرف از لب جانبخشش با عيسى مريم زن

 حال دل خونين را با عاشق صادق گو
 

  صوفى محرم زنصافى را با  رطل مى

______________________________  
  .99): 12(يوسف  -)1(
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 چون آب بقا دارى بر خاك سكندر ريز
 

  چون جام بچنگ آرى با ياد لب جم زن

  چون گرد حرم گشتى با خانه خدا بنشين
 

  بقدح كردى بر چشمه زمزم زن چون مى

  تكيه دهى وقتى بر تخت سليمان دهگر 
 

  ور پنجه زنى روزى در پنجه رستم زن

  گر دردى از او بردى صد خنده به درمان كن
 

  ور زخمى از او خوردى صد طعنه به مرهم زن

 يابنده عقبا شو يا خواجه دنيا شو
 

  يا ساز عروسى كن يا حلقه ماتم زن

  گر همدمى او را پيوسته طمع دارى
 

  پياپى ريز هم آه دمادم زن هم اشك

 را مجروح توان ديد  فروغى تا چند
 

  يا مرهم زخمى كن يا ضربت محكم زن

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  )فروغى بسطامى(

  155: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

عَلَيَّ لَكَ فيِ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ طَاعَتِكَ أَوْ لخِلَْقٍ مِنْ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اقْضِ عَنيِّ كُلَّ مَا ألَْزَمْتَنِيهِ وَ فَـرَضْتَهُ » 7«[ 
وَ لاَ ذَاتُ يَدِي ذكََرْتهُُ أَوْ نَسِيتُهُ هُوَ خَلْقِكَ وَ إِنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ بَدَنيِ وَ وَهَنَتْ عَنْهُ قُـوَّتيِ وَ لمَْ تَـنـَلْهُ مَقْدُرَتيِ وَ لمَْ يَسَعْهُ مَاليِ 

كَ فَإِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ حَتىَّ لاَ ا قَدْ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ أغَْفَلْتُهُ أنَاَ مِنْ نَـفْسِي فَأَدِّهِ عَنيِّ مِنْ جَزيِلِ عَطِيَّتِكَ وَ كَثِيرِ مَا عِنْدَ ياَ رَبِّ ممَِّ 
  ] فَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتيِ يَـوْمَ ألَْقَاكَ ياَ رَبِ ءٌ مِنْهُ ترُيِدُ أَنْ تُـقَاصَّنيِ بِهِ مِنْ حَسَنَاتيِ أَوْ تُضَاعِ  يَـبـْقَى عَلَيَّ شَيْ 

اى از بندگانت، در جهتى از جهات  بر محمّد و آلش درود فرست، و مرا به انجام تمام آنچه براى خود يا بنده! خدايا
شود، و توان اى توفيق ده، و اگر بدنم از انجامش ناتوان باشد، و نيرويم از آن سست  طاعتت بر من لازم و واجب فرموده

و قدرتم به آن نرسد، و مال و منالم گنجايشش را نداشته باشد، خواه يادش باشم يا فراموشش كرده باشم، و آن تكليف، 
ام، آن را از عطاى عظيمت، و  اى، و من از انجامش غفلت كرده از امورى باشد كه به حساب من گذاشته! اى پروردگارم
اى از جانب من ادا كن كه  آن تكاليف را به گونه! كه تو توانگر كريمى، اى پروردگارمات از جانب من ادا كن   رحمت واسعه

  .هايم بيفزايى هايم كم كنى، و بر بدى كنم، لازم نيايد از خوبى چيزى از آن برعهده من نماند، تا روزى كه تو را ملاقات مى

  156: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  گستردگى كرامت خدا

  »1« »ءٍ عِلْماً افَلا تَـتَذَكَّرُونَ  كُلَّ شَىْ    رَبىّ  وَسِعَ 

  شويد؟ متذكّر نمى] براى فهم توحيد[دانش پروردگارم همه چيز را فراگرفته است، آيا 

توانند منشأ سود و نفع و پيشگير از ضرر نسبت به انسان شوند؛ زيرا علم و آگاهى  آرى، بى جان و با جان جهان، نمى
ندارد، و اگر هم داراى دانش باشند، دانش آنان دانش وسيع و احاطى نيست كه بتوانند تمام مصالح و  به مصالح و مفاسد

  .مفاسد را درك كنند، علاوه بر اين از رساندن مصالحى كه آگاهند و دفع مفاسدى كه به آن علم دارند، عاجزند

معنى كه به ملك و ملكوت و تمام ظاهر وجود مقدّس اوست كه علم و ديگر صفاتش علم و صفات وسيع است، به اين 
  .و باطن هستى احاطه دارد
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رساند، و ضررى كه متوجه موجودات  داند پس به مقتضاى دانستنش نفعى كه به مصلحت موجودات است به آنان مى مى
  .كند هستى است، دفع مى

  »2« »ءٍ  وَ رَحمَْتى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْ 

  .و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است

ها، در عالم  ر ظاهر و باطن هستى، در غيب و شهود، در ملك و ملكوت در ميان هسته اتم، در سطح كهكشاند
  .اى نباشد ها، خلاصه در كجاست كه از رحمت او اثر و نشانه جامدات، نباتات، حيوانات، انسان

رحمت او . محض استهستى عين رحمت است، شؤون هستى، ملك وملكوت هستى، اجزاى هستى محض رحمت و رحمت 
   همه چيز را در برگرفته، اگر كسى

______________________________  
  .80): 6(انعام  -)1(

  .156): 7(اعراف  -)2(
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محبوب محروم از آن باشد تقصير خود اوست كه شرايط جلب رحمت را در خود تحقق نداده، و خود را از رحمت حضرت 
  .دور داشته است

   هاى رحمت خداوند در كلام امام سجّاد عليه السلام جلوه

  

  :كند هاى رحمت او را چنين بيان مى حضرت سجّاد عليه السلام جلوه

وَضيعُ الَّذى رَفَـعْتَهُ، وَ اناَ الخْائِفُ الَّذى اناَ الصَّغيرُ الَّذى رَبَّـيْتَهُ، وَ اناَ الجْاهِلُ الَّذى عَلَّمْتَهُ، وَ اناَ الضّالُّ الَّذى هَدَيْـتَهُ، وَ اناَ الْ 
ذى اغْنـَيْتَهُ، وَالضَّعيفُ الَّذى قَـوَّيْـتَهُ، آمَنْتَهُ، وَ الجْائعُ الَّذى اشْبـَعْتَهُ، وَالْعَطْشانُ الَّذى ارْوَيْـتَهُ، وَ الْعارِى الَّذى كَسَوْتهَُ، وَ الْفَقيرُ الَّ 
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ليلُ الَّذى اعْزَزْتَهُ،  ءُ الَّذى اقَـلْتَهُ، وَ اناَ  وَ السَّقِيمُ الَّذى شَفَيْتَهُ، وَ السّائِلُ الَّذى اعْطَيْتَهُ، وَ الْمُذْنِبُ الَّذى سَتـَرْتَهُ، وَ الخْاطِىوَالذَّ
سْتَضْعَفُ الَّذى نَصَرْتَهُ، وَ اناَ الطَّريدُ الَّذى آوَيْـتَهُ 

ُ
  »1« .الْقَليلُ الَّذى كَثَّـرْتَهُ، وَ الم

ير و كوچكم كه توام پرورانيدى، و آن نادانم كه توام دانش بخشيدى، و آن گمراهم كه توام هدايت كردى، و آن من آن صغ
ام كه توام سير كردى، و آن  خوار و ذليلم كه توام عزت و رفعت دادى، و آن ترسانم كه توام ايمن ساختى، و آن گرسنه

فقيرى كه بى نيازش كردى، و ناتوانى كه تواناييش دادى، و ذليلى كه  ام كه پوشاندى، و ام كه سيرابم نمودى، و برهنه تشنه
عزيزش گرداندى، و مريضى كه شفايش دادى، و سائلى كه به او عطا كردى، و گنهكارى كه بر گناهش پرده پوشيدى، و 

اى كه  يخته و آوارهخطاكارى كه عذرش را پذيرفتى، و اندكى كه بسيارش نمودى، و مغلوب و ناتوانى كه ياريش كردى، و گر 
  .جايگاهش دادى

______________________________  
  .، دعاى ابوحمزه ثمالى593: المصباح، كفعمى -)1(

  158: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد قرآن مى

  »1« »ءٍ رَحمَْةً وَ عِلْماً  رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْ 

  .اى و دانش همه چيز را فرا گرفته از روى رحمت! پروردگارا:] گويند و مى[

  »2« »انَّ اللّهَ واسِعٌ عَليمٌ 

  .يقيناً خدا بسيار عطا كننده و داناست

  »3« »وَ كانَ اللّهُ واسِعاً حَكيماً 

  .و خدا همواره بسيار عطا كننده و حكيم است

  »4« »فَانَّ رَبىّ غَنىٌِّ كَريمٌ 

  .نياز و كريم است زيرا پروردگارم بى
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  »5« »الْعَرْشِ الْكَريمِ  هُوَ رَبُّ 

  .پروردگار عرش نيكو و باارزش است] او[

اوضاع عالم هستى چه درغيب و چه در شهادت، آيات انفس و آفاق، و آيات قرآن، و وضع مردم مؤمن در دنيا و 
شت و به خصوص رضوان الهى همه و همه ذرهّ   .اى از آثار كرم آن وجود مقدس است آخرت و درجات 

 شوقت در داستان نگنجد جانا حديث
 

 رمزى ز راز عشقت در صد بيان نگنجد

______________________________  
  .7): 40(غافر  -)1(

  .115): 2(بقره  -)2(

  .130): 4(نساء  -)3(

  .40): 27(نمل  -)4(

  .116): 23(مؤمنون  -)5(
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 در كوى دل نباشد جولانگه جلالت
 

 خلوتگه جمالت در جسم و جان نگنجد
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 سوداى زلف و خالت جز در خيال نايد
 

 انديشه وصالت جز در گمان نگنجد

 در دل چو عشقت آيد سوداى جان نماند
 

 در جان چو مهرت افتد عشق روان نگنجد

 دل كز تو بوى يابد در گلستان نپويد
 

 جان كز تو رنگ بيند اندر جهان نگنجد

 پيغام خستگانت در كوى تو كه آرد
 

 كانجا زعاشقانت باد وزان نگنجد

 آن دم كه عاشقان را نزد تو بار باشد
 

 مسكين كسى كه آن جا در آستان نگنجد

  

  )فخرالدين عراقى(

  160: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ارْزقُْنيِ الرَّغْبَةَ فيِ الْعَمَلِ لَكَ لآِخِرَتيِ حَتىَّ أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِكَ مِنْ قَـلْبيِ وَ حَتىَّ يَكُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ » 8«[ 
ليِ نوُراً أمَْشِي بِهِ فيِ وَ آمَنَ مِنَ السَّيِّئَاتِ فَـرَقاً وَ خَوْفاً وَ هَبْ » 9«الْغَالِبُ عَلَيَّ الزُّهْدَ فيِ دُنْـيَايَ وَ حَتىَّ أَعْمَلَ الحَْسَنَاتِ شَوْقاً 

  ] ءُ بِهِ مِنَ الشَّكِّ وَ الشُّبُـهَاتِ  النَّاسِ وَ أهَْتَدِي بِهِ فيِ الظُّلُمَاتِ وَ أَسْتَضِي

م عمل براى خودت روزيم فرما، تا جايى كه ! خدايا بر محمد و آلش درود فرست، و براى آخرتم ميل و رغبت در عمل، آ
رغبتى نسبت به دنيايم بر من چيره شود، و به صورتى كه از سر شوق  اى كه بى بيابم، و به گونهدرستى اين عمل را از قلبم 

ها در امان مانم، و نورى به من بخش كه به وسيله آن در ميان  ها را به جا آورم، و از بيم و ترس از عذاب، از بدى خوبى
ها، رهايى يافته، روشنى ايمان و اعتقاد  از اشك و شبهه مردم زندگى كنم، و در تاريكى با فروغش راه يابم، و به سبب آن

  .محكم و استوار به دست آورم

   خلوص، زهد و نور باطن

  :در جملات عرشى و نورانى دعا به سه موضوع اشاره شده است

   اخلاص - 1
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  زهد در دنيا - 2

  161: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   نور باطن - 3

اى براى  گردد، و زمينه دريچه آيات قرآن و روايات اگر بنگريم حظّ وافر و نصيب كامل متوجه ما مىاين سه واقعيت را از 
  .آورد شود، و قلب را به اشتياق عمل صالح و نفرت از سيئات به حركت مى دنيا و آخرت ما مى

   اخلاص - 1

   نى و هوائى آزاد نگردد، و مفهوم واقعىتا كسى بر مراتب كفر و شرك و فسق اطلاع نداشته باشد، و از اين بندهاى شيطا

  يـْرهُُ دَياّرٌ لا اله الاّ اللَّه، و لاحَوْلَ و لاقُـوَّةَ الاَّ بِاللَّه، وَ لامُؤَثِّـرَ فىِ الوُجُودِ الاّ اللَّه، وَ ليَْسَ فىِ الدّارِ غَ 

سرزمين معنوى، و مملكت  ، در ذات جانش تجلّى نكند، و علماً و عملاً وارد اين فضاى عرشى و ميدان ملكوتى، و
  .روحانى نگردد، مزه شيرين اخلاص را چه در ايمان و چه در اخلاق و چه در عمل نخواهد چشيد

مگر ممكن است انسان دچار هزار حجاب ظلمانى باشد، و قدرت ديدن يار را از پس آن همه حجاب داشته، و بتواند 
  .محض او حركت كند

  :گويد مى» آداب الصلاة«اخلاص در عمل را چشيده بود در كتاب امام خمينى رحمه االله كه خود مزه 

باشد و حقيقت  يكى از مهمات آداب نيّت كه از مهمات جميع عبادات و از دستورهاى كليّه شامله است، اخلاص مى«
ريه و آن تصفيه نمودن عمل است از شائبه غير خدا و صافى نمودن سرّ است از رؤيت غير حق تعالى در جميع اعمال صو 
ادن بر انيّت و انانيت و غير و غيريت است يكسره قال . لبّـيّه و ظاهريه و باطنيّه و كمال آن ترك غير است مطلقاً و پا

  :اللَّه تعالى

  162: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الا لِلّهِ الدّينُ الخْالِصُ 
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  .كه دين خالص ويژه خداست! آگاه باشيد

نفسانيه و شيطانيه در دين باشد خالص نخواهد بود، و آنچه خالص نيست حق تعالى اختيار نفرموده اگر يكى از حظوظ 
  .و آنچه شائبه غيريت و نفسانيّت دارد از حدود دين خارج است

ينَ    »2« »وَ ما امِرُوا الاّ لِيـَعْبُدُوا اللّهَ مخُْلِصينَ لَهُ الدِّ

  .را بپرستند، و ايمان و عبادت را براى او از هرگونه شركى خالص كنند در حالى كه فرمان نيافته بودند جز آن كه خدا

نيْا نُـؤْتهِ مِنـْهَا وَ ما لَهُ فىِ الآْخِرَةِ مِنْ نَصيبٍ    »3« »مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

ره و نصيبى ني كسى كه زراعت دنيا را بخواهد، اندكى از آن را به او مى   .ستدهيم، ولى او را در آخرت هيچ 

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

صيبُها، اوِ امْرَأةٍ ، فَمَنْ كانَ هِجْرتَهُُ الىَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرتَهُُ الىَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ مَنْ كانَ هِجْرتَُهُ الى دُنْيا يُ  لِكُلِّ امْرِئٍ مانَوى
  »4« .هِ يَـنْكَحُها فَهِجْرتَهُُ الى ما هاجَرَ اليَْ 

براى هر كس همان است كه نيّت آن را كرده است، پس هر آن كس كه نيتش از هجرت، خدا و رسول او باشد، پس 
  هجرت او به خدا و رسول است، و اگر

______________________________  
  .3): 39(زمر  -)1(

  .5): 98(بيّنه  -)2(

  .20): 42(شورى  -)3(

  .120، حديث 224/ 5: ؛ تاريخ مدينة دمشق8777 ، حديث792/ 3: كنز العمال  -)4(

  163: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نيتش از هجرت رسيدن به دنيا يا ازدواج با يك زن باشد، بدون شك هجرتش به سوى همان خواهد بود
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]  

   هجرت صورى و معنوى

  

  »1« »هِ وَ مَنْ يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهاجِراً الىَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ اجْرهُُ عَلَى اللّ  ]

و كسى كه از خانه خود به قصد مهاجرت به سوى خدا و پيامبرش بيرون رود، سپس مرگ او را دريابد، مسلّماً پاداشش 
  .بر خداست

شريفه ممكن است متكفّل جميع مراتب اخلاص باشد، يكى هجرت صورى كه به بدن واقع نشود، و اين هجرت اگر آيه 
خالص براى خدا و رسول نباشد، بلكه براى حظوظ نفسانى انجام گيرد، هجرت الى اللَّه و رسوله نيست و اين مرتبه 

  .اخلاص صورى فقهى است

كه مبدء آن بيت مظلمه نفس است و غايت آن خداى تعالى و رسول و ديگر هجرت معنوى و مسافرت باطنى است  
م به حق برگردد؛ زيرا كه رسول بما هو رسول استقلال ندارد، بلكه آيت و مرآت و نماينده است، پس هجرت  اوست كه آ

  .او هجرت به حق است، حبّ خاصان خدا حب خداست

ه كسى كه به مهاجرت معنوى و سفر قلبى عرفانى از بيت پس محصل معناى آيه شريفه به حسب اين احتمال آن است ك
نفس و منزل انانيّت خارج شد و مهاجرت الى اللَّه كرد بدون ديد خود و نفسانيت و حيثيت خود جزاى او با حق تعالى 

ول به است، و اگر سالك در سلوك الى اللَّه يكى از حظوظ نفسانيه را طالب باشد ولو وصول به مقامات، بلكه گرچه وص
قرب حق كه براى رسيدن خود به قرب حق باشد، اين سلوك الى اللَّه نيست بلكه سالك خارج از بيت نشده، بلكه مسافر 

  در

______________________________  
  .100): 4(نساء  -)1(
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  !اى زاويهاى به  اى، و از زاويه اى به گوشه جوف بيت است، از گوشه
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پس سفر اگر در مراتب نفس شد، و براى رسيدن به كمالات نفسانيه، سفر الى اللَّه نيست بلكه من النفس الى النفس 
است، ولى سالك را براى سفر الى اللَّه، اين سفر ناچار پيش آمد كند، و جز كمّل از اوليا عليهم السلام نتواند كسى سفر 

  :ن شأن براى كمّل است و شايد آيه شريفهربانى بى سفر نفسانى كند فقط اي

  »1« »سَلامٌ هِىَ حَتىَّ مَطْلَعِ الْفَجْرِ 

  .سلام و رحمت است] سراسر[دم  اين شب تا برآمدن سپيده

اشاره به اين سلامت از تصرفّات شيطانى و نفسانى باشد در جميع مراتب سير در ليالى مظلمه طبيعت كه براى كمّل ليلة 
ا در جميع مراتب سير به سلامت القدر است تا طلو  ع فجر القيامة كه براى كمّل رؤيت جمال احديت است، و اما غير آ

  .نيستند، بلكه در اوائل امر هيچ سالكى از تصرفات شيطانيه خارج نيست

يقى پس معلوم شد كه اين مرتبه از اخلاص كه سلامت از اول مرتبه سير الى اللَّه تا آخر مراتب آن كه حصول موت حق
است، بلكه پس از حيات ثانوى حقانى كه صحو بعد المحو است براى اهل سلوك و متعارف از اصحاب معرفت و 

ا  رياضت دست ندهد، و علامت اين نحو از خلوص آن است كه غوايت شيطان را درراهى نيست، و طمع شيطان از آ
  .يكسره بريده است

  :فرمايد چنانچه در آيه شريفه مى

  »2« »الاّ عِبادَكَ مِنـْهُمُ الْمُخلَصِينَ * تِكَ لاَغْوِيَـنَّـهُمْ اجمَْعينَ قالَ فَبِعِزَّ 

  .ات را مگر بندگان خالص شده* كنم به عزتت سوگند همه آنان را گمراه مى: گفت

______________________________  
  .5): 97(قدر  -)1(

  .83 -82): 38(ص  -)2(
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  .و در اين جا اخلاص به عين عبد نسبت داده شده نه به فعل عبد و اين مقامى است بالاتر از اخلاص در عمل
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  :فرمايد و شايد حديث معروف نبوى كه مى

  »1« .مَنْ اخْلَصَ للِّهِ ارْبَعينَ صَباحاً جَرَتْ ينَابيعُ الحِْكْمَةِ مِنْ قَـلْبِهِ الىَ لِسانهِِ 

  .شود هاى حكمت از قلبش بر زبانش جارى مى را براى خداوند خالص كند چشمههر كس چهل روز عمل خود 

مراد جميع مراتب اخلاص باشد يعنى اخلاص عملى و صفتى و ذاتى، و شايد هم ظهور در اخلاص ذاتى داشته باشد كه 
  .مراتب اخلاص ديگر از لوازم اوست

   مراتب اخلاص[

ا چه براى يكى از مراتب اخلاص تصفيه عمل است، چه عم]  ل قلبى يا قالبى از شائبه رضاى مخلوق، و جلب قلوب آ
محمدت يا براى منفعت يا براى غير آن، و در مقابل اين اتيان عمل است رياءً، و اين رياى فقهى است، و از همه مراتب 

  .تر است تر و خسيس ها بى ارزش تر و صاحب آن از همه مرائى ريا پست

از حصول مقصودهاى دنيوى و مآرب زائله فانيه، گرچه داعى آن باشد كه خداى تعالى به  تصفيه عمل است: مرتبه دوم
واسطه اين عمل عنايت كند، مثل خواندن نماز شب براى توسعه روزى و اتيان صلاة اول ماه مثلاً براى سلامت از آفات 

  .آن ماه و دادن صدقات براى سلامتى و ديگر مقصدهاى دنيوى

اند، در صورتى كه اتيان عمل براى  لاص را بعضى از فقها عليهم الرحمة شرط صحت عبادات شمردهو اين مرتبه از اخ
   رسيدن به آن مقصود باشد، و اين خلاف

______________________________  
  .94: ؛ جامع الأخبار262/ 1:  شرح الاسماء الحسنى -)1(

  166: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى  حسب قواعد فقهيه، گرچه پيش اهل معرفت اين نماز را به هيچ وجه ارزش نيست، و مثل ساير كسبتحقيق است به 
  .مشروعه است بلكه شايد از آن نيز كمتر باشد
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تصفيه آن است از رسيدن به جناّت جسمانيه و حور و قصور و امثال آن از لذّات جسمانيه، و مقابل آن : مرتبه سوم
نچه در روايات شريفه است، و اين نيز در نظر اهل اللّه چون ساير كسب هاست، الاّ اين كه عبادات اجيران است، چنا

تر است، در صورتى كه قيام به امر كند و از مفسدات صوريه عمل را تخليص كند   .اين كاسب اجرتش بيشتر و 

و مقابل آن عبادت عبيد  هاى جسمانى موعود، آن است كه عمل را تصفيه كند از خوف عقاب و عذاب: مرتبه چهارم
است چنانچه در روايت است، و اين عبادت نيز در نظر اصحاب قلوب قيمتى ندارد، و از نطاق عبوديت خارج است و 

در نظر اهل معرفت فرق نكند كه انسان عملى را بكند از خوف حدود و تعزيرات در دنيا يا خوف عقاب و عذاب 
شتى، در اين كه هيچ يك براى خدا نيست و داعى  ، يا براى رسيدن به زنهاى دنيايى آخرتى، يا براى رسيدن به زن هاى 

بر داعى امر است كه مطابق قواعد فقهيّه عمل را از بطلان صورى خارج كند، ولى دربازار معرفت اين متاع را ارزشى 
  .نباشد

ازليّه ابديه، و منسلك شدن در سلك   تصفيه عمل است از رسيدن به سعادات عقليه و لذّات روحانيه دائمه: مرتبه پنجم
و در مقابل آن عمل نمودن براى اين مقصد است، و . كروبيّين و منخرط شدن در جرگه عقول قادسه و ملائكه مقربين

اين درجه گرچه درجه بزرگ عالى و مهمى است و حكما و محققين به اين مرتبه از سعادت خيلى اهميّت دادند و براى آن 
، ولى در مسلك اهل اللَّه اين مرتبه نيز از نقصان سلوك، و سالك آن نيز كاسب و از اجيران به شمار ارزش قائل شدند

  .ها دارد رود، گرچه در متجر و مكسب با سايرين فرق مى

  167: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

لذات و حرمان از اين سعادات و و در ازاى اين مرتبه كه مرتبه ششم است، تصفيه آن است از خوف عدم وصول به اين 
اى است و از حد اشتهاى امثال نويسنده خارج  در مقابل عمل براى اين مرتبه از خوف است، و اين نيز گرچه مرتبه عاليه

  .است، ولى در نظر اهل اللّه اين نيز عبادت عبيد است و عبادت معلّل است

جتتصفيه آن است از وصول به لذات جمال الهى : مرتبه هفتم هاى انوار سبحات غير متناهى كه عبارت از  و رسيدن به 
جنّت لقا است، و اين مرتبه يعنى جنت لقا از مهمات مقامات اهل معرفت و اصحاب قلوب است و دست آمال نوع از 

  .آن كوتاه است و اوحدى از اهل معرفت به سعادت اين شرف مشرفند

ء اللَّه هستند ولكن اين كمال مرتبه كمّل اهل اللَّه نيست بلكه از مقامات و اهل حب و جذبه از كمّل اهل اللَّه و اصفيا
است   .معمولى سرشار آ
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و اين كه در ادعيه مثل مناجات شعبانيه حضرت امير المؤمنين و اولاد طاهرينش اين مرتبه را خواسته، يا اشاره به داشتن آن 
ا منحصر به همين مرتبه است ، چنانچه مرتبه هشتم كه در ازاى اين مرتبه است و آن عبارت نموده نه آن كه مقامات آ

  .است از تصفيه عمل از خوف فراق نيز از كمال مقامات كمّل نيست

  :و اين كه جناب امير المؤمنين عليه السلام

  »1« .كَيْفَ اصْبرُِ عَلى فِراقِكَ 

  .چگونه دورى تو را تحمل كنم

بالجمله تصفيه عمل از اين دو مرتبه نيز در نزد اهل اللَّه لازم است و . وستاز مقامات معمولى سرشار او و مثل ا: گويد
عمل به آن معلل و از حظوظ نفسانيه خارج نيست، و اين كمال خلوص است و پس از اين مراتب ديگرى است كه از 

  و بيان آن اين جا. حدود خلوص خارج و در تحت ميزان توحيد و تجريد و ولايت است

______________________________  
  .، دعاى كميل847: مصباح المتهجّد -)1(

  168: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« ».مناسب نيست

  از اشك روان آب بده مزرع طاعت
 

  تا لاله و ريحان دمد از كشت و زراعت

  صد سال اگر در ره طاعت ببرى رنج
 

  چون عشق ندارى ندهد فائده طاعت

  سجده طاعات تو آندممقبول شود 
 

  گر زمزمه عشق بود ذكر و سماعت

  گويند كه در كنج قناعت همه رنج است
 

  من گنج روان يافتم از كنج قناعت

  گر روى عنايت تو زما باز بپيچى
 

  ما گردن تسليم نپيچيم زطاعت

 هر كس به شفيعى ز تو عذر گنه آرد
 

  من عشق تو در پيش تو آرم به شفاعت
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  )رضاقلى خان شيرازى، هما(

  زهد در دنيا - 2

گيرى از دنيا و آنچه كه از اين سفره گسترده بر انسان حلال است، به نحوى كه آبروى انسان را محفوظ بدارد، و اهل  ره
و عيال برابر شأنشان در گشايش باشند، و از اين طريق آخرت انسان آباد گردد، امرى است مشروع و طبيعى و ممنوع 

اى است غير طبيعى، و اگر   اى است خلاف شرع و برنامه هايى كه در آن قرار دارد، مسئله ودن خويش از دنيا و نعمتنم
ره برى از  كسى به نيّت رسيدن به كمالات ملكوتى و مقامات معنوى خود را از امور دنيا و كسب و كار و معيشت و 

ند كه اين برنامه علت رسيدن به مقامات الهى و ميدان قرب حق هاى الهى و الطاف ربانى محروم سازد، بايد بدا نعمت
اند  نيست، بلكه محروميت صرف است، و تحمّل زجر و مشقت بيهوده و بى ثواب، و آنان كه زهد را به اين معنا گرفته

  .اند مرتكب اشتباه و خطا شده

   هزهد آن چنان كه از معارف الهى و قواعد اسلامى، و روايات نورانى استفاد

______________________________  
  .176: آداب الصلاة، امام خمينى -)1(

  169: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هاى باطل جنبه بازدارندگى دارد شود امرى قلبى و حقيقتى باطنى است كه نسبت به امور حرام و برنامه مى

كند، و از  كند كه از حلال خدا به اندازه استفاده مى زهد مى كسى با توفيق حق و عنايت الهى، قلب خود را منور به نور
نمايد، و مازاد درآمد خود را در جائى كه خداوند مهربان مقرر فرموده، خرج  حرام الهى مانند گوسپند از گرگ فرار مى

  .كند مى

خدا، انسانى سهل و  زاهد كسى است كه قانع به حلال حق، و خوددار از حرام الهى، و در صرف مال و ثروت در راه
  .زهد از اخلاق انبيا و امامان و اولياى خاص الهى و طالبان سعادت دنيا و آخرت است. آسان است

  .توان سالم زيست، و دامن از حرام الهى پاك داشت بدون زهد نمى
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   زهد در روايات

  

  »1« .يَشْغَلُكَ عَنِ اللّهِ تَـرْكُ ما : سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله عَنِ الزُّهْدِ، قالَ 

  .كند رها كردن آنچه كه تو را از خدا به چيز ديگر سرگرم مى: از رسول خدا از زهد پرسيدند فرمود

  :فى حَديثٍ عَنِ النَّبىِِّ صلى االله عليه و آله عَنْ جَبرْئِيلَ حينَ سَألَهُ عَنْ تَفسيرِ الزُّهْدِ، قالَ 

  »2« .يُـبْغِضُ ما يُـبْغِضُ خالِقُهُ، وَيَـتَحَرَّجُ مِنْ حَلالِ الدُّنيْا، وَ لايَـلْتَفِتُ الى حَرامِهايحُِبُّ ما يحُِبُّ خالِقُهُ، وَ 

: در روايتى از رسول خدا صلى االله عليه و آله است به هنگامى كه از امين وحى تفسير زهد را پرسيد، جبرئيل گفت
  دوست داشته باشيد آنچه را خداوند دوست دارد، و

______________________________  
  .197/ 21: ؛ تاريخ الاسلام، ذهبى247/ 26: تاريخ مدينة دمشق -)1(

، حديث 62، باب 49/ 12: ؛ مستدرك الوسائل20257، حديث 4، باب 194/ 15: وسائل الشيعة -)2(
13484.  

  170: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود ولى توجه به حرام آن  در حلال دنيا دچار عسرت و مشكل و سختى مىدشمن داشته باشد آنچه را خدا دشمن دارد، 
  .كند نمى

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

نْيا فَـتَـركََها مِنْ مخَافَةِ اللّهِ آمَنَهُ مِنَ الْفَزعَِ ا   »1« .الجْنََّةَ  لاْكْبرَِ وَ ادْخَلَهُ مَنِ اجْتـَهَدَ مِنْ امَّتى بِتـَرْكِ شَهْوَةٍ مِنْ شَهَواتِ الدُّ

هر كس از امّت من براى ترك شهوتى از شهوات دنيايى بكوشد، و آن را محض ترس از حق ترك كند، خداوند او را از فزع 
شت نمايد   .اكبر امان دهد، و وى را وارد 
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  :اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

نْيا :زاءٌ وَهاءٌ وَدالٌ : الزُّهْدُ فىِ الدُّنيْا ثَلاثةَُ احْرُفٍ    »2« .فَامَّا الزاّءُ فَـتـَرْكُ الزيّنَةِ، وَ امَّا الهْاء فَـتـَرْكُ الهْوَاءِ، وَ امَّا الدّالُ فَـتـَرْكُ الدُّ

  .زهد در دنيا سه حرف است زاء و هاء و دال، اما زاء ترك زينت است، هاء ترك هواى نفس و دال ترك دنياست

  :از يحيى بن معاذ درباره زاهد نقل شده است

آيد، و لباسش همان است كه او را از  صادق قوت غذايش همان است كه از زحمت بازو و حلال الهى به دست مى زاهد
گردد، دنيا زندان اوست، خلوت مجلس  كند، و مسكنش همان است كه نصيب او مى سرما و گرما و ديد ديگران حفظ مى

روردگار انيس او، ذكر رفيق او، زهد همنشين او، حزن اوست، قبر خوابگاه او، عبرت گرفتن فكرت او، قرآن گفتار او، پ
شأن او، حيا شعار او، جوع خورشت او، حكمت كلام او، خاك فرش او، تقوا زاد و توشه او، سكوت غنيمت او، صبر 

   تكيه

______________________________  
  .189/ 1: ارشاد القلوب، ديلمى -)1(

  .109: جامع الأخبار -)2(

  171: ، ص9 صحيفه سجاديه، جتفسير و شرح 

شت آخرين نقطه حركت و سفر اوست حضرت  »1« .گاه او، توكّل حسب او، عقل راهنماى او، عبادت حرفه او، و 
  :حق به رسولش خطاب فرمود

  »2« .انْ احْبَبْتَ انْ تَكُونَ اوْرعََ النّاسِ فاَزْهَدْ فىِ الدُّنيْا، وَ ارْغَبْ فىِ الآْخِرَةِ 

  .ترين مردم و پارساترين آنان باشى در دنيا زهد و نسبت به آخرت رغبت داشته باش دارى پاك دامناگر علاقه 

  :آيد از عشق به دنيايى كه مورد نظر حق نيست چند صفت پديد مى

حرص، حسد، كبر، حبّ رياست، حبّ راحت، حبّ كلام، حبّ برترى، و حبّ ثروت، و همين است كه رسول خدا 
  :فرمود
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  »3« .نْيا رَأْسُ كُلِّ خَطيئَةٍ حُبُّ الدُّ 

  .عشق به دنيا آغاز و ابتداى تمام معاصى و خطاهاست

  :اند اهل اللَّه و اهل عرفان فرموده

ا قَليلِها وَ كَثيرِها وَ مالهِاَ وَ جاهِها كَما انَّ بِالْمَوْتِ  ِ نيْا وَ شَهَوا   .مِنْهايخَْرُجُونَ  الزُّهْدُ هُوَ الخْرُُوجُ مِنْ مَتاعِ الدُّ

زهد خروج از متاع دنيا و شهوات آن است، اندك و بسيار آن ثروت و منصب آن، چنانكه با مرگ از همه اينها خارج 
  .شوند مى

، وَ حَقيقَتُهُ خُرُوجُ حُبِّ  نْـيَوىِّ   .هِ عَنِ الْقَلْبِ ما سِوَى اللّ الزُّهْدُ خُرُوجُ النَّـفْسِ عَنْ حَلاوَةِ اللَّذّاتِ الجِْسمانيَِّةِ وَ الْمَتاعِ الدُّ

______________________________  
  .132/ 13: احياء علوم الدين -)1(

  .13483، حديث 62، باب 48/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6، حديث 2، باب 22/ 74: بحار الأنوار -)2(

، حديث 62، باب 45/ 12: ؛ مستدرك الوسائل20، ذيل حديث 58، باب 315/ 67: بحار الأنوار -)3(
13477.  

  172: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى جسمى و متاع دنيوى است، و حقيقت آن خارج كردن عشق غير خدا از دل  زهد بيرون رفتن نفس از شيرينى لذت
  .است

  :حضرت زين العابدين عليه السلام فرمود

  :الا وَانَّ الزُّهْدَ فىِ آيةٍَ مِنْ كِتابِ اللّهِ 

  »2« .»1« »عَلى ما فَاتَكُمْ وَ لاتَـفْرَحُوا بمِا آتاكُمْ لِكَيْلا تَأْسَوْا 
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از آنچه از دست شما رفت متأسف و ناراحت نشويد، : آگاه باشيد كه زهد در يك آيه قرآن بيان شده است و آن اين كه
  .آيد خوشحال نگرديد و به آنچه كه نزد شما مى

  :فرمايد حضرت باقر عليه السلام مى

نوُبِ مخَافَةَ الناّرِ عَجِبْتُ لِمَنْ يحَْ    »3« .تَمِى مِنَ الطَّعامِ مخَافَةَ الدّاءِ، كَيْفَ لا يحَْتَمِى مِنَ الذُّ

  .كند كند، ولى از ترس عذاب از گناه خوددارى نمى در عجبم از كسى كه به خاطر مرض از غذا خوددارى مى

   نور باطن - 3

 و عملى به نبوت انبيا و امامت امامان، آراستگى به عشق ورزيدن به حق، اجراى دستورهاى حضرت او، توجّه قلبى
حسنات اخلاقى، عبادت با حال، خدمت به خلق الهى، دورى از محرمات، تقوا و پرهيزكارى، همه و همه باعث تجلّى نور 

   بينش و بصيرت در باطن انسان است، نورى كه همچون پيامبر راه را از چاه

______________________________  
  .23): 57(حديد  -)1(

  .4، حديث 128/ 2: ؛ الكافى21، باب 136/ 75: بحار الأنوار -)2(

  .107/ 2: ؛ كشف الغمّة34، حديث 137، باب 347/ 70: بحار الأنوار -)3(

  173: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نمايد،  كردن را در ميان مردم روشن مىشناساند، و مسير صحيح زيستن و پاك زندگى   نمايد، و حق را از باطل باز مى مى
اند،  اين نور جز نور الهى كه محصول عبوديت خالص است چيز ديگرى نيست، قرآن مجيد و روايات به اين نور اشاره كرده

  .اند و اين نور را ميوه حيات الهى انسان، و محصول تقوا و ايمان به خدا و رسول دانسته

  نور باطن در قرآن مجيد
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  »1« »جٍ مِنْهامَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَـيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نوُراً يمَْشى بِهِ فىِ النّاسِ كَمَنْ مَثَـلُهُ فىِ الظُّلُماتِ ليَْسَ بخِارِ اوَ «

زنده كرديم، و براى وى نورى قرار ]  به وسيله هدايت و ايمان[مرده بود و ما او را ]  از نظر عقلى و روحى[آيا كسى كه 
ىِ جهل و  [ها  حركت كند، مانند كسى است كه در تاريكى]  به درستى و سلامت[ تا در پرتو آن در ميان مردم داديم

  !است و از آن بيرون شدنى نيست؟]  گمراهى

كُمْ نوُراً تمَْشُونَ بِهِ وَ يَـغْفِرْلَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ يا ايُّها الَّذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُـؤْتِكُمْ كِفْلَينِْ مِنْ رَحمْتَِهِ وَ يجَْعَلْ لَ 
  »2« »رَحيمٌ 

از خدا پروا كنيد و به پيامبرش ايمان آوريد تا دو سهم از رحمتش را به شما عطا كند، و براى شما نورى قرار دهد  ! اى مؤمنان
  .بسيار آمرزنده و مهربان است راه سپاريد و شما را بيامرزد، و خدا]  در ميان مردم[كه به وسيله آن 

   شود و از اجر مطلق انسان با آراسته شدن به اين نور از طايفه صديقون و شهدا مى

______________________________  
  .122): 6(انعام  -)1(

  .28): 57(حديد  -)2(

  174: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره گردد و تا ابد از در پيشگاه حق برخوردار مى   .گردد مند مى اين نور 

مْ لهَمُْ اجْرُهُمْ وَ نوُرُ  يقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَِِّ   »1« »هُمْ وَ الَّذينَ آمَنُوا باِللّهِ وَ رُسُلِهِ اولئِكَ هُمُ الصِّدِّ

براى آنان ] و[هستند،  نزد پروردگارشان]  اعمال[و كسانى كه به خدا و پيامبرش ايمان آوردند، آنانند كه صدّيقان و گواهان 
  .شان]  ايمان[شان و نور ]  اعمال[است پاداش 

  .شود كند و راهنماى صاحب نور به سوى عنايت حق مى اين نور در قيامت كبرى ظهور مى

ارُ خالِدينَ فِيها يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى نوُرُهُمْ بَـينَْ ايْدِيهِمْ وَ بِايمْاِِمْ بُشْراكُمُ الْيـَوْ  ْ مَ جَنّاتٌ تجَْرى مِنْ تحَْتِهَا الاْ
  »2« »ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ 
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بينى كه نورشان پيش رو و از جانب راستشان  كه مردان و زنان باايمان را مى]  است[روزى ] اين پاداش نيكو و باارزش در[
شتامروز شما :] گويند به آنان مى[كند،  شتابان حركت مى رها جارى ]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  را مژده باد به  آن 

ا جاودانه   .ايد، اين است آن كاميابى بزرگ است، در آ

باشد قرآن مجيد است، قرآنى كه جز  منبع مسائل ايمانى و اخلاقى و عملى و آنچه كه مربوط به تقوا و حق و حقيقت مى
  .نور چيز ديگرى نيست

  »3« »هانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ انْـزَلْنا الَيْكُمْ نوُراً مُبيناً قَدْ جاءكَُمْ بُـرْ 

  و دليلى چون پيامبر[يقيناً از سوى پروردگارتان براى شما برهان ! اى مردم

______________________________  
  .19): 57(حديد  -)1(

  .12): 57(حديد  -)2(

  .174): 4(نساء  -)3(

  175: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .به سوى شما نازل كرديم]  مانند قرآن[آمد؛ و نور روشنگرى ]  و معجزاتش

منظور از نور در بعضى از آيات قرآن مجيد ائمه طاهرين عليهم السلام هستند كه مردم به واسطه آنان در صراط مستقيم 
ه پس از وفات رسول خدا آنان ك. رسند گيرند، و به عنايت و رحمت خاص حضرت حق در دنيا و آخرت مى قرار مى

داراى زندگى درست و زيست صحيح و حكيمانه بودند از بركت پيروى از ائمه معصومين عليهم السلام و آنان كه 
  .درتاريكى فرو رفتند، به خاطر جدائى از ولايت امامان معصوم به اين بدبختى و شقاوت ابدى دچار شدند

طاقت فرساى داخلى و خارجى هستند به علت آن است كه حيات هاى  هايى كه دچار بلاهاى سخت و گرفتارى ملت
آنان جداى از آهنگ حيات اولياى و اصفياى الهى است و اين همان است كه رسول خدا صلى االله عليه و آله قبل از 

  :وفاتش اعلام فرمود
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 .حَتىّ يَردِا عَلَىَّ الحَْوْضَ ما انْ تمَسََّكْتُمْ ِِما لَنْ تَضِلُّوا مِنْ بَـعْدِى ابَداً كِتابَ اللّهِ وَ عِتـْرَتِى، لَنْ يَـفْترَقِا : انىّ تاركٌِ فيكُمُ الثَّـقَلَينِْ 
»1«  

شوند،  قرآن و اهل بيتم، اين دو تا ورود به من در كنار حوض از هم جدا نمى: ا در ميان شما گذاشتم من دو چيز گران
  .هاست نخواهيد ديد هرگز روى گمراهى كه اساس همه گرفتارىاگر درباطن و ظاهر متمسك به اين دو حقيقت شويد 

ها و بلاهائى كه محصول گمراهى و  هايى هستند، گرفتارى بينيم اكثر مسلمانان جهان دچار انواع گرفتارى ولى امروز مى
  .و اين نيست مگر جدا زيستن آنان از آهنگ قرآن و امامت و رهبرى الهى. ضلالت است

  :لام در تفسير آيه شريفهامام باقر عليه الس

______________________________  
/ 5: ؛ المعجم الكبير953، حديث 187/ 1: سوره نساء؛ كنز العمال 69، ذيل آيه 399/ 4: تفسير الميزان -)1(

  .4923، حديث 154

  176: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ى انْـزلَْنافَآمِنُوا باِللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذ

  .پس به خدا و پيامبرش و نورى كه نازل كرديم، ايمان آوريد

  :فرمايد مى

  »2« .وبُـهُمْ وَاللّهِ الاْئِمَّةُ، وَ هُمْ يُـنـَوِّرُونَ فىِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنينَ، يحَْجُبُ اللّهُ نوُرَهُمْ عَمَّنْ يَشاءُ فَـتُظْلَمُ قُـلُ 

نمايند، و خداوند  يه نور امامان معصوم است، و آنان باطن مردم مؤمن را روشن مىبه خدا سوگند كه نور مذكور در اين آ
  .شود هاى آنان تاريك مى دارد، پس دل نور ائمه را از كسانى كه لياقت آن را ندارند محبوب مى

اين همه سبب در هر صورت از ايمان به خدا و قيامت و عمل صالح و اخلاق حسنه و تقوا و پرهيزكارى غفلت نكنيد كه 
توان حيات طيبّه كسب كرد و از  نور خدا و نور محمد و نور امامان عليهم السلام در قلب است، نورى كه از بركت آن مى

هاى جهل و گمراهى و غفلت و فسق و عصيان به توفيق الهى بيرون آمد، و در سايه ولايت الهى قرار گرفت، و از  تاريكى
  :ولايت شيطان در امان ماند
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ونَـهُمْ مِنَ النُّورِ الىَ الظُّلُماتِ أوُْلئِكَ هُ وَلىُِّ الَّذينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ الىَ النُّورِ وَ الَّذينَ كَفَرُوا اوْلِياءُهُمْ الطاّغُوتُ يخُْرجُِ اللّ 
  »3« »أَصْحبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خلِدُونَ 

به سوى نورِ ] ى جهل، شرك، فسق وفجور[ها  اند؛ آنان را از تاريكى وردهخدا سرپرست و يار كسانى است كه ايمان آ
  ]ايمان، اخلاق حسنه و تقوا[

______________________________  
  .8): 64(تغابن  -)1(

/ 1: ؛ الكافى5، حديث 18، باب 308/ 23: سوره تغابن؛ بحار الأنوار 8، ذيل آيه 372/ 1: تفسير القمى -)2(
  .با كمى اختلاف، 1، حديث 194

  .257): 2(بقره  -)3(

  177: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

برند؛  ها بيرون مى و كسانى كه كافر شدند، سرپرستان آنان طغيان گرانند كه آنان را از نور به سوى تاريكى. برد بيرون مى
  .اند اند و قطعاً در آن جا جاودانه آنان اهل آتش

 دل ظهوركرده شهنشاه عشق در حرم 
 

 قد زميان برفراشت رايت اللّهُ نور

  اى شتافت در طلب جذوه موسى جان مى
 

 كرد تجلّى زغيب بارقه نخل طور

  شرح بيان قاصر است در صفت اشتياق
 

 انَّكَ انْتَ الخْبير تَـعْلَمُ ما فىِ الصُّدور

 اى زتو مشتاق را، وى ز تو عشّاق را
 

 ديده بساط نشاط، سينه سراى سرور

  اى زشؤون صفات، وى ز تقاضاى ذات
 

 با همه نزديك تو در همه پيوسته دور

 حسن تو در هر زمان جلوه ديگر كند
 

 افكند اندر جهان فتنه و غوغا و شور

  هر كه در آن راه شد با قدم نيستى
 

 هستى جاويد يافت از تو ببزم حضور
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 آن كه جمال تو ديد جام وصالت كشيد
 

 كف غلمان و حور  باده جنّت نخواست از

 نور على راهبر تا نشود در نظر
 

 زين ره خوف و خطر كس ننمايد عبور

  

  )نورعلى شاه اصفهانى(

  178: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   نور باطن در روايات

  

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »1« .النُّورُ الْمُبينُ انَّ هذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللّهِ وَ هُوَ 

  .اين قرآن ريسمان الهى و نور روشنگر است

  :فرمايد حضرت مجتبى عليه السلام مى

  »2« .انَّ هذَا الْقُرْآنَ فيهِ مَصابيحُ النُّورِ 

  .به حقيقت كه در اين قرآن چراغهاى نور است

  :فرمايد امير المؤمنين عليه السلام مى

  »3« .شِفاءٌ لِما فىِ الصُّدُورِ  وَاسْتَشْفُوا بِنُورهِِ فَانَّهُ 

  .به نور قرآن طلب شفا براى تمام دردهاى باطنى و معنوى كنيد كه اين منبع كرامت شفاى دردهاى باطن است
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  :فرمايد امام على عليه السلام درباره رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »4« .لَمَعَ ضُوْؤُهُ وَ شِهابٌ سَطَعَ نوُرهُُ ، سِراجٌ  فَـهُوَ امامُ مَنِ اتَّقى، وَبَصيرةَُ مَنِ اهْتَدى

او امام كسى است كه تقوا پيشه كند، و بصيرت انسانى است كه پذيراى هدايت باشد، چراغى است كه فروغش 
  .شود اى است كه نورش پخش مى درخشد، و ستاره مى

______________________________  
  .40: ؛ جامع الأخبار4638ث ، حدي10، باب 258/ 4: مستدرك الوسائل -)1(

  .573/ 1: ؛ كشف الغمة35، حديث 1، باب 32/ 89: بحار الأنوار -)2(

  .109خطبه : ج البلاغه -)3(

  .93خطبه : ج البلاغه -)4(

  179: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امير المؤمنين عليه السلام مى

ا مَثَلى نَكُمْ كَمَثَلِ   انمَّ   »1« .السِّراجِ فىِ الظُّلْمَةِ بَـيـْ

  .جز اين نيست كه من در ميان شما مانند چراغ در تاريكى هستم

  :كند امام على عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى

لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الحَْمْدُ، يحُْيى وَ يمُيتُ، و هُوَ عَلى   لا الهَ الاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ،: اكْثَـرُ دُعائى وَ دُعاءُ الاْنبِْياءِ قَـبْلى بِعَرفََةَ 
  .ءٍ قَديرٌ  كُلِّ شَىْ 

امْرى، وَ اعُوذُ بِكَ مِنْ وِسْواسِ  اللَّهُمَّ اجْعَلْ فىِ سمَْعى نوُراً، وَ فىِ بَصَرى نوُراً، وَ فىِ قَـلْبى نوُراً، اللَّهُمَّ اشْرحَْ لىِ صَدْرى، وَيَسِّرْ لى
  »2« .ورِ وَ شَتاتِ الاْمرالصُّدُ 
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باشد، حمد وملك  خدائى جز اللَّه نيست، براى او شريك نمى: اكثر دعاى من و دعاى انبياى قبل از من در عرفه اين بود
  .ميراند، او بر هر چيز تواناست كند و مى براى اوست، زنده مى

ايت كن، كارم را آسان فرما، من از وسواس در گوش و چشم و قلبم نور قرار بده، الهى شرح صدر به من عن! خداوندا
م خوردگى امورم به حضرت تو پناه مى   .آورم سينه و 

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

، وَ طلََبْتُ نوُرَ الْوَجْهِ لصَّدَقَةِ طَلَبْتُ نوُرَ الْقَلْبِ فَـوَجَدْتُهُ فىِ التَّـفَكُّرِ وَ الْبُكاءِ، وَ طلََبْتُ الجَْوازَ عَلَى الصِّراطِ فَـوَجَدْتُهُ فىِ ا
  »3« .فَـوَجَدْتُهُ فىِ صَلاةِ اللَّيْلِ 

______________________________  
  .208، حديث 119: ؛ غرر الحكم229خطبه : ج البلاغه -)1(

  .3388/ 4: ؛ ميزان الحكمة107/ 7: ؛ المصنّف، ابن ابى شيبة117/ 5: السنن الكبرى، بيهقى -)2(

؛ جامع أحاديث 553/ 6: ؛ مستدرك سفينة البحار13810، حديث 101، باب 173/ 12: وسائلمستدرك ال -)3(
  .234/ 14: الشيعة

  180: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

به دنبال نور قلب شدم، آن را در انديشه و گريه يافتم، طالب ورقه عبور از صراط شدم آن را در صدقه ديدم، خواستارنور 
  .شدم آن را در نماز شب پيدا كردمروى و آبرو 

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »1« .صَلاةُ اللَّيْلِ نوُرٌ 

  .نماز شب، روشنى است

  :حضرت عيسى عليه السلام فرمود
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  »2« .قامُوا فىِ ظلُْمَةِ اللَّيْلِ  طُوبى لِلَّذينَ يَـتـَهَجَّدُونَ مِنَ اللَّيْلِ، اولئِكَ الَّذينَ يَرثِوُنَ النُّورَ الدّائِمَ مِنْ اجْلِ انَّـهُمْ 

اند، به ارث  مانند، اينان نور دائم را از آن رو كه در تاريكى شب بپا خاسته خوشا به حال كسانى كه شب را بيدار مى
  .برند مى

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »3« .الصَّلاةُ نوُرٌ 

  .نماز، روشنى است

  »4« .لَكَ نوُراً يَـوْمَ الْقِيامَةِ اذا رَمَيْتَ الجِْمارَ كانَ 

  .زمانى كه در اعمال حج رمى جمره كردى، اين رمى درقيامت براى تو نور است

______________________________  
  .6945، حديث 33، باب 337/ 6: ؛ مستدرك الوسائل101، باب 17/ 41: بحار الأنوار -)1(

  .510: ؛ تحف العقول16، حديث 21، باب 312/ 14: بحار الأنوار -)2(

  .73/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى36، حديث 104/ 1: عوالى اللآلى -)3(

  .3962، ذيل حديث 3390/ 4: ؛ ميزان الحكمة260/ 3: مجمع الزوائد، هيثمى -)4(

  181: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الْقِيامَةِ مَنْ رَمى بِسَهْمٍ فىِ سَبيلِ اللّهِ كانَ لَهُ نوُراً يَـوْمَ 

  .كسى كه در راه خدا تيرى بيندازد، براى او در قيامت نور است

  »2« .عَلَيْكَ بتِِلاوَةِ الْقُرآنِ فَانَّهُ ذكُْرٌ لَكَ فىِ السَّماءِ، وَ نوُرٌ لَكَ فىِ الاْرْضِ 

  .برتو باد به تلاوت قرآن كه آن براى تو در آسمان ذكر و در زمين نور است
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ا حَقَّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ اتى يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَلِوَجْهِهِ نوُرٌ مَدَّ الْبَصَرِ يَـعْرفُِهُ الخَْ مَنْ شَهِدَ شَ  هِ وَ نَسَبِهِ هادَةَ حَقٍّ ليُِحْيىَِ ِ   »3« .لايِقُ باِسمِْ

نورى شود در حالى كه در صورتش  كسى كه شهادت حقى بدهد تا حق انسان مسلمانى را زنده كند روز قيامت وارد مى
  .شناسند درخشد، و خلايق او را به اسم و نسب مى است كه به مسافت ديد چشم مى

 هر كسى را دل و جان از پى جانان نرود
 

 تو مپندار كه بيچاره پريشان نرود

  خضر اگر وصل لب دوست بيابد نفسى
 

 سالها در طلب چشمه حيوان نرود

  اندرين شهر نه حيران جمال تو منم
 

 تو را بيند و حيران نرودكس نبينم كه 

  با وجود قد و رخسار و خط و زلف تو دل
 

 از پى سرو و گل و سنبل و ريحان نرود

  نه مرا سخت بود بار فراق غم دوست
 

 مشكل آنست كه از پيش تو آسان نرود

______________________________  
  .382/ 22: ؛ المعجم الكبير10858، حديث 353/ 4: كنز العمال  -)1(

  .5900، حديث 294/ 5: ؛ مستدرك الوسائل7، حديث 23، باب 198/ 89: بحار الأنوار -)2(

ذيب الاحكام9، حديث 2، باب 311/ 101: بحار الأنوار -)3(   .161، حديث 91، باب 276/ 6: ؛ 

  

  182: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 آن كه امروز نظر بر رخ زيباى تو كرد
 

 ز پى حور به فردا سوى رضوان نرودا
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 من بيچاره نه گريان توام كيست كه او
 

 لب خندان تو را بيند و گريان نرود

  از سر كوى تو جاى دگرى پا ننهم
 

 تا مرا در طلبت عمر به پايان نرود

  

  183: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ةَ مَا أَدْعُوكَ لَهُ وَ كَآبَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ » 10«[   آلِهِ وَ ارْزقُْنيِ خَوْفَ غَمِّ الْوَعِيدِ وَ شَوْقَ ثَـوَابِ الْمَوْعُودِ حَتىَّ أَجِدَ لَذَّ
  ]فِيّاً اللَّهُمَّ قَدْ تَـعْلَمُ مَا يُصْلِحُنيِ مِنْ أمَْرِ دُنْـيَايَ وَ آخِرَتيِ فَكُنْ بحَِوَائِجِي حَ » 11«مَا أسْتَجِيرُ بِكَ مِنْهُ 

بر محمد و آلش درود فرست، و ترس و اندوه و عذاب، و اشتياق پاداش وعده داده شده را روزيم فرما، تا لذّت ! خدايا
  .آورم، بيابم خوانم، و دشوارى چيزى كه از آن به تو پناه مى آنچه تو را به خاطر آن مى

  .هاى من مهربان باش س به برآوردن خواستهدانى؛ پ كند مى آنچه از كار دنيا و آخرتم، مرا اصلاح مى! خدايا

  ترس از اندوه كيفر و شوق ثواب موعود

آنان كه خانه قلب را مركز تجلى ايمان به خدا و قيامت نكردند، و تن به عبادت و عمل صالح ندادند، و جان به حسنات 
كار خير رو نياوردند، و در برابر   اخلاقى نياراستند، حرمت حق را شكستند، و به تمام محرمات الهى آلوده شدند، و به

ها و حقايق به تكبر برخاستند، و اهل فساد و افساد بودند، و به عهد و پيمان الهى وفادارى نكردند، بشارت به  واقعيّت
  .عذاب حق مسلّم آنان است، و كيفر الهى در دنيا و آخرت برآنان حتم و ثابت است

   ند، و با انبياى بزرگوار حق مخالفتآنان كه با قوانين و سنن الهى مخالفت كرد

  184: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى الهى با غرورى خاص دهن كجى كردند، و ياوه گفتند و باطل سفتند، و دستيار شياطين و معاون  نمودند، و به برنامه
  .و عذاب و عقاب بمانند ها و جامعه كردند، بايد منتظر كيفر و جريمه ستمگران شدند، و خون به دل خانواده

آنان كه دل به خدا سپردند، و باطن را مركز عشق و علاقه و ايمان به حضرت حق كردند، قيامت را با چشم قلب ديدند، 
به ملائكه ايمان آوردند، و عاشقانه به دنبال انبيا و امامان دويدند، اعضا و جوارح را در گردونه عمل صالح قرار دادند، به 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و اخلاقى آراسته شدند، غم خوار خلق خدا بودند، به اين كه منبع عشق و صفا و مهر و وفا و محبت و حسنات الهى 
دوستى اند شناخته شدند، به عهد و پيمان الهى وفادار بودند، و سنن و نواميس هستى را احترام گذاشتند، و قدم به جاى 

كيه گاه بودند، بشارت به نعيم ابد و رضوان الهى و حيات قدم انبيا و امامان گذاشتند، و براى دردمندان و مستمندان ت
  .طيبه و عيش راضيه حق مسلم آنان است

همان طور كه حضرت زين العابدين عليه السلام از خداوند مهربان درخواست كرده ترس از اندوه كيفر و شوق ثواب موعود 
نده از گناه و محرك به سوى عمل صالح واخلاق پاك در قلب شما تجلى كند كه اين ترس و شوق دو عامل بسيار مهم بازدار 

  .است

شويد، به  بريد، و از گناه افسرده و متنفّر مى چون اين شوق و ترس در خانه قلب جاى بگيرند از عبادت لذّت وافر مى
اين دو كنيد و خلاصه با  آئيد، و از معصيت و طغيان باتمام قدرت فرار مى سوى عمل صالح با تمام وجود به حركت مى

  .رسيد بال معنوى به مقام قرب حق و لقاى محبوب مى

  اين كه ويران شده از خيل فنا خانه ماست
 

  مخزن گنج بقا در دل ويرانه ماست

ان مى   نمايد به جهان آنچه زپيدا و 
 

  همه يك پرتو حسن رخ جانانه ماست

  

  185: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  نيك جهان دم نزديم گرچه هرگز زبد و
 

  از كران تا به كران قصه افسانه ماست

  

 ساقيا گر نبود جام بلورين چه شود
 

  گردش چشم تو هم ساغر پيمانه ماست

  در گلستان سر كوى تو چون بلبل مست
 

  همه شب تا به سحر نعره مستانه ماست

 آن كه از پرتو حسنش شده ممكن موجود
 

  دل ديوانه ماستروز و شب عشق رخش در 
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  تا شده نورعلى جرعه كش محفل دل
 

  محفل آراى دلش سيد رندانه ماست

  

  )نورعلى شاه اصفهانى(

   هاى عذاب در قرآن وعده

  »1« »كَفَرُوا وَ ذلِكَ جَزاءُ الْكافِرينَ ثمَُّ انْـزَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ وَ انْـزَلَ جُنُوداً لمَْ تَـرَوها وَ عَذَّبَ الَّذينَ  

بر پيامبرش و مؤمنان نازل كرد، و لشكريانى كه آنان را ]  كه حالت طمأنينه قلبى است[آن گاه خدا آرامش خود را 
  ورزيدند، به عذاب سختى مجازات كرد؛ و اين است كيفر فرود آورد، و كسانى را كه كفر مى]  براى يارى مؤمنان[ديديد  نمى

  .كفرپيشگان

بْناها عَذاباً نُكْراً  ا وَ رُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَديداً وَ عَذَّ فَذاقَتْ وَ بالَ امْرهِا وَ كانَ * وَ كَايِّنْ مِنْ قَـرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ امْرِ رَِّ
  اعَدَّ * عاقِبَةُ امْرهِا خُسْراً 

______________________________  
  .26): 9(توبه  -)1(

  186: ، ص9 ير و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

  »1« »اللّهُ لهَمُْ عَذاباً شَديداً فَاتَّـقُوا اللّهَ يا اولىِ الاْلْبابِ الَّذينَ آمَنُوا قَدْ انْـزَلَ اللّهُ الَيْكُمْ ذِكْراً 

به حساب سختى از فرمان پروردگارشان و فرستادگانش روى برگرداندند، پس ما آنان را ]  اهلش[ها كه  چه بسيار آبادى
و آنان كيفر سنگين كفر و كبرشان را چشيدند و سرانجام كارشان * محاسبه كرديم و به عذاب بسيار شديدى عذاب نموديم؛

. از خدا پروا كنيد! عذابى سخت آماده كرده است، پس اى خردمندان مؤمن]  در آخرت[خدا براى آنان .* خسارت بود
  .ر نازل كرده استبه راستى خدا به سوى شما وسيله تذكّ 

نْيا وَ الآْخِرَةِ وَ ما لهَمُْ مِنْ ناصِرينَ  بُـهُمْ عَذاباً شَديداً فىِ الدُّ   »2« »فَامَّا الَّذينَ كَفَرُوا فَاعَذِّ

  .كنم و براى آنان هيچ ياورى نخواهد بود اما كسانى كه كافر شدند، آنان را در دنيا و آخرت به عذابى سخت شكنجه مى
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بُـهُمْ مَرَّتَـينِْ ثمَُّ يُـرَدُّونَ لَكُمْ مِنَ الاْعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ اهْلِ الْمَدينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لاتَـعْلَمُهُمْ نحَْنُ نَـعْلَمُهُمْ سَن ـُوَ ممَِّنْ حَوْ  عَذِّ
  »3« »الىَ عَذابٍ عَظيمٍ 

اند، تو آنان را  ى از اهل مدينه بر نفاق خو گرفتهاند؛ و نيز گروه و گروهى از باديه نشينانى كه پيرامونتان هستند منافق
سپس به سوى ]  عذابى در دنيا و عذابى در برزخ[كنيم  شناسيم، به زودى آنان را دوبار عذاب مى شناسى ما آنان را مى نمى

  .شوند عذابى بزرگ بازگردانده مى

______________________________  
  .10 -8): 65(طلاق  -)1(

  .56): 3(عمران آل  -)2(

  .101): 9(توبه  -)3(

  187: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

دائرَِةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ وَ يُـعَذِّبَ الْمُنافِقينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْركِينَ وَ الْمُشْركِاتِ الظاّنّينَ بِاللّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ 
  »1« »مْ وَ اعَدَّ لهَمُْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيراً لَعَنـَهُ 

برند عذاب كند؛ پيشامد بد زمانه فقط بر خودشان  و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد مى
  .هى استخدا بر آنان خشم گرفته، و لعنتشان كرده است و دوزخ را براى آنان آماده نموده و بد بازگشت گا. باد

بْهُ عَذاباً اليماً    »2« »وَ مَنْ يَـتـَوَلَّ يُـعَذِّ

  .كند و هر كس روى بگرداند او را به عذابى دردناك عذاب مى

   هاى ثواب در قرآن بشارت

ارُ خالِدينَ  ْ   »3« »فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ تلِْكَ حُدُودُ اللّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَناّتٍ تجَْرِى مِنْ تحَْتِهَا الاْ

شت رها ]  درختان[هايى كه از زير  اينها حدود خداست، و هر كه از خدا و رسولش اطاعت كند، خدا او را به  آن 
  .اند، و آن است كاميابى بزرگ جارى است درآورد؛ در آن جاودانه
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  »4« »تَـتَّـقُوا فَـلَكُمْ اجْرٌ عَظيمٌ فَآمِنُوا باِللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ انْ تُـؤْمِنُوا وَ 

  .و اگر ايمان آوريد و تقوا پيشه كنيد، براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود. پس به خدا و فرستادگانش ايمان آوريد

______________________________  
  .6): 48(فتح  -)1(

  .17): 48(فتح  -)2(

  .13): 4(نساء  -)3(

  .179): 3(آل عمران  -)4(

  188: ، ص9  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسير

  »1« »وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ فىِ سَبيلِ اللّهِ اوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَ رَحمَْةٌ خَيـْرٌ ممِاّ يجَْمَعُونَ 

تر است از آنچه  ] ل دنياآنان از مال و منا[و اگر در راه خدا شهيد شويد يا بميريد، يقيناً آمرزش و رحمتى از سوى خدا، 
  .كنند جمع مى

ارُ خالِد ْ مْ جَنّاتٌ تجَْرى مِنْ تحَْتِهَا الاْ ينَ فيها وَ ازْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ قُلْ اؤُنَـبِّئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذينَ اتَّـقَوْا عِنْدَ رَِِّ
  »2« »وَ اللّهُ بَصيرٌ باِلْعِبادِ 

اند، در نزد  پرهيزكارى پيشه كرده]  در همه شؤون زندگى[خبر دهم؟ براى آنان كه ] امور[تر از اين آيا شما را به : بگو
شت رها جارى است، در آن جا جاودانه]  درختانِ [هايى است كه از زيرِ  پروردگارشان  همسرانى ]  نيز براى آنان[اند و  آن 

  .بندگان بيناستپاكيزه و خشنودى و رضايتى از سوى خداست؛ و خدا به 

مْ وَ لاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ  الَّذينَ يُـنْفِقُونَ امْوالهَمُْ فىِ سَبيلِ اللّهِ ثمَُّ لايُـتْبِعُونَ ما انْـفَقُوا مَنّاً وَ لاأذَىً لهَمُْ اجْرُهُمْ عِنْدَ   »رَِِّ
»3«  

آورند، براى آنان نزد  و آزارى به دنبال انفاقشان نمىكنند، سپس منت  كسانى كه اموالشان را در راه خدا انفاق مى
  .شوند پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است، و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى
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ارُ انَّ اللّهَ يَـفْعَ  ْ   »4« »لُ ما يرُيدُ انَّ اللّهَ يدُْخِلُ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ جَنّاتٍ تجَْرِى مِنْ تحَْتِهَا الاْ

______________________________  
  .157): 3(آل عمران  -)1(

  .15): 3(آل عمران  -)2(

  .262): 2(بقره  -)3(

  .14): 22(حج  -)4(

  189: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت يقيناً خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده رها ]  درختانِ [آورد كه از زيرِ  مىهايى در  اند، در  آن 
  .دهد جارى است؛ مسلماً خدا هر چه را بخواهد انجام مى

  »1« »عْمَلُونَ وَالَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ لنَُكَفِّرَنَّ عَنـْهُمْ سَيِّئاِِمْ وَ لنََجْزيَِـنَّـهُمْ احْسَنَ الَّذى كانوُا ي ـَ

ترين عملى كه  اند، گناهانشان را قطعاً از آنان مى ارهاى شايسته انجام دادهو آنان كه ايمان آورده و ك پوشانيم و بر پايه 
  .دهيم اند، پاداششان مى داده همواره انجام مى

ارُ  ْ   »2« »خالِدينَ فيها نِعْمَ اجْرُ الْعامِلينَ وَالَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ لنَُبـَوِّئَـنَّـهُمْ مِنَ الجْنََّةِ غُرَفاً تجَْرِى مِنْ تحَْتِهَا الاْ

شت كه از زيرِ  و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند حتماً آنان را در قصرهايى رفيع و با ارزش از 
رها جارى است، جاى خواهيم داد، در آن جا جاودانه]  درختانِ [   .كنندگان اند؛ چه نيكوست پاداش عمل آن 

  »3« »بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ بِانَّ لهَمُْ مِنَ اللّهِ فَضْلاً كَبيراً  وَ 

  .و مؤمنان را مژده ده كه براى آنان از سوى خدا فضل بزرگى خواهد بود

  گسست رشته پيوند دل زهر چه كه هست
 

  كسى كه رشته الفت به تار زلف تو بست
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______________________________  
  .7): 29(عنكبوت  -)1(

  .58): 29(عنكبوت  -)2(

  .47): 33(احزاب  -)3(

  

  190: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  كسى كه رشته الفت به تار زلف توبست
 

  خليل وار به هر جا بتى كه ديد شكست

 زهرچه هست به عالم بريد رشته مهر
 

  كسى كه دل به خم زلف دلستان توبست

 گلزار و لاله باشد خاربه پيش روى تو  
 

  به نزد قد تو سرو بلند گردد پست

  

  )رضاقلى خان شيرازى، هما(

   حكايتى اندر غمِ مرگ و فرداى قيامت

  :»1«  در تفسير حدائق آمده است

اگر حديث ! فضيل عياض درخانه داود طائى آمد، صداى جانسوز او را از درون خانه شنيد، فضيل فرياد زد، اى داود
  :رسول خدا را كه فرمود

  »2« .لايَدْخُلُ الناّرَ مَنْ بَكى مِنَ خَشْيَهِ اللّهِ تَعالى
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  .شود آن كه از خشيت الهى گريه كند وارد آتش نمى

كند اين همه گريه و زارى چيست؟ آن گاه صدا زد و   اى از اين اشك سوزناك آتش را خاموش مى اى و قطره صحيح يافته
  .مرا خوف و خشيت حق از زيارت ياران بازداشته است: تا زيارتت كنم، جواب آمد در به رويم باز كن: گفت

صبر كن تا وقت نماز برسد و او عزيمت مسجد براى نماز : زنى در همسايگى داود بود، به در منزل آمد به فضيل گفت
  .جماعت كند، او را آن وقت زيارت كن

   خانه او درآمد، كوزهوقت نماز شد، داود به مسجد رفت، آن گاه فضيل به 

______________________________  
  .52: تفسير حدائق -)1(

  .168: ؛ عدّة الدّاعى8771، حديث 29، باب 76/ 7: وسائل الشيعة -)2(

  191: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !اى از آب ديد كه آبش آفتاب خورده و خانه و اساسش بسيار معمولى بود شكسته

آن قدر به خود اطمينان : اين كوزه جائى بگذار تا آبش سرد شود، گفت: مسجد برگشت، فضيل به او گفتداود از 
  !ندارم كه آب سرد ميل مرا به طرف لذّات دنيا زياد نكند

  !عمارت دنيا را تمتّعات طبع است و همين بس مرا كه حال اسراف و زياده روى ندارم: خانه را بپرداز، گفت: گفت

اى كه در ميان مردم مشهور بود  قبل از اين جلسه داود را به غايت حسن و جمال ديده بودم به اندازه: يدگو  فضيل مى
اين چه حال : تر از او كسى نيست، ولى اين بار او را زار ونزار و رنگ پريده و لاغر ديدم، به او گفتم صاحب جمال

  است؟

  :اب بازداشته و به اين روزم انداخته استاى فضيل هشت غم مرا از خورد و خواب و سؤال و جو : گفت

   غم وقت مرگ
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  :هول مطلع يا وقت مرگ: غم اول

  »1« »كُلُّ نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ 

  .چشد هر كسى مرگ را مى

  »2« »ايْـنَما تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ 

  .يابد هاى مرتفع و استوار، مرگ شما را درمى هر كجا باشيد هر چند در قلعه

  »3« »وَ انْـتُمْ حينَئِذٍ تَـنْظُرُونَ * فَـلَوْ لا اذا بَـلَغَتِ الحْلُْقُومُ 

______________________________  
  .185): 3(آل عمران  -)1(

  .78): 4(نساء  -)2(

  .84 -83): 56(واقعه  -)3(

  192: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !]و هيچ كارى از شما ساخته نيست[گر هستيد  در آن وقت نظاره و شما* رسد، پس چرا هنگامى كه روح به گلوگاه مى

اقِىَ    »1« »الى رَبِّكَ يَـوْمَئِذٍ الْمَساقُ * وَ الْتـَفَّتِ السّاقُ باِلسّاقِ * وَظَنَّ انَّهُ الْفِراقُ * وَ قيلَ مَنْ راقٍ * كَلاَّ اذا بَـلَغَتِ الترَّ

درمان كننده اين بيمار  : گويند] كسان بيمار[و * وگاه رسد،، هنگامى كه جان به گل]پندارد كه مى[اين چنين نيست 
فرا رسيده ] از دنيا، ثروت، زن و فرزند[زمان جدايى ]  كه با رسيدن جان به گلوگاه[كند  يقين مى] بيمار[و * كيست؟

  .تآن روز، روز سوق و مسير به سوى پروردگار توس* ساق به ساق به هم پيچد؛]  از سختى جان كندن[و !* است

  غم قرار گرفتن در منزل گور
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قرار گرفتن در منزل گور است، منزل بى در و پيكر، منزل تنگ و تاريك، منزل غربت، منزل وحشت، منزل : غم دوّم
دانم كدام تابلو را در اين خانه  سرگذاشتن به خشت لحد با يك لباس چون كفن، منزلى كه راه گريز به جائى ندارد، و نمى

  :دبالاى سر من زنن

  »2« .رَوْضَةٌ مِنْ ريِاضِ الجْنََّةِ اوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النّيرانِ 

شت، يا گودالى از گودال خانه گورباغى از باغ   .هاى جهنّم است هاى 

   غم فرياد دو فرشته

  

  :فرياد دو ملكى است كه در قبر به گوشم رسد: غم سوم

  مَنْ رَبُّكَ؟

______________________________  
  .30 -26): 75(قيامت  -)1(

  .305: ؛ مشكاة الانوار2095، حديث 21، باب 324/ 2: مستدرك الوسائل -)2(

  193: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ال توحيد را با عمل و اعتقاد و اخلاق آبيارى كرده و بارور   كه نمى دانم جوابگو هستم يا نه؟ اين بستگى دارد به اين كه 
تا بتوانم پاسخگو باشم و گرنه اگر غفلت داشته باشم، و درون تبديل به بتخانه شده باشد چه جوابى دارم كرده باشم 

  !بدهم؟

  غم نفخه صور

  

  :غم نفخه صور است! اى فضيل: غم چهارم
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مْ يَـنْسِلُونَ    »1« »وَ نفُِخَ فىِ الصُّورِ فَاذا هُمْ مِنَ الاْجْداثِ الى رَِِّ

  .شتابند ناگاه همه آنان از قبرها به سوى پروردگارشان مىو در صور دميده شود، 

دانم به چه حال  ام كنند سپس به محشر وارد شوم، چون آماده گردم نمى كه در آن وقت به من برگردانده شود و در قبر آماده
  .شوم وارد مى

  »2« »يَـوْمَ تَـبـْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ 

  .هايى سياه شود و چهرههايى سپيد  در روزى كه چهره

  غم ورود به محشر

  

ام و يا  چون از گور وارد محشر شوم، ندانم زمام امرم را به دست ساربان آتش دهند كه خود براى خود پرداخته: غم پنجم
  :ملائكه رحمت براى نداى

  »3« »ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنينَ 

  .با سلامت و امنيّت وارد آن جا شويد:] به آنان گويند[

______________________________  
  .51): 36(يس  -)1(

  .106): 3(آل عمران  -)2(

  .46): 15(حجر  -)3(

  194: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   غم موقف حساب
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  :موقف حساب است كه: غم ششم

  »1« »انَّ اللّهَ لايَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ 

  .كند ستم نمى]  احدىبه [اى  يقيناً خدا به اندازه وزن ذرهّ

  »2« »وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَـرَهُ * فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ 

  .اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره و هركس هم.* اى نيكى كند، آن نيكى را ببيند پس هركس هم وزن ذرهّ

   غم وقت ميزان

  

  :استوقت ميزان : غم هفتم

  »3« »وَ الْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْقُّ 

  .در آن روز حق است]  سنجش اعمال[ميزان 

  »4« »فَامَّا مَنْ اوتِىَ كِتابهَُ بِيَمينِهِ فَـيـَقُولُ هاؤُمُ اقـْرَؤُا كِتابيَِهْ 

  .پرونده مرا بگيريد و بخوانيد!] اى مردم: [گويد اش را به دست راستش دهند، مى اما كسى كه پرونده

  »5« »وَ امّا مَنْ اوتِىَ كِتابهَُ بِشِمالِهِ فَـيـَقُولُ ياليَْتَنى لمَْ اوتَ كِتابيَِهْ 

  .كردم ام را دريافت نمى اى كاش پرونده: گويد و اما كسى كه پرونده اعمالش را به دست چپش دهند، مى

______________________________  
  .40): 4(نساء  -)1(

  .8 -7): 99(زلزال  -)2(
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  .8): 7(اعراف  -)3(

  .19): 69(حاقه  -)4(

  .25): 69(حاقّه  -)5(

  195: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »نارٌ حامِيَةٌ * وَما ادْريكَ ماهِيَهْ * فاَمُّهُ هاوِيةٌَ * وَ امّا مَنْ خَفَّتْ مَوازينُهُ * فَـهُوَ فى عيشَةٍ راضِيَةٍ * فَامَّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوازينُهُ 

و اما هركس * اى است، پس او در يك زندگى خوش و پسنديده* اش سنگين و باارزش است؛ هركس اعمال وزن شدهاما 
* دانى هاويه چيست؟ و تو چه مى* پس جايگاه و پناهگاهش هاويه است،* ارزش است، اش سبك و بى اعمال وزن شده

  .آتشى بسيار داغ و سوزان است

  غم عاقبت امر

  

شت و رضوان، و تجلّى  خدا را رحمت: غم هشتم است و قهر، تجلّى رحمتش در دنيا، قرآن و تكاليف و در آخرت، 
  !قهرش در قيامت عذاب دردناك جهنّم، و اين آخرين برنامه است كه ندانم من در آن روز عاقبتم رحمت است يا قهر؟

 هر دل كه به دام عشق افتاد
 

 سيلاب غمش نكَنْد بنياد

 سودائى عشق را مپرسيد
 

 كو چون بكمند عشق افتاد

  از هستى خويش نيست آگه
 

 كو هستى خويش داده بر باد

  عمرى كه گذشت بى رخ دوست
 

 يارب دل دشمنان مبيناد

 در زلف تو هر كه شد گرفتار
 

 از قيد غم جهان شد آزاد

  افسانه عشق بود و مستى
 

 روز ازل آن كه پند ما داد
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  در عشق بناى هستى خويش
 

 كند و خانه دل آبادويران  

______________________________  
  .11 -6): 101(قارعه  -)1(

  

  196: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

عَلَيَّ فيِ الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ ارْزقُْنيِ الحَْقَّ عِنْدَ تَـقْصِيرِي فيِ الشُّكْرِ لَكَ بمِاَ أنَْـعَمْتَ » 12«[ 
يمَا يحَْدُثُ فيِ حَالِ الخْوَْفِ وَ الأَْمْنِ الصِّحَّةِ وَ السَّقَمِ حَتىَّ أتََـعَرَّفَ مِنْ نَـفْسِي رَوْحَ الرِّضَا وَ طُمَأْنيِنَةَ النَّـفْسِ مِنيِّ بمِاَ يجَِبُ لَكَ فِ 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزقُْنيِ سَلاَمَةَ الصَّدْرِ مِنَ الحَْسَدِ حَتىَّ لاَ أَحْسُدَ » 13«فْعِ وَ الرِّضَا وَ السُّخْطِ وَ الضَّرِّ وَ النَّـ 
دُنْـيَا أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ ءٍ مِنْ فَضْلِكَ وَ حَتىَّ لاَ أرََى نعِْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فيِ دِينٍ أَوْ  أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ عَلَى شَيْ 

  ] تَـقْوَى أَوْ سَعَةٍ أَوْ رَخَاءٍ إِلاَّ رَجَوْتُ لِنـَفْسِي أفَْضَلَ ذَلِكَ بِكَ وَ مِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَريِكَ لَكَ 

م شكرگزارى به خاطر نعمت! خدايا هايى كه در  بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و هنگام كوتاهى در شكر گزاريت، آ
زمان آسايش و سختى، و سلامت و بيمارى به من عنايت فرمودى، حق را كه تسليم بودن در برابرت، و اقرار به احكام 

ست روزيم كن، تا از وجودم نسيم خشنودى و آرامش باطن دريابم؛ ات و اعتراف به كوتاهى ورزيدنم در شكر ا حكيمانه
م در برابر اداى وظيفه اى كه نسبت به حضرتت بر من واجب است، اداى وظيفه در امورى كه در حال ترس و امنيّت،  آ

  .آيد و خشنودى و خشم، و زيان و سود پيش مى

   روزيم كن تا بهبر محمّد و آلش درود فرست و سلامت سينه از حسد ! خدايا

  197: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا عنايت كردى، حسد نورزم، و تا جايى كه هيچ نعمتى از  هيچ يك از بندگانت براى ذرهّ اى از احسانت كه به آ
رتر از آن هايت را، بر احدى از بندگانت در دين يا دنيا، يا سلامت يا تقوا، يا فراخى يا راحت نبينم؛ جز آن كه ب نعمت

  .اى و شريكى برايت نيست را به لطف تو، و از سوى تو براى خود آرزو كنم، يگانه
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   اجراى حق

  .به معنى مطابقت و موافقت، ضدّ باطل، صدق و وجود ثابت، گفته شده است: حق در لغت

  :در تفسير نمونه آمده است

گير شود و  ها و مظالم، تثبيت و جاى اسارت حق يعنى توحيد و اسلام و عدالت و آزادى بشر از چنگال خرافات و«
و در ترجمه تفسير الميزان آمده است  »1« ».ايمانى و ظلم و فساد ابطال گردد و از ميان برود باطل يعنى شرك و كفر و بى

  :كه

حق يكى از اسماى حسناى خداوند است؛ زيرا خداى تعالى ثبوت و ذات و صفاتش طورى است كه هرگز قابل زوال و «
آيد كه حق يعنى مطابقت با واقع و صدق و  پس از توضيح فوق اين نتيجه به دست مى »2« ».گرگونى و انتقال نيستد 

  .غيرقابل تغيير و دگرگونى و انتقال

م با توصيف زيبايى كه حضرت على عليه السلام درباره اجرا   امّا چطور مى توان حق را اجرا كرد و مجرى واقعى حق بود، آ
  :رموده استكننده حق ف

  »3« .إِقامَهِ الحَْقِّ   اذا اكْرَمَ اللَّهُ عَبْداً اعانَهُ عَلى

______________________________  
  .سوره انفال 8، ذيل آيه 101/ 7: تفسير نمونه -)1(

  .سوره انعام 62، ذيل آيه 188/ 7: ترجمه تفسير الميزان -)2(

  .133: المواعظ؛ عيون الحكم و 982، حديث 69: غرر الحكم -)3(

  198: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند اى را گرامى بدارد، او را براى برپاداشتن حق يارى مى هر گاه خداوند بخواهد بنده

براى اجراى حق بايد حق را به درستى بشناسيم و ضد آن يعنى باطل را مورد بررسى قرار داده آن گاه براى اقامه حق قدم 
  .برداريم
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  :فرمايد على عليه السلام مى حضرت

  »1« .لايُـعْرَفُ الحَْقُّ باِلرِّجالِ، اعْرِفِ الحَْقَّ تَـعْرِفْ اهْلَهُ 

  .شود، پس حق را بشناس تا اهلش را بشناسى حق با اشخاص شناخته نمى

ه ها از پندارها است، گاهى براى انسان چنان مشكل و پيچيد آرى، شناخت حق و باطل كه همان شناخت واقعيت
توان حق را از باطل  هاى حق و باطل پيدا خواهد شد و تا سراغ نشانه نرويم نمى شود كه نياز مبرم به شناخت نشانه مى

  .تشخيص داد

  :خداوند در قرآن در اين رابطه با مثال روشن و زيبايى بيان فرمودند

ذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَـيَمْكُثُ فىِ الأَْرْضِ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الحَْقَّ وَ الْبطِلَ فأََمَّا الزَّبَدُ فَـيَ 
  »2« »الأَْمْثَالَ 

روى سيل و روى فلز گداخته در حالى كه كنارى [اما آن كفِ . زند مَثَل مى]  به امور محسوس[اين گونه خدا حق و باطل را 
رساند، در زمين  به مردم سود مى]  چون آب و فلز خالص[رود، و اما آنچه  ميان مىبه حالتى متلاشى شده از ]  رفته
  .]تا مردم در همه امور حق را از باطل بشناسند[كند  ها را اين گونه بيان مى خدا مَثَل. ماند مى

______________________________  
  .215، حديث 136/ 1: ؛ الطرائف18، حديث 92، باب 125/ 40: بحار الأنوار -)1(

  .17): 13(رعد  -)2(

  199: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ها را چنين بيان كرده است قرآن نشانه

فايده و بيهوده  حق، هميشه مفيد و سودمند است همچون آب زلال كه مايه حيات و زندگى است، امّا باطل، بى: الف«
هاى ذوب  هايى كه در كوره رويانند، و نه كف كنند و درختى را مى مىهاى روى آب هرگز كسى را سيراب  است، نه كف

ا زينتى ويا وسيله شود، مى فلزات ظاهر مى اى براى زندگى ساخت و اگر هم مصرفى داشته باشند، مصارف  توان از آ
  .آيند، همانند صرف كردن خاشاك براى سوزاندن ارزشند كه به حساب نمى بسيار پست و بى
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محتوا است، امّا حق متواضع، كم سر  واره مستكبر، بالانشين، پر سر و صدا، پر قال و غوغا، ولى توخالى و بىباطل هم: ب
  .و صدا، اهل عمل و پرمحتوا و وزين است

كند خود را به لباس او درآورد و از  گيرد و سعى مى حق، هميشه متكى به نفس است، امّا باطل از آبروى حق مدد مى: ج
گيرد كه اگر سخن راستى در جهان نبود، كسى  فاده كند، همان گونه كه هر دروغى از راست فروغ مىحيثيت او است

خورد، بنابراين حتى فروغ  كرد، و اگر جنس خالصى در جهان نبود، كسى فريب جنس قلابى را نمى دروغى را باور نمى
ا متكى به خويشتن و آبرو و اثر خويش زودگذر باطل و آبرو و حيثيت موقت او، به بركت حق است، امّا حق همه ج

ره بگيرد، اما هنگامى كه آرامش پيدا شود و هر   آرى، باطل هميشه دنبال بازار آشفته مى »1« ».است گردد تا از آن 
بيند و به سرعت   كسى به جاى خويشتن نشست و معيارها و ضوابط در جامعه آشكار گشت، باطل جايى براى خود نمى

آيد، برخلاف حق كه هميشه به يك شكل و يك رنگ  باطل هميشه و هر لحظه به شكلى و لباسى در مىرود، و  كنار مى
  .باقى بوده و تغييرناپذير است

  .ها آماده نباشد حق برپا نخواهد شد ها را آماده براى اجراى حق نمايد تا دل بعد از شناخت حق، شخص مجرى بايد دل

  .خواهد بذرافشانى كند ماند كه مى زى مىها مَثَل كشاور  مَثَل حق و آمادگى دل

______________________________  
  .سوره رعد 17، ذيل آيه 167/ 10: تفسير نمونه -)1(

  200: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

بيند، آن   ىكشاورز متخصص و دانا ابتدا زمين را مورد بررسى قرار داده، زمين مرغوب را آماده كرده و تمام جوانب آن را م
كارد و در غير اين صورت اگر كشاورز، متخصص و آشنا نباشد و بذر را بدون آماده كردن زمين بكارد،   گاه بذر را مى

ها مختلف است، گاهى تمام زمين سنگ سفت و سخت است، به  كارى بيهوده كرده و چيزى درو نخواهد كرد، چون زمين
خاك نرم دارد ولى كافى نيست، ممكن است ابتدا بذر رشد كند ولى بعد رويد، گاهى زمين  طور يقين چيزى در آن نمى

هاى هرز اطراف بذر فراوان است، از اين رو  خشك خواهد شد و گاهى زمين خاك نرم دارد و سنگ هم ندارد، ولى علف
العه زمين ولى اگر كشاورز با دقت و مط. ممكن است چند صباحى رشد و نمو داشته باشند ولى عاقبت خشك خواهد شد

را بررسى كند و زمين را آماده كند كه نه سنگ داشته باشد نه علف هرز و ديگر موانع، اگر در اين هنگام بذرافشانى كند 
  .محصولى خوب و مناسب برداشت خواهد كرد
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ها هم در مقابل پذيرش حق اين گونه است، اگر دلى پر از تعصب و جهل باشد، حق در دل او اثر  هاى انسان قلب
افكند و گاهى  پذيرد ولى بعد آن را بيرون مى هايى كه نرمش و آمادگى ضعيفى دارد، به طور موقت مى كند و گاهى دل نمى
ها آماده پذيرش است ولى خارهاى هوا و هوس و شهوت و صفات رذيله ديگر در آن روئيده كه تأثير آن را خنثى  دل
  .كند مى

پروراند كه روح  پذيرد و بارور كرده و مى هاى آنان را مى الهى و جانشينهايى سخنان خداوند و پيشوايان  و فقط دل
  :طلبى بدان حاكم باشد و از صفات رذيله و ناپسند خالى باشد كه به فرمايش خداوند در قرآن جويى و حق حق

  »1« »تنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ   وَ ذكَّرْ فَإِنَّ الذكّْرَى

  .دهد ىو پند ده؛ زيرا پند به مؤمنان سود م

______________________________  
  .55): 51(ذاريات  -)1(

  201: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

به هر حال براى اجراى حق بايد تلاش حساب شده و فراوان انجام داد و احيا و اجراى حق مسئوليتى بسيار سنگين و 
  .خواهد شدلازم است كه اگر كسى حق را ترك كند دچار معصيت و بلا 

   اجراى حق در روايات

  

  :فرمايد حضرت على عليه السلام مى

  »1« .مَنْ عانَدَ الحَْقَّ لَزمَِهُ الْوَهْنُ 

  .هر كه با حق عناد و دشمنى ورزد، خوار گردد

  :فرمايد امام باقر عليه السلام مى

  »2« .باطِلٍ مِثـْلَيْهِ   فى  اعْطىحَقٍّ   اصْبرِْ نَـفْسَكَ عَلَى الحَْقِّ فَانَّهُ مَنْ مَنَعَ شَيْئاً فى
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نفس خود را به شكيبايى و پايدارى بر حق وادار كن؛ زيرا اگر كسى چيزى را در انجام حق دريغ كند چند برابر آن را در 
  .باطل بپردازد

  :فرمايد امام عسگرى عليه السلام مى

  »3« .الاَّ عَزَّ ما تَـرَكَ الحَْقُّ عَزيزٌ الاَّ ذَلَّ وَ لاأَخَذَ بِهِ ذَليلٌ 

  .هر عزيزى كه حق را ترك كرد خوار گرديد و هر ذليلى كه به حق عمل كرد، عزيز شد

ها به همان اندازه كه مفيد و سودمند و همراه حق هستند، باقى و پايدارند و  ها و برنامه ها و مكتب ها و گروه آرى، انسان
  حق هميشه حيات دارد ولى باطل متغير و

______________________________  
  .40/ 2: ؛ مجموعة وراّم1005، حديث 70: غرر الحكم -)1(

  .296: ؛ تحف العقول22، باب 176/ 75: بحار الأنوار -)2(

  .489: ؛ تحف العقول3، حديث 113، باب 232/ 69: بحار الأنوار -)3(

  202: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ريان حق در مقابل باطل پر جنب و جوش و فعال باشند، ديگر اثرى از باطل باقى فناپذير است و اگر طرفداران حق و مج
  .نخواهد ماند

  203: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نْـيَا وَ الآْخِرَةِ فيِ حَالِ الرِّضَا وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزقُْنيِ التَّحَفُّظَ مِنَ الخَْطاَياَ وَ الاحْترِاَسَ مِنَ الزَّلَلِ فيِ الدُّ » 14«[ 
ا سِوَاهمَُا فيِ الأَْوْليَِاءِ وَ الأَْعْدَاءِ حَتىَّ الْغَضَبِ حَتىَّ أَكُونَ بمِاَ يَردُِ عَلَيَّ مِنـْهُمَا بمِنَْزلَِةٍ سَوَاءٍ عَامِلاً بِطاَعَتِكَ مُؤْثِراً لِرِضَاكَ عَلَى مَ 

وَ اجْعَلْنيِ ممَِّنْ يَدْعُوكَ مخُْلِصاً فيِ الرَّخَاءِ » 15«جَوْرِي وَ يأَْيَسَ وَليِِّي مِنْ مَيْلِي وَ انحِْطاَطِ هَوَايَ  يأَْمَنَ عَدُوِّي مِنْ ظلُْمِي وَ 
يدٌ  يدٌ مجَِ عَاءِ إِنَّكَ حمَِ   .]دُعَاءَ الْمُخْلِصِينَ الْمُضْطَرِّينَ لَكَ فيِ الدُّ
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ها را در دنيا و آخرت، در حال  رى از خطاها، و پرهيز از لغزشبر محمّد و آل محمّد درود فرست و خوددا! خدايا
شود،  خشنودى و خشم روزيم فرما؛ به طورى كه حالت درونم نسبت به آنچه كه از خشنودى و خشم بر من وارد مى

يكسان و مساوى باشد، در حالى كه عمل كننده به طاعتت باشم و خشنودى تو را در حق دوستان و دشمنان بر آنچه 
غير طاعت و خشنودى توست ترجيح دهم، تا دشمنم از ستم و جورم ايمن باشد، و دوستم از رغبتم و پايين آمدن هواى 

خوانند، مانند خواندن مخلصين  نفسم به سويش نااميد گردد، و مرا از آنان قرار ده كه تو را مخلصانه در حال آسايش مى
  .درمانده؛ همانا تو ستوده بزرگوارى

  204: ، ص9 ح صحيفه سجاديه، جتفسير و شر 

   خواندن خدا در حال رفاه و راحتى

ها، رضايت حق را بر رضايت مردم  شناسى پيدا كند و در همه لحظه هاى درستى يقين اين است كه آدمى ديده حق از نشانه
  .مقدم بدارد و به قسمت خود راضى باشد

  .هر چند تير شبهه و حرام از هر طرف به سوى او هجوم آورد

  حال بايد ديد آسايش و آرامش در چيست؟

  :دو ديدگاه در بين مردم دنيا وجود دارد

بينند و براى رسيدن به آرامش درونى، به مال  ها زندگى خوب را در خوشى و راحتى مى يك گروه از انسان: ديدگاه اول
اذب نفسانى و شيطانى را برآورده زنند تا نيازهاى ك پردازند حتى به جنايت و تجاوز دست مى رانى مى اندوزى و شهوت

نگر، خودخواه و احمق هستند؛ زيرا كه به عمق  هايى سطحى هاى اين دسته از مردم اين است كه انسان از ويژگى. سازند
  .ميرند هاى تاريخى توجه ندارند و سرانجام با ذلّت و خوارى مى آيات قرآن و عبرت روايات و تجربه

هاى   و نابودى پادشاهان جنايتكار و حاكمان ستمكار و منافقان خيانتكار و انسان هاى بارز اين گروه شكست نمونه
  .گناهكار كه حكايت آنان همچنان باقى است

  :فرمايد شود؛ مى هايى كه قرآن مجيد درباره خلقت انسان متذكر مى از جمله نكته

  »1« »لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنسنَ فىِ كَبَدٍ 
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  .و زحمت آفريديمهمانا ما انسان را در رنج 

  »2« »إِنَّ الإِْنسنَ خُلِقَ هَلُوعًا

  .تاب آفريده شده است همانا انسان حريص و بى

______________________________  
  .4): 90(بلد  -)1(

  .19): 70(معارج  -)2(
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  »1« »إِنَّ الإِْنسنَ لَفِى خُسْرٍ 

  .كارى بزرگى است انسان در زيانترديد  بى]  كه[

گذارد و براى خود و  هاى ديگر؛ به روشنى نشانگر نقاط ضعف آدمى است كه پا از گليم خود فراتر مى اين آيات و نمونه
  .آفريند خداوند و نظام طبيعت مشكل مى

  :فرمايد حضرت على عليه السلام مى

نْيا مَنْ احَبَّ السَّلامَةَ؛ فَـلْيُـؤْثرِِ الْفَقْرَ، وَ    »2« .مَنْ أَحَبَّ الرَّاحَةَ؛ فَـلْيُـؤْثرِِ الزُّهْدَ فىِ الدُّ

يدستى و تنگدستى را اختيار كند و هر كه دوستدار آسايش است بايد كه بى اعتنايى  هر كه سلامتى را دوست دارد، پس 
  .به دنيا را برگزيند

  :ان خود در محفلى فرمودامام زين العابدين عليه السلام به مردى از همنشين: گويد زهرى مى

  ...از خدا بترس و در طلب دنيا اعتدال نگه دار و چيزى را كه آفريده نشده درخواست مكن 

  چگونه ممكن است كه كسى در طلب چيزى برآيد كه هنوز آفريده نشده است؟: آن مرد عرض كرد
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ا را براى آسايش مىكسى كه خواهان توانگرى و دارايى و رفاه در دنيا باشد، در حقي: حضرت فرمود و . خواهد قت آ
شتيان آفريده شده است شت و براى   »3« .آسايش در دنيا و براى اهل دنيا خلق نشده، بلكه آسايش و راحتى در 

  اعتنايى به دنيا، آسايش و آرامش روح است و تنها بنابراين ميوه زهد و بى

______________________________  
  .2): 103(عصر  -)1(

  .8240، حديث 366: غرر الحكم -)2(

  .64/ 1: ؛ الخصال69، حديث 122، باب 92/ 70: بحار الأنوار -)3(
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شت است كه با سلام و صلوات فرشتگان همراه است   .جايگاه واقعى آرميدن و آسودن در ورود به 

دانند؛ پس با صبر و  خوب را در سايه رضايت حق و قناعت نفس مىها زندگى  گروه ديگر از انسان: ديدگاه دوم
كنند و در اثر  هاى شيطانى، آرامش روانى و قلبى براى خود فراهم مى هاى نفسانى و وسوسه ايستادگى در برابر خواهش

ود او در امان و شوند و همه مردم از وج هاى سخت تبديل به انسانى مؤمن و معتقد به اصول دينى مى ها و مبارزه رياضت
  .ايمن هستند

. گيرد مقام رضا، مرتبه فناى اراده بنده در اراده حق است و تا او به اين مقام نرسد، اعمالش مورد پذيرش حق قرار نمى
  .راضى به رضايت خدا هيچ گونه درخواستى ندارد و خواهش او بر اساس اراده و تسليم امر اوست

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

يُـؤْتهِِ اللَّهُ، فإَِنَّ الرِّزْقَ لايَسُوقهُُ حِرْصُ  ما لمَْ   مِنْ صِحَّةِ يَقينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ لايُـرْضِىَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَ لايَـلُومَهُمْ عَلى
إِنَّ اللَّهَ : ما يفَِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لأََدْركََهُ رِزْقُهُ كَما يدُْركُِهُ الْمَوْتُ، ثمَُّ قالَ حَريصٍ وَ لايَـرُدُّهُ كَراهِيَةُ كارهٍِ وَ لَوْ أَنَّ احَدَكُمْ فَـرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَ 

  »1« . السَّخَطِ بِعَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ فىِ الْيَقينِ وَ الرِّضا وَ جَعَلَ الهْمََّ وَ الحَْزَنَ فىِ الشَّكِّ وَ 

درستى يقين فرد مسلمان اين است كه مردم را به وسيله خشم خداوند، خرسند نكند و مردم را بر آنچه  هاى از نشانه
خداى متعال به خود او نداده، سرزنش ننمايد؛ زيرا روزى را نه طمع شخص حريص بياورد و نه ناخرسندى فرد 
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رسد همچنان كه مرگ به او  روزى به او مىاش بگريزد،  گريزد از روزى ناخوشايند؛ اگر كسى از شما چنانكه از مرگ مى
  :سپس فرمود. رسد مى

______________________________  
  .7، حديث 52، باب 143/ 67: ؛ بحار الأنوار2، حديث 57/ 2: الكافى -)1(
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اندوه را در شك و ناخرسندى قرار داده  خداوند به عدل و داد خويش، نشاط و آسايش را در يقين و رضا؛ و غم و
  .است

ادينه مى آرامش حقيقى تنها در مرتبه يقين و رضايت، به درون قلب آدمى مى گردد، تمدن  نشيند سپس در فكر انسان 
امروز كه مدعى گسترش آرامش و رفاه در سراسر جهان است و فقر ايمانى مسلمانان ما سبب شده كه به جاى فهم 

هاى موقتى و آرام بخش روى آورند و عافيت و سلامت خود را كه نعمت  به سوى داروهاى سمى و درمانحقايق فطرى 
هاى  هاى آنى بسپارند و در كهنسالى با هزاران درد و مرض هاى خيالى و لذت اصلى زندگى است به دست روان گردان

  .درمان با مرگى تلخ، جان دهند بى

هاى الهى است كه براى خود راحتى و آسايشى بدون  يمانى و ضعف اعتقاد به ارزشا وضعيت امروز دنياى بشر، نتيجه بى
  .سوزد ها مى ها و لذت طلبد و سرانجام در آتش هوس خدا و حقيقت مى

توجه به حقيقتِ يگانه و وجود ازلى و ابدى به ويژه با دعا و مناجات و ارتباط عاشقانه با حق در همه امور، انسان را به 
  .رساند س و طراوت فطرت و دل مىاطمينان نف

  :فرمايد رسول اللّه صلى االله عليه و آله به ابوذر سفارش مى

ةِ ! يا أبَاذَرٍ    »1« .تَـعَرَّفْ إِلىَ اللَّهِ فىِ الرَّخاء يَـعْرفِْكَ فىِ الشِّدَّ

  .در هنگام آسايش خود را به خدا بشناسان تا در هنگام گرفتارى و بلا تو را بشناسد! اى ابوذر

  :فرمود مام باقر عليه السلام در صفاى باطنى هر لحظه دعاى به سوى حق، پيوسته مىا
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______________________________  
  .3، حديث 4باب : 89/ 74: ؛ بحار الأنوار5، فصل 469: مكارم الأخلاق -)1(
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  »1« .دُعاؤُهُ فىِ الرَّخاءِ نحَْواً مِنْ دُعائِهِ فىِ الشِّدَّةِ يَـنْبَغِى لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ 

  .سزاوار است كه مؤمن در هنگام خوشى و آسايش به مانند زمان سختى و گرفتارى دعا كند

  :حضرت حق تعالى به داود عليه السلام وحى فرمود

امام  »2« .دگى، دعايت را اجابت كنممرادر روزهاى شادى و سرخوشى ياد كن تا من در روزهاى درماندگى و سرافكن
  :فرمايد صادق عليه السلام در باب پيش دستى در دعا كردن مى

  »3« .إِنَّ الدُّعاءَ فىِ الرَّخاءِ يَسْتَخْرجُِ الحَْوائِجَ فىِ الْبَلاءِ 

  .سازد هاى حال بلا را برآورده مى دعا در حال راحتى و آسودگى، نيازمندى

  .نده حق براى خداوند آشنا باشد تا در وقت قبولى در را باز نمايدبايد در هر حال صداى خوان

  :فرمايد امام سجّاد عليه السلام در مناجات خويش زمزمه مى

اينان فقط زمانى تو را . آورد كند و بلا و گرفتارى از پايشان در مى مرا از آنان قرار مده كه خوشى سرمستشان مى
افتند كه به مصيبتى سخت گرفتار آيند در اين هنگام در برابر تو به  گامى به ياد تو مىخوانند كه گرفتار شوند و تنها هن مى

  »4« .دارند افتند و دست خواهش به سويت برمى خاك مى

______________________________  
  .1، حديث 24، باب 367/ 90: ؛ بحار الأنوار1، حديث 488/ 2: الكافى -)1(

  .15، حديث 3باب ، 37/ 14: بحار الأنوار -)2(

  .12، حديث 20، باب 339/ 90: ؛ بحار الأنوار3، حديث 472/ 2: الكافى -)3(
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  23دعاى 

  

   عافيت و شكر بر آن

يَتِكَ ألَْبِسْنيِ عَافِيَتَكَ وَ جَلِّلْنيِ عَافيَِتَكَ وَ حَصِّنيِّ بِعَافِيَتِكَ وَ أَكْرمِْنيِ بِعَافِيَتِكَ وَ أَغْنِنيِ بِعَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ » 1«
قْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ وَ هَبْ ليِ عَافِيَتَكَ وَ أفَْرشِْنيِ عَافِيَتَكَ وَ أَصْلِحْ ليِ عَافِيَتَكَ وَ لاَ ت ـُ نْـيَا وَ وَ تَصَدَّ فَرِّقْ بَـيْنيِ وَ بَـينَْ عَافِيَتِكَ فيِ الدُّ

نْـيَا وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَافِنيِ عَافِيَةً كَافِيَةً شَافِيَةً عَاليَِةً ناَمِيَةً عَافِيَةً تُـوَلِّدُ فيِ » 2«الآْخِرَةِ   بَدَنيِ الْعَافِيَةَ عَافِيَةَ الدُّ
فيِ أمُُوريِ وَ الخَْشْيَةِ لَكَ وَ وَ امْنُنْ عَلَيَّ باِلصِّحَّةِ وَ الأَْمْنِ وَ السَّلاَمَةِ فيِ دِينيِ وَ بَدَنيِ وَ الْبَصِيرةَِ فيِ قَـلْبيِ وَ النَّـفَاذِ » 3«الآْخِرَةِ 

اللَّهُمَّ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِالحَْجِّ » 4«ا نَـهَيْتَنيِ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ الخَْوْفِ مِنْكَ وَ الْقُوَّةِ عَلَى مَا أَمَرْتَنيِ بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ وَ الاجْتِنَابِ لِمَ 
بْـقَيْتَنيِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ أبََداً مَا أَ وَ الْعُمْرَةِ وَ زيِاَرَةِ قَـبرِْ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ رَحمَْتُكَ وَ بَـركََاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ آلِ 

وَ أنَْطِقْ بحَِمْدِكَ وَ شُكْركَِ وَ » 5«فيِ عَامِي هَذَا وَ فيِ كُلِّ عَامٍ وَ اجْعَلْ ذَلِكَ مَقْبُولاً مَشْكُوراً مَذْكُوراً لَدَيْكَ مَذْخُوراً عِنْدَكَ 
وَ أَعِذْنيِ وَ ذُرِّيَّتيِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ » 6« ذِكْركَِ وَ حُسْنِ الثَّـنَاءِ عَلَيْكَ لِسَانيِ وَ اشْرحَْ لِمَراَشِدِ دِينِكَ قَـلْبيِ 

مَّةِ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطاَنٍ مَريِدٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطاَنٍ عَنِيدٍ وَ مِ  كُلِّ   نْ شَرِّ كُلِّ مُتـْرَفٍ حَفِيدٍ وَ مِنْ شَرِّ وَ الهْاَمَّةِ و الْعَامَّةِ وَ اللاَّ
  وَ مِنْ شَرِّ » 7«وَ بعَِيدٍ ضَعِيفٍ وَ شَدِيدٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَريِفٍ وَ وَضِيعٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ قَريِبٍ 

  212: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نْسِ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أنَْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّكَ عَلَى صِراَطٍ كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَ لأَِهْلِ بَـيْتِهِ حَرْ  باً مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ
 شَرَّهُ وَ رُدَّ كَيْدَهُ فيِ عَنيِّ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ مَنْ أَراَدَنيِ بِسُوءٍ فاَصْرفِْهُ عَنيِّ وَ ادْحَرْ عَنيِّ مَكْرَهُ وَ ادْرَأْ » 8«مُسْتَقِيمٍ 

ي قَـلْبَهُ وَ تخُْرِسَ عَنيِّ وَ اجْعَلْ بَـينَْ يَدَيْهِ سُدّاً حَتىَّ تُـعْمِيَ عَنيِّ بَصَرَهُ وَ تُصِمَّ عَنْ ذِكْريِ سمَْعَهُ وَ تُـقْفِلَ دُونَ إِخْطاَرِ » 9«نحَْرهِِ 
يعِ ضَرِّهِ وَ شَرِّهِ وَ غَمْزهِِ وَ همَْ لِسَانهَُ وَ تَـقْمَعَ رَأْسَهُ وَ تُذِلَّ عِزَّهُ وَ تَ  رَهُ وَ تُـؤْمِنَنيِ مِنْ جمَِ زهِِ وَ كْسُرَ جَبـَرُوتَهُ وَ تُذِلَّ رَقَـبَتَهُ وَ تَـفْسَخَ كِبـْ

  .لَمْزهِِ وَ حَسَدِهِ وَ عَدَاوَتِهِ وَ حَبَائلِِهِ وَ مَصَائِدِهِ وَ رَجِلِهِ وَ خَيْلِهِ إِنَّكَ عَزيِزٌ قَدِيرٌ 
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كْرمِْنيِ بِعَافِيَتِكَ وَ أَغْنِنيِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ألَْبِسْنيِ عَافِيَتَكَ وَ جَلِّلْنيِ عَافِيَتَكَ وَ حَصِّنيّ بِعَافِيَتِكَ وَ أَ » 1«[ 
بْ ليِ عَافِيَتَكَ وَ أفَْرشِْنيِ عَافِيَتَكَ وَ أَصْلِحْ ليِ عَافِيَتَكَ وَ لاَ تُـفَرِّقْ بَـيْنيِ وَ بَـينَْ عَافِيَتِكَ فيِ بِعَافِيَتِكَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ وَ هَ 

نْـيَا وَ الآْخِرَةِ  ةً عَافِيَةً تُـوَلِّدُ فيِ بَدَنيِ الْعَافِيَةَ عَافِيَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَافِنيِ عَافِيَةً كَافِيَةً شَافِيَةً عَاليَِةً ناَمِيَ » 2«الدُّ
نْـيَا وَ الآْخِرَةِ    ]الدُّ

بر محمد و آلش درود فرست، و عافيتت را بر من بپوشان، و سراپايم را به عافيتت فراگير، و به عافيتت محفوظم ! خدايا
ت بر من صدقه ده، و عافيتت را به من ببخش، و نيازم كن، و به عافيت دار، و به عافيتت گراميم دار، و به عافيتت بى

  .عافيتت را بر من بگستران، و عافيتت را برايم شايسته گردان، و در دنيا و آخرت بين من و عافيتت جدايى مينداز

 نياز كننده، شفابخش، برتر، افزون شونده؛ عافيتى كه در بر محمد و آلش درود فرست، و مرا عافيت ده؛ عافيتى بى! خدايا
  .بدنم عافيت توليد كند، عافيت دنيا و آخرت

   تندرستى كامل در تمام شؤون مادى و معنوى

  سلامتى ظاهر و باطن، و عافيت در دين و دنيا و آخرت در صورتى كه به نحو

  214: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره بردارى شود از اشرف و اجلّ و اعظم نعمت   .انسان است هاى حضرت حق به صحيح از آن 

  :فرمايد عافيت در تمام امور نعمتى زيبا و موهبتى بزرگ است كه وجود مقدس حضرت محبوب به عبدش عنايت مى

اگر بدن عليل باشد، و زبان از گويائى و گوش از شنوائى، و چشم از بينايى و قدم از راه رفتن و دست از كار كردن محروم 
  آخرت كرد؟ توان كسب سعادت دنيا و باشد، چگونه مى

اگر قلب از نظر اعتقادى مريض، و سينه دچار تنگى، و باطن گرفتار تاريكى، و روح دچار گرفتگى باشد، به چه صورت 
  .توان به تأمين خير دنيا و آخرت برخاست مى

   عافيت در روايات



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

عافاةَ فىِ الاْبْدانِ  نَسْألَهُُ الْمُعافاةَ فىِ الادْيانِ كَما نَسْالُهُ 
ُ
  »1« .الم

  .نمائيم هايمان مى كنيم چنانچه درخواست سلامتى كامل در بدن از حضرت حق درخواست عافيت دردينمان مى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

  »2« .الْعافِيَةُ نعِْمَةٌ خَفِيَّةٌ اذا وُجِدَتْ نُسِيَتْ، وَ اذا عُدِمَتْ ذكُِرَتْ 

عافيت نعمت پنهانى است، قدرش بر همگان مجهول است، چون يافت شود فراموش گردد، و زمانى كه از دست سلامتى و 
  برود با آه و حسرت از آن ياد

______________________________  
  .98خطبه : ج البلاغه -)1(

  .5878، حديث 406/ 4: ؛ من لايحضره الفقيه23، باب 243/ 75: بحار الأنوار -)2(

  215: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كنند

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »1« .الْعافِيَةُ اهْنَأُ النِّـعَمْ 

  .سلامتى و تندرستى خوشگوارترين نعمت است

   الْعافِيَةُ افْضَلُ 

   أَشْرَفُ [

  »2« .اللِّباسَينِْ  ]
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  .ترين دو لباس است تندرستى شريف

  »3« .الْعافِيَةِ  لا لِباسَ اجمَْلُ مِنَ 

  .لباسى زيباتر از عافيت نيست

  »4« .ايُّـهَا النّاسُ سَلُوا اللّهَ الْيَقينَ، وَ ارْغَبُوا الَيْهِ فىِ الْعافِيَةِ، فاَنَّ اجَلَّ النِّـعْمَةِ الْعافِيَةُ 

  .يت استاى مردم از حضرت حق طلب يقين كنيد، و در تحقق عافيت به او رغبت نماييد كه بزرگترين نعمت عاف

ينِ وَ الدُّنيْا لنَِعْمَةٌ جَليلَةٌ، وَ مَوْهِبَةٌ جَزيلَةٌ    »5« .انَّ الْعافِيَةَ فىِ الدِّ

  .به حقيقت كه سلامتى دردين و دنيا، هر آينه نعمت با عظمت و موهبت بزرگى است

ةُ الحَْياةِ    »6« .بِالْعافِيَةِ تُوجَدُ لَذَّ

  .ودش با عافيت وتندرستى لذّت زندگى يافت مى

______________________________  
  .31: عيون الحكم و المواعظ -)1(

  .11150، حديث 483: غرر الحكم -)2(

  .5880، حديث 406/ 4: ؛ من لايحضره الفقيه5، حديث 15، باب 383/ 74: بحار الأنوار -)3(

  .12723، حديث 7، باب 194/ 11: ؛ مستدرك الوسائل33، حديث 52، باب 176/ 67: بحار الأنوار -)4(

  .7523، حديث 324: غرر الحكم -)5(

  .11155، حديث 483: غرر الحكم -)6(

  216: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .انْ اتاكُمُ اللّهُ بِعافِيَةٍ فَاقـْبـَلُوا، وَ انِ ابْـتُليتُمْ فَاصْبرِوُا، فاَنَّ الْعاقِبَةَ للِْمُتَّقينَ 
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داد از آن استقبال نماييد، و اگر به آزمايش و ابتلا و رنج و محنت دچار شديد استقامت اگر حضرت حق شما را عافيت 
  .ورزيد كه عاقبت خوش براى پرهيزكاران است

  »2« .كُلُّ نعَِيمٍ دُونَ الجْنََّةِ فَـهُوَ محَْقُورٌ، وَ كُلُّ بَلاءٍ دُونَ الناّرِ عافِيَةٌ 

شت كم و كوچك است،   .و هر بلائى منهاى آتش جهنّم عافيت و سلامت است هر نعمت و عنايتى منهاى 

  :فرمايد حضرت باقر عليه السلام مى

  »3« .لا نِعْمَةَ كَالْعافِيَةِ، وَ لاعافِيَةَ كَمُساعَدَةِ التَّوفِيقِ 

  .هيچ نعمتى چون سلامت و عافيت نيست، و هيچ عافيتى مانند مساعدت نمودن توفيق با انسان نيست

  :فرمايد السلام مى امير المؤمنين عليه

  »4« .الْعافِيَةُ عَشَرَةُ اجْزاءٍ، تِسْعَةٌ مِنْها فىِ الصَّمْتِ الاّ بِذكِْرِ اللّهِ، وَ واحِدٌ فىِ تَـرْكِ مجُالَسَةِ السُّفَهاءِ 

عافيت و سلامتى ده جزء است، نه جزء آن خاموشى است مگر ذكر خدا در ميان باشد، و يك جزء ديگر آن ترك 
  .نادانان استهمنشينى با 

  :رسول اللّه صلى االله عليه و آله فرمود

______________________________  
  .97خطبه : ج البلاغه -)1(

  .8، حديث 322: ؛ الأمالى، شيخ صدوق5، حديث 15، باب 384/ 74: بحار الأنوار -)2(

  .286: ؛ تحف العقول1، حديث 22، باب 165/ 75: بحار الأنوار -)3(

  .9594، حديث 16، باب 337/ 8: ك الوسائلمستدر  -)4(

  217: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« .عَلَىَّ مَرَّةً فَـتَحَ اللّهُ عَليَْهِ باباً مِنَ الْعافِيَةِ   مَنْ صَلَّى

  .كند هر كس بر من يك بار صلوات فرستد، خداوند درى از عافيت به روى او باز مى

عَ النَّبىُِّ صلى االله   »2« .سَألَْتَ الْبَلاءَ فاَسْألَْهُ الْعافِيَةَ : اللَّهُمَّ انىّ اسْألُكَ الصَّبـْرَ، فَقالَ : عليه و آله رَجُلاً يَـقُولُ  سمَِ

  .كنم خدايا از تو طلب صبر مى: گويد رسول خدا صلى االله عليه و آله شنيد كه مردى مى

  .از خدا بلا خواستى، طلب عافيت كن: حضرت فرمود

نماز مغرب را خواندم و در نماز : ى االله عليه و آله بر مريضى وارد شد و از او احوال پرسيد، عرضه داشترسول خدا صل
خواهى مرا در  الهى اگر براى من نزد تو گناهى است و مى: سوره قارعه را قرائت كردم سپس به حضرت حق عرضه داشتم

  !بينيد سول اللَّه اين شدم كه مىآخرت به آن گناه عذاب كنى، آن را در دنيا مكافات كن، يا ر 

  درخواست بدى كردى، چرا اين گونه دعا نكردى؟: حضرت فرمود

نْيا حَسَنَةً وَ فىِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ الناّرِ    »3« »رَبَّنا آتنِا فىِ الدُّ

  .نگاه داربه ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن، و ما را از عذاب آتش ! پروردگارا

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »4« .ما سُئِلَ اللّهُ شَيْئاً احَبَّ اليَْهِ مِنْ انْ يُسْأَلَ الْعافِيَةَ 

  .تر از درخواست عافيت از او نشده است درخواستى از حضرت حق محبوب

______________________________  
  .6021، حديث 31، باب 333/ 5: ؛ مستدرك الوسائل52ث ، حدي29، باب 63/ 91: بحار الأنوار -)1(

  .7، حديث 1، باب 172/ 78: ؛ بحار الأنوار1، حديث 230: معانى الاخبار -)2(

  .201): 2(بقره  -)3(
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  .150/ 7: ؛ رياض السالكين3130، حديث 64/ 2: كنز العمال  -)4(

  218: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  يا رسول اللَّه چه دعائى برتر است؟: صلى االله عليه و آله آمد و گفتمردى نزد رسول خدا 

درخواست عفو و عافيت در دين و دنيا و آخرت از خدا، فردا آمد همان سؤال را كرد و همان جواب را شنيد، روز : فرمود
ها برتر  ه درخواستچه درخواستى از حق از هم: سوم آمد همان را پرسيد و همان را شنيد روز چهارم آمد عرضه داشت

از خدا عفو و عافيت در دنيا و آخرت بخواه كه اگر اين دو در دنيا به تو عطا شود، سپس در : است؟ حضرت فرمود
  .اى آخرت هم از آن نصيب ببرى به رستگارى و فلاح رسيده

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »1« .حَدٌ بَـعْدَ الْيَقِينِ خَيرْاً مِنَ الْمُعافاةِ سَلُوا اللّهَ الْمُعافاةَ فاَنَّهُ لمَْ يُـؤْتَ ا

تر از عافيت عنايت نكرده   .اند از خداوند درخواست عافيت كنيد، به حقيقت كه احدى را بعد از يقين به حقايق، 

  :امير المؤمنين عليه السلام به فرزندش حضرت مجتبى عليه السلام اين دعا را تعليم داد

  »2« . وَ بَـينَْ الْعافِيَةِ ابَداً ما ابْـقَيْتَنىلا تُـفَرِّقْ بَـيْنىِ 

  .بين من و عافيت، تا هستم جدائى مينداز! خداوندا

  :داشت حضرت موسى بن جعفر عليه السلام به پيشگاه حق عرضه مى

  »3« .يَةِ، وَ اسْأَلُكَ شُكْرَ شُكْرِ الْعافِيَةِ اللَّهُمَّ انىِّ اسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ، وَ اسْألَُكَ جمَيلَ الْعافِيَةِ، وَ اسْأَلُكَ شُكْرَ الْعافِ 

خواهم و توفيق شكر بر عافيت و شكر بر شكر عافيت  كنم و عافيت زيبا مى خداوندا از تو درخواست عافيت مى
  .طلبم مى

______________________________  
  .124حديث ، 113/ 1: ؛ مسند ابى يعلى10718، حديث 221/ 6: السنن الكبرى، نسائى -)1(
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  .145: ؛ مهج الدّعوات4، حديث 35، باب 191/ 91: بحار الأنوار -)2(

  .211، حديث 84: ؛ الدّعوات20، حديث 129، باب 362/ 92: بحار الأنوار -)3(

  219: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :كرد رسول خدا صلى االله عليه و آله دعا مى

  »1« .الْفُوْزُ باِلجْنََّةِ، وَ النَّجاةُ مِنَ النّارِ : تمَامُ الْعافيَِةِ : ثمَُّ قالَ . اسْأَلُكَ تمَامَ الْعافِيَةِ 

شت ونجات از آتش جهنم است: خواهم، سپس فرمود الهى از تو تمام عافيت را مى   .تمام عافيت رستگارى به 

  :ودبراى ابوذر دعائى بود كه در آسمان معروف ب: فرمايد امام صادق عليه السلام مى

 .لَى الْعافِيَةِ، وَ الْغِنى عَنْ شِرار النّاسِ اللَّهُمَّ انىّ اسْأَلُكَ الاْيمْانَ بِكَ، وَ التَّصْدِيقَ بنَِبِيِّكَ، وَ الْعافِيَةَ مِنْ جمَيعِ الْبَلاءِ، وَ الشُّكْرَ عَ 
»2«  

ر بر عافيت، و بى نيازى از شرار خلق، الهى از تو طلب ايمان به تو، و تصديق به پيغمبرت، و عافيت از تمام بلاها، و شك
  .كنم مى

  :فرمايد حضرت باقر عليه السلام مى

وَ يتُـهُمْ فىِ عافِيَةٍ، وَ يَـبـْعَثُـهُمْ فىِ عافِيَةٍ، انَّ للِّهِ عَزَّوَجَلَّ ضَنائِنَ يَضَنُّ ِِمْ عَنِ الْبَلاءِ فَـيُحْييهِمْ فىِ عافِيَةٍ، وَ يَـرْزقُُـهُمْ فىِ عافِيَةٍ، وَ يمُ 
  »3« .يُسْكِنُـهُمْ الجَْنَّةَ فىِ عافِيَةٍ 

كند، آنان را در عافيت و سلامت همه جانبه زنده  براى خداوند بندگان باارزش و خاصى است كه آنان را از بلا حفظ مى
شت  ميراند، و در عافيت وارد قيامت مى دهد، و در عافيت مى كند، و در عافيت روزى مى مى كند، و در عافيت در 
  .دهد سكن مىم

______________________________  
  .212، حديث 84: ؛ الدّعوات20، ذيل حديث 129، باب 362/ 92: بحار الأنوار -)1(

  .23، حديث 12، باب 407/ 22: بحار الأنوار -)2(
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  .، باب شدة ابتلاء المؤمن21: ؛ المؤمن1، حديث 262/ 2: الكافى -)3(

  220: ص ،9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  تويى جان و تويى جانانه دل
 

  تويى ساكن ميان خانه دل

  منوّر باشد اى ساقى مدامم
 

  ز عكس طلعت پيمانه دل

  دمى از غلغل ميناى وصلت
 

  ى هرگز نشد خمخانه دل

  چنان شمع رخت در دل بر افروخت
 

  شده پابوس تو پروانه دل

  خيال گنج مهر جانفزايت
 

  ويرانه دلگرفته سربسر 

  

 شده در گلشن تن مرغ جان را
 

  خط و خال تو دام و دانه دل

  مرا نور على چون مهر گردون
 

  شده روشن به بام خانه دل

  

  )نورعلى شاه اصفهانى(

در هر صورت اگر از نعمت عافيت و سلامت چه در بدن، چه در عقل، چه در امور مادى و معيشت دنيايى 
برخورداريد، قدر آن را بدانيد، و آن را يك فرصت بى نظير الهى ببينيد و از اين فرصت و مهلت براى تأمين سعادت دو 

ره بگيريد، و اگر از عافيت كم داريد از حضرت حق تمام عا فيت را بخواهيد كه او از عنايت و لطف به شما بخل سرا 
  .ورزد نمى
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كَ وَ فيِ أمُُورِي وَ الخَْشْيَةِ لَ وَ امْنُنْ عَلَيَّ باِلصِّحَّةِ وَ الأَْمْنِ وَ السَّلاَمَةِ فيِ دِينيِ وَ بَدَنيِ وَ الْبَصِيرةَِ فيِ قَـلْبيِ وَ النَّـفَاذِ » 3«[ 
  ] يَتِكَ الخَْوْفِ مِنْكَ وَ الْقُوَّةِ عَلَى مَا أَمَرْتَنيِ بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ وَ الاجْتِنَابِ لِمَا نَـهَيْتَنيِ عَنْهُ مِنْ مَعْصِ 

و بر من منّت گذار، به تندرستى و امنيّت و سلامت در دين و بدنم و بينايى در دلم، و قاطعيت در امورم، و هراس برايت، 
از حضرتت، و توان و نيرو بر آنچه از طاعتت به من فرمان دادى، و دورى از نافرمانيت نسبت به آنچه مرا از آن  و بيم

  .برحذر داشتى

   امنيّت و سلامتى در دين و بدن

امنيّت روانى و جسمى انسان در گرو سلامتى در دين است؛ زيرا باورها و اعتقادات سالم و عميق برگرفته از دريافت 
هاى دينى را در درجه نخست همه امور  چنانچه بشر گرايش. شود حقيقى، سبب آرامش و ايمنى روحى و بدنى مى معارف

خويش قرار دهد خود و خانواده و جامعه را بيمه كرده است و به نفس و بدن خود اجازه هر گونه بدانديشى و دست 
  .در امان هستنددهد، پس همه آفرينش از وجود او  درازى به حقوق ديگران را نمى

  :فرمايد اميرمؤمنان و امام متقيان على عليه السلام در ارتباط دين با امنيّت مى

  إِنىِّ إِذا اسْتَحْكَمْتُ فىِ الرَّجُلِ خَصْلَةً مِنْ خِصالِ الخَْيرِْ احْتَمَلْتُهُ لهَا وَ 
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ينِ مُفارقََةُ الأَْمْنِ وَ لاتَـهْنَأُ حَياةٌ مَ اغْتـَفَرْتُ لَهُ فَـقْدَ ما سِواها  عَ مخَافةٍَ، وَ وَ لااغْتَفِرُ لَهُ فَـقْدَ عَقْلٍ وَ لا عَدَمَ دِينٍ، لأَِنَّ مُفارقََةَ الدِّ
  »1« .عَدَمُ الْعَقْلِ عَدَمُ الحَْياةِ وَ لاتعُاشِرِ الأَْمْواتَ 

گيش از  ره كنم و بى م او را به سبب داشتن آن تحمل مىهاى خوب را استوار ديد هر گاه در كسى خصلتى از خصلت
توانم ببخشم؛ زيرا جدايى از دين، جدا شدن از امنيّت  دينى او را نمى اما نادانى و بى. گيرم هاى نيك را ناديده مى ديگر ويژگى

  .كند است و زندگى همراه با ترس گوارا نيست، نابخردى نيز مردن است و با مردگان كسى معاشرت نمى

هاى دينى در ملّتى نباشد  بنابراين فرمايش حضرت، پايدارى امنيّت با ديندارى گره خورده است و هر جا اصل دين يا آموزه
به اين خاطر . يا كمرنگ شده باشد، امنيّت روانى و اجتماعى از بين رفته است و سلامت جامعه به خطر افتاده است

برند و در  ها به اصل دين و كانون اعتقادات مردم حمله مى پذير كردن ملت طهبينيد كه شيطان و مستكبران براى سل مى
شود كه پس از تضعيف  كنند كه در صورت سكوت عالمان دينى نتيجه اين مى فرهنگ اصيل و سنتى آنان نفوذ مى
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ترين حال،  تى، به تلخاعتقادات ملى و دينى، در زير امواج آسمانى و زمينى به ذلّت كشيده شده و در وضعيت ناگوار امني
كنند؛ زيرا امنيّت و غيرت كه لازمه ديندارى است از جامعه رخت بربسته و ترس و وحشتِ پوچى،  روزگار سپرى مى

  .اند سراسر وجودشان را فرا گرفته و حق را فراموش كرده

  :فرمايد هاى دين دارى مى از اين رو امام صادق عليه السلام از فايده

ورزد و به سبب  كند و قناعت مى كرنش و فروتنى مى. شود انديشد و در نتيجه آرامش بر جان او چيره مى مىآدم ديندار 
   شود و به نياز مى آن از مردم بى

______________________________  
  .1426، حديث 86: غرر الحكم -)1(
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ها و  قيد شهوت. گردد نياز مى گزيند و از دوستان بى است، گوشه تنهايى را مى شود خشنود آنچه به او داده مى
ها و گزندهاى آن خود را حفظ  گذارد و در نتيجه از بدى شود، دنيا را كنار مى زند پس آزاد مى هاى نفس را مى خواهش

به آنان . ترسد ند و از آنان هم نمىترسا شود، مردم را نمى افكند پس دوستى و محبت آشكار مى كند، حسادت را دور مى مى
بندد و در نتيجه، به رستگارى و كمال فضيلت  به هيچ چيز دل نمى. كند، بنابراين از گزندشان در امان است تجاوز نمى
كسانى كه دين و   »1« .بيند و از اين رو از پشيمانى در امان است عافيت را به ديده بصيرت مى. يابد دست مى

گيرند، اينان از سلامت  گيرند در حقيقت اهداف خلقت بشر و كمال جويى را ناديده مى به بازيچه مى دستورهاى قرآن را
ره ا نمى. ترين مجازات پروردگار، فراموشى آنان است اند و سخت عقلى و روانى بى    .شود يعنى توجه به حال و مقام آ

  :فرمايد خداوند متعال در وصف آنان مى

نْـيَا فَالْيـَوْمَ ننَسَيهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَـوْمِهِمْ هذَا  الَّذِينَ اتخََّذُواْ    »2« »وَمَا كَانوُاْ باَيتِنَا يجَْحَدُونَ دِينـَهُمْ لهَوًْا وَلَعِبًا وَغَرَّتـْهُمُ الحَْيَوةُ الدُّ

بريمشان، همان گونه كه آنان  ىآنان كه دينشان را سرگرمى و بازى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفت، پس ما امروز از ياد م
  .كردند ديدار امروزشان را از ياد بردند وهمواره آيات ما را انكار مى
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ماند، بيشتر مردم  شود كه در دفاع از دين و فرهنگ اسلامى سنگرهاى مبارزه خالى مى دين را لقله زبان قرار دادن همان مى
   ها، بسيار به در آسايش و راحتى

______________________________  
  .14، حديث 52: ؛ الأمالى، شيخ مفيد23، حديث 11، باب 53/ 2: بحار الأنوار -)1(

  .51): 7(أعراف  -)2(
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د كن دهند امّا همين كه دشمنى با ابزار فتنه و فساد در بين آنان رسوخ مى دين دارى و آداب و رسوم مذهبى علاقه نشان مى
گيرند، از آن جا كه باطل داراى رنگ و زيور جذاب و  از سلامت دين و جسم غافل شده و در زمره پيروان او قرار مى

ا مى   .دهند هاى قومى و مذهبى خود را به باد فنا مى ها و اصالت افتند و همه ارزش شيرين است به دام شيطانى آ

  :فرمايد سلامت قلب كه ارزش حقيقى در دين مدارى است مى پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله در بيان

قُـلُوبِكُمْ، فَمَنْ    امْوالِكُمْ وَلكِنْ يَـنْظُرُ إِلى  اجْسامِكُمْ وَ لا إِلى  انْسابِكُمْ وَ لا إِلى  احْسابِكُمْ وَ لا إِلى  لايَـنْظُرْ إِلى  إِنَّ اللَّهَ تَعالى
ا أنَْـتُمْ بَـنُو آدَمَ وَ احَبَّكُم اليَهِ أتَْقاكُمْ كانَ لَهُ قَـلْبٌ صالِحٌ تحََنَّنَ اللَّ    »1« .هُ عَلَيْهِ وَ إِنمَّ

هر كسى كه قلبى . كند هايتان نگاه مى افكند، بلكه به دل اى و بدنى و مالى نظر نمى خداوند به موقعيت خانوادگى و قبيله
  .ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست فرزندان آدميد؛ محبوبكند؛ شما همگى  شايسته دارد خداوند به او لطف و مهربانى مى

اد و پرهيزگار جايگاه و پايگاه آيين حق و حقيقت ايمان و اسلام است و آنان كه از حقايق فطرى و دينى  دل هاى پاك 
  .مانند ها و كيفرها جاودانه مى گيرند، در دنيا و آخرت در ذلّت فاصله مى

______________________________  
  .سوره حجرات 13، ذيل آيه 342/ 16: ؛ تفسير القرطبى7258، حديث 421/ 3: كنز العمال  -)1(
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وَ بَـركََاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ آلِ اللَّهُمَّ وَ امْنُنْ عَلَيَّ باِلحَْجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ زيِاَرَةِ قَـبرِْ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ رَحمْتَُكَ » 4«[ 
شْكُوراً مَذْكُوراً لَدَيْكَ مَذْخُوراً رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ أبََداً مَا أبَْـقَيْتَنيِ فيِ عَامِي هَذَا وَ فيِ كُلِّ عَامٍ وَ اجْعَلْ ذَلِكَ مَقْبُولاً مَ 

  ] عِنْدَكَ 

ه، و زيارت قبر رسولت كه درود و رحمت و بركاتت بر او و بر آل او باد، و بر بر من منت گذار به حجّ و عمر ! خدايا
زيارت قبور اهل بيت رسولت عليهم السلام، هميشه تا وقتى كه مرا زنده بدارى، در امسالم و همه سال و آن زيارت را مقبول 

  .اى برايم نزد خود قرار ده و پسنديده و منظور نظر پيشگاهت، و اندوخته

   عمرهحج و 

هاى ظاهرى و باطنى بسيار مهمى است كه به وسيله حضرت  مناسك حج بنا به فرموده قرآن مجيد و روايات، سلسله برنامه
  .ها به اذن پروردگار عالم اعلام شد ابراهيم عليه السلام جهت تأمين فلاح و رستگارى مردم مؤمن و بلكه همه انسان

هاى درون و برون، و  سلام حيات ظاهرى داشتند، نتيجه و محصولش شكستن بتحج تا زمانى كه ابراهيم و پيامبر عزيز ا
  .ايجاد ميدان منافع براى مردم بود

پس از ابراهيم در مناسك حج تحوّلاتى شيطانى ايجاد شد، و خانه توحيد دست خوش بندهاى گران شرك، و اسير شدن 
  .انسان به بند هوا و هوس گشت

  ناسك را به وضع زمان ابراهيم برگرداند، و خانه راو پس از اين كه رسول اسلام م
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هاى درونى و برونى  رفت كه جهانيان از بند بت محل امن و هدايت و فروغ آزادى از شياطين ظاهرى و باطنى نمود، و مى
مناسك را به عصر جاهليت برگرداند، و دوباره نجات پيدا كنند، مكتب سقيفه و مدرسه خلفاى اموى و عباسى دو مرتبه 

  .مسئله حج تبديل به يك مسئله بى روح و بدون نتيجه شد

  .هاى حج مسلاطنّد حج گرفتار اشراف سلطه گران و سردمداران كفر و شرك است كه بر تمام برنامه

اسلام از اين همه بلا و گرفتارى  اكنون دستور حضرت حق به ابراهيم تحقق يافته، و با تكيه به مناسك ابراهيمى، جهان
  .نجات يابد
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  »1« »وَ عَهِدْنا الى ابْراهِيمَ وَ اسمْاعيلَ انْ طَهِّرا بيَتىَِ للِطاّئفِِينَ وَ الْعاكِفينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ 

كنندگان كنندگان و ركوع   ام را براى طواف كنندگان و اعتكاف و به ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم كه خانه
  .پاكيزه كنيد]  از هر آلودگى ظاهرى و باطنى[گذاران  وسجده

   ارزش حج در روايات

  

  .ثوابى كه در روايات اهل بيت عليهم السلام براى حج بيان شده ناظر به حج ابراهيمى است

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

  »2« .عينَ رَقَـبَةً، وَ الطَّوافُ وَركَْعَتاهُ افْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَـبَةٍ الحَْجُّ افْضَلُ مِنْ عِتْقِ عَشْرِ رَقَباتٍ حَتىّ عَدَّ سَبْ 

______________________________  
  .125): 2(بقره  -)1(

  .، ثواب الحج و العمره48: ؛ ثواب الاعمال2، حديث 2، باب 3/ 96: بحار الأنوار -)2(
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تر از  تر از آزاد كردن يك بنده در راه حج  آزاد كردن ده بنده است، حتى هفتاد بنده، و طواف و دو ركعت نمازش 
  .خداست

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله به مردى از انصار فرمود

به اى تا از حج و عمره خود و ثواب بر آن بپرسى؟ آگاه باش وقتى قصد حج كردى و سوار بر مركبت شدى  نزد من آمده
  .گردد ات محو مى اى از پرونده شود، و سيئّه اى در نامه عملت ثبت مى گذارى حسنه دارى و زمين مى هر قدمى كه بر مى

كند تو را دچار  وقتى هفت طواف را انجام دادى براى تو نزد خداوند عهد و ذكرى است كه ديگر پروردگار مهربان حيا مى
  .شود ات ثبت مى بجا آوردى به هر ركعت هزار ركعت نماز مقبول در نامه و چون دو ركعت نماز نزد مقام. عذاب كند
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اش به حج رفته و مثل  چون هفت شوط سعى بين صفا و مروه را بجا آورى، ثوابش مانند حج كسى است كه پياده از خانه
  .اجر كسى است كه هفتاد بنده در راه خدا آزاد كند

ا را چون به عرفات وقوف كنى تا غروب آفتاب، اگ ر گناهانت به اندازه يك تپه ريگ و كف دريا باشد هر آينه خداوند آ
  .دهد مورد مغفرت قرار مى

  .شود چون رمى جمره نمودى به هر سنگى تا آخر عمرت ده حسنه نوشته مى

  .شود و هنگامى كه قربانى كردى به هر قطره خونش تا پايان عمرت به طور مرتب حسنه نوشته مى

آنچه بود : گويد زند سپس مى ات مى اف را انجام دادى و دو ركعت نمازش را خواندى، ملك كريم بر شانهو چون آخرين طو 
گويد از حضرت صادق عليه السلام  معاوية بن عمار مى »1« .آمرزيده شد، و تا صد و بيست روز عملت را از سر بگير

   از كسى كه مستطيع: پرسيدم

______________________________  
  .2138، حديث 202/ 2: ؛ من لايحضره الفقيه3، حديث 2، باب 4/ 96: بحار الأنوار -)1(
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  :او مصداق اين آيه است: بوده و حج بجا نياورده؟ فرمود

  »1« »وَ نحَْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ اعْمى

  .كنيم و روز قيامت او را نابينا محشور مى

شت محروم است: شود؟ فرمود كور وارد محشر مى! سبحان اللَّه: گفتم حضرت باقر  »2« .آرى، كورى كه از ديدن راه 
ره است: كند از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى گذشته و : گويند يا به او مى: براى حاجى يكى از سه 

اهل و فرزندت را پس از : گويند ل را از سر بگير، يا مىات آمرزيده شد عم گذشته: گويند ات بخشيده شد، يا مى آينده
  :فرمايد امير المؤمنين عليه السلام مى »3« .بينى بازگشت سالم و صحيح مى

  »4« .نَـفَقَةُ دِرْهَمٍ فىِ الحَْجِّ تَـعْدِلُ الْفَ دِرْهَمٍ 
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  .يك درهم خرج در راه حج معادل هزار درهم است

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

  »5« .لايَزالُ عَلَى الحْاجِّ نوُرُ الحَْجِّ ما لمَْ يذُْنِبْ 

  .نور حج پيوسته با حاجى است به شرطى كه مرتكب گناه نشود

  :فرمايد حضرت رضا عليه السلام مى

زمَِةُ    اعْلَمْ يَـرْحمَُكَ اللّهُ انَّ الحَْجَّ فَريضَةٌ مِنْ فَرائِضِ اللّهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللاَّ

______________________________  
  .124): 20(طه  -)1(

ذيب الاحكام6، حديث 2، باب 6/ 96: بحار الأنوار -)2(   .5، حديث 18/ 5: ؛ 

  .51: ؛ قرب الاسناد9، حديث 2، باب 6/ 96: بحار الأنوار -)3(

  .6571، حديث 63، باب 289/ 5: ؛ وسائل الشيعة16، حديث 2، باب 8/ 96: بحار الأنوار -)4(

  .143، حديث 117، باب 71/ 1: ؛ المحاسن27، حديث 2، باب 10/ 96: بحار الأنوار -)5(

  229: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

الْعَفْوَ مِنَ الذُّنوُبِ، وَ  وَ وُعِدَ عَلَيْها مِنَ الثَّوابِ الجْنََّةَ وَ . الْواجِبَةُ مَنِ اسْتَطاعَ اليَْهِ سَبيلاً، وَ قَدْ وَجَبَ فىِ طوُلِ الْعُمْرِ مَرَّةً واحِدَةً 
  »1« .تاركَِهُ كافِراً، وَ تُـوُعِّدَ عَلى تاركِِهِ باِلناّرِ، فَـنَـعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الناّرَ  سمَّى

خدا تو را رحمت كند كه حج واجبى از واجبات خداوند جلّ و عزّ است، امرى لازم است بر آن كه استطاعت ! بدان
شت و عفو از گناهان است، و به تارك آن دارد، در تمام عمر يك بار و  اجب شده، و ثوابى كه به آن وعده داده شده 

  .اند، پس پناه به خدا از آتش قيامت وعده آتش داده
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اى بسيار مهم  و » بحار الأنوار«، »وسائل الشيعة«، »الكافى«ثواب حج و عقاب تارك اين فريضه عظيم الهى را در كتا
  »2« .ببينيد» الوافى«

   زيارت رسول خدا صلى االله عليه و آله

هاى عصر نبوت تا صبح قيامت حق عظيمى است كه ممكن نيست كسى  حق رسول خدا بر امت و بلكه بر تمام انسان
هاى بدنى و روحى،  وجود مقدس او با تحمل انواع مشقات و آزارها و شكنجه! بتواند به نحو كامل از اداى آن حق برآيد

  .براى هدايت انسان به سوى كمالات و حقايق به كار گرفتتمام توان خود را 

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره زيارت قبرش مى

كنم، و هر كه به زيارتم آيد  هر كس به حج خانه خدا آيد و قبر مرا در مدينه زيارت نكند، روز قيامت از او دورى مى
شت براى او حتمى استگردد، و هر كه شفاع شفاعتم بر او واجب مى   »3« .تم براو واجب شود، 

______________________________  
  .8938، حديث 3، باب 14/ 8: ؛ مستدرك الوسائل31، حديث 2، باب 11/ 96: بحار الأنوار -)1(

توانيد به آن  مىام،  هاى معنوى حج را به طور مفصّل در جلد هفتم عرفان اسلامى آورده اسرار و حقايق و واقعيت -)2(
  .جا مراجعه كنيد

، باب 333/ 14: ؛ وسائل الشيعة3157، حديث 565/ 2: ؛ من لايحضره الفقيه5، حديث 548/ 4: الكافى -)3(
  .19337، حديث 3

  230: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

براى كسى كه تو را ! اى پدر: دحضرت سيدالشهداء عليه السلام از جدّ بزرگوارش رسول خدا صلى االله عليه و آله پرسي
  :زيارت كند چه خواهد بود؟ فرمود

هر كه مرا در حال حيات يا پس از مرگ زيارت كند، يا پدرت يا برادرت، يا تو را زيارت نمايد، حقى است بر من  ! پسرم
  »1« .كه روز قيامت او را زيارت نمايم و از گناهانش او را برهانم
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______________________________  
ذيب 3159، حديث 577/ 2: ؛ من لايحضره الفقيه8، حديث 65، باب 373/ 96: بحار الأنوار -)1( ؛ 

  .7، حديث 2، باب 4/ 6: الاحكام

  231: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

وَ أَعِذْنيِ وَ ذُرِّيَّتيِ » 6«شْرحَْ لِمَراَشِدِ دِينِكَ قَـلْبيِ وَ أنَْطِقْ بحَِمْدِكَ وَ شُكْركَِ وَ ذِكْركَِ وَ حُسْنِ الثَّـنَاءِ عَلَيْكَ لِسَانيِ وَ ا» 5«[ 
مَّةِ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَ  انٍ مَريِدٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطاَنٍ عَنِيدٍ وَ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الهْاَمَّةِ و الْعَامَّةِ وَ اللاَّ

يرٍ وَ كَبِيرٍ وَ مِنْ كُلِّ مُتـْرَفٍ حَفِيدٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ شَدِيدٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَريِفٍ وَ وَضِيعٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ صَغِ مِنْ شَرِّ  
نْسِ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أنَْتَ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَ لأَِهْلِ بَـيْتِهِ حَرْباً » 7«شَرِّ كُلِّ قَريِبٍ وَ بعَِيدٍ  مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ

  ] آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّكَ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

و زبانم را به سپاس و شكر و ذكر و ستايش نيك، نسبت به حضرتت گويا كن، و دلم را براى راههاى مستقيم دينت  
ده از شيطان رانده شده، و از شرّ جانوران زهردار، و حيوانات بدون زهر، و ساير  گشاده فرما، و مرا و فرزندانم را پناه

جانداران، و مردم چشم شور، و از شر هر شيطان سركش، و شر هر پادشاه ستمگر، و شر هر خوش گذران نازپرورده، و 
دور و نزديك، و از شرّ هر  شر هر ناتوان و قوى، و شرّ هر عالى مقام و فرومايه، و شر هر كوچك و بزرگ، و شر هر

اى كه تو زمام اختيارش را به دست  جن و انس كه در برابر پيامبرت و اهل بيتش، جنگى را برپا كرد، و از شر هر جنبنده
  .همانا تو بر راه راستى. دارى

  232: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   امنيّت در برابر شرارت شياطين جنىّ و انسى

اگر اندكى انديشه . شود كه نقش شيطان در تكامل انسان بسيار كارساز بوده است آيات و روايات معلوم مىبا بررسى 
هاى آدمى  و بخش زيادى از موفقيت. گردد كه وجود اين دشمن شرور، كمكى به پيشرفت و رشد بشر است شود روشن مى
  :گويد ه معروف است كه مىهاى شيطانى اوست و اين ترجمانِ همان جمل ها و فتنه مديون شرارت

  ».عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد«
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داند كه بندگان خدا را گمراه سازد و با ابزار و ترفندهاى گوناگون، بشر را از سوى حق به  هر چند شيطان وظيفه خود مى
است رساند بلكه نردبان بيراهه بكشاند ولى در عين حال شيطنت او نه تنها زيانى به بندگان حق جو نمى   .ترقى آ

دانستى كه من موجود شرورى هستم چرا مرا  اگر مى! پروردگارا: خداوند در پاسخ پرسشى از سوى شيطان كه پرسيد
  .همين بس است: فرمود. بلى: او گفت. آيا قبول دارى كه من قادر حكيم هستم: آفريدى؟ حضرت حق فرمود

  .كنم س حكمت كار مىدانى چه هستى، ولى من داناى مطلق بر اسا يعنى تو نمى

بنابراين اگر موجودى نداند كه حكمت وجودى او چيست، اما بايد بپذيرد كه وجود او در نظام آفرينش نقش كليدى يا  
  .كمالى دارد

  :نويسند هاى مزاحم بدن مى دانشمندان امروز درباره فلسفه وجود ميكرب

ا نبودند سلول ها از هشتاد  ماندند و رشد و نمو بدن انسان ودگى مىهاى بدن انسان در يك حالت سستى و فرس اگر آ
به اين ترتيب رشد جسمى و فكرى بشر تا امروز مرهون . ماندند كرد و به صورت آدم كوتوله باقى مى سانتيمتر تجاوز نمى

  .ها و مشكلات مادى است مزاحمت ميكرب

در برابر شيطان، روز به روز نيكوتر و گير و اطاعت حق  پس جاى تعجب نيست كه بندگان بزرگ خدا با مبارزه پى
  .نيرومندتر شوند

  233: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام صادق عليه السلام درباره حكمت ديگر خداوند در ميدان دادن به شيطان مى

مِنَ السُّجُودِ لآِدَمَ لأََعْبُدَنَّكَ عِبادَةً ما عَبَدَكَ أَحَدٌ قَطُّ   يْتَنىيا رَبِّ وَ عِزَّتِكَ إِنْ أَعْفَ : أَمَرَ اللَّهُ إِبلْيسَ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ، فَقالَ 
  :مِثـْلَها، قالَ اللَّهُ جَلَّ جَلالهُُ 

  »1« .أُحِبُّ أَنْ أطُاعَ مِنْ حَيْثُ اريدُ   إِنىِّ 

مرا از سجده بر آدم معاف سوگند به عزتت كه اگر ! پروردگارا: او گفت. خداوند به ابليس دستور داد بر آدم سجده كند
من دوست دارم : خداوند با عظمت فرمود. دارى، تو را چنان پرستشى كنم كه هرگز كسى مانند آن تو را نپرستيده باشد

  .خواهم اطاعت شوم آن گونه كه خودم مى
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دهد و تمام  اى فريب مى بنابر آن سوگندى كه ابليس در ابتداى خلقت آدم ياد كرده كه همه بندگان را به هر وسيله و شيوه
برد، هيچ گونه امنيّت و اطمينانى براى مصونيت باقى  نيرو و امكانات خود و يارانش را در راه نيت پليدش به كار مى

اند و حتىّ پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله  هاى او بوده ها و وسوسه ى هم درگير نقشهبه ويژه كه انبيا و اولياى اله. ماند نمى
برد، ولى بندگان مخلص كه  هاى دنيا به درگاه حق تعالى پناه مى ها و تحمل سختى هم با استغفار بسيار و دورى از لذّت

تند؛ زيرا خداوند متعال سلطه همه جانبه براى اف هاى او هستند در تله زينورى او و سپاهيانش نمى مراقب نفس و هوس
هاى   سازد و در كنار آن گذرگاه شيطان را مقدّر نكرده است و تنها زمينه سازى و راهنمايى بر رفتار آدمى را فراهم مى

طان را باز گذاشته است كه بندگان هميشه اسير شي... گريزى مانند تقوا، توبه، استغفار، دعا، مناجات، روزه رمضان و 
  .نباشند

دفاع قرار نداده است، بلكه  هايش آزاد گذاشت، ولى انسان را در برابر او بى خداوند اگر چه شيطان را در انجام وسوسه
  چندين سرمايه و سنگر محكم و دژ امنى در

______________________________  
  .37، حديث 328/ 2: ؛ تفسير العياشى110، حديث 3، باب 250/ 60: بحار الأنوار -)1(

  234: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :وجود او قرار داده است

اگر عقل . هاى شيطان به وجود آورد تواند سد نيرومندى در مقابل وسوسه نيروى عقل و انديشه به او بخشيده كه مى - 1
در . كند يز را به خوبى اداره مىگمارد و همه چ به يارى وحى بر كشور جان حكومت كند نيروهاى رحمانى را به كار مى

و . شوند ها و نيازهاى او عادلانه تقسيم مى شود بلكه سهم هر يك از خواسته حكومت عقل، غرايز بشر فروگذار نمى
اگر عقل بر شهوات چيره شود جان و جسم در تعادل طبيعى . گيرد شود و دشمن آرام مى آتشفشان نفس امّاره مهار مى

اد انسان خفه شده و نورانيّت برترى او به  چه هوسكنند و چنان حركت مى ها بر عقل پيروز شوند نعمت بزرگ الهى در 
  .رود تاريكى مى

اين فطرت توحيدى با شناخت . فطرت پاك و عشق به تكامل را درون انسان به عنوان عامل سعادت قرار داده است - 2
شت خويش پروردگار و نظام هستى را با بينش شهودى و  ما در سر . و گرايش به حق، جايگاه اصلى هدايت انسان است

ايى از جانب پروردگار حكيم است كه به جان ما اهدا  يابيم و اين بينانى اصيل و واقعى و سرمايه گران گرايش آگاهانه مى
  .ها و غلبه شياطين راه تكامل بسته شود ها و آلودگى برماست كه نگذاريم با غفلت. نموده است
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ها  آيند و براى تقويت روحيه او انواع بشارت ها به يارى انسان مى ها در وقت هجوم شيطان ن الهام بخش نيكىفرشتگا - 3
هاى پيكار نفس، مانند بيدار كردن نفس لَوَّامه  يارى فرشتگان در بسيارى از صحنه. كنند ها را به او الهام مى و دلگرمى

هاى وحى و  نيروهاى فوق احساس در سطحى برتر براى درك پيامو تحريك ) الهام گر(و نفس مُلهِمه ) سرزنش گر(
شناخت راه از بيراهه، مانند باز شدن چشم دل براى ديدن حقيقت و گوش جان براى شنيدن كلام حق و دريچه عقل 

  .براى درك آيات هستى، نجات بخش انسان است

   ارت شيطاناز سوى ديگر در روايات ما محورهايى كه امنيّت بشر را در برابر شر 

  235: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اند كند، چنين برشمرده اندازد و او را گرفتار شديد مى به خطر مى

  :فرمايد در اين زمينه امام على عليه السلام مى

رْهَمِ وَ هُوَ سَهْمُ حُبُّ النِّساءِ وَ هُوَ سَيْفُ الشَّيْطانِ وَ شُرْبُ الخَْمْرِ وَ هُوَ فَخُّ الشَّ : الْفِتنَُ ثَلاثٌ  يْطانِ، وَ حُبُّ الدِّينارِ وَ الدِّ
وَ عَبْدُ يَـنْتَفِعْ بِعَيْشِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ الأَشْربِةََ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الجْنََّةُ وَ مَنْ أَحَبَّ الدِّينارَ وَ الدِّرْهَمَ فَـهُ  الشَّيْطانِ، فَمَنْ احَبَّ النِّساءَ لمَْ 

نْيا   .الدُّ

اءَ إِلى: عِيسَى بْنُ مَرْيمََ عليه السلاموَ قالَ  ينِ فَاذا رَأيَْـتُمُ الطَّبيبَ يجَُرُّ الدَّ ينارُ داءُ الدِّينِ وَ العالمُِ طبَيبُ الدِّ مُوهُ وَ   الدِّ َِّ نَـفْسِهِ فَا
  »1« .اعْلَمُوا أنََّهُ غَيـْرُ ناصِحٍ لِغَيرْهِِ 

  :عامل گمراه كننده سه تاست

كه شمشير شيطان است؛ شرابخوارى كه دام شيطان است؛ و عشق به درهم و دينار كه تير شيطان   افراط در محبت به زن
برد، و هر كه شراب را دوست  پس هر كه زنان را بيش از اندازه دوست داشته باشد؛ از زندگى خود سود نمى. است

شت بر وى حرام است و هر كه دينار و درهم را دوست داشته باشد،   .دنيا را پرستش كرده است داشته باشد، 

  :حضرت عيسى عليه السلام فرمود

دينار بيمارى دين است و دانشمند دينى طبيب دين است؛ پس هر گاه طبيبى را ديديد كه مرض را به طرف خود 
  .تواند، نصيحت كننده ديگران باشد كشاند، او را متهم كنيد و بدانيد كه او نمى مى
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______________________________  
  .91، حديث 113/ 1: ؛ الخصال12، حديث 123، باب 140/ 70: بحار الأنوار -)1(

  236: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

عَنيِّ شَرَّهُ وَ رُدَّ كَيْدَهُ فيِ نحَْرهِِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ مَنْ أَراَدَنيِ بِسُوءٍ فَاصْرفِْهُ عَنيِّ وَ ادْحَرْ عَنيِّ مَكْرَهُ وَ ادْرَأْ » 8«[ 
عَنْ ذكِْرِي سمَْعَهُ وَ تُـقْفِلَ دُونَ إِخْطاَرِي قَـلْبَهُ وَ تخُْرِسَ عَنيِّ لِسَانهَُ  وَ اجْعَلْ بَـينَْ يَدَيْهِ سُدّاً حَتىَّ تُـعْمِيَ عَنيِّ بَصَرَهُ وَ تُصِمَّ » 9«

رَهُ وَ تُـؤْمِنَنيِ مِنْ  يعِ ضَرِّهِ وَ شَرِّهِ وَ غَمْزهِِ وَ تَـقْمَعَ رَأْسَهُ وَ تُذِلَّ عِزَّهُ وَ تَكْسُرَ جَبـَرُوتَهُ وَ تُذِلَّ رَقَـبَتَهُ وَ تَـفْسَخَ كِبـْ وَ همَْزهِِ وَ لَمْزهِِ   جمَِ
  .]وَ حَسَدِهِ وَ عَدَاوَتِهِ وَ حَبَائلِِهِ وَ مَصَائِدِهِ وَ رَجِلِهِ وَ خَيْلِهِ إِنَّكَ عَزيِزٌ قَدِيرٌ 

بر محمّد و آلش درود فرست، و هر كه نسبت به من آهنگ بدى كند، او را از من بگردان، و نيرنگش را از من ! خدايا
ز من دفع كن، و مكرش را به گلوگاهش برگردان، و مانعى پيش رويش قرار ده تا چشمش را از دور ساز، و شرش را ا

ديدن من كور، و گوشش را از شنيدن گفتار من كر سازى، و دلش را از ياد من قفل كنى، و زبانش را از گفتگو درباره من 
، و بر گردنش، گردن بند خوارى اندازى، و  لال گردانى، و سرش را بكوبى، و عزتّش را خوار كنى، و بزرگيش را بشكنى

ها، پياده و  كبرياييش را از هم بپاشى، و مرا از تمام زيان و شرّ و طعنه و غيبت و عيب جويى، حسد، دشمنى، بندها، دام
  .ناپذير توانايى اش ايمن دارى؛ همانا تو شكست سواره

  237: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   شرارت مردم

يابند؛ از قدرت و هيبت خود به  وزگار براى گروهى خوشايند و گواراست و چون به مقام و مالى انبوه دست مىگاهى ر 
ره مى به ويژه از . كنند گيرند و سيل تلخى شرارت عمل و مفاسد اخلاقى را به سوى ديگران سرازير مى نفع هواى نفس 

ديد و حمله نظامى هم در پيشبرد    .كنند هاى خود بسيار بد استفاده مى آرزوها و هوسابزار ترس و وحشت و 

  :فرمايد رسول اللّه صلى االله عليه و آله در اين زمينه مى

  »1« .شَرُّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ الَّذينَ يُكْرَمُونَ إِتِّقاءَ شَرِّهِمْ 

  .شرارت او به وى احترام گذارندبدترين مردم نزد خداوند در روز قيامت كسى است كه مردم از ترس 
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  :فرمايد و نيز مى

الشِّركُ باِللَّهِ وَ : الاْيمانُ باِللَّهِ وَ النَّـفْعُ لِعِبادِ اللَّهِ وَ خَصْلَتانِ ليَْسَ فَـوْقَـهُما مِنَ الْشَرِّ شَئٌ : خَصْلَتانِ ليَْسَ فَـوْقَـهُما مِنَ الْبرِِّ شَئٌ 
  »2« .الضُّرُّ لِعِبادِ اللَّهِ 

  .ايمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا: ژگى است كه هيچ خوبى بالاتر از آن دو نيستدو وي

  .شرك ورزيدن به خدا و گزند رساندن به بندگان خدا: دو ويژگى است كه بالاتر از آن دو بدى وجود ندارد

مرا به كسى از مردم محتاج ! خدايا: روزى امام على عليه السلام در محضر پيامبر گرامى صلى االله عليه و آله عرض كرد
  نكن؟

  اين گونه مگو؛ زيرا كسى نيست كه به مردم نيازمند! اى على: حضرت فرمود

______________________________  
  .10: ، حديث71: ، باب283/ 72: ؛ بحار الأنوار2، حديث 327/ 2: الكافى -)1(

  .35: قول؛ تحف الع2، حديث 7، باب 139/ 74: بحار الأنوار -)2(

  238: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نباشد

  اى رسول خدا صلى االله عليه و آله چه بگويم؟: عرض كرد

  .مرا به بدترين افراد خلق نيازمند مگردان! بگو بار خدايا: فرمود

  بدترين خلق كيانند؟! اى رسول خدا: عرض كرد

امام على عليه السلام در اين  »1« .كنند جويى مى شوند عيب كنند و چون محروم آنان كه عطا شوند دريغ مى: فرمود
  :فرمايد موضوع مى

  »2« .شَرُّ أَخْلاقِ النُّـفُوسِ الجَوْرُ 
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  .هاى نفس، ستمكارى است بدترين خوى

  »3« .الحُرْمَةَ   شَرُّ النَّاسِ مَنْ لايَشْكُرُ النِّـعْمَةَ وَ لايَـرْعى

  .د و حرمت مردم را پاس نداردبدترين مردم كسى است كه سپاس نعمت نگزار 

  »4« .شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَـتَّقِيهِ النَّاسُ مخَافَةَ شَرِّهِ 

  .بدترين مردم كسى است كه مردم از ترس شرارت او از وى پرهيز كنند

  »5« .خَيـْرهُُ، وَ لايُـؤْمَنُ شَرُّهُ   شَرُّ النَّاسِ مَنْ لايُـرْجى

  .نرود و از بدى او ايمنى نباشدبدترين مردم كسى است كه به خيرش اميدى 

   هر چند خداوند متعال، فطرت انسان را بر توحيد و پرستش حق و نيك خواهى

______________________________  
  .39/ 1: ؛ مجموعة وراّم6، حديث 18، باب 325/ 90: بحار الأنوار -)1(

  .10394، حديث 455: غرر الحكم -)2(

  .7488، حديث 322: غرر الحكم -)3(

  .1901، حديث 105: غرر الحكم -)4(

  .1922، حديث 106: غرر الحكم -)5(

  239: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

گردد و اين بر اساس  سرشته است امّا سرچشمه پيدايش شرارت و طغيان گرى او به نفس أمّاره و هواى خاكى آن بر مى
  .اى از مواد كاينات و حالات گوناگون زمين است لبد آدمى شالودهآفرينش آدميان از خاك مخلوط به عناصر است و كا

  :فرمايد مولاى متقيان على عليه السلام در وصف آفرينش آدم مى
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ا وَ سَبْخِها تُـرْبةًَ سَنَّها بِالْماءِ حَتىَّ خَلَصَتْ  لْبِلَّةِ حَتىَّ لَزبَُتْ، وَ لاطَها باِثمَُّ جمََعَ سُبْحانهَُ مِنْ حَزْنِ الأَْرْضِ وَ سَهْلِها وَ عَذِْ
اجمَْدَها حَتىَّ اسْتَمْسَكْتَ وَ اصْلَدَها حَتىَّ صَلْصَلَتْ لِوَقْتٍ . فَجَبَلَ مِنْها صُوَرةً ذاتَ احْناءٍ وَ وُصُولٍ، وَ اعْضاءٍ وَ فُصُولٍ 

  »1« ...مَعْدُومٍ وَ اجَلٍ مَعْلُومٍ 

شور زمين خاكى را جمع كرد و بر آن آب پاشيد تا پاك و هاى سخت و نرم و شيرين و  سپس خداوند سبحان از قسمت
خالص شد، آن گاه آن مادّه خالص را با رطوبت آب به صورت گِل چسبنده درآورد، سپس از آن گِل صورتى پديد آورد 

 آن صورت را خشكاند تا خود را گرفت، و محكم. ها ها، و اعضاى مختلفه و گسيختگى داراى جوانب گوناگون و پيوستگى
  .و نرم ساخت تا خشك و سفالين شد، و او را تا زمان معينّ و وقت مقرر به حال خود گذاشت

  :اند بر اين اساس دانشمندان و حكيمان طبيعت شناس در اين زمينه گفته

ها جهانِ دانى را برپا  ها جهانِ عالى و از سردى از گرمى. خداوند، جهان را بر پايه دو عنصر گرمى و سردى آفريد«
  .در پى آن دو، چهار عنصر آب، آتش، خاك و هوا را پديد آورد و نظام خلقت شكل گرفت. ختسا

ها فرشتگان و جن و شيطان كه همه از نور و آتش بودند قرار گرفتند و بر روى زمين كه طبيعت سرد داشت،   در آسمان
   گياهان و حيوانات و آدمى را كه هر يك داراى

______________________________  
  .1خطبه : ج البلاغه -)1(

  240: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .يك يا چند عنصرند به وجود آورد

خداوند براى آفرينش موجودى كامل فرشتگان را مأمور كرد تا از هر گوشه كره زمين مقدارى خاك به هم درآميزند و اين 
را در معرض بارش باران و آفتاب قرار داد، سپس كالبد آدم را خلق كرد كه تبلورى از ) روز 40(آميخته در مدت معلوم 

ها و طبايع در وجود آدمى جاى گرفت   و بر اين ملاك مزاج. عناصر مادى زمينى و آسمانى و معنوى لطيف روح الهى است
  .كه در بنيه و روحيه او تأثير دارد
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ت گرم و مزاج تندخو و رفتارى خشمناك از روى شهوت دارند، به ويژه اگر نطفه آنان بر هايى كه داراى طبيع بنابراين انسان
كنند و نظام خالق و خلق را به زحمت  مبناى قانون طبيعت و شريعت بسته نشده باشد، در مسير باطل حركت مى

  ».سازند اندازند و سرنوشت هستى را دگرگون مى مى

  :فرمايد خداوند منان درباره چنين موجودى مى

  »1« »وَ إِذَا مَسَّهُ الخْيَـْرُ مَنُوعًا* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا* إِنَّ الإِْنسنَ خُلِقَ هَلُوعًا

و [و هنگامى كه خير و خوشى * تاب است، چون آسيبى به او رسد، بى* تاب آفريده شده است؛ همانا انسان حريص و بى
  .بازدارنده استبه او رسد، بسيار بخيل و ]  مال و رفاهى

فته است اد آدمى  ان مى. به هر حال شر و بدى در    .شود ماند وگرنه آشكار مى اگر انسان بر آن چيره شود در 

  :فرمايد حضرت على عليه السلام با اشاره به اين نكته مى

يعى در ميدان ادبى سرشته شده و بنده مأمور است كه آداب خوب را كسب كند، نفس به طور طب نفس آدمى بر بى
  هاى بد او كوشد خواهش تازد و بنده مى مى

______________________________  
  .21 - 19): 70(معارج  -)1(

  241: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هايش يارى رساند  پس هر گاه زمام نفس را رها سازد، در فساد آن شريك است و هر كه نفس را در خواهش. را دفع كند
امام زين العابدين عليه السلام در دعاى مكارم اخلاق، توفيق  »1« .خود، شريك نفس خويش شده است در قتل

  :فرمايد شناخت خير و شر را طلبيده و در مناجاتش مى

بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به زيور شايستگان بياراى، و زينت پرهيزكاران را به من بپوشان كه زيور و زينت ! خدايا
گسترش عدالت، فروخوردن خشم، خاموش كردن آتش فتنه، جمع كردن : شايستگان و پرهيزكاران در اين امور است

ها، نرم خويى، فروتنى، خوش  پراكنده شدگان، اصلاح بين مردم، آشكار كردن كارهاى خوب مردم، پوشاندن عيوب انسان
، انتخاب نيكى و احسان، ترك سرزنش، خوبى كردن رفتارى، آرامش، وقار، خوش اخلاقى، پيشى گرفتن به سوى فضيلت
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به غير مستحق، حق گويى، گرچه سنگين باشد، اندك دانستن گفتار و كردار خوبم، هر چند زياد باشد و زياد شمردن گفتار 
داشتن و رفتار بدم، هر چند اندك باشد، و همه اين امور را به دوام اطاعتم از حضرتت، و همراهى با مسلمانان، و دست بر 

شيطان و شيطان صفتان كه  »2« .گيرند، كامل ساز از اهل بدعت، و آنان كه رأى ساختگى در دين را به كار مى
تواند اين همه شر و فتنه و  دشمنان خدا و انبيا و امامان و انسانيّت هستند جز قدرت حق و عنايت او قدرت و عنايتى نمى

ضرت سجّاد عليه السلام گرداندن ضررها را از حيات انسان؛ از خداوند ها بگرداند، پس ح حيله آنان را از سر انسان
  .طلبد قاهر و غالب مى

______________________________  
  .12642، حديث 1، باب 138/ 11: ؛ مستدرك الوسائل247: مشكاة الأنوار -)1(

  .20دعاى : صحيفه سجّاديه -)2(

  242: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

آن كه تو را خواست، و دل به تو بست، و از عشق تو سرشار شد، و به دنبال وصلت برآمد، و به خواسته ! نداخداو 
اد، و به انبيايت اقتدا كرد و به اطاعت از امامان راه سپرد، و در تمام گرفتارى ها به تو پناه آورد، و از شر  هايت گردن 

، و امانش دادى و دلش را شاد كردى، و دردش را به دوا رساندى، و هر صاحب شرى از تو امان خواست، او را پذيرفتى
  .خير دنيا و آخرت را نصيبش فرمودى

  جان فشاندم وصل جانان يافتم
 

تر از جان يافتم   جان چو دادم 

 هر شبى صدبار خونم ريخت هجر
 

  تا كه روزى وصل جانان يافتم

  روزگارى با گدايى ساختم
 

  يافتم تا رهى بر گنج سلطان

  هر طرف سرگشته بودم چون نسيم
 

  تا رهى سوى گلستان يافتم

  قصه يوسف زمن بشنو كه من
 

  ها در چاه و زندان يافتم عيش

  ذره بودم تا كه بر من عشق تافت
 

  ذره را مهر درخشان يافتم
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  تا كه رخشان گوهرم كرد آفتاب
 

  خويش را بر تاج خاقان يافتم

  غير دوستملك دل پرداختم از 
 

  تا زشاه عشق فرمان يافتم

  رفت سامان از كف آن روزى كه من
 

  از سر زلف توسامان يافتم

  از زوال خود نينديشم چو ماه
 

  تا كمال خود به نقصان يافتم

  خون پى لعل بدخشان كى خورم
 

  من كه در دل صد بدخشان يافتم

  تا هما بستم دل اندر زلف دوست
 

  پريشان يافتمروزگار خود 

  

  )هما(

   دعاى

  

24  

  

  پدر ومادر
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وَ رَحمْتَِكَ وَ بَـركََاتِكَ وَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَهْلِ بَـيْتِهِ الطَّاهِريِنَ وَ اخْصُصْهُمْ بأِفَْضَلِ صَلَوَاتِكَ » 1«
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ » 3«وَ اخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدَيَّ باِلْكَراَمَةِ لَدَيْكَ وَ الصَّلاَةِ مِنْكَ ياَ أَرْحَمَ الرَّاحمِِينَ » 2«سَلاَمِكَ 

لِّهِ تمَاَماً ثمَُّ اسْتـَعْمِلْنيِ بمِاَ تُـلْهِمُنيِ مِنْهُ وَ وَفِّـقْنيِ للِنُّـفُوذِ فِيمَا تُـبَصِّرُنيِ أَلهِْمْنيِ عِلْمَ مَا يجَِبُ لهَمَُا عَلَيَّ إِلهْاَماً وَ اجمَْعْ ليِ عِلْمَ ذَلِكَ كُ 
اللَّهُمَّ صَلِّ » 4« فِيمَا أَلهْمَْتَنِيهِ  -الحُقُوقِ  -ءٍ عَلَّمْتَنِيهِ وَ لاَ تَـثـْقُلَ أرَكَْانيِ عَنِ الحَْفُوفِ  مِنْ عِلْمِهِ حَتىَّ لاَ يَـفُوتَنيِ اسْتِعْمَالُ شَيْ 
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اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ أَهَابُـهُمَا » 5«لْقِ بِسَبَبِهِ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا شَرَّفـْتـَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الحَْقَّ عَلَى الخَْ 
جَ الأُْمِّ الرَّءُوفِ وَ اجْعَلْ طَاعَتيِ لِوَالِدَيَّ وَ بِرِّي ِِمَا أقََـرَّ لِعَيْنيِ مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ وَ أثَْـلَ  هَيْبَةَ السُّلْطاَنِ الْعَسُوفِ وَ أبََـرُّهمُاَ بِرَّ 

مَ عَلَى رِضَايَ رِضَاهمَُا وَ أَسْتَكْثِ  رَ بِرَّهمَُا بيِ وَ إِنْ قَلَّ وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّي لِصَدْرِي مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْآنِ حَتىَّ أوُثِرَ عَلَى هَوَايَ هَوَاهمَُا وَ أقَُدِّ
صَيِّـرْنيِ ِِمَا اللَّهُمَّ خَفِّضْ لهَمَُا صَوْتيِ وَ أَطِبْ لهَمَُا كَلاَمِي وَ ألَِنْ لهَمَُا عَريِكَتيِ وَ اعْطِفْ عَلَيْهِمَا قَـلْبيِ وَ » 6«ِِمَا وَ إِنْ كَثُـرَ 

» 8«اللَّهُمَّ اشْكُرْ لهَمَُا تَـرْبيَِتيِ وَ أثَبِـْهُمَا عَلَى تَكْرمَِتيِ وَ احْفَظْ لهَمَُا مَا حَفِظَاهُ مِنيِّ فيِ صِغَرِي » 7« رَفِيقاً وَ عَلَيْهِمَا شَفِيقاً 
ِمَا وَ عُلُوّاً فيِ اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنيِّ مِنْ أذًَى أَوْ خَلَصَ إِلَيْهِمَا عَنيِّ مِنْ مَكْرُوهٍ أَوْ ضَاعَ قِبَلِي لهَمَُا مِ  نْ حَقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنوُِ

لَ السَّيِّئَاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ     دَرَجَاِِمَا وَ زيِاَدَةً فيِ حَسَنَاِِمَا ياَ مُبَدِّ
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ياَ عَلَيَّ فِيهِ مِ » 9«الحَْسَنَاتِ  نْ قَـوْلٍ أَوْ أَسْرَفَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ أوَْ ضَيَّـعَاهُ ليِ مِنْ حَقٍّ أَوْ قَصَّراَ بيِ عَنْهُ مِنْ اللَّهُمَّ وَ مَا تَـعَدَّ
مُهُمَا عَ وَاجِبٍ فَـقَدْ وَهَبْتُهُ لهَمَُا وَ جُدْتُ بِهِ عَلَيْهِمَا وَ رَغِبْتُ إِليَْكَ فيِ وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنـْهُمَا فَإِنيِّ لاَ  َِّ لَى نَـفْسِي وَ لاَ أَسْتَبْطِئُـهُمَا  أَ

فَـهُمَا أَوْجَبُ حَقّاً عَلَيَّ وَ أقَْدَمُ إِحْسَاناً إِليََّ وَ أَعْظَمُ مِنَّةً لَدَيَّ مِنْ أَنْ » 10«فيِ بِرِّي وَ لاَ أَكْرَهُ مَا تَـوَلَّيَاهُ مِنْ أمَْرِي ياَ رَبِّ 
ةُ تَـعَبِهِمَا فيِ حِراَسَتيِ؟ وَ  -ياَ إِلهَِي -أيَْنَ إِذاً » 11«ى مِثْلٍ أقَُاصَّهُمَا بِعَدْلٍ أَوْ أُجَازيَِـهُمَا عَلَ  طُولُ شُغْلِهِمَا بِتـَرْبيَِتيِ؟ وَ أيَْنَ شِدَّ

  أيَْنَ إِقـْتَارهمَُُا عَلَى أنَْـفُسِهِمَا للِتَّـوْسِعَةِ عَلَيَّ؟

فَصَلِّ عَلَى » 13«كُ مَا يجَِبُ عَلَيَّ لهَمَُا وَ لاَ أنَاَ بِقَاضٍ وَظِيفَةَ خِدْمَتِهِمَا هَيـْهَاتَ مَا يَسْتـَوْفِيَانِ مِنيِّ حَقَّهُمَا وَ لاَ أدُْرِ » 12«
يَـوْمَ   وَ الأُْمَّهَاتِ نيِ فيِ أهَْلِ الْعُقُوقِ لِلآْباَءِ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعِنيِّ ياَ خَيـْرَ مَنِ اسْتُعِينَ بِهِ وَ وَفِّـقْنيِ ياَ أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِليَْهِ وَ لاَ تجَْعَلْ 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ اخْصُصْ أبََـوَيَّ بِأفَْضَلِ مَا » 14« »تجُْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 
اللَّهُمَّ لاَ تُـنْسِنيِ ذِكْرَهمَُا فيِ أَدْباَرِ صَلَوَاتيِ وَ فيِ إِناً مِنْ » 15«حَمَ الرَّاحمِِينَ خَصَصْتَ بِهِ آباَءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أمَُّهَاِِمْ ياَ أَرْ 

لهَمَُا بِبرِِّهمَِا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْ ليِ بِدُعَائِي لهَمَُا وَ اغْفِرْ » 16«آناَءِ لَيْلِي وَ فيِ كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَـهَارِي 
اللَّهُمَّ وَ إِنْ سَبـَقَتْ » 17«مَةِ بيِ مَغْفِرَةً حَتْماً وَ ارْضَ عَنـْهُمَا بِشَفَاعَتيِ لهَمَُا رِضًى عَزْماً وَ بَـلِّغْهُمَا بِالْكَراَمَةِ مَوَاطِنَ السَّلاَ 

ليِ فَشَفِّعْنيِ فِيهِمَا حَتىَّ نجَْتَمِعَ بِرَأْفتَِكَ فيِ دَارِ كَراَمَتِكَ وَ محََلِّ مَغْفِرتَِكَ وَ  مَغْفِرَتُكَ لهَمَُا فَشَفِّعْهُمَا فيَِّ وَ إِنْ سَبـَقَتْ مَغْفِرتَُكَ 
  .رَحمَْتِكَ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَ الْمَنِّ الْقَدِيمِ وَ أنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحمِِينَ 
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حمَْتِكَ وَ بَـركََاتِكَ وَ هُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَهْلِ بَـيْتِهِ الطَّاهِريِنَ وَ اخْصُصْهُمْ بأِفَْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ رَ اللَّ » 1«[ 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ » 3«مَ الرَّاحمِِينَ وَ اخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدَيَّ باِلْكَراَمَةِ لَدَيْكَ وَ الصَّلاَةِ مِنْكَ ياَ أَرْحَ » 2«سَلاَمِكَ 

نيِ ا تُـلْهِمُنيِ مِنْهُ وَ وَفِّـقْنيِ للِنُّـفُوذِ فِيمَا تُـبَصِّرُ أَلهِْمْنيِ عِلْمَ مَا يجَِبُ لهَمَُا عَلَيَّ إِلهْاَماً وَ اجمَْعْ ليِ عِلْمَ ذَلِكَ كُلِّهِ تمَاَماً ثمَُّ اسْتـَعْمِلْنيِ بمَِ 
  ] فِيمَا أَلهْمَْتَنِيهِ  -الحُقُوقِ  -ءٍ عَلَّمْتَنِيهِ وَ لاَ تَـثـْقُلَ أرَكَْانيِ عَنِ الحَْفُوفِ  مِنْ عِلْمِهِ حَتىَّ لاَ يَـفُوتَنيِ اسْتِعْمَالُ شَيْ 

بركات و  ات، و بر اهل بيت پاكش درود فرست، و آنان را به برترين درودها و رحمت و بر محمّد بنده و فرستاده! خدايا
  .سلام خود، مخصوص گردان

  !ترين مهربانان اى مهربان. پدر و مادرم را به گرامى داشتن نزد خود، و درود از جانب حضرتت اختصاص ده! خدايا

بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و دانش آنچه از حقوق ايشان بر من واجب است، به من الهام فرما، و دانش ! خدايا
اى به كار گير، و براى انجام آنچه به  ه را برايم فراهم آور؛ سپس مرا به آنچه در اين زمينه الهام كردههمه آن حقوق واجب
اى از دستم نرود، و اندامم از خدمت كردن بر  كنى توفيق ده، تا به كار بستن چيزى كه به من آموخته دانستنش بينايم مى

  .اى، سنگين نشود اساس حقوقى كه به من الهام فرموده
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  حقوق پدر و مادر

تر اين است كه آيات قرآن و روايات و اخبار را دنبال كنيم، تا به اين معنا  در زمينه حقوق پدران و مادران بر فرزندان، 
  واقف شويم كه نظر حضرت حق و پيامبر عزيز اسلام و امامان معصوم نسبت به پدر و مادر چيست؟

ن نكته را بايد توجّه داشت كه بحث حقوق پدر و مادر در فرهنگ پاك اسلام بدون لحاظ كردن مكتب و عقايد و آراى اي
  .آنان مطرح است

دهد، بدون آن كه توجه به كفر و ايمان، شرك و فسق، و درستى و عدالت،  اسلام حقوق پدر و مادر را مورد توجّه قرار مى
  .اشدو نادرستى و گناه آنان داشته ب
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فرزندى كه ايمان به خداوند بزرگ دارد، و نسبت به حلال و حرام الهى متعهد است، وظيفه واجب و مسؤوليت شرعى 
دارد احسان به پدر و مادر را رعايت نمايد، و با آنان به خوبى و سلامت معاشرت كند، و از آنان تا خروج از دنيا 

  .پذيرائى نمايد

م به صورتى كه آزرده خاطر نشوند، جائى است كه انسان را بر ضد تنها جائى كه سرپيچى از آنان لا زم است، آ
ولى بايد به نرمى و مدارا از اطاعت آنان سرپيچيد، درباره . هاى الهى دعوت كنند، آن جا اطاعت لازم نيست برنامه

و ترك واجب، قرآن  احسان به پدر و مادر، و مصاحبت نيك با آنان، و سرپيچى از طاعتشان به وقت دعوت به شرك
  :فرمايد مى

لُغَنَّ عِندَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهمَُا أَوْ   وَقَضَى كِلاَهمَُا فَلاَ تَـقُل لهَمَُا أُفٍّ وَ لاَتَـنـْهَرْهمَُا وَقُل   رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَـبـْ
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بمِاَ فيِ نُـفُوسِكُمْ إِن * خْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ وَقُل رَّبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا رَبَّـيَانيِ صَغِيراً وَا* لهَمَُا قَـوْلاً كَريمِاً 

   تَكُونوُا صَالحِِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَْوَّابِينَ 
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  »1« »غَفُوراً 

و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد؛ هرگاه يكى از آنان يا دو نفرشان 
پرخاش مكن، و به ] بانگ مزن و[به آنان اف مگوى و بر آنان ] چنانچه تو را به ستوه آورند[در كنارت به پيرى رسند 

! پروردگارا: و براى هر دو از روى مهر و محبت، بال فروتنى فرود آر و بگو.* بگو]  و بزرگوارانه[آنان سخنى نرم و شايسته 
  .*آنان را به پاس آن كه مرا در كودكى تربيت كردند، مورد رحمت قرار ده

تر است، اگر مردم  آگاه] از خود شما[هاى شماست  در دل]  نسبت به پدر و مادرتان[ها و حالاتى كه  پروردگارتان به نيّت
شما درباره پدر و مادر ناپسند باشد، يا حقّى از آنان ضايع كنيد، اما پشيمان شويد و به خدا  ولى[اى باشيد  ستهشاي

  .كنندگان بسيار آمرزنده است ؛ زيرا او نسبت به بازگشت] بازگرديد، شايسته است

   تفسيرى بر آيه شريفه

  

  :نويسد مى» تفسير نمونه«
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  .رساند و اين نخستين تأكيد در اين مسأله است د و امر و فرمان قطعى و محكم را مىدار » امر«قضا مفهوم مؤكّدترى از 

ترين اصل اسلامى در كنار نيكى به پدر و مادر تأكيد ديگرى بر اهميت اين دستور الهى  قرار دادن توحيد يعنى اساسى
  .است

______________________________  
  .25 -23): 17(اسراء  -)1(

  250: ، ص9 صحيفه سجاديه، جتفسير و شرح 

شود سومين و  گيرد و همچنين والدين كه مسلمان و كافر را شامل مى مطلق بودن احسان كه هر گونه نيكى را در بر مى
  .چهارمين تأكيد در اين آيه است

  .گردد آيد پنجمين تأكيد محسوب مى نكره بودن كلمه احسان كه در اين گونه موارد براى بيان عظمت مى

ا نزد تو به سن پيرى و شكستگى برسند آن چنان كه نيازمند به مراقبت دائمى تو باشند هرگ اه يكى از آن دو يا هر دو آ
ا دريغ مدار و كمترين اهانتى به آنان مكن، حتى سبكترين تعبير نامؤدبانه يعنى  ا » اف«از هرگونه محبت در مورد آ به آ

ايت فروتنى را در حق آنان رعايت كن و بگو الهى آنان را مگو و بر سرآنان فرياد مزن و گفتارت ب ا آنان كريمانه باشد، 
  .مشمول رحمتت قرار ده چنانكه در كودكى با من با رحمت برخورد كردند

آميز فرزندان را نسبت به پدران و  هاى برخورد مؤدّبانه و فوق العاده احترام در حقيقت در اين دو آيه قسمتى از ريزه كارى
  .كند مادران بازگو مى

ا كه در آن موقع از هميشه نيازمندتر به حمايت و محبت و احترامند، گذارده  از يك سو انگشت روى حالات پيرى آ
  !!مگو آميز را به كمترين سخن اهانت: گويد مى

ا ممكن است بر اثر كهولت به جائى برسند كه نتوانند بدون كمك ديگرى حركت كنند و از جا  برخيزند، و حتى ممكن آ
  .شود است قادر به دفع آلودگى از خود نباشند، در اين موقع آزمايش بزرگ فرزندان شروع مى

  دانند و يا بلا و مصيبت و عذاب؟ آيا وجود چنين پدر و مادرى را مايه رحمت مى
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هر زمان با نيش زبان، با كلمات  آميز از چنين پدر و مادرى را دارند، و يا آيا صبر و حوصله كافى براى نگهدارى احترام
  !دهند؟ فشارند و آزار مى آميز و حتى گاه با تقاضاى مرگ او از خدا قلبش را مى سبك و اهانت

ا اف مگو، يعنى اظهار ناراحتى و ابراز تنفّر مكن، و با صداى بلند و : گويد از سوى ديگر قرآن مى در اين هنگام به آ
ا سخن بگو كه  ا سخن مگو، و باز تأكيد مىآميز و داد و فرياد با آ اهانت كند كه با قول كريم و گفتار بزرگوارانه با آ

ايت ادب در سخن را مى ا    .رساند كه زبان كليد قلب است همه آ

  251: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .لاقه باشد و نه چيز ديگردهد، تواضعى كه نشان دهنده محبت و ع از سوى ديگر دستور به تواضع و فروتنى مى

آورى پدر و مادر را چه در حيات و چه در ممات فراموش  حتى موقعى كه رو به سوى درگاه حق مى: گويد سرانجام مى
ا همان گونه  ! خداوند: بنما، مخصوصاً اين تقاضايت را با اين دليل همراه ساز و بگو مكن و تقاضاى رحمت پروردگار را براى

  .تربيت كردند تو مشمول رحمتشان فرمامرا در كودكى  كه

شود اين است كه اگر پدر و مادر آن چنان مسن و  نكته مهمى كه از اين تعبير علاوه بر آنچه گفته شد استفاده مى
ها از خود نباشند، فراموش مكن كه تو هم در كودكى چنين بودى  ناتوان شوند كه به تنهايى قادر بر حركت و دفع آلودگى

ا از  ا را جبران نماو آ   .هر گونه حمايت و محبت از تو دريغ نداشتند، محبت آ

ا و تواضعى كه بر فرزند لازم است ممكن است  و از آن جا كه گاهى در رابطه با حفظ حقوق پدر و مادر و احترام آ
  :فرمايد د بحث مىلغزش هائى پيش بيايد كه انسان آگاهانه يا ناآگاهانه به سوى آن كشيده شود، در آخرين آيه مور 

ها حضورى و ثابت و ازلى  تر است، چرا كه علم او در همه زمينه پروردگار شما به آنچه در دل و جان شماست از شما آگاه
  .و ابدى و خالى از هر گونه اشتباه است، در حالى كه علوم شما واجد اين صفات نيست

ا، لغزشى در زمينه احترام و نيكى به پدر و مادر از شما بنابراين اگر بدون قصد طغيان و سركشى در برابر فرمان خد
  .سرزند، بلافاصله پشيمان شويد و در مقام جبران برآييد، به يقين مشمول عفو خواهيد شد

گرچه عواطف انسانى و مسأله حق شناسى به تنهايى براى رعايت احترام در برابر والدين كافى است، ولى از آن جا كه 
يابد، سكوت روا  لى كه هم عقل در آن استقلال كامل دارد و هم عاطفه آن را به وضوح در مىاسلام حتى در مسائ

  كند، در مورد دارد، بلكه به عنوان تأكيد در اين گونه موارد هم دستورهاى لازم را صادر مى نمى
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  252: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود اى ديده مى متر مسألهاحترام به والدين آن قدر تأكيد كرده است كه در ك

   نيكى به والدين در قرآن

  

در قرآن نيكى به والدين پس از مسأله توحيد قرار گرفته، اين هم رديف بودن دو مسأله بيانگر اين است كه اسلام تا چه 
  .حد براى پدر و مادر احترام قائل است

  »1« »وَ الْمَسكِينِ   وَ الْيَتمَى  ذِى الْقُرْبىَ  لاَتَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَ 

  .جز خدا را نپرستيد، و به پدر و مادر و خويشان ويتيمان ومستمندان نيكى كنيد

وَالجَْارِ الجْنُُبِ وَالصَّاحِبِ   وَالجْاَرِ ذِى الْقُرْبىَ وَالْمَسكِينِ   وَالْيَتمَى  وَاعْبُدُوا اللّهَ وَ لاَتُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى الْقُرْبىَ 
  »2« »بِالجْنَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيمَْنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَيحُِبُّ مَن كَانَ مخُْتَالاً فَخُوراً

يتيمان و مستمندان و همسايه  و خدا را بپرستيد، و چيزى را شريك او قرار ندهيد، و به پدر و مادر و خويشاوندان و
نزديك و همسايه دور و همنشينان و همراهان و در راه ماندگان و بردگان نيكى كنيد؛ يقيناً خدا كسى را كه متكبرّ و 

  .خودستاست، دوست ندارد

  »3« »أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً 

  .، و به پدر و مادر نيكى كنيداين كه چيزى را شريك او قرار مدهيد

______________________________  
  .83): 2(بقره  -)1(

  .36): 4(نساء  -)2(

  .151): 6(انعام  -)3(
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  253: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً   وَقَضَى

  .فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيدو پروردگارت 

كنند كه حتى اگر پدر و مادر كافر  اهميت اين موضوع تا آن پايه است كه هم قرآن و هم روايات به صراحت توصيه مى
  .باشند رعايت احترامشان لازم است

نْـيَا مَعْرُوفاً أَن تُشْركَِ بيِ مَا ليَْسَ   وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى   »2« »لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبـْهُمَا فيِ الدُّ

چيزى را ]  و بدون معرفت و دانش كه روشنگر حقايق است[و اگر آن دو نفر تلاش كنند تا بر پايه جهالت و نادانى 
  .پسنديده معاشرت كن اى شريك من قرار دهى، از آنان اطاعت مكن؛ ولى در دنيا با آن دو نفر به شيوه

  شكرگزارى از زحمات پدر و مادر

  .هاى خداوند قرار داده شده است شكرگزارى از زحمات پدر و مادر در قرآن مجيد در رديف شكرگزارى در برابر نعمت

  »3« »انِ اشْكُرْ لىِ وَ لِوالِدَيْكَ 

  .كه براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى كن]  و سفارش كرديم[

هاى خداوند بيش از اندازه است كه قابل شماره باشد، و اين دليل بر عمق و وسعت حقوق پدران و  نعمتبا اين كه 
  .مادران است

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

______________________________  
  .23): 17(اسراء  -)1(

  .15): 31(لقمان  -)2(

  .14): 31(لقمان  -)3(
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  254: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

عَنْهُ وَ هُوَ مِنْ ادْنىَ الْعُقُوقِ، وَ مِنَ الْعُقُوقِ انْ يَـنْظرَُ الرَّجُلُ الى والِدَيْهِ فَـيَحُدَّ النَّظَرَ   لَوْ عَلِمَ اللّهُ شَيْئاً هُوَ ادْنى مِنْ افٍّ لَنَهى
  »1« .الَيْهِما

ى مى» افّ «اگر چيزى كمتر از  احترامى نسبت به پدر و  اين حداقل مخالفت و بىكرد، و  وجود داشت خداوند از آن 
  .باشد مادر است، از موارد عاق شدن، نظر تند و غضب آلود به پدر و مادر كردن مى

  روايات مربوط به حق پدر و مادر

  :از حضرت صادق عليه السلام از معناى: گويد راوى مى

  »2« »وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً 

  .يدو به پدر و مادر نيكى كن

گيرى نكردن در قضاى حاجت ايشان   نيكو معاشرت كردن با آنان، و سخت: پرسيدم كه اين احسان چيست؟ فرمود
  :فرمايد گرچه بى نياز باشند، مگر خداوند در قرآن مجيد نمى

  »3« »لَنْ تنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممِاّ تحُِبُّونَ 

  .رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد نمى]  به طور كامل[نيكى ]  حقيقتِ [هرگز به 

  :سپس حضرت صادق درباره منع افّ از ايشان فرمودند

اگر تو را ملول كردند و به شدت ناراحت كردند بر پيرى آنان ببخش و از گفتن افّ خوددارى كن، و اگر دست به روى 
   تو بلند كردند و تو را كتك زدند آنان را طرد مكن

______________________________  
  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 131، حديث 149/ 3: تفسير نور الثقلين -)1(

  .23): 17(اسراء  -)2(
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  .92): 3(آل عمران  -)3(

  255: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه قول كريم غير از و زمينه يأس و نااميدى ايشان را فراهم منما، و بگو خداوند شما را مورد غفران و بخشش قرار دهد؛  
اين چيزى نيست و خفض جناح نسبت به آنان به اين است كه جز با نظر رحمت و مهربانى و رقّت به آنان منگرى و 

  »1« !!صدايت را بيش از آنان بلند ننمائى و دست بالاى دستشان برندارى، و بر آنان پيشى نگيرى

بَـينَْ يَدَيْهِ، وَلايجَْلِسُ   لا يُسَمّيهِ بِاسمِْهِ، وَ لايمَْشى: ما حَقُّ الْوالِدِ عَلَى الْوَلَدِ؟ قالَ  :سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللّهِ صلى االله عليه و آله
لَهُ، وَلايَسْتَسِبُّ لَهُ    »2« .قَـبـْ

او را به اسم صدا نزند، و جلوتر از او حركت نكند، : مردى از رسول خدا درباره حق پدر بر فرزند پرسيد، حضرت فرمود
  .بل از او ننشيند، و كارى نكند كه مردم به پدرش نفرين كنند و ناسزا بگويندو ق

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

برِِّ وَ الْفاجِرِ، وَ بِرُّ الْوالِدَيْنِ بِرَّيْنِ كانا اوْ فاجِرَيْنِ، وَ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ لِلْ . ثَلاثةٌَ لمَْ يجَْعَلِ اللّهُ تَعالى لاِحَدٍ مِنَ النّاسِ فيهِنَّ رخُْصَةً 
  »3« .اداءُ الأَْمانةَِ لِلْبرِِّ وَ الْفاجِرِ 

نيكى به پدر و مادر چه خوب باشند چه بد، وفاى به عهد نسبت : سه برنامه است كه كسى مجاز در تخلّف از آن نيست
  .به نيكوكار و بد كار، اداى امانت به خوب و بد

  :فرمايد مادر مى حضرت سجّاد عليه السلام در باب حق پدر و

   اما حق مادرت اين است كه بدانى تو را مدتى در رحم تحمل كرد به طورى كه

______________________________  
  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 129، حديث 149 -148/ 3: تفسير نور الثقلين -)1(

  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 133، حديث 149/ 3: تفسير نور الثقلين -)2(

  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 141، حديث 151/ 3: تفسير نور الثقلين -)3(
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  256: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند، و از ميوه قلبش به تو عطا كرد به نحوى كه احدى اينچنين به احدى عطا  كسى به اين نحو كسى را تحمل نمى
به گرسنگى خود نداد تا تو را سير كرد، و تشنه ماند تا تو را نمايد، با تمام وجودش براى تو وقت گذارى كرد، و اهميت  نمى

و از خواب . سيراب نمود و پوشاندت در حالى كه خودش برهنه ماند، و حرارت گرما را تحمل كرد تا بر تو سايه افكند
ا سپاسگزارى كنى توانى اين همه زحمت او ر  چشم پوشيد تا تو بخوابى، گرما و سرما را نشناخت تا تو راحت باشى، تو نمى

  .مگر خداوند مهربان تو را كمك كند و به تو توفيق دهد

توجه داشته باش كه اگر او نبود تو نبودى، پس هرگاه در خود توانائى، دانش، كمال يا هر چه يافتى اصل : اما حق پدرت
هاى او را بدان، و در  نعمتها سپاسگزار باش و قدر  باشد از ياد مبر، خدا را به آن نعمت و اساس آن را كه پدرت مى

  »1« .اين راه نيروئى و پناهگاهى جز خدا نيست

  »2« .فَـلْيـَعْمَلِ الْعاقُّ ماشاء انْ يَـعْمَلَ فَـلَنْ يَدْخُلَ الجْنََّةَ 

شت نمى آن كه پدر و مادر از او ناراضى است هر چه مى   .شود خواهد انجام دهد كه چنين آدمى هرگز وارد 

پس از موت پدر و مادر چيزى از نيكى نسبت به آن : سلمه از رسول خدا صلى االله عليه و آله پرسيدمردى از قبيله بنى 
آرى، نماز و استغفار براى آنان، و اجراى تعهدشان و گراميداشت : دو بر عهده ما هست كه انجام دهيم؟ فرمود

  :عرضه داشتراوى به حضرت رضا عليه السلام  »3« .دوستانشان، و صله رحم از جانب آنان

______________________________  
  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 142، حديث 151/ 3: تفسير نور الثقلين -)1(

  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 145، حديث 151/ 3: تفسير نور الثقلين -)2(

  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 146، حديث 151/ 3: تفسير نور الثقلين -)3(

  257: ، ص9 جاديه، جتفسير و شرح صحيفه س

قْ عَنـْهُما، وَ انْ كانا حَيَّـينِْ لايَـعْرفِانِ الحَْ  قَّ فَدارهمِِا، فاَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى ادْعُو لِوالِدَىَّ انْ كانا لايَـعْرفِانِ الحَْقَّ؟ ادعُْ لهَمُا، وَتَصَدَّ
  »1« .قُوقِ انَّ اللّهَ بَـعَثَنىِ باِلرَّحمَْةِ لا باِلْعُ : االله عليه و آله قالَ 
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آرى، هم دعا كن و هم براى آنان صدقه بده، و اگر زنده : شناسند؟ فرمود به پدر و مادرم دعا كنم گرچه حق را نمى
خداوند مرا به رحمت : باشند با آنان به مدارا و رفق و نرمى برخورد كن كه رسول الهى فرمود هستند و در مدار حق نمى

  .مبعوث كرده نه به عقوق و نافرمانى

  :مردى خدمت رسول خدا صلى االله عليه و آله عرضه داشت

؟ قالَ    :ثمَُّ مَنْ؟ قالَ : امُّكَ، قالَ : ثمَُّ مَنْ؟ قالَ : امُّكَ، قالَ : يا رَسُولَ اللّهِ مَنْ ابَـرُّ

  »2« .اباكَ : ثمَُّ مَنْ؟ قالَ : امُّكَ، قالَ 

  ؟كه: مادرت، عرضه داشت سپس: اى پيامبر خدا به كه نيكى كنم؟ فرمود

  .آنگاه به كه نيكى كنم؟ فرمود پدرت: مادرت، پرسيد: سپس كه؟ فرمود: مادرت، پرسيد: مودفر 

  »3« .همُا جَنَّتُكَ وَ نارُكَ : انَّ رَجُلاً سألَ رَسُولَ اللّهِ ما حَقُّ الْوالِدَيْنِ عَلى وَلَدِهمِا؟ قالَ 

شت و جهنّم تو هستند: حق پدر و مادر بر فرزند چيست؟ فرمود: مردى از رسول خدا پرسيد   .آن دو 

شت، و عدم رعايت    يعنى احسان به آنان و رعايت حقوقشان علّت دخول در 

______________________________  
  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 147، حديث 151/ 3: تفسير نور الثقلين -)1(

؛ وسائل 9، حديث 159/ 2: الكافى سوره اسراء؛ 23، ذيل آيه 148، حديث 152/ 3: تفسير نور الثقلين -)2(
  .27670، حديث 94، باب 491/ 21: الشيعة

  .45453، حديث 463/ 16: ؛ كنز العمال3662، حديث 1208/ 2: سنن ابن ماجه -)3(

  258: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .احترام و حقوق آنان باعث ورود به آتش جهنم است

  :ودرسول خدا صلى االله عليه و آله فرم
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  »1« .مَنْ سَرَّهُ انْ يمُِدَّ لَهُ فىِ عُمْرهِِ، وَ يزُادَ لَهُ فىِ رِزْقهِ فَـلْيَبـَرَّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحمَِهُ 

  .خواهد، به پدر و مادر نيكى كند و صله رحم بجاى آورد هر كس طول عمر و زيادى رزق مى

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »2« .اكْبـَرُ فَريِضَةٍ بِرُّالْوالِدَيْنِ 

  .ترين فريضه اسلامى است نيكى به پدر و مادر بزرگ

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  »3« .بَـرُّوا آباءكَُمْ يَـبـَرَّكُمْ ابْناؤكُُمْ 

  .به پدران نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى نمايند

  :ابن مسعود از رسول خدا صلى االله عليه و آله پرسيد

  »4« .بِرُّ الْوالِدَيْنِ : ثمَُّ اىُّ؟ قالَ : قُـلْتُ . الصَّلاةُ عَلى وَقْتِها: الْعَمَلِ احَبُّ الىَ اللّهِ؟ قالَ  اىُّ 

  .نيكى به پدر و مادر: بعد از آن؟ فرمود: نماز در وقت، گفتم: ترين كار است؟ فرمود چه كارى نزد خداوند محبوب

______________________________  
  .200، حديث 165: ؛ مسند ابن المبارك425: ؛ العهود المحمدية266/ 3: احمد بن حنبل مسند -)1(

  .9339، حديث 407: ؛ غرر الحكم17924، حديث 68، باب 178/ 15: مستدرك الوسائل -)2(

  .4985، حديث 21/ 4: ؛ من لايحضره الفقيه5، حديث 554/ 5: الكافى -)3(

  .134/ 1: ح البخارى؛ صحي409/ 1: مسند احمد بن حنبل -)4(

  259: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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خواهر رضاعى رسول خدا عليه السلام خدمت آن حضرت مشرف شد، سپس برادر رضاعى حضرت آمد، ولى محبّتى كه 
ادر احترامى كه به خواهر گذاشتى به بر : آن حضرت نسبت به خواهر ابراز داشت نسبت به برادر ابراز نكرد، عرضه داشتند

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود »1« .اين زن نسبت به پدرش نيكوكارتر از برادرش بود: نگذاشتى؟ فرمود

  »2« .رِضَا اللّهِ فىِ رِضَا الْوالِدِ، وَسَخَطُ اللّهِ فىِ سَخَطِ الْوالِدِ 

  .رضاى خدا در رضاى پدر، و غضب خداوند در غضب و خشم پدر است

  :شنيدم مردى به حضرت صادق عليه السلام عرضه داشت :گويد جابر جعفى مى

، فَقالَ    »3« .بَـرَّهمُا كَما تَـبـَرُّ الْمُسْلِمينَ ممَِّنْ يَـتـَوَلاّنا: انَّ لى ابَـوَيْنِ مخُالِفَينِْ

كنند به  همان گونه كه مسلمانان نسبت به شيعيان ما نيكى مى: براى من پدر و مادرى غير شيعه هست، حضرت فرمود
  .و نيكى كنآن د

  :فرمايد حضرت رضا عليه السلام مى

، وَ لاطاعَةَ لهَمُا فىِ مَعْصِيَةِ الخْالِقِ    »4« .بِرُّ الْوالِدَيْنِ واجِبٌ وَ انْ كانا مُشْركَِينِْ

نيكى به پدر و مادر واجب است اگر چه هر دو مشرك باشند، ولى در معصيت خداوند از آنان پيروى كردن جايز 
  .نيست

  :فرمايد ر عليه السلام مىحضرت باق

  انسان در زمان حيات پدر و مادر نسبت به آنان نيكوكار است ولى پس از

______________________________  
  .27665، حديث 92، باب 488/ 21: ؛ وسائل الشيعة12، حديث 161/ 2: الكافى -)1(

  .سوره اسراء 25و  23، ذيل آيه 111/ 3: ؛ تفسير البغوى172/ 4: الدر المنثور -)2(

  .27668، حديث 93، باب 490/ 21: ؛ وسائل الشيعة14، حديث 162/ 2: الكافى -)3(
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  .21229، حديث 11، باب 155/ 16: ؛ وسائل الشيعة52، حديث 2، باب 72/ 71: بحار الأنوار -)4(

  260: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند، پس خداوند عزّوجلّ او را جزء عاق  حضرت حق طلب مغفرت نمى پردازد، و برايشان از مرگشان بدهى آنان را نمى
پردازد و براى  كند، و گاهى انسان در زمان حيات پدر و مادرش عاق است چون مردند بدهى آنان را مى شدگان ثبت مى

رسول خدا صلى االله عليه و  »1« .آورد كند، خداوند او را نيكوكار به پدر و مادر به حساب مى هر دو طلب مغفرت مى
  :آله فرمود

  »2« .الجَْنَّةُ تحَْتَ اقْدامِ الأُْمِّهاتِ 

  .شت زير پاى مادران است

  :از حضرت باقر عليه السلام روايت شده

. كنم تو را به خودم سفارش مى: سه بار خطاب رسيد. مرا سفارش كن: موسى بن عمران به حضرت حق عرضه داشت«
  :ارش كن، خطاب رسيدمرا سف: عرضه داشت

باز  . كنم تو را به مادرت وصيت مى: مرا وصيت كن، پاسخ شنيد! الهى: باز گفت. كنم تو را به مادرت سفارش مى
با رسول خدا صلى االله «: گويد راوى مى »3« .»نمايم مرا سفارش كن، خطاب رسيد، تو را به پدرت سفارش مى: گفت

ز ما بيابان بود، ناگهان جوانى را ديدم مشغول گوسپند چرانى بود، از جوانى او عليه و آله بر كوهى بوديم كه چشم اندا
  :تعجب كردم و گفتم

. دانى، شايد در قسمتى از راه خدا باشد چه مى: فرمود! گذشت چه خوب بود اگر جوانى او در راه خدا مى! يا رسول اللَّه
  :آنگاه رسول خدا او را خواست و فرمود

  كيست؟: آرى، فرمود: ت سرپرستى توست؟ عرضه داشتآيا كسى تح! اى جوان

______________________________  
  .1568، حديث 20، باب 112/ 2: ؛ مستدرك الوسائل9، حديث 14، باب 65/ 79: بحار الأنوار -)1(
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  .17933، حديث 70، باب 180/ 15: مستدرك الوسائل -)2(

  .5، حديث 511: الأمالى، شيخ صدوق؛ 36، حديث 2، باب 67/ 71: بحار الأنوار -)3(

  261: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت زير دو قدم اوست: مادرم، فرمود: گفت جوانى قصد جبهه داشت، با مادر نزد « »1« .»او را عنايت كن كه 
مادرت بمان كه همان نزد : رسول خدا آمد، نسبت به جبهه رفتن اعلام علاقه كرد، ولى مادرش او را منع مى كرد، فرمود

البته نظير اين روايات روايات ديگرى هم هست، ولى بايد توجه داشت اين گونه  »2« .»ثواب جهاد براى تو خواهد بود
  .روايات ناظر به زمانى است كه ارتش اسلام از نظر نيرو تأمين باشد

  :گويد ابراهيم بن مهزم مى

به منزلم آمدم، بين من و مادرم گفتگوئى در گرفت و من با مادر سخن شبى با مادرم از نزد حضرت صادق عليه السلام «
ديشب با مادرت درشت گوئى  : پس از نماز صبح خدمت امام صادق عليه السلام رسيدم، فرمود. درشت و غليظ گفتم

: داشتماش ظرف نوشيدنيت؟ عرضه  دانى كه شكم او محل سكونت تو بود، و دامنش گهواره ات، و سينه كردى، آيا نمى
  :فرمايد حضرت سجّاد عليه السلام مى »3« .»پس با او به درشتى سخن مگو: چرا، فرمود

يا رَسُولَ اللّهِ ما مِنْ عَمَلٍ قَبيحٍ الاّ قَدْ عَمِلْتُهُ، فَـهَلْ لىِ مِنْ تَـوْبةٍَ؟ فَقالَ لَهُ : جاءَ رَجُلٌ الىَ النَّبىِِّ صلى االله عليه و آله فَقالَ 
  »4« .رَسُولُ اللّهِ لَوْ كانَتْ امُّهُ : قالَ   فَـلَمّا وَلىّ : قالَ . فَاذْهَبْ فَبرَِّهُ : ابى، قالَ : فَـهَلْ مِنْ والِدَيْكَ احَدٌ حَىٌّ؟ قالَ  :رَسُولُ اللّهِ 

ام، آيا بر من راه توبه باز است؟  گناهى نبوده كه انجام نداده: مردى خدمت رسول اسلام مشرف شد و عرضه داشت
  وقتى جوان از. برو به او نيكى كن: پدرم، فرمود: از پدر و مادرت زنده هستند؟ عرضه داشت كدام يك: فرمود

______________________________  
  .138: ؛ مقارنة الاديان11760، حديث 607/ 4: كنز العمال  -)1(

  .20، حديث 163/ 2: ؛ الكافى20، حديث 2، باب 59/ 71: بحار الأنوار -)2(

  .3، حديث 11، باب 243: ؛ بصائر الدرجات32، حديث 5، باب 72/ 47: اربحار الأنو  -)3(
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  .17930، حديث 70، باب 179/ 15: ؛ مستدرك الوسائل89، حديث 2، باب 82/ 71: بحار الأنوار -)4(

  262: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !اى كاش مادرش در قيد حيات بود: خدمت حضرت رفت، فرمود

  :فرمايد االله عليه و آله مىرسول خدا صلى 

، وَ الْفِرارُ يَـوْمَ الزَّحْفِ فىِ سَبيلِ اللّهِ وَ : انَّ اكْبـَرَ الْكَبائِرِ عِنْدَ اللّهِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ  إشْراكٌ باِللهِّ، وَ قَـتْلُ النَّـفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيرِْ حَقٍّ
  »1« .عُقُوقُ الْوالِدَيْنِ 

شرك به خدا، و كشتن مؤمن بدون ملاك شرعى، و فرار از جبهه در راه : قيامت نزد خداوند بزرگترين گناهان كبيره در
  .خدا، و عقوق پدر و مادر است

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

نوُبُ الَّتى تُظْلِمُ الهْوَاءَ عُقُوقُ الْوالِدَيْنِ    »2« .الذُّ

  .ر استكند، عقوق پدر و ماد از گناهانى كه هوا را تيره و تار مى

  :فرمايد رسول اللّه صلى االله عليه و آله مى

  »3« .الْبـَغْىُ، وَ عُقُوقُ الْوالِدَيْنِ : اثْنانِ يُـعَجِّلُهُما اللّهُ فىِ الدُّنيْا

ا در دنيا از جانب خدا تأخير ندارد   .ستم و تجاوز، و عقوق والدين: دو چيز است كه عقوبت آ

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  »4« .مَنْ نَظَرَ الى ابَـوَيْهِ نَظَرَ ماقِتٍ وَ همُا ظالِمانِ لَهُ لمَْ يَـقْبَلِ اللّهُ لَهُ صَلاةً 

ا به او ستم كرده باشند، خداوند نمازش را قبول  كسى كه به پدر و مادر خشمگين نظر كند در حالى كه هر دوى آ
  .كند نمى
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______________________________  
  .84/ 22: ؛ عمدة القارى71/ 3: ؛ مجمع الزوائد89/ 4: ، بيهقى برىالسنن الك -)1(

  .27، حديث 385، باب 584/ 2: ؛ علل الشرايع62، حديث 2، باب 74/ 71: بحار الأنوار -)2(

  .103، حديث 47/ 1: كشف الخفاء  -)3(

  .27696، حديث 104، باب 501/ 21: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 349/ 2: الكافى -)4(

  263: ، ص9 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسير

  :فرمايد رسول اللّه صلى االله عليه و آله مى

  »1« .مَنْ احْزَنَ والِدَيْهِ فَـقَدْ عَقَّهُما

  .كسى كه پدر و مادر را غمگين كند به عقوق آن دو دچار شده است

  :و نيز حضرت فرمود

  »2« .الْغَضَبِ  مِنْ حَقِّ الْوالِدِ عَلى وَلَدِهِ انْ يخَْشَعَ لَهُ عِنْدَ 

  .از حق پدر بر فرزند اين است كه فرزند در برابر غضب پدر خشوع به خرج دهد

  :امام صادق عليه السلام فرمود

فىِ غَيرِْ مَعْصِيَةِ اللّهِ، وَ شُكْرهمُُا عَلى كُلِّ حالٍ، وَ طاعَتُـهُما فِيما يأَْمُرانهِِ وَ يَـنـْهَيانِهِ عَنْهُ : يجَِبُ لِلْوالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ ثَلاثةَُ اشْياءَ 
  »3« .نَصيحَتُـهُما فىِ السِّرِّ وَ الْعَلانيَِةِ 

يشان در : سه چيز نسبت به پدران و مادران بر فرزندان واجب است سپاس از آن دو در هر حال، و پيروى از امر و 
  .غير معصيت حق، و خيرخواهى نسبت به هر دو در پنهان و آشكار

  :االله عليه و آله حاضر شد نزد جوانى در وقت وفات او، پس به او فرمودحضرت رسول صلى «
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  لا الهَ الاَّ اللّهُ،

  :پس بسته شد زبان آن جوان و نتوانست بگويد و هر چه حضرت فرمود

بلى، : او نتوانست بگويد، پس حضرت فرمود به آن زنى كه نزد سر آن جوان بود كه آيا اين جوان مادر دارد؟ عرض كرد
  آيا تو خشمناكى بر او؟: فرمود. مادر او هستممن 

  از او: حضرت فرمود. ام بلى، و حال شش سال است كه با او تكلّم نكرده: گفت

______________________________  
  .5: ؛ نوادر الراوندى17744؛ حديث 14، باب 127/ 15: مستدرك الوسائل -)1(

  .19: ديث الطوال؛ الاحا45512، حديث 473/ 16: كنز العمال  -)2(

  .322: ؛ تحف العقول107، حديث 23، باب 236/ 75: بحار الأنوار -)3(

  264: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :راضى شو، آن زن گفت

  .رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ بِرِضاكَ يا رَسُولَ اللّهِ 

  :حضرت به او فرمود. ان باز شدگفت، زبان آن جو  و چون اين جمله را كه مشعر بر رضايت او بود نسبت به پسرش

  لا اله الاَّ اللّهُ،

  :گفت

  .لا الهِ الاَّ اللّهُ 

  :بينى؟ عرض كرد چه مى: حضرت فرمود
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حضرت . هاى چرك و بوى گنديده و بد كه نزد من آمده و گلو و راه نفس مرا گرفته بينم مرد سياهى بد منظر با جامه مى
  :بگو: فرمود

  .وَ يَـعْفُو عَنِ الْكَثيرِ، اقـْبَلْ مِنىِّ الْيَسيرَ، وَاعْفُ عَنىِّ الْكَثيرَ، انَّكَ انْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يا مَنْ يقَبَلُ الْيَسيرَ، 

اى آن كه طاعت اندك را پذيرى و از گناه بسيار درگذرى، طاعت اندك مرا بپذير و از گناه بسيارم درگذر كه تو بسيار 
  .آمرزنده و مهربانى

  بينى؟ نگاه كن چه مى: ات را گفت، آن وقت حضرت به او گفتآن جوان اين كلم

هاى خوب نزد من آمده و آن سياه پشت كرده و  بينم مردى سفيد رنگ، نيكو صورت، خوشبو، با جامه مى: گفت
 بينم ديگر آن سياه را نمى: بينى؟ عرض كرد چه مى: اين كلمات را اعاده كن، حضرت فرمود: حضرت فرمود. خواهد برود مى

  :در برخى تفاسير آمده است »1« ».پس در آن حال آن جوان وفات كرد. و آن شخص سفيد نزد من است

مردى مشغول طواف بود، در حالى كه مادرش را براى طواف به دوش داشت، درآن هنگام رسول خدا را ديد، عرضه 
 .كند هاى او را به هنگام وضع حمل نمى از ناله نه حتى جبران يكى: ام؟ فرمود آيا حق مادرم را با اين كار انجام داده: داشت

   آرى، آيات و رواياتى كه از نظرتان گذشت، الهامات الهى و وحى آسمانى است »2«

______________________________  
  .95، حديث 65: ؛ الأمالى، شيخ طوسى7، حديث 5، باب 232/ 78: بحار الأنوار -)1(

  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 38/ 3: سوره اسراء؛ تفسير ابن كثير 23، ذيل آيه 2222/ 4: تفسير فى ظلال القرآن -)2(

  265: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه به وسيله قرآن و امامان معصوم به عنوان حقوق پدر و مادر به فرزندان ارائه شده، اين فرزندان هستند كه بايد اين 
ها ازدستشان برود، و آن چنان مشتاقانه براى عمل به اين  ذارند چيزى از اين واقعيتآيات و روايات را به كار بندند و نگ

ا احساس سنگينى و سختى نكنند   .دستورها بكوشند كه نسبت به آ

  266: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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» 5«لَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الحَْقَّ عَلَى الخْلَْقِ بِسَبَبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا شَرَّفـْتـَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَ » 4«[ 
لِعَيْنيِ مِنْ رَقْدَةِ تيِ لِوَالِدَيَّ وَ بِرِّي ِِمَا أقََـرَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ أَهَابُـهُمَا هَيْبَةَ السُّلْطاَنِ الْعَسُوفِ وَ أبََـرُّهمَُا بِرَّ الأُْمِّ الرَّءُوفِ وَ اجْعَلْ طَاعَ 

مَ عَلَى رِضَايَ   رِضَاهمَُا وَ أَسْتَكْثِرَ بِرَّهمَُا بيِ وَ إِنْ الْوَسْنَانِ وَ أثَْـلَجَ لِصَدْرِي مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْآنِ حَتىَّ أوُثِرَ عَلَى هَوَايَ هَوَاهمَُا وَ أقَُدِّ
اللَّهُمَّ خَفِّضْ لهَمَُا صَوْتيِ وَ أَطِبْ لهَمَُا كَلاَمِي وَ ألَِنْ لهَمَُا عَريِكَتيِ وَ اعْطِفْ عَلَيْهِمَا » 6«قَلَّ وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّي ِِمَا وَ إِنْ كَثُـرَ 

احْفَظْ لهَمَُا مَا حَفِظاَهُ مِنيِّ اللَّهُمَّ اشْكُرْ لهَمَُا تَـرْبِيَتيِ وَ أثَبِـْهُمَا عَلَى تَكْرمَِتيِ وَ » 7«قَـلْبيِ وَ صَيِّـرْنيِ ِِمَا رَفِيقاً وَ عَلَيْهِمَا شَفِيقاً 
  ] فيِ صِغَريِ

بر محمّد و آلش درود فرست؛ چنانكه ما را به وجود مباركش شرافت دادى، و بر محمّد و آلش درود فرست؛ همان ! خدايا
  .سان كه به سبب حضرتش حقّى به سود ما برعهده مردم واجب فرمودى

مانند ترسيدن از پادشاه ستمكار بترسم، و به هر دو همچون مادرى مهربان نيكى  چنانم قرار ده كه از پدر و مادرم ! خدايا
   ام، از شربت تر، و براى سوز سينه كنم، و اطاعت و نيكوكاريم را به آنان، در نظرم از خواب خواب آلوده شيرين

  267: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را بر خشنودى . ه هر دو را بر خواسته خود ترجيح دهمتر گردان تا خواست گوارا، در ذايقه تشنه، خنك و خشنودى آ
خود مقدّم دارم، و نيكوكارى ايشان را در حق خود، هر چند اندك باشد، زياد شمارم، و نيكوكارى خود را درباره ايشان هر 

  .چند بسيار باشد، اندك به حساب آورم

پاكيزه و دلنشين، و خويم را نسبت به آنان نرم فرما، و دلم را به هر دو  صدايم را در محضر آنان آهسته، و گفتارم را! خدايا
  .مهربان ساز، و مرا نسبت به هر دو اهل مدارا و نرمش و مهربان و دلسوز گردان

آنان را به پاس پرورش من پاداش ده، و در برابر گرامى داشت من جزا عنايت فرما، و هر چه را در كودكى من ! خدايا
  .ن منظور داشتند، در حق آنان منظور دارنسبت به م

   هيبت پدر و مادر همانند هيبت سلطان

شناسى در برابر پدر و مادر و رعايت حرمت و حقوق گرچه از نظر عاطفى و اخلاقى كافى است، ولى اسلام  مسأله حق
  .شمند ارائه نموده استهم در چنين امورى كه عقل و حكمت در آن استقلالِ حضور دارد به عنوان تأكيد، نكاتى ارز 
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ا نزد خداوند  از آن دسته مكرمت هايى كه براى مقام بلند پدر و مادر بيان شده است؛ توجّه به شرف و قرب جايگاه آ
شت در كنار نام حق تعالى قرار گرفته است و همگان  است كه مقام آنان در پرستش و احسان و اطاعت و اجازه و راه 

  .ن يا كافر سفارش اكيد دارندبه تكريم آن دو، چه مؤم

لُغَنَّ عِندَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهمَُآ أَوْ    وَ قَضَى كِلاَهمَُا فَلاَ تَـقُل لهَّمَُآ أُفٍّ وَ لاَتَـنـْهَرْهمَُا وَ رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلآَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَ لِدَيْنِ إِحْسنًا إِمَّا يَـبـْ
مَُا قَـوْلاً كَريمِاً لّ مِنَ الرَّحمَْةِ وَ قُل رَّبّ ارْحمَْهُمَا كَمَا رَبَّـيَانىِ  وَ * قُل لهَّ    اخْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ الذُّ

  268: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »صَغِيراً

ان و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد؛ هرگاه يكى از آنان يا دو نفرش
پرخاش مكن، و به ] بانگ مزن و[به آنان اف مگوى و بر آنان ] چنانچه تو را به ستوه آورند[در كنارت به پيرى رسند 

! پروردگارا: و براى هر دو از روى مهر و محبت، بال فروتنى فرود آر و بگو.* بگو]  و بزرگوارانه[آنان سخنى نرم و شايسته 
  .تربيت كردند، مورد رحمت قرار ده آنان را به پاس آن كه مرا در كودكى

فرمان نيكى به والدين مانند فرمان توحيد قطعى و نسخ نشدنى . قضاى خداوند يعنى امر مقرّر، حتمى و ضرورى است
است و احسان به والدين در كنار توحيد و طاعت حق آمده است تا نشان دهد اين كار هم واجب عقلى و هم واجب 

  .استشرعى و هم وظيفه انسانى 

  :فرمايد اى كه محمد بن سنان پرسيده، مى امام رضا عليه السلام در پاسخ مسأله

خداوند نافرمانى پدر و مادر را از اين جهت حرام فرموده است كه موجب از دست دادن توفيق طاعت خداوند عزوجل و 
و همچنين نافرمانى . شود مىاحترامى به پدر و مادر و ناسپاسى نعمت و ناشكرى و كم شدن نسل و قطع شدن آن  بى

حقوق آنان شناخته نشود، پيوندهاى خويشاوندى قطع گردد، . شود كه پدر و مادر حرمت نداشته باشند آنان سبب مى
 .ميل شوند و به علت نيكى نكردن و نافرمانى فرزند، آنان نيز در تربيت، او را رها سازند پدر و مادر به داشتن فرزند بى

»2«  

______________________________  
  .24 -23): 17(اسراء  -)1(
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  .1، حديث 229، باب 479/ 2: ؛ علل الشرايع67، حديث 2، باب 74/ 71: بحار الأنوار -)2(

  269: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت  ها گاهى تا اندازه اين محروميّت   .نصيب گردد هم بىاى ادامه خواهد داشت كه به فقر و خوارى گرفتار شود و از بوى 

: پدر پير گفت. حضرت پدر را خواست و پرسش نمود. مردى از پدرش نزد پيامبر گرامى صلى االله عليه و آله شكايت كرد
روزى كه من قوى و پولدار بودم به فرزندم رسيدگى كردم و چيزى از او دريغ نكردم، امّا امروز او پولدار و بخيل شده و به 

هيچ سنگ و شنى نيست كه اين قصه را بشنود و : خدا صلى االله عليه و آله گريست و فرمودرسول . كند من كمك نمى
  :سپس دو مرتبه به آن فرزند فرمود. نگريد

  »1« .انْتَ وَ مالُكَ لاِبيكَ 

  .ات از آن پدر توست تو و دارايى

  :فرمايد در جايى كه رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »2« ...وَلَدِهِ أَنْ يخَْشَعَ لَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ يُـؤْثِرهُُ عِنْدَ الشِّكايةَِ وَ الوَصَبِ   مِنْ حَقِّ الوالِدِ عَلى

از جمله حقوق پدر بر فرزندش اين است كه در هنگام خشم پدر، در برابرش فروتنى كند و در وقت اندوه و خستگى او را 
  .برترى دهد

گردد كه مديريت و قاطعيت آنان،  در حكومت و اداره خانواده مشخص مى بنابراين فرمايش پيامبر، جايگاه پدر و مادر
مانند سلطنت حاكم بر جامعه داراى نفوذ و اهميت است همان گونه كه در قصّه يوسف عليه السلام آنگاه كه پدر و مادر 

  :و برادرانش بر او وارد شدند خداوند متعال درباره آنان فرمود

   إِليَْهِ أبََـوَيْهِ وَ قَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ   يوُسُفَ ءَاوَى  فَـلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى

______________________________  
  .1، حديث 229، باب 479/ 2: ؛ علل الشرايع67، حديث 2، باب 74/ 71: بحار الأنوار -)1(

  .45512، حديث 473/ 16: كنز العمال  -)2(
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  »1« »وَ رَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا* ءَامِنِينَ 

آسوده خاطر [همگى با خواست خدا : پس زمانى كه بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرش را كنار خود جاى داد و گفت
  ت بالا برد و همه براى او به سجده افتادندو پدر و مادرش را بر تخ.* در كمال امنيّت وارد مصر شويد] و

ا را با عزّت و احترام وارد  يوسف براى استقبال از والدين خود در بيرون شهر خيمه اى زده و به انتظار ايستاده بود تا آ
اشاره به بزرگداشت و حرمت   لْعَرْشِ رَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى ا و  إِليَْهِ أبََـوَيهِْ   ءَاوَى  دو جمله. مصر كند و با شكوه به كاخ وارد شوند

ها دور از خانواده و خانه، نخست پدر و مادر  يوسف پس از سال. داشتن مقام پدر و مادر يوسف نبى عليه السلام است
را در آغوش گرفت و بسيار با محبت و علاقه با آنان روبوسى و خوش زبانى نمود و اشك شوق ديدار و صفاى دل بر رخ 

  .او نمايان شد

سپس آنان را بر تخت سلطنت نشانيد و تاج افتخار خود را بر سر آنان گذاشت و در كنار خود، مدال افتخار ديگرى كه 
و بعد همه آنان به خاطر سپاسگزارى و بزرگ منشى حضرت يوسف عليه السلام . همان تكريم پدر و مادر بود كسب كرد

  .برابر او به خاك افتاده و سجده شكر بجاى آوردند

شود كه در هر مقام و منصبى كه هستيد والدين خود را بر خود برتر بدانيد؛ زيرا آنان كه  از آيات فوق چنين برداشت مى
آميز، بزرگى آنان را بستاييد همان  اند، بايد عزيز باشند و با كلمات و جملات محترمانه و محبت بزرگى و رنج بيشترى كشيده

  .اين حقيقت خواب من است! پدر اى: طور كه يوسف در پايان قصّه گفت

   آرى، چنين بود سيره معصومان بزرگوار ما كه در حالات امام سجّاد عليه السلام آمده

______________________________  
  .100 -99): 12(يوسف  -)1(
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  :است
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. ن به عهده كنيزى از خاندان امام حسين عليه السلام سپرده شددر همان آغاز تولد مادر را از دست داد و تربيت ايشا
  :فرمود برد و مى دريغ آن دايه مهربان، هرگز قبل از او دست به طرف غذا نمى هاى بى امام به خاطر احترام و محبت

رنجيده شود و اى دراز كنم كه شايد مادرم زودتر خواهان آن شده باشد و از من  دوست ندارم دست خود را به طرف لقمه
  »1« .ادبى كرده باشم من نسبت به او بى

______________________________  
  .162/ 4: ؛ المناقب، ابن شهر آشوب82، ذيل حديث 5، باب 93/ 46: بحار الأنوار -)1(
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ِمَا اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنيِّ مِنْ أذًَى أَوْ » 8«[  خَلَصَ إِليَْهِمَا عَنيِّ مِنْ مَكْرُوهٍ أَوْ ضَاعَ قِبَلِي لهَمَُا مِنْ حَقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنوُِ
لَ السَّيِّئَاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الحَْسَنَاتِ  ياَ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَـوْلٍ اللَّهُمَّ وَ » 9«وَ عُلُوّاً فيِ دَرَجَاِِمَا وَ زيِاَدَةً فيِ حَسَنَاِِمَا ياَ مُبَدِّ مَا تَـعَدَّ

هُ لهَمَُا وَ جُدْتُ بِهِ عَلَيْهِمَا وَ رَغِبْتُ أَوْ أَسْرَفَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ أوَْ ضَيَّـعَاهُ ليِ مِنْ حَقٍّ أَوْ قَصَّراَ بيِ عَنْهُ مِنْ وَاجِبٍ فَـقَدْ وَهَبْتُ 
مُهُمَا عَلَى نَـفْسِي وَ لاَ أَسْتبَْطِئُـهُمَا فيِ بِرِّي وَ لاَ أَكْرَهُ مَا تَـوَلَّيَاهُ مِنْ أمَْرِي يَ  إِليَْكَ فيِ وَضْعِ تبَِعَتِهِ عَنـْهُمَا َِّ » 10«ا رَبِّ فإَِنيِّ لاَ أَ

 -أيَْنَ إِذاً » 11«عَدْلٍ أَوْ أُجَازيَِـهُمَا عَلَى مِثْلٍ فَـهُمَا أَوْجَبُ حَقّاً عَلَيَّ وَ أقَْدَمُ إِحْسَاناً إِليََّ وَ أَعْظَمُ مِنَّةً لَدَيَّ مِنْ أَنْ أقُاَصَّهُمَا بِ 
ةُ تَـعَبِهِمَا فيِ حِراَسَتيِ؟ وَ أيَْنَ إِقْـتَارهمَُُا عَلَى أنَْـفُسِهِمَا لِ  -ياَ إِلهَِي   لتَّـوْسِعَةِ عَلَيَّ؟طُولُ شُغْلِهِمَا بِتـَرْبيَِتيِ؟ وَ أيَْنَ شِدَّ

فَصَلِّ عَلَى » 13«مِنيِّ حَقَّهُمَا وَ لاَ أدُْركُِ مَا يجَِبُ عَلَيَّ لهَمَُا وَ لاَ أنَاَ بِقَاضٍ وَظِيفَةَ خِدْمَتِهِمَا هَيـْهَاتَ مَا يَسْتـَوْفِيَانِ » 12«
يَـوْمَ    أهَْلِ الْعُقُوقِ لِلآْباَءِ وَ الأُْمَّهَاتِ نيِ فيِ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعِنيِّ ياَ خَيـْرَ مَنِ اسْتُعِينَ بِهِ وَ وَفِّـقْنيِ ياَ أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِليَْهِ وَ لاَ تجَْعَلْ 

  ] تجُْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 
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ا رخ داده، يا حقى كه از آ! خدايا نان بر آنچه از جانب من آزار به ايشان رسيده يا كار ناپسندى از من نسبت به آ
هاشان قرار ده، اى تبديل كننده  عهده من ضايع شده، همه را موجب ريختن گناهانشان، و بلندى مقامشان و افزونى خوبى

  .ها ها، به چندين برابرش به خوبى بدى
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، يا روى كردند آنچه را پدر و مادرم، در سخن گفتن با من از اندازه بيرون رفتند، يا در كارى نسبت به من زياده! خدايا
ا را بر هر دو  حقى را از من به تباهى كشيدند، يا واجبى را نسبت به من كوتاهى كردند، همه را به آنان بخشيدم، و تمام آ

خواهم كه وزر و وبال آن را از دوش آنان بردارى؛ زيرا من آنان را نسبت به خود، در كوتاه  نثار كردم، و از تو مى
اند  ام انجام داده دانم، و از آنچه درباره نان را در نيكوكاريشان درباره خود سهل انگار نمىكنم و آ آمدنشان از حقم متهم نمى

  .ناراضى نيستم

تر، و نعمتشان نسبت  تر و ديرين تر، و احسانشان به من پيش حق آنان بر من، از حق من بر آنان واجب! اى پروردگار من
الت، به دايره تلافى كردن وارد كنم، يا با آنان مانند آنچه را با من رفتار  تر است از اين كه آنان را بر اساس عد به من عظيم

اگر چنين كنم، روزگار مديدى كه به تربيتم مشغول بودند و زحمت سختى كه در ! اى خداى من. كردند، رفتار كنم
بعيد است كه ! شود؟ نگاهدارى من تحمل كردند، و آن همه بر خود تنگ گرفتند، تا در زندگى من گشايش باشد چه مى

بتوانند حق خود را به طور كامل از من دريافت كنند، و من قدرت ندارم حقوقى كه از آنان برعهده من واجب شده، 
ترين كسى كه از  تدارك كنم، و وظيفه خدمت را نسبت به آن دو به جا آورم؛ پس بر محمد و آلش درود فرست، و اى 

مرا براى خدمت به پدر و مادر ! تر كسى كه به او رو كنند ان يارى ده واى راه نمايندهمرا بر اداى حق آن! او يارى خواهند
   شود، و در برنامه توفيق عنايت كن، و روزى كه هر انسانى به خاطر آنچه مرتكب شده جزا داده مى
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  .پدر و مادرند قرار مده شود، مرا در زمره آنان كه عاقّ  جزا به آنان ستم نمى

  گذشت از تقصير پدر و مادر

شوند، چگونگى رفتار يا  يكى از مسائل مهم و پيچيده تربيتى كه بيشتر پدران و مادران در آن دچار ترديد يا غفلت مى
 هاى فرزند و روى گاهى بزرگان خانواده در مقابل خطاها و كجروى. واكنش در برابر كارهاى نادرست فرزندان است

اگر در برابر  . شوند تفاوتى سردى مى هاى خيرخواهانه؛ گرفتار تندخويى شديد يا بى ها و راهنمايى برتافتن آنان از سفارش
و اگر . كنند كارهاى زشت آنان سكوت كنند، كودكان و نوجوانان برخطاهاى خود افزوده و جسارت بيشترى پيدا مى

به هر حال رعايت حال . د، چه بسا كه مشكلات ديگرى هم به وجود آورندتوجه نشان داده و آنان را تنبيه يا تقبيح كنن
  .ريزى براى تربيت نيك آنان است فرزندان، نيازمند برنامه

  :كند اميرالمؤمنين عليه السلام از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نقل مى
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  »1« .وَلَداً لَهُ كافِياً قَـبْلَ الْمَوْتِ يَـعْرِفُ الْمُؤْمِنُ مَنْزلِتََهُ عِنْدَ رَبِّهِ بأَِنْ يُـرَبىَِّ 

  .نياز گرداند شناسد كه فرزندى تربيت كند كه پيش از مرگ او را بى مؤمن قدر منزلت خويش را نزد پروردگار چنين مى

اى براى پرورش روح و روان فرزندان است گاهى وسيله تخليه هيجانات روحى و  تنبيه و تشويق والدين كه ابزار سازنده
و از آن جمله اين  . گذارد گردد كه اثرات بسيار ناگوارى در زندگى آينده فرزندان به جاى مى هاى نفسانى پدران مى عقده

  .گردند كه دچار عصيان گرى و ستمكارى مى

دلخواه كنند كه جنبه ارشادى و هدايتى داشته باشد، نه اين كه هرگاه فرزند به  روايات ما تنبيه بدنى را در موردى تجويز مى
   هاى پدر و مادر و موافق سليقه

______________________________  
  .45595، حديث 489/ 16: كنز العمال  -)1(
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هاى بدنى قرار دهند؛ زيرا تنبيه بايد عامل بازدارنده از   شخصى يا تمايلات قلبى آنان عمل نكرد، او را به زير شكنجه
  .هاى ناپسند و وادار كننده به كارهاى خوب و خير باشدكار 

اده شده است و خداوند به مهربانى و دعاى رحمت و بخشش براى  البته هميشه مقام پدر و مادر با عزّت و احترام ارج 
  :آنان امر فرموده است

لّ مِنَ الرَّحمَْةِ وَ قُل رَّبّ ارْحمَْهُمَا   »1« »كَمَا رَبَّـيَانىِ صَغِيراً  وَ اخْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ الذُّ

آنان را به پاس آن كه مرا در كودكى تربيت  ! پروردگارا: و براى هر دو از روى مهر و محبت، بال فروتنى فرود آر و بگو
  .كردند، مورد رحمت قرار ده

شود و پيامبر گرامى اند تا حقشان ضايع ن وانبيا و معصومان دين و اولياى الهى هميشه حامى و مدافع پدر ومادر بوده
  :اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

  »2« .بِرِّهِ   رَحِمَ اللَّهُ والِداً اعانَ وَلَدَهُ عَلى
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  .خداوند رحمت كند پدرى را كه به نيكى و شايستگى فرزند خويش، كمك كند

آزار خود را فراهم كرده و يا كنند و اسباب نفرين و  ولى برخى از پدران و مادران به حقوق خود و فرزندان توجه نمى
هاى جاهلى، نسل به  متأسفانه اين شيوه. دهند ديگران به خاطر اشتباه و رفتار غلط فرزندان، والدين آنان را دشنام مى
  .اند نسل منتقل گشته و گروه زيادى از بزرگان خانواده، منفور آيندگان شده

هاى اخلاقى و نفرين فرزندان را، پدران و مادران فراهم  هاى انحراف نهو بر اساس تحقيقات تربيتى و روانشناسى؛ بيشترين زمي
  .اند ساخته

______________________________  
  .24): 17(اسراء  -)1(

  .167/ 2: ؛ مجموعة وراّم32، حديث 2، باب 65/ 71: بحار الأنوار -)2(
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  :فرمايد و آله ضمن سفارش به حضرت على عليه السلام مى رسول اللّه صلى االله عليه

... يا عَلَىُّ يَـلْزَمُ والِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ وَلَدِهمِا مايَـلْزَمُ الْوَلَدَ لهَمُا مِنْ عُقُوقِهِما : يا عَلِىُّ لَعَنَ اللَّهُ والِدَيْنِ حمََلا وَلَدَهمُا عَلَى عُقُوقِهما
  »1« .لِدَيْهِ فَـقَدْ عَقَّهُمايا عَلِىُّ مَنْ أَحْزَنَ وا

  .خدا لعنت كند پدر و مادرى را كه فرزندانشان را به عاق كردن وادار نمايند! اى على

  ...شود، والدين نيز در مقابل، عاق فرزندان خود خواهند شد  همان گونه كه فرزند عاق والدين مى! اى على

  .راستى آنان را نافرمانى كرده استهر كه پدر و مادر خود را اندوهناك كند، به ! اى على

زمينه سازى عاق شدن عاق والدين يكى از گناهان كبيره است و اگر كسى كه عاق والدين شده رضايت و محبت آنان را 
  .فراهم نكند در دنيا گرفتار فقر ودردهاى رنج آور گشته و در قيامت سرنوشت بدى در انتظار او خواهد بود
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شوند، چون بين والدين و  والدين هم عاق اولاد مى. شوند پندارند تنها فرزندان عاق والدين مى برخلاف تصوّر برخى كه مى
ا؛ پدران و مادران همانقدر خطاكارند   فرزندان حقوق و تكاليف متقابلى حكم فرماست و در صورت كوتاهى در عمل به آ

  .كه فرزندان مقصرند

ن احساس وظيفه شرعى كنند و احترام به حقوق متقابل بين خود و فرزندان هايشا پس بايد اولياى خانواده درباره مسئوليت
ا هم احساس تكليف و اداى حق كنند   .را ايجاد كنند تا به طور طبيعى فرزندان و عزيزان آ

______________________________  
؛ مكارم 3حديث  ،3، باب 60/ 74: ؛ بحار الأنوار27377، حديث 22، باب 389/ 21: وسائل الشيعه -)1(

  .442: الأخلاق
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هر گونه خشونت يا مهربانى والدين كه شكل افراطى به خود بگيرد و حريم خاص پدر و مادر به وسيله فرزندان شكسته 
  .اند حرمتى و قانون شكنى را فراهم كرده شود، در حقيقت اولياى بزرگ به دست خود اسباب بى

  :فرمايد امام حسن عسكرى عليه السلام در اين زمينه مى

  »1« .كِبرَهِِ    والِدِهِ فىِ صِغَرهِِ تَدْعُو إِلىَ الْعُقُوقِ فى  جُرْأةَُ الْوَلَدِ عَلى

  .كند جسارت پيدا كردن فرزند بر پدرش در كودكى، او را در بزرگى به نافرمانى و آزار آنان وادار مى

از . كه باشد براى خود شخصيت و احترام قائل است، دوست دارد به شخصيت آنان توجه شودفرزند انسان در هر سنى  
اين رو سزاوار است كه پدر و مادر به روحيه عزّت نفس و اعتماد به خويش در تربيت و تحكيم اصول اخلاقى دقت 

بايد از هر گونه تحقير و تمسخر و . اشندها و ديدارهاى گروهى همانند ديگران گرامى ب نمايند، از جمله در خانواده و مهمانى
هاى فرزندان پرهيز نمود؛ زيرا روح كودك و نوجوان مانند گل، بسيار ظريف و حساس  ها و لغزش تنبيه و به رخ كشيدن عيب

نجار پژمرده مى   .شود است و با كوچكترين روش نا

  .زندان آماده سازندهاى آمرزش و گذشت از خويش را، در فر  پس پدران و مادران بايد زمينه

  :امام صادق عليه السلام از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نقل كرده است
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  .روزى حضرت عيسى عليه السلام از كنار قبرى گذشت كه صاحب آن در عذاب بود

از پروردگار . كرد، در آن محل ديد كه صاحب قبر از عذاب نجات پيدا كرده است سال آينده نيز از همان قبرستان عبور مى
  خود از اين وضعيت پرسيد؟

   صاحب اين قبر فرزند صالحى داشت كه: خداى متعال به او وحى فرستاد

______________________________  
  .489: ؛ تحف العقول1، حديث 29، باب 374/ 75: بحار الأنوار -)1(
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پيامبر عزيز اسلام  »1« .يتيمى را پناه داد و خداوند او را به خاطر عمل فرزندش بخشيد اى را اصلاح كرد و كودك جاده
  :فرمايد فرزندان را سرمايه زندگى و مايه غفران والدين دانسته و مى

  »2« .يَـغْفِرُ لَهُ الْوَلَدُ كَبِدُ الْمُؤْمِنِ إِنْ ماتَ قَـبـْلَهُ صارَ شَفيعاً وَ إِنْ ماتَ بَـعْدَهُ يَسْتَـغْفِرُ اللَّهَ لَهُ ف ـَ

كند  كند و اگر بعد از پدر بميرد برايش استغفار مى فرزند جگر گوشه مؤمن است اگر پيش از پدر بميرد برايش شفاعت مى
  .بخشد و خداوند در اثر طلب مغفرت فرزند، پدر را مى

دن آداب و اخلاق انسانى، آنان پدران و مادران بايد بدانند صلاحيّت فرزندان در اين است كه با تربيت درست و ياد دا
  .را براى زندگى نيكو و سعادتمندى آخرت، يارى نمايند

ممكن است پدران و مادران نسبت به وظيفه و مسؤوليت مهمى كه از جانب حق درباره فرزندان به عهده آنان گذاشته 
آنان كوتاهى نمايند، در اين صورت از هاى زندگى سستى ور زند و از اداى حق  شده بر اثر جهل، يا كم ظرفيتى، يا سختى

نظر اسلام بر فرزندان است كه آنان را دعا كنند و از تقصير در خدمتشان بگذرند، و تمام حقوق خود را كه بر عهده پدر 
و مادر است ببخشند، و از حضرت حق بخواهند كه آنان را مورد لطف قرار دهد؛ چرا كه مقدار تقصير آنان در حق 

قايسه با زحمات آنان نيست، به همين خاطر در جملات عرشى بالا حضرت سجّاد عليه السلام بنابر خواسته فرزند قابل م
   كند و از خداوند درخواست مغفرت و عفو نسبت اسلام درباره پدر و مادر دعا مى
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______________________________  
  .11حديث  ،21، باب 287/ 14: ؛ بحار الأنوار12، حديث 3/ 6: الكافى -)1(

  .17688، حديث 1، باب 112/ 15: ؛ مستدرك الوسائل10، فصل 78، حديث 270/ 1: عوالى اللآلى -)2(
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خواهد كه آزار فرزند را در حق آنان با آمرزش و علوّ درجات آنان و فزونى  نمايد، و مى به تقصير آنان در حق فرزند مى
  .بران كندحسناتشان ج

  280: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

الْمُؤْمِنِينَ وَ أمَُّهَاِِمْ ياَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ اخْصُصْ أبََـوَيَّ بأَِفْضَلِ مَا خَصَصْتَ بِهِ آباَءَ عِبَادِكَ » 14«[ 
ي لاَ تُـنْسِنيِ ذِكْرَهمَُا فيِ أدَْباَرِ صَلَوَاتيِ وَ فيِ إِناً مِنْ آناَءِ ليَْلِي وَ فيِ كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَـهَارِ اللَّهُمَّ » 15«أَرْحَمَ الرَّاحمِِينَ 

حَتْماً وَ ارْضَ عَنـْهُمَا بِشَفَاعَتيِ لهَمَُا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْ ليِ بِدُعَائِي لهَمَُا وَ اغْفِرْ لهَمَُا بِبرِِّهمَِا بيِ مَغْفِرَةً » 16«
اللَّهُمَّ وَ إِنْ سَبـَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لهَمَُا فَشَفِّعْهُمَا فيَِّ وَ إِنْ سَبـَقَتْ مَغْفِرتَُكَ » 17«رِضًى عَزْماً وَ بَـلِّغْهُمَا بِالْكَراَمَةِ مَوَاطِنَ السَّلاَمَةِ 

 الْقَدِيمِ وَ أنَْتَ تَمِعَ بِرأَْفَتِكَ فيِ دَارِ كَراَمَتِكَ وَ محََلِّ مَغْفِرتَِكَ وَ رَحمَْتِكَ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَ الْمَنِّ ليِ فَشَفِّعْنيِ فِيهِمَا حَتىَّ نجَْ 
  .]أَرْحَمُ الرَّاحمِِينَ 

ن و مادران بندگان مؤمنت را بر محمد و آلش و بر نسل او درود فرست، و پدر و مادرم را به برترين چيزى كه پدرا! خدايا
  !ترين مهربانان به آن اختصاص دادى، اختصاص ده، اى مهربان

  .ياد ايشان را در پى نمازهايم، و در وقتى از اوقات شبم، و در هر ساعتى از ساعات روزم، از يادم مبر! خدايا

نان را به خاطر احسانشان به من، در  بر محمد و آلش درود فرست و مرا به بركت دعايم براى آنان بيامرز، و آ! خدايا
  گردونه آمرزش قرار ده؛ آمرزشى لازم و
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ا خشنود شو؛ خشنودى استوار و پابرجا، و آنان را با گرامى داشتن به  قطعى، و به خاطر شفاعتم در حقّ آنان، از آ
  .جاهاى سلامت برسان

ا مورد مغفرت اگر آمرزشت نسبت ! خدايا ا را شفيع من قرار ده، و اگر مرا پيش از آ ا بر من پيشى گرفته، پس آ به آ
اى، پس مرا شفيع آنان فرما تا در پرتو مهربانيت، در سراى كرامتت و جايگاه آمرزش و رحمتت گرد آييم؛ همانا تو  قرار داده

  .نىترين مهربانا داراى احسان عظيم و نعمت قديمى، و تو مهربان

   ياد پدر و مادر در نمازهاى يوميه

هاى  گزارى در برابر نعمت هاى خداوند به انسان شكرگزارى در برابر پدر ومادر است كه در رديف سپاس از سفارش
  :فرمايد حق تعالى مى. پروردگار قرار گرفته است

نَا الإِْنسنَ بِوَ لِدَيْهِ حمََلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى   »1« »هْنٍ وَ فِصلُهُ فىِ عَامَينِْ أَنِ اشْكُرْ لىِ وَ لِوَ لِدَيْكَ إِلىََّ الْمَصِيرُ وَ   وَ وَصَّيـْ

به او دست [سستى به روى سستى ]  در حالى كه[و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش به او حامله شد 
كه براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى كن؛ ]  و سفارش كرديم[در دو سال است ] از شير[و باز گرفتنش ] داد مى

  .فقط به سوى من است]  همه[بازگشت 

با اين كه نعمت خدا بيش از آن است كه قابل شمارش و حد باشد ولى اين آيه دليل بر عمق وسعت حقوق پدر و مادر 
  .كوتاهى در اداى تكليف در حق اين دو وجود مبارك، خطايى نابخشودنى است. است

ره ببرد تا موجب آرامش وفرزند باي   د در زمان حيات آن دو از اطاعتشان 

______________________________  
  .14): 31(لقمان  -)1(
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ا شود و در زمان مرگشان براى جبران گذشته ها تا حد امكان دعا كند و در نماز و عبادت آمرزش بطلبد  آسايش روحى آ
ا ضايع كرده يا به آنان بدى روا داشته، اسباب گذشت و بلندى درجات و فزونى  و از خدا بخواهد كه آنچه را از حقوق آ

ا قرار دهد تا خداوند به دعاى فرزند، عفو و غفران را شامل حال آنان كند   .حسنات براى آ
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  .ى برتر و اطاعتى بزرگ در نزد پروردگار استبه هر حال دعا براى والدين، گذشته از آن كه وظيفه فرزند است عبادت

  :امام رضا عليه السلام به ابى شعيب خراسانى فرمود

هر مردى كه صد بار وارد آن شود، . همانا مسجد كوفه خانه نوح است: كوفه، فرمود: اى؟ گفتم كجا سكونت كرده
  :كردخداوند صد گناه او را ببخشد؛ زيرا كه نوح عليه السلام در آن چنين دعا  

  »1« »رَّبّ اغْفِرْ لىِ وَ لِوَ لِدَىَّ وَ لِمَن دَخَلَ بَـيْتىَِ مُؤْمِنًا وَللِْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنتِ 

  .ام درآيد و همه مردان و زنان با ايمان را بيامرز مرا و پدر و مادرم را و هر كس كه با ايمان به خانه! پروردگارا

آخرين مطلبى كه قرآن كريم از سرگذشت  »2« .آدم و حوا: كسانى هستند؟ فرمودمقصودتان از والدين در دعا چه  : گفتم
  :كند، اين كه او در برخى سفرهايش در مكه از خداوند، هفت درخواست داشته است ابراهيم عليه السلام بازگو مى

رهامنيّت مكه، دور ماندن از بت پرستى، توجه قلوب و افكار مؤمنان نسبت به فرزندان و مكتب او مند شدن ذريهّ او  ، 
   از ثمرات، توفيق اقامه نماز، قبول شدن

______________________________  
  .28): 71(نوح  -)1(

  .8، باب 104: ؛ فرحة الغرى14، حديث 3، باب 261/ 97: بحار الأنوار -)2(
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  :دعاها و آخرين دعايش اين است

  »1« »اغْفِرْ لىِ وَ لِوَ لِدَىَّ وَللِْمُؤْمِنِينَ يَـوْمَ يَـقُومُ الحِْسَابُ رَبَّـنَا 

  .شود، مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را بيامرز روزى كه حساب برپا مى! پروردگارا

  .بنابراين در دعا، بستگان و نسل قبل انسان، بايد مقدم و محترم ياد شوند
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يعنى چنانچه انسان تقصيرى در اداى وظايف . ايات به جهت كوتاهى آنان استطالب مغفرت براى والدين در آيات و رو 
تواند  آنان را عفو كند و از جانب خدا براى والدين خود رحمت و بخشش بخرد و تا مى. از سوى پدر و مادر مشاهده كرد

، بلكه چنين تصوّر كند كه كوتاهى و كم لطفى آنان را، بر قصد و تقصير عمدى نگذارد. با گمان نيك به آنان نظر كند
ا بيش از اين نبوده است   .توان فكرى يا عملى آ

هايى كه محروم  ها و لذت اند و از خوشى هاى فراوان كه پدرو مادر متحمل شده ها و رنج از اين رو بايد در برابر زحمت
  .اند، از درگاه حق طلب آمرزش و رحمت براى آنان نمود شده

  هر گاه پدر و مادرم مذهب حق را نشناسد دعايشان كنم؟: مام رضا عليه السلام عرض كردمبه ا: معمر بن خلاّد گفت

ا مدارا  : حضرت فرمود ا صدقه بده و اگر زنده باشند و مذهب حق را نشناسند با آ ا دعا كن و از جانب آ براى آ
بنابراين دعا و  »2« .ه نافرمانى و نامهربانىخدا مرا به رحمت فرستاده، ن: كن؛ زيرا رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

مناجات و طلب مغفرت براى پدر و مادر، توفيق معنوى و ذخيره آخرتى براى هر انسان است كه بسيارى از اين راه به 
  .اند درجات بالاتر رسيده

______________________________  
  .41): 14(ابراهيم  -)1(

  .8، حديث 2، باب 47/ 71: ار الأنوار؛ بح8، حديث 159/ 2: الكافى -)2(

  284: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

پدرم بسيار كهن سال و ناتوان شده است و ما او را : در روايت است كه شخصى به امام صادق عليه السلام عرض كرد
  .گيريم براى برآوردن نيازهايش به دوش مى

  :امام صادق عليه السلام فرمود

محمّد  »1« .نين كن و لقمه غذا را با دست خود به او بده كه فرداى قيامت سپر و نگهبان تو خواهد بوداگر توانستى چ
  :كند غزاّلى در باب حقوق، حق پدر و مادر را چنين وصف مى
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 اند، چه حق مانده است ايشان را بر من تا مرا پدر و مادر مرده: يكى به نزديك رسول صلى االله عليه و آله آمد و گفت«
برايشان نماز كنى و آمرزش خواهى و عهد وصيت ايشان بجاى آرى و دوستان ايشان را گرامى دارى، و : بگذارم؟ گفت

زرارة از امام باقر عليه السلام نقل  »2« ».حق مادر دو چند حق پدر است: خويشاندان ايشان را نيكو دارى و گفت
  :كند كه حضرت فرمود مى

فِيكَ،   وَ إِخْوانى  وَ أَهْلِ بَـيْتى  وَ لِوالِدَىَّ وَ لِوُلْدى  الَّلهُمَّ إِنىِّ أَسْالُكَ لى«: الْفَريِضَةِ فىِ الأَيَّامِ كُلِّها إِلاَّ فىِ الجُْمُعَةِ قُـنُوتِ   فى: تَـقُولُ 
  »3« ...الْيَقينَ وَ الْعَفْوَ وَ الْمُعافاةَ وَ الرَّحمَْةَ وَ الْعافِيَةَ فىِ الدُّنيْا وَ الآْخِرَةِ 

  :گويى در دعاى دستِ نمازهاى واجب، در همه روزها مگر در جمعه مى

ام و برادران ايمانيم، باور استوار، بخشايش، آسايش و دلسوزى و مهربانى  از تو براى خودم و پدر و مادرم و خانواده! خدايا
  .نمايم و سلامتى در دنيا و آخرت طلب مى

______________________________  
  .13، حديث 2، باب 56/ 71: ؛ بحار الأنوار13، حديث 162/ 2: الكافى -)1(

  .، ركن دوم، اصل پنجم، باب سوم338: كيمياى سعادت  -)2(

  .944، حديث 7، باب 318/ 1: ؛ من لايحضره الفقيه27، حديث 32، باب 209/ 82: بحار الأنوار -)3(
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  25دعاى 

  

   اره فرزنداندرب

إِلهَِي امْدُدْ ليِ فيِ أَعْمَارهِِمْ وَ زدِْ ليِ فيِ آجَالهِِمْ وَ » 2«اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَيَّ ببِـَقَاءِ وُلْدِي وَ بِإِصْلاَحِهِمْ ليِ و بإِِمْتَاعِي ِِم » 1«
أدَْياَنَـهُمْ وَ أَخْلاَقَـهُمْ وَ عَافِهِمْ فيِ أنَْـفُسِهِمْ وَ فيِ جَوَارحِِهِمْ وَ فيِ كُلِّ  رَبِّ ليِ صَغِيرهَُمْ وَ قَـوِّ ليِ ضَعِيفَهُمْ وَ أَصِحَّ ليِ أبَْدَانَـهُمْ وَ 
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لأَِوْليَِائِكَ  وَ اجْعَلْهُمْ أبَْـراَراً أتَْقِيَاءَ بُصَراَءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ وَ » 3«مَا عُنِيتُ بِهِ مِنْ أمَْرهِِمْ وَ أَدْررِْ ليِ وَ عَلَى يَدِي أَرْزاَقَـهُمْ 
بِّينَ مُنَاصِحِينَ وَ لجَِمِيعِ أَعْدَائِكَ مُعَانِدِينَ وَ مُبْغِضِينَ آمِينَ  اللَّهُمَّ اشْدُدْ ِِمْ عَضُدِي وَ أقَِمْ ِِمْ أَوَدِي وَ كَثِّـرْ ِِمْ » 4«محُِ

 ِِ بِّينَ وَ عَلَيَّ عَدَدِي وَ زَيِّنْ ِِمْ محَْضَريِ وَ أَحْيِ ِِمْ ذِكْريِ وَ اكْفِنيِ  مْ فيِ غَيْبَتيِ وَ أَعِنيِّ ِِمْ عَلَى حَاجَتيِ وَ اجْعَلْهُمْ ليِ محُِ
 وَ أَعِنيِّ عَلَى تَـرْبيَِتِهِمْ وَ » 5«حَدِبِينَ مُقْبِلِينَ مُسْتَقِيمِينَ ليِ مُطِيعِينَ غَيـْرَ عَاصِينَ وَ لاَ عَاقِّينَ وَ لاَ مخَُالِفِينَ وَ لاَ خَاطِئِينَ 
وَ » 6« ليِ عَوْناً عَلَى مَا سَألَْتُكَ تَأْدِيبِهِمْ وَ بِرِّهِمْ وَ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلاَداً ذكُُوراً وَ اجْعَلْ ذَلِكَ خَيرْاً ليِ وَ اجْعَلْهُمْ 

بْتَـنَا عِقَابَهُ وَ جَعَلْتَ لَنَا أَعِذْنيِ وَ ذُرِّيَّتيِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ خَلَقْتـَنَا وَ أَمَرْت ـَ نَا وَ نَـهَيْتـَنَا وَ رَغَّبْتـَنَا فيِ ثَـوَابِ مَا أَمَرْتَـنَا وَ رَهَّ
غْفُلُ إِنْ غَفَلْنَا وَ لاَ يَـنْسَى إِنْ ارِيَ دِمَائنَِا لاَ ي ـَعَدُوّاً يَكِيدُناَ سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لمَْ تُسَلِّطْنَا عَلَيْهِ مِنْهُ أَسْكَنْتَهُ صُدُورَناَ وَ أَجْرَيْـتَهُ مجََ 

إِنْ همََمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنَا عَلَيـْهَا وَ إِنْ همََمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَـبَّطنََا عَنْهُ يَـتـَعَرَّضُ لنََا » 7«نَسِينَا يُـؤْمِنُـنَا عِقَابَكَ وَ يخَُوِّفُـنَا بِغَيرِْكَ 
  بِالشَّهَوَاتِ وَ يَـنْصِبُ لنََا
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اللَّهُمَّ فَاقـْهَرْ » 8«تَقِنَا خَبَالَهُ يَسْتَزلَِّنَا  بِالشُّبُـهَاتِ إِنْ وَعَدَناَ كَذَبَـنَا وَ إِنْ مَنَّاناَ أَخْلَفَنَا وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلَّنَا وَ إِلاَّ 
عَاءِ لَكَ فَـنُصْبِحَ مِنْ كَيْدِهِ فيِ الْمَعْصُومِينَ بِكَ سُلْطَانهَُ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ  اللَّهُمَّ أَعْطِنيِ كُلَّ سُؤْليِ وَ » 9«حَتىَّ تحَْبِسَهُ عَنَّا بِكَثْـرَةِ الدُّ

جَابَةَ وَ قَدْ ضَمِنْتـَهَا ليِ وَ لاَ تحَْجُبْ دُعَائِي عَنْكَ وَ  قَدْ أَمَرْتَنيِ بِهِ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا اقْضِ ليِ حَوَائِجِي وَ لاَ تمَنْـَعْنيِ الإِْ
وَ اجْعَلْنيِ فيِ » 10«أَسْرَرْتُ  يُصْلِحُنيِ فيِ دُنْـيَايَ وَ آخِرَتيِ مَا ذكََرْتُ مِنْهُ وَ مَا نَسِيتُ أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَخْفَيْتُ أَوْ أعَْلَنْتُ أَوْ 

يعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَاليِ  الْمُعَوَّدِينَ بِالتَّـعَوُّذِ بِكَ » 11« إِيَّاكَ الْمُنْجِحِينَ باِلطَّلَبِ إِليَْكَ غَيرِْ الْمَمْنُوعِينَ باِلتَّـوكَُّلِ عَلَيْكَ جمَِ
كَ الْوَاسِعِ بجُِودِكَ وَ كَرَمِكَ الْمُعَزِّينَ مِنَ الذُّلِّ الرَّابحِِينَ فيِ التِّجَارَةِ عَلَيْكَ الْمُجَاريِنَ بِعِزِّكَ الْمُوَسَّعِ عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ الحَْلاَلُ مِنْ فَضْلِ 

نوُبِ وَ بِكَ وَ الْمُجَاريِنَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَدْلِكَ وَ الْمُعَافِينَْ مِنَ الْبَلاَءِ بِرَحمْتَِكَ وَ الْمُغْنـَينَْ مِنَ الْفَقْرِ   بِغِنَاكَ وَ الْمَعْصُومِينَ مِنَ الذُّ
نـَهُمْ وَ بَـينَْ الذُّ الزَّلَلِ وَ الخَْ  نوُبِ بِقُدْرَتِكَ التَّاركِِينَ لِكُلِّ طاَءِ بِتَـقْوَاكَ وَ الْمُوَفَّقِينَ لِلْخَيرِْ وَ الرُّشْدِ وَ الصَّوَابِ بِطاَعَتِكَ وَ الْمُحَالِ بَـيـْ

يعَ ذَلِكَ بتِـَوْ » 12«مَعْصِيَتِكَ السَّاكِنِينَ فيِ جِوَاركَِ  يعَ اللَّهُمَّ أعَْطِنَا جمَِ فِيقِكَ وَ رَحمْتَِكَ وَ أَعِذْناَ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَ أَعْطِ جمَِ
نْـيَا وَ آجِلِ الآْخِرَةِ إِنَّكَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِي سَألَْتُكَ لِنـَفْسِي وَ لِوُلْدِي فيِ عَا جِلِ الدُّ

يعٌ عَلِيمٌ عَفُوٌّ غَفُورٌ رَءُوفٌ رَحِيمٌ قَريِبٌ مجُِ  نْـيَا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ » 13«يبٌ سمَِ   .وَ آتنَِا فيِ الدُّ
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  ] اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَيَّ ببِـَقَاءِ وُلْدِي» 1«[ 
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  .اندن فرزندانم، بر من منت گذاربه باقى م! خدايا

   اولاد انسان

  .هاى حضرت حق بر انسان است ترين نعمت فرزند چه دختر و چه پسر از عظيم

  .رسول خدا صلى االله عليه و آله از هر دو تعبير به نعمت و احسان فرموده است

  .شده استدر تعابير اسلامى از اولاد انسان به عنوان پاره تن، جگر گوشه، ميوه قلب ياد 

  .انسان نسبت به فرزندش مسؤوليت و تكليف و وظيفه سنگينى دارد

كسى كه زحمت تربيت فرزند و صالح شدن او را بر خود هموار نمايد، درهاى رحمت حق را در دنيا و آخرت به روى خود 
  .باز كرده است

  .يامت استفرزند صالح و شايسته از شفيعان روز محشر براى نجات انسان از درد و رنج و ق

ترين امورى است كه  رسيدگى به وضع جسمى و روحى فرزند، و توجه به تربيت و رشد و كمال و از اهمّ عبادات و از 
  .خدا و رسول به آن نظر دارد

چنانكه دستور حضرت حق است، انسان واجب است فرزند خود را از افتادن در دام شياطين و راه باطل، و طريق فساد 
  .كندو افساد، حفظ  

پدر و مادرى كه سبب تربيت فرزند صالح و صالح شدن اولاد و حفظ او از عذاب آخرتند در پيشگاه حضرت حق از 
  .اجر عظيم و نعمت كبير برخوردارند

  290: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

، منفور خدا و مستحق عذاب سازند گرا مى آنان كه توجهى به تربيت معنوى فرزند ندارند، و از او تنها يك موجود مادى
  .اليم و رنج روز قيامتند

   تفسير آيه
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  »قُوا انْـفُسَكُمْ 

شِدادٌ لا يَـعْصُونَ اللّهَ ما امَرَهُمْ يا ايُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا انْـفُسَكُمْ وَ اهْليكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الحِْجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ «
  »1« »نَ ما يُـؤْمَرُونَ وَ يَـفْعَلُو 

بر آن فرشتگانى خشن . خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است، حفظ كنيد! اى مؤمنان
كنند، و آنچه را به آن مأمورند، همواره  اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده، سرپيچى نمى گير گمارده شده و سخت
  .دهند انجام مى

از حفظ و نگهدارى در اين آيه شريفه، نگهدارى خود به ترك گناهان، و تسليم نشدن در برابر شهوات غلط و منظور 
ى از منكر و به خصوص فراهم ساختن  غرايز سركش، و نگهدارى و حفظ خانواده به تعليم و تربيت و امر به معروف و 

  .ه استمحيطى پاك و خالى از هر گونه آلودگى در فضاى خانه و خانواد

اى است كه بايد از نخستين سنگ بناى خانواده، يعنى از مقدمات ازدواج، و سپس نخستين لحظه تولد فرزند آغاز   اين برنامه
ايت دقت تعقيب شود   .گردد، و در تمام مراحل با برنامه ريزى صحيح و با 

تر از آن تغذيه روح و  شود، مهم حاصل نمى تغذيهبه تعبير ديگر حق زن و فرزند، تنها با تأمين هزينه زندگى و مسكن و 
ا و به كار گرفتن اصول تعليم و تربيت صحيح است   .جان آ

______________________________  
  .6): 66(تحريم  -)1(
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ا را به حال خود) نگاهداريد( قُوا  تعبير به رها كنيد خواه ناخواه به سوى آتش دوزخ پيش  اشاره به اين است كه اگر آ
ا را از سقوط در آتش دوزخ حفظ كنيد مى گويد از معناى اين آيه از  ابوبصير مى »1« .روند، شما هستيد كه بايد آ

  :حضرت صادق عليه السلام پرسيدم

اهُمُ اللّهُ عَنْهُ فَانْ اطاعُوكَ كُنْتَ قَدْ تأَْمُرُهُمْ بمِا امَرَهُمُ اللّ : هذِهِ نَـفْسى اقيها، فَكَيْفَ اقى اهْلِى؟ قالَ  َ هُ بِهِ، وَ تَـنْهاهُمْ عَمّا 
  »2« .وَقَـيْتـَهُمْ، وَ انْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ ما عَلَيْكَ 
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ى كن از آنچه : كنم، اهل و عيالم را چگونه نگاهدارم؟ فرمود خودم را حفظ مى آنان را بخوان به آنچه خدا خوانده، و 
ى فرموده، اگر تو را پيروى كردند آنان را حفظ كرده   .اى اى، و اگر سرپيچى كردند به مسؤوليت خود عمل نموده خدا 

  :اند گفته   قُوا انْـفُسَكُمْ   در توضيح

  .بِالصَّبرِْ عَلى طاعَةِ اللهِّ، وَ عَنْ مَعْصِيتَِهِ، وَ عَنِ اتِّباعِ الشَّهَواتِ 

  .ا، دورى از معصيت حق، و خوددارى از پيروى شهوات سركشبا استقامت و صبر بر طاعت خد

  :اند فرموده وَ اهْليكُمْ ناراً   و در تبيين

  .بِدُعائِهِمْ الى طاعَةِ اللّهِ وَ تَـعْليمِهِمُ الْفَرائِضَ، وَ نَـهْيِهِمْ عَنِ الْقَبائِحِ، وَ حَثِّهِمْ عَلى افْعالِ الخَْيرِْ 

ى كردن، و  واجبات الهى و اسلامى را به آنان ياد دادن، و ايشان را از بدى آنان را به طاعت خدا دعوت كردن، و ها 
  آنان را به انجام تمام امور خير

______________________________  
  .سوره تحريم 6، ذيل آيه 287/ 24: تفسير نمونه -)1(

  .سوره تحريم 6، ذيل آيه 372/ 5: تفسير نور الثقلين -)2(
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  .ترغيب نمودن است

و شكر بر اين نعمت واجب، و اداى شكر اين لطف و عنايت حق به اين است  . در هر صورت اولاد نعمت خداست
ترين   كه انسان آنان را عبد خدا و انسانى صالح و موجودى شايسته تربيت كند كه زحمت در اين راه از اعظم عبادات و 

  .كارهاست

ن اولاد انسان به تربيت الهى و اخلاق حسنه، و عقايد حقّه، و اعمال صالحه آراسته شود، و اين همه محصول زحمات چو 
ره ها  گردد، پدر و مادر هم در ثواب تمام آن برنامه هاى دنيايى و آخرتى كه نصيب اولاد مى پدر و مادر باشد، غير از 

 خاطر اولاد در فرهنگ اسلام از جايگاه بلندى در حيات انسان برخوردار بنابر آيات قرآن و روايات شريكند، و به همين
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است، و دوام عمر همراه با تربيت الهى او باعث خير دنيا و آخرت آدمى است، از اين نظر حضرت زين العابدين عليه 
روردگار اولاد انسان در سنّ نمايد، گرچه اگر به اراده پ السلام در جمله اول اين دعا از حضرت حق تقاضاى بقاى اولاد مى

م ثواب عظيمى است   .صغارت از دست برود، و انسان بر مصيبت او در راه خدا و براى خدا صبر كند، براى آ

   رواياتى درباره فرزندان

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

اذا بَـلَغُوا اثْـنَتىَْ عَشَرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لهَمُُ الحَْسَناتُ، فَاذا بَـلَغُوا الحْلُُمَ كُتِبَتْ انَّ اولادَ الْمُسْلِمينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللّهِ شافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ، فَ 
  »1« .عَلَيْهِمُ السَّيِّئاتُ 

   فرزندان مسلمين در پيشگاه حق به شفاعت كننده و شفاعت پذيرفته شدگان

______________________________  
  .8، حديث 3/ 6: ؛ الكافى27280، حديث 1باب ، 355/ 21: وسائل الشيعة -)1(
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شود، و چون به سنّ بلوغ  دهند در نامه عملشان ثبت مى موسومند، چون به دوازده سالگى برسند حسناتى كه انجام مى
  .شود هايشان نوشته مى دست يابند بدى

  :فرمايد حضرت سجّاد عليه السلام مى

  »1« .سَعادَةِ الرَّجُلِ انْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ يَسْتَعينُ ِِمْ  مِنْ 

  .هاى زندگى كمك بگيرد هاى مرد اين است كه فرزندى داشته باشد كه از آن در برنامه از خوشبختى

  :حضرت موسى بن جعفر عليه السلام فرمود

  »2« .سَعِدَ امْرءٌُ لمَْ يمَُتْ حَتىّ يرَى خَلَفاً مِنْ نَـفْسِهِ 

  .خوشبخت شد آن مردى كه نمرد تا اين كه از خود اولادى ديد
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  :امام على عليه السلام در مرضى كه طفلى به آن دچار شده بود فرمود

  »3« .انَّهُ كَفّارَةٌ لِوالِدَيْهِ 

  .اين بيمارى براى پدر و مادر كودك از باب رحمت الهى كفّاره است

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »4« .لْوَلَدُ الصّالِحُ رَيحْانٌ مِنْ رَياحينِ الجْنََّةِ ا

شت است   .فرزند شايسته گياهى خوشبو از گياهان 

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

______________________________  
  .2، حديث 2/ 6: ؛ الكافى27286، حديث 1، باب 356/ 21: وسائل الشيعة -)1(

  .3، حديث 4/ 6: ؛ الكافى27288، حديث 1، باب 357/ 21: وسائل الشيعة -)2(

  .4694، حديث 482/ 3: ؛ من لايحضره الفقيه27291، حديث 1، باب 357/ 21: وسائل الشيعة -)3(

  .5: ؛ نوادر الراوندى12، حديث 20، باب 368/ 10: بحار الأنوار -)4(

  294: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ صالِحٌ يَسْتـَغْفِرُ لَهُ ميراثُ اللّهِ مِنْ 

  .ارث خدا از بنده مؤمنش، فرزند صالحى است كه براى پدر طلب مغفرت كند

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .الْبَناتُ حَسَناتٌ، وَ الْبـَنُونَ نعِْمَةٌ، فَالحَْسَناتُ يثُابُ عَلَيْها، وَ النِّـعَمُ يُسْأَلُ عَنْها

  .شود، و از نعمت پرسش خواهد شد تران حسناتند، و پسران نعمت، بر حسنات اجر داده مىدخ
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   ارزش فرزند دختر در روايات

  

  :بُشِّرَ النَّبىُِّ صلى االله عليه و آله باِبْـنَةٍ فَـنَظَرَ فىِ وُجُوهِ اصْحابِهِ فَـرَأَىَ الْكَراهَةَ فيهِمْ، فَقالَ 

  »3« .وَرِزْقُها عَلَى اللّهِ ما لَكُمْ؟ رَيحْانةٌَ اشمُُّها، 

شود؟ گياه  شما را چه مى: رسول خدا را به دخترى بشارت دادند، به چهره اصحاب نگريست آنان را در اندوه ديد، فرمود
  .بويم، و روزى او بر خداست خوشبويى است كه او را مى

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

دهد، و هر   يك دختر دارد، خداوند آن دختر را حجاب بين او و جهنم قرار مى دختران، نيكو فرزندانى هستند، هر كس
شت مى   كند، و هر كه سه دختر يا بيشتر دارد جهاد و كس داراى دو دختر است به آن سبب خداوند او را وارد 

______________________________  
  .27299، حديث 2، باب 359/ 21 :؛ وسائل الشيعة2، حديث 2، باب 90/ 101: بحار الأنوار -)1(

  .27322، حديث 2، باب 367/ 21: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 2، باب 90/ 101: بحار الأنوار -)2(

  .4693، حديث 481/ 3: ؛ من لايحضره الفقيه4، حديث 2، باب 90/ 101: بحار الأنوار -)3(

  295: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد رت صادق عليه السلام مىحض »1« .صدقه بر او نيست

ةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ    »2« .انَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ ليَـَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّ

  .كند به خاطر شدت محبتش بر فرزندانى كه دارد خداوند عزّوجلّ هر آينه بر مرد رحم مى

خداوند دخترى به : رسول خدا ديد، به او گفتمردى خدمت رسول خدا صلى االله عليه و آله آمد، يكى از افراد را نزد 
  :تو مرحمت فرموده، رنگ مرد تغيير كرد، حضرت فرمود
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  :بگو، براى تو چه پيش آمده، گفت: خير است، فرمود: تو را چه شد؟ عرضه داشت

االله عليه و آله آمدم همسرم درد زائيدن داشت، اين مرد به من خبر داد كه دختر زائيده، رسول اللّه صلى  از منزل كه مى
آسمان سياه اندازه اوست، و خداوند روزى دهنده اوست، او گياه خوشبوئى است كه آن را . زمين حامل اوست: فرمود

كسى كه داراى يك دختر است گرفتار است، و آن كه دو دختر دارد : سپس رو به جانب اصحاب كرد و فرمود. بوئى مى
جهاد و هر كار سختى از او ساقط است، و هر كه داراى چهار دختر است  امان بر او، و هر كه داراى سه دختر است

  »3« .اى بندگان خدا او را كمك كنيد، اى عباد حق به او قرض بدهيد، اى بندگان حق به او رحم كنيد

   رواياتى ديگر درباره فرزندان

  

______________________________  
  .45399، حديث 454/ 16: كنز العمال  -)1(

  .4695، حديث 482/ 3: ؛ من لايحضره الفقيه9، حديث 2، باب 91/ 101: بحار الأنوار -)2(

  .6، حديث 5/ 6: ؛ الكافى11، حديث 2، باب 91/ 101: بحار الأنوار -)3(

  296: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »1« .ارْحمَُوهُمْ فَاذا وَعَدْتمُوُهُمْ فَـفُوا لهَمُْ، فَانَّـهُمْ لايَـرَوْنَ الإّ انَّكُمْ تَـرْزقُُونَـهُمْ احِبُّوا الصِّبْيانَ وَ 

ها را دوست بداريد و به آنان مهربانى كنيد، و چون چيزى را به كودكانتان وعده داديد به وعده خود وفا كنيد؛ زيرا  بچه
  .بينند آنان شما را روزى دهنده خود مى

  »2« .فَـهَلاّ آسَيْتَ بَـيـْنـَهُما: نِ النَّبىِِّ صلى االله عليه و آله و نَظَرَ الى رَجُلٍ لَهُ ابْنانِ فَـقَبَّلَ احَدَهمُا وَ تَـرَكَ الآْخَرَ، فَقالَ النَّبىُِّ عَ 

راى ب: رسول خدا به مردى كه دو پسر داشت نظر انداخت كه يكى را بوسه داد و به ديگرى توجه نكرد، حضرت فرمود
  چه بين اين دو مساوات را رعايت نكردى؟
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  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

نَكُمْ فىِ الْبرِِّ وَ اللُّطْفِ  بُّونَ انْ يَـعْدِلُوا بَـيـْ   »3« .اعْدِلُوا بَـينَْ اوْلادكُِمْ كَما تحُِ

داريد نسبت به شما عدالت ما بين فرزندانتان عدالت را رعايت كنيد چنانكه در احسان و لطف از طرف مردم دوست 
  .رعايت شود

  :فرمود رسول اللّه صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
  .219: ؛ مكارم الاخلاق14، حديث 2، باب 92/ 101: بحار الأنوار -)1(

  .220: ؛ مكارم الاخلاق15، حديث 2، باب 92/ 101: بحار الأنوار -)2(

  .16، حديث 2، باب 92/ 101: بحار الأنوار -)3(

  297: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

لَةٍ دَرَجَةً فىِ الجْنََّةِ ما بَـينَْ كُلِّ دَرَجَةٍ خمَْسُمِ    »1« .ائَةِ عامٍ اكْثِرُوا مِنْ قُـبـْلَةِ اوْلادكُِمْ، فاَنَّ لَكُمْ بِكُلِّ قُـبـْ

شت است، ميان هر درجهفرزندان خود را زياد ببوسيد، به حقيقت كه براى هر بوسيدنى اى تا درجه ديگر   يك درجه در 
  .پانصد سال راه است

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله در جهت مراعات حق فرزندان فرمود

  »2« .يَـلْزَمُ الْوالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ الْوَلَدِ ما يَـلْزَمُ الْوَلَدَ لهَمُا مِنَ الْعُقُوقِ 

  .عاقّ پدر و مادر شود، ممكن است پدر و مادر عاقّ فرزند شوندهمان طور كه ممكن است فرزند 

: فرزند من است، فرمود: اين كودك كيست؟ عرضه داشت: رسول خدا صلى االله عليه و آله مردى را با كودكى ديد، فرمود
ره بدهد، نگفتم  »3« .رفت دنيا مىگفتم قبل از تو از  او را براى تو مبارك كند، اگر مى: خداوند به وسيله او تو را 

اى را بخرد و به طرف زن و فرزند برود، مانند كسى  كسى كه وارد بازار شود و تحفه: رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
كسى كه دخترش را . برد، چون به خانه رفت ابتدا تحفه را بين دختران تقسيم كند است كه به سوى محتاجان صدقه مى
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اش را خوشحال   اى از اولاد اسماعيل را در راه خدا آزاد كرده، و هر كس پسر بچه ت كه بندهخوشحال كند همانند اين اس
 »4« !!نمايد كند، گوئى از خشيت خدا گريسته، و هر كس از خشيت خدا بگريد پروردگار او را وارد جنّات نعيم مى

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »5« .فىِ الْمَضاجِعِ اذا بَـلَغُوا سَبْعَ سِنينَ فَـرِّقُوا بَـينَْ اوْلادِ كُمْ 

  !چون فرزندانتان به هفت سالگى رسيدند، بستر خواب آنان را از هم جدا كنيد

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

ِِمْ     مَنْ غَرَسَ نخَْلاً، وَ مَنْ : خمَْسَةٌ فىِ قُـبُورهِِمْ وَ ثَوابُـهُمْ يجَْرى الى ديوا

______________________________  
  .27656، حديث 89، باب 485/ 21: ؛ وسائل الشيعة20، حديث 2، باب 92/ 101: بحار الأنوار -)1(

  .4705، حديث 483/ 3: ؛ من لايحضره الفقيه22، حديث 2، باب 93/ 101: بحار الأنوار -)2(

  .34، حديث 2، باب 94/ 101: بحار الأنوار -)3(

  .17715، حديث 5، باب 118/ 15: ؛ مستدرك الوسائل35، حديث 2، باب 94/ 101 :بحار الأنوار -)4(

  .223: ؛ مكارم الاخلاق54، حديث 2، باب 96/ 101: بحار الأنوار -)5(

  298: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .فَ ابْناً صالحِاً حَفَرَ بِئْراً، وَ مَنْ بَنى للِّهِ مَسْجِداً، وَ مَنْ كَتَبَ مُصْحَفاً، وَ مَنْ خَلَّ 

ا به طور مرتب در ديوان عملشان ثبت مى پنج نفر در قبر خفته آن كه درخت خرمائى كاشته، و آن  : شود اند ولى ثواب آ
اى  كه چاه آبى حفر نموده، و آن كه براى خدا مسجدى ساخته، و آن كه كتاب با منفعتى نوشته، و آن كه فرزند شايسته

  .گذاشته استاز خود بجاى  

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
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رْأةَِ انْ يَكُونَ  الزَّوْجَةُ الصّالحَِةُ، وَ الْمَسْكَنُ الْواسِعُ، و الْمَركَْبُ الهْنىَ: مِنْ سَعادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ 
َ
ءُ، وَ الْوَلَدُ الصّالِحُ، وَ مِنْ يمُْنِ الم

  »2« .وَلَدِهابِكْرُها جاريِةًَ يَـعْنى اوَّلَ 

و از بركت و ميمنت زن اين . همسر شايسته، خانه وسيع، مركب خوب، و فرزند صالح است: از خوشبختى مرد مسلمان
  .است كه اول فرزندش دختر باشد

  :فرمايد امير المؤمنين عليه السلام مى

الْقامَةِ، وَلكِنْ سَأَلْتُ رَبىّ اوْلاداً مُطيعينَ للِهِّ، وَجِلينَ مِنْهُ حَتىّ اذا ما سَألَْتُ رَبىّ اوْلاداً نَضِرَ الْوَجْهِ، وَ لاسَألَْتُهُ وَلَداً حَسَنَ 
  »3« .نَظَرْتُ اليَْهِ وَ هُوَ مُطيعٌ للِّهِ قَـرَّتْ عَيْنىِ 

از حضرت حق نخواستم فرزند خوشگل و زيبا اندام به من عنايت كند، از او خواستم به من اولادى بدهد كه مطيع خدا 
  و خدا ترسى در آنان ديده شود، تا هر وقت به آنان نظر كنم و وجودشان را در دايره اطاعت از حق ببينم، باشند،

______________________________  
  .13959، حديث 15، باب 229/ 12: ؛ مستدرك الوسائل59، حديث 2، باب 97/ 101: بحار الأنوار -)1(

  .24: ؛ نوادر الراوندى64 ، حديث2، باب 98/ 101: بحار الأنوار -)2(

  .66، حديث 2، باب 98/ 101: بحار الأنوار -)3(

  299: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .چشمم روشن شود

  :امام على عليه السلام فرمود

ءُ مِنْ  عَلَّمَهُ الْقُرآنَ دُعِىَ الاْبَوانِ فَكُسِيا حُلَّتـَينِْ يُضىمَنْ قَـبَّلَ وَلَدَهُ كانَ لَهُ حَسَنَةٌ، وَ مَنْ فَـرَّحَهُ فَـرَّحَهُ اللّهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ، وَ مَنْ 
  »1« .نوُرهمِِا وُجُوهُ اهْلِ الجْنََّةِ 
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اى است، هر كس فرزندش را خوشحال كند خداوند در قيامت او را خوشحال  آن كه فرزندش را ببوسد براى او حسنه
شت فراخوانده شوند، و دو حلّه بر اندامشان بپوشانند  نمايد، و هر كس قرآن به فرزندش بياموزد اين  مى پدر و مادر در 

ا روشن شوند شت از نور آ   .كه تمام اهل 

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره حق فرزندان بر پدر مى

  »2« .الْكِتابةََ، وَ يُـزَوِّجُهُ اذا بَـلَغَ يحَُسِّنُ اسمَْهُ، وَ يُـعَلِّمُهُ : مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلى والِدِهِ ثَلاثةٌَ 

  .اسم او را نيكو بگذارد، نوشتن يادش دهد، و چون به بلوغ رسيد او را زن بدهد: فرزند را بر پدر سه حق است

  :فرمود رسول خدا صلى االله عليه و آله سفارش مى: فرمايد امير المؤمنين عليه السلام مى

  »3« .فَـلْيُـنْجِزْ  اذا وَعَدَ احَدكُُمْ صَبِيَّهُ 

  .اى داد، بايد به آن وفا كند و از عهد خود تخلّف ننمايد هرگاه يكى از شما به فرزند خود وعده

______________________________  
  .88: ؛ عدّة الدّاعى71، حديث 2، باب 99/ 101: بحار الأنوار -)1(

  .27646، حديث 86، باب 482/ 21: ة؛ وسائل الشيع19، حديث 2، باب 92/ 101: بحار الأنوار -)2(

  .166: ؛ الجعفريات17893، حديث 64، باب 170/ 15: مستدرك الوسائل -)3(

  300: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

مسئله وفاى به عهد را كه از آداب الهى و صفات برجسته انسانى است عملاً تعليم فرزندان خود : گويد اين روايت مى
  .نماييد

  :ا صلى االله عليه و آله فرمودرسول خد

  »1« .رَحِمَ اللّهُ عَبْداً اعانَ وَلَدَهُ عَلى بِرِّهِ باِلاْحْسانِ اليَْهِ وَ التَّألُّفِ لَهُ وَ تَـعْليمِهِ وَ تَأْديبِهِ 
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رحمت الهى بر پدرى كه در راه نيكى به فرزندش كمك كند و احسان به او كند و چون كودكى رفيق دوران كودكى او 
  .شد، و وى را دانشمند و با ادب بار بياوردبا

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »2« .مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوالِدِ أنْ يحَُسِّنَ اسمَْهُ، وَ يحَُسِّنَ ادَبهَُ 

  .ادب نمايد از حقوقى كه فرزند به پدر و مادر دارد اين است كه نام خوبى براى او انتخاب كند، و نيكى او را

  حق فرزند بر من چيست؟: مردى به رسول اللّه صلى االله عليه و آله عرضه داشت

  :فرمود

  »3« .تحَُسِّنُ اسمَْهُ وَ ادَبهَُ، وَ ضَعْهُ مَوْضَعاً حَسَناً 

  .او را به اسم خوبى نامگذارى كن، به درستى ادبش نما، و او را به كار خوب و مناسبى بگمار

  :السلام استاز حضرت باقر عليه 

______________________________  
  .17889، حديث 63، باب 169/ 15: مستدرك الوسائل -)1(

  .17748، حديث 14، باب 128/ 15: مستدرك الوسائل -)2(

  .27638، حديث 86، باب 479/ 21: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 48/ 6: الكافى -)3(

  301: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .شَرُّ الآْباءِ مَنْ دَعاهُ الْبرُِّ الىَ الاْفْراطِ، وَشَرُّ الاْبنْاءِ مَنْ دَعاهُ التَّـقْصيرُ الىَ الْعُقُوقِ 

بدترين پدران كسانى هستند كه در نيكى و محبت نسبت به فرزندان از حد مناسب تجاوز كنند، و بدترين فرزندان كسانى 
  .انجام وظايف، عاق پدر شوند هستند كه در اثر تقصير و كوتاهى در
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  .ناپذير، و كودك ناگزير به زندگى در آن است محيط خانواده يك محيط اجتناب

  .ضوابط و قواعد آن بر طفل تحميل شده و كودك تحمل آن را مجبور است

. اند وادهشود كه والدين موظّف به اداى آن لااقل در محيط خان پس در چنين وضع و شرايطى براى كودك، حقى پيدا مى
پدر در آن رابطه مسؤوليت مستقيم دارد، بايد او را به  . ترين محدوده زندگى اوست ترين حق او در قلمرو مهم تربيت مهم

  .اى بپروراند كه فعلاً فردى در حال رشد، و در آينده عضوى مفيد براى جامعه باشد گونه

ا دوست بدارند كه اين عزّت و دُردانگى همچنان محفوظ  فرزند، عزيزترين فرد براى پدر و مادر است، وطبيعى است آ
ماند، و در زندگى آينده تداوم يابد، در اين راستاست كه والدين كودك عقلاً و هم از نظر اخلاقى موظف به تربيت او 

  .شوند مى

هم اكنون بخشش و تفضّل والدين به كودك روا نيست در حد مال و ثروت و غذا باشد، و هم بخشش آن نيست كه از 
به شكرانه ولادتش پدر و مادر زمينى را به اسم او قباله كنند و براى آينده او از نظر مال و ثروت بينديشند؛ زيرا كه اين 

  .همه در قبال تربيت هيچ است

  :فرمايد امير المؤمنين عليه السلام مى

______________________________  
  .64/ 3: اهل البيت، محمد بيومى ؛ الامامة و321/ 2: تاريخ اليعقوبى -)1(

  302: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ما نحََلَ والِدٌ وَلَداً نحَْلاً افْضَلَ مِنْ ادَبٍ حَسَنٍ 

تر از ادب نيك نبخشيده است   .هيچ پدرى نسبت به فرزندش، بخشش و تفضلى 

  :ر اين زمينه فرموددر حقيقت، ادب نيكوترين ميراث است، امام على عليه السلام د

  »2« .خَيـْرُ ما وَرَّثَ الآْباءُ الاْبنْاءَ الاْدَبُ 

  .گذارند ادب و تربيت است ترين ميراثى كه پدران براى فرزندان باقى مى
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   نقش پدر و مادر در تربيت فرزندان

الدين در اين رابطه سنگين بر اين اساس كودكان را نبايد به حال و طبيعت خود واگذار كرد، امر تربيت مهم و مسؤوليت و 
ال شخصيت او را از هم اكنون آبيارى . است پدر و مادر وظيفه دارند موجبات رشد او را از هر جهت فراهم آورند و 
در امر تربيت كودكان و اداى حقوقشان، پدر و مادر هر دو مسئولند، اما مسؤوليت پدر در اين رابطه مستقيم و . نمايند

استاو مسؤو . بيشتر است وظيفه دارد آنان را . ل مستقيم تربيت اسلامى فرزندان خويش، و مسؤول عواقب نيك و بد آ
اش پديد آورد، اين وظيفه حتى در دوران جنينى كودك براى پدران  افرادى مؤمن، لايق، متعهد، مسؤول براى خود و جامعه

  .ها از همان آغاز بايد انجام شود مطرح است و زمينه سازى

ى و كنترل اخلاق، توجه اهل خانه را به سوى خود معطوف پدر در خ انواده نقشى مسلّط دارد، اوست كه از نظر امر و 
ا درعرصه زندگى مى    دارد، و راهنماى آ

______________________________  
  .17872، حديث 59، باب 164/ 15: مستدرك الوسائل -)1(

  .9347، حديث 407: غرر الحكم -)2(

  303: ، ص9 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسير و

ا و مسؤول جهت  است، بر اين اساس او مسؤول رشد و هدايت و تأمين عوامل سعادت فرزندان، و اصلاح وضع آ
  .دادن به سوى خير است

ذيب و هدايت اخلاقى،  يه لوازم زندگى اهل خانه نيست، بلكه او همچنان مسؤول  پدر در خانه تنها مسؤول اقتصاد و 
ايجاد روحيه مقاومت در برابر شدايد، هموار كردن راه زندگى، عرضه و تنفيذ ميراث فرهنگى، مسؤول ايجاد عادات و اخلاق 

  .و صفات ارزنده، رشد و نماى جسمى و روانى، ادب و وقار آنان و پرهيز دادن از انحرافات است

. ا فراهم سازد، زبان و اخلاق او براى آنان درس باشداو همچنان بايد براى فرزندان موجبات عفّت و پاكى، ادب و وقار ر 
تر است، و طبيعى است كه براى موفقيت در كار ضرورى  تر و سنگين در اين راه نقش مادر نيز مهم ولى نقش پدر مهم

  .باشد پدر و مادر در اين رابطه دست به دست هم دهند و نيكوتر بكوشند و بينديشند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

شوند كه كار سازندگى با دشوارى مواجه شود و كودك آن چنان كه بايد به پيش  آن مىها در امر تربيت سبب  كوتاهى
  .نرود

از نظر ما يتيم كسى نيست كه پدر يا مادرش از دنيا رفته باشد، بلكه يتيم كسى است كه در جنبه علم و ادب بى 
  .سرپرست باشد

ا فراهم خواهد آمد شاگر پدران در امر تربيت كوتاهى كنند، زمينه براى بسيارى از لغز    .ها و انحرافات آ

اند و طبيعى است كه چنين  منحرفان جامعه به حقيقت كسانى هستند كه در دوران كودكى از تربيتى كافى برخوردار نبوده
  .باشند پدران نه تنها مورد نفرت مردمند، بلكه مورد نفرت و لعنت خداوند نيز مى

تواند در پيشگاه عدل خدا حتى جواب فرزندان را بدهد كه از روش  دمى نمىكوتاهى در تربيت مسؤوليت آور است، و آ
ا بازخواست مى كنند، و شكايت تربيتى او شكايت مى   »1« .كند مسموع واقع شده و خداوند از پدر آ

______________________________  
  .75: نقش پدر در تربيت -)1(

  304: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد ل خدا صلى االله عليه و آله مىرسو 

  »1« .اكْرمُِوا اوْلادكَُمْ، وَاحْسِنُوا آدابَـهُمْ يُـغْفَرْ لَكُمْ 

  .فرزندان خود را گرامى بداريد، و آداب آنان را نيكو گردانيد تا آمرزيده شويد

   صبر در مصايب از ديدگاه روايات

فرزند دلبند آدمى از دستش برود، وظيفه الهى فرزند مرده اقتضا  اگر بر اثر اراده حق و حوادثى كه در راه انسان است
اى كه توهين به حق  بر آن مصيبت صبر كند، و كلمه: اى از جانب دوست بداند، و ثانياً  اين برنامه را هديه: كند، اولاً  مى

  .و حقيقت باشد از او صادر نگردد تا به اجر عظيم و ثواب سنگين برسد

  :فرمايد ليه و آله مىرسول خدا صلى االله ع
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نْيا قُـرِّضَ باِلْمَقاريضِ   انَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ يَـعْلَمُ ما اعَدَّ اللّهُ لَهُ عَلَى الْبَلاءِ لَتَمَنىّ    »2« .انَّهُ فىِ دارِ الدُّ

كرد در  رسد چه چيزى مهيّا فرموده، هر آينه آرزو مى دانست كه خداوند عزيز در برابر بلائى كه به او مى اگر مؤمن مى
  !حيات دنيا با دم قيچى قطعه قطعه شود

  :فرمودند رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

مَتْ ثَلاثةََ اوْلادٍ فَـهُمْ حِجابٌ يَسْت ـُ لُغُوا الحْنِْثَ، اوِ امْرَأةٍ قَدَّ مَ ثَلاثةََ اوْلادٍ لمَْ يَـبـْ ا رَجُلٍ قَدَّ   »3« .رُونَهُ مِنَ الناّرِ ايمُّ

______________________________  
  .27629، حديث 83، باب 476/ 21: ؛ وسائل الشيعة44، حديث 2، باب 95/ 101: بحار الأنوار -)1(

  .19: مسكّن الفؤاد -)2(

  .196: ؛ ثواب الاعمال5، حديث 17، باب 116/ 79: بحار الأنوار -)3(

  305: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اند از دستش برود، يا زنى سه فرزندش از دنيا رحلت كنند، اين فرزندان  لوغ نرسيدههر مردى سه فرزندش كه هنوز به وقت ب
  .گردند بين آنان و آتش حجاب و مانع مى

  :حضرت باقر عليه السلام فرمود

مَ اوْلاداً يحَْتَسِبُـهُمْ عِنْدَ اللّهِ حَجَبُوهُ مِنَ الناّرِ بِاذْنِ اللّهِ عَزَّوجلَّ    »1« .مَنْ قَدَّ

فرزندانى از او فوت شود و وى داغ مصيبت آنان را به حساب خدا و خواست او بگذارد، و صبر و بردبارى هر كس 
  .پيشه كند آن فرزندان به اذن خدا بين او و آتش حجاب شوند

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

  »2« .دَهُ يدُْركُِونَ الْقائِمَ وَلَدٌ واحِدٌ يُـقَدِّمُهُ الرَّجُلُ افْضَلُ مِنْ سَبْعينَ وَلَداً يَـبـْقُونَ بَـعْ 
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يك فرزند كه انسان به داغش دچار شود، فضيلتش ازهفتاد فرزند كه بعد از خود بگذارد و همه آنان امام عصر عليه السلام 
  !را درك كنند بيشتر است

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »3« .نَـفْسِهِ وَ وَلَدِهِ وَ مالِهِ حَتىّ يَـلْقَى اللّهَ عَزَّوَجَلَّ وَ ما عَلَيْهِ خَطيئَةٌ  ما نَـزَلَ الْبَلاءُ باِلْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنَةِ فىِ 

رسد، جز اين كه به خاطر آن خداوند را در قيامت بدون  بلائى در زمينه جان و اولاد و مال بر مرد مؤمن و زن مؤمنه نمى
   داشتن گناه در پرونده ملاقات

______________________________  
  .196: ؛ ثواب الاعمال2، حديث 17، باب 114/ 79: بحار الأنوار -)1(

  .3530، حديث 72، باب 246/ 3: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 17، باب 116/ 79: بحار الأنوار -)2(

  .21: مسكّن الفؤاد -)3(

  306: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !كند

  :فرمودند رسول اللّه صلى االله عليه و آله مى

 لا الهَ الاَّ اللّهُ، وَ سُبْحانَ اللّهِ، وَ الحَْمْدُللِّهِ، وَ اللّهُ اكْبـَرُ، وَالْوَلَدُ الصّالِحُ، يُـتـَوَفىَّ للِْمَرْءِ : بَخٍ بَخٍ، خمَْسٌ ما اثْـقَلَهُنَّ فىِ الْميزانِ 
  »1« .الْمُسْلِمِ فَـيَحْتَسِبُهُ 

لا اله الاّ اللَّه سبحان اللَّه، الحمدللَّه، اللَّه اكبر، و داغ فرزند شايسته  : حقيقتبه به چه سنگين است در ترازوى عمل پنج 
  .كه به حساب حق گذارده شود

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »2« .لُوا ميزانهَُ رأيَْتُ رَجُلاً مْن امَّتى قَدْ خَفَّ ميزانهُُ فَجاءَ افْراطهُُ فَـثَـقَّ .... انىّ رَأيَْتُ الْبارحَِةَ عَجَباً 
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مردى از امّتم را مشاهده كردم كه اعمالش در ميزان در حدى نبود كه ... شب گذشته در خواب مسائل تعجب آور ديدم 
  .باعث نجاتش شود، ناگهان فرزندانى كه از او مرده بودند آمدند و عملش را در ميزان الهى سنگين كردند

  مرگ فرزند

  

رد، آن چنان ناراحت شد كه در خانه ماند و دست به عبادت دائم زد، خبر اين مسئله به از عثمان بن مظعون فرزندى مُ 
  :رسول خدا صلى االله عليه و آله رسيد، او را خواست و فرمود

براى ! اى عثمان. باشد، رهبانيت امّت من جهاد در راه خداست گيرى براى ما نيست، رهبانيت دردين من نمى گوشه
شت هنم هفت در است، نمىشت هشت در و براى ج    خواهى وقتى وارد قيامت شوى كنار درى از درهاى 

______________________________  
  .21: ؛ مسكّن الفؤاد9، حديث 17، باب 117/ 79: بحار الأنوار -)1(

  .22: ؛ مسكّن الفؤاد9، ذيل حديث 17، باب 117/ 79: بحار الأنوار -)2(

  307: ، ص9 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 

ثوابى كه براى عثمان بن : فرزندت را ببينى كه دامنت را بگيرد و از تو نزد خدا شفاعت كند؟ به رسول الهى عرضه داشتند
آرى، براى شما كه در داغ اولاد صبر كنيد و آن را به حساب : مظعون هست براى ما هم در مرگ فرزندانمان هست؟ فرمود

پذيرفت؛ روزى پس از بيدار شدن  شد ولى نمى به يكى از شايستگان به طور مرتب پيشنهاد ازدواج مى »1« .حق بگذاريد
به اميد اين كه خداوند فرزندى روزى من كند و : از او سبب پرسيدند، گفت. وسيله ازدواج مرا مهيّا كنيد: از خواب گفت

در خواب ديدم قيامت برپا شده، تمام خلايق در : تسپس گف. اى باشد سپس او را از من بگيرد تا براى آخرتم ذخيره
است، به دستشان ظرف موقفند، و همه از شدت تشنگى مى هائى از  سوزند، ناگهان اطفالى را ديدم قنديلهايى از نور بر آ

ا دست دراز كردم و گفتم. گذرند كنند و از بقيه مى طلا و نقره است كه تعدادى را سيراب مى مرا : به سوى يكى از آ
: كنيم، گفتم در بين ما براى تو فرزندى نيست، ما پدران خود را سيراب مى: سيراب كن كه تشنگى از پايم انداخت، گفت

در هر صورت اولاد نعمت حق است، و  »2« .ايم شما كيستيد؟ گفتند، اطفالى كه در زمان حيات پدر و مادر از دنيا رفته
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وق ظاهرى و باطنيش ثواب عظيم مترتب است، و در صورت فوت فرزند، اجر مسؤوليت تربيت او سنگين، و بر اداى حق
  .فوق العاده براى پدر و مادر دارد

______________________________  
  .1، حديث 66: ؛ الأمالى، شيخ صدوق2303، حديث 60، باب 401/ 2: مستدرك الوسائل -)1(

  .، فوائد النكاح35/ 2: احياء العلوم -)2(

  308: ، ص9 رح صحيفه سجاديه، جتفسير و ش

إِلهَِي امْدُدْ ليِ فيِ أَعْمَارهِِمْ وَ زدِْ ليِ فيِ آجَالهِِمْ وَ رَبِّ ليِ صَغِيرهَُمْ وَ قَـوِّ ليِ ضَعِيفَهُمْ وَ » 2«وَ بِإِصْلاَحِهِمْ ليِ و بإِِمْتَاعِي ِِم [
وَ عَافِهِمْ فيِ أنَْـفُسِهِمْ وَ فيِ جَوَارحِِهِمْ وَ فيِ كُلِّ مَا عُنِيتُ بِهِ مِنْ أمَْرهِِمْ وَ أَدْرِرْ ليِ وَ أَصِحَّ ليِ أبَْدَانَـهُمْ وَ أدَْياَنَـهُمْ وَ أَخْلاَقَـهُمْ 

  ] عَلَى يَدِي أَرْزاَقَـهُمْ 

ره ! مند شدنم در دنيا و آخرت از ايشان بر من منت گذار، خدايا و به شايسته نمودنشان، براى پيروى از من، و به 
ا به خاطر من بيفزا، و خردسالشان را به نفع من تربيت كن، و  عمرشان را به سود من طولانى كن، و مدّت زندگى آ

ا در جان و اعضا و  ها و آيين ناتوانشان را براى من نيرومند ساز، و بدن ها و اخلاقشان را برايم به سلامت دار، و به آ
  .به عنايت كن، و براى من و به دست من، روزى آنان را فراوان فرماهر كارشان كه به آن اهتمام دارم، سلامت همه جان

   تربيت و ادب فرزندان

در دستگاه آفرينش، خداوند به ساختمان آدم توجه و دقت بسيار نموده است، به ويژه اين كه ذات حق تعالى همه نيازها و 
  :ها را در وجود او برقرارساخته و فرموده تناسب

  309: ، ص9 جاديه، جتفسير و شرح صحيفه س

  »1« »لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنسنَ فىِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ 

  .كه ما انسان را در نيكوترين نظم و اعتدال و ارزش آفريديم
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ترين نظام و . تقويم به معنى ساختن چيزى به صورت مناسب و معتدل و كيفيت شايسته است احسن تقويم يعنى به 
  .تركيب آدم منظور شده استشكلى كه ممكن بوده؛ در 

  :فرمايد در جاى ديگر مى

  »2« »فىِ أَىّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ ركََّبَكَ * الَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّيكَ فَـعَدَلَكَ 

و تو را در هر نقش و * همان كسى كه تو را آفريد و اندامت را درست و نيكو ساخت و متعادل و متناسب قرار داد،
  .دصورتى كه خواست تركيب كر 

سپس تاج كرامت و مقام اشرف مخلوقات و برترى بر همه موجودات و كاينات را بر او لطف نمود و او را با بسيارى از 
  .ها و ارزاق گرامى داشت نعمت

  »3« »كَثِيرٍ ممَّّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً    عَلَىوَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنىِ ءاَدَمَ وَحمَلَْنهُمْ فىِ الْبـَرّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنهُم مّنَ الطَّيبّتِ وَ فَضَّلْنهُمْ 

سوار كرديم، ]  هايى كه در اختيارشان گذاشتيم بر مركب[به يقين فرزندان آدم را كرامت داديم، و آنان را در خشكى و دريا 
  .يمهاى خود برترى كامل داد و به آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى بخشيديم، وآنان را بر بسيارى از آفريده

  :گستردگى مفاهيم در آيات فوق، اشاره به اين نكات است كه

______________________________  
  .4): 95(تين  -)1(

  .8 -7): 82(انفطار  -)2(

  .70): 17(اسراء  -)3(

  310: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خداوند انسان را از هر نظر ميزان و شايسته آفريد

   و مادىاز منظر جسمى  -الف
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همه ابزار و آلات حركت و تلاش و رشد را در اختيار او گذاشته است و بر هر گونه گفتار و رفتار و منشى، لباس آداب 
  .و كمال و مكارم اخلاقى پوشانده است

  :فرمايد اميرالمؤمنان على عليه السلام در اين باره مى

ا، وَ جَوارحَِ يخَْتَدِمُها، وَ ادَواتٍ يُـقَلِّبُها، وَ مَعْرفَِةٍ ثمَُّ نَـفَخَ فيها مِنْ رُوحِهِ فَمَثُـلَتْ انْساناً ذا  اذْهانٍ يجُيلُها، وَ فِكَرٍ يَـتَصَرَّفُ ِ
اَ بَـينَْ الحَْقِّ وَ الْباطِلِ وَ الاْذْواقِ وَ الْمَشامِّ وَ الاْلوانِ وَ الاْجْناسِ، مَعْجُوناً بِطِينَةِ الاْ  ، وَ الاْشْباهِ الْمُؤْتلَِفَةِ لْوانِ الْمُخْتَلِفَةِ يَـفْرُقُ ِ
  »1« .رُورِ وَ الاْضْدادِ الْمُتَعادِيةَِ، وَ الاْخلاطِ الْمُتَباينَِةِ، مِنَ الحُْرِّ وَ الْبـَرْدِ وَ الجُْمُودِ وَ الْمَساءَةِ وَ السُّ 

ارى كه در جهت نظام سپس از دم خود بر آن ماده شكل گرفته دميد تا به صورت انسانى زنده درآمد، داراى اذهان و افك
حياتش به كار گيرد، و اعضايى كه به خدمت گيرد و ابزارى كه زندگى را بچرخاند، و معرفتش داد تا بين حق و باطل تميز 

هاى گوناگون را از هم باز شناسد، در حالى كه اين موجود، معجونى بود از طينت  ها و بوها و رنگها و جنس دهد و مزه
ايى نظير هم، و اضدادى مخالف هم، و اخلاطى متفاوت با هم، از گرمى و سردى و رطوبت و رنگهاى مختلف، و همسا

  .خشكى و ناخوشى و خوشى

   از منظر روحى و عقلى -ب

نخستين نعمتى كه حق به انسان داد، خرد و نيروى انديشه بود و به كمال عقل و قوه تميز و نطق و بيان بر بسيارى از 
نه زمين هر جنبدهآفريدگان خود برترى بخش اى با حواس و غرايز درون خود پوياست، اما آدميزاد به  يد، از اين رو در 

ى كننده گشته    وسيله دو نيروى عقل و نطق بر همه موجودات چيرگى دارد تا جايى كه امر و 

______________________________  
  .1خطبه : ج البلاغه -)1(

  311: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

به اين منظور هر گونه استعدادى از رشد و كمال جويى و پيمودن قوس صعودى تا . و ديگران و همگان در تسخير اويند
نزديكترين جا به عرش حق، در او فراهم كرده است و عالم كبيرى را در جرم صغيرى جاى داده است و تاج بندگى و  

ترين تبريككرامت حق را بر سر او گذاشته و بر اين آفري   .ها را فرموده است ده 
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كند و به  شود و از مسير حق منحرف و در درهّ اسفل السافلين سقوط مى البته گاهى اين امتيازها و بركات از او گرفته مى
  .رسد مقام پست نباتات و چارپايان زمينى مى

هايى خدادادى در وجود  نعمت كرامت، امتيازى است كه در ديگرى نيست و مخصوص موجود دارنده كمال است و آن
امّا فضيلت، امتيازى است كه در ديگران هم وجود دارد و انسان با . انسان كه بدون تلاش و عملى عطا گرديده است

  .شود هاى معنوى و معرفتى نصيب او مى تلاش و شكيبايى به همراه توفيق الهى، نعمت

تواند با كرامت حق و فضل الهى، فطرت و  نوع انسان مى در وجود آدمى كرامت و فضيلت هر دو گنجانده شده است و
  .استعدادهاى درونى را رشد و كمال دهد

اى مفصّل؛ ماه رمضان را زمينه ساز كرامت بخشيدن به انسانيت  پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله در خطبه
  :فرمايد شمرد و مى برمى

  »1« .للَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ اهْلِ كَرامَةِ اللَّهِ ضِيافَةِ ا  هُوَ شَهْرٌ دُعيتُمْ فيهِ إِلى

  .ايد ايد و از اهل عزّت و بزرگوارى خدا قرار داده شده اين ماهى است كه شما به مهمانى خدا فراخوانده شده

نيايش و تربيت انسان از مهمترين اهداف آفرينش هستى و فرستادن پيامبران براى بشر بوده است و ارتباط با خدا و 
  گيرى از ابزار خودسازى و رشد فكرى و ره

______________________________  
  .53، حديث 295/ 1: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام25، حديث 46، باب 356/ 93: بحار الأنوار -)1(

  312: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هاى زيادى دست يابد عزت نفس و كرامت انسانى به توفيقكند كه در بندگى و  كسب كمالات، به انسان كمك مى

ربّ العالمين يعنى پروردگار جهانيان كه خود اولين مربى و معلم بشر است، در مرحله اول، انبيا و اولياى خود را به تربيت و 
  .ادب نفس و سازندگى روحى و روانى، زينت بخشيد

  :رسول اللّه صلى االله عليه و آله فرمود
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  »1« . فَأَحْسَنَ تَأْديبى  رَبىِّ   نىأَدَّبَ 

  .پروردگارم مرا تربيت كرد و به نيكوترين صورت تربيت نمود

  .ها اين كه رسولِ خود را به محبت و مكارم اخلاقى و معلم بشر، افتخار بخشيده است و از آن زيبايى

  :هاى خويش به كميل فرمود حضرت على عليه السلام در سفارش

 .وَ أنَاَ أؤَُدِّبُ الْمُؤْمِنينَ وَ أوَُرِّثُ الأَدَبَ الْمُكَرَّمِينَ   إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ادَّبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ هُوَ ادَّبَنى! يا كُمَيْلُ 
»2«  

كنم و براى بزرگواران ادب  همانا پيامبر خدا را خداوند تربيت كرد و او مرا تربيت نمود و من مؤمنان را تربيت مى! اى كميل
  .گذارم به ارث مى

ى از محرمات مى   :فرمايد امام صادق عليه السلام در باب امر به واجبات و 

شت وارد كند به طورى كه   مؤمن آن قدر براى خانواده خود دانش و تربيت نيكو به ارث مى ا را به  گذارد تا همه آ
  »3« .يابد شت مىكوچك و بزرگ و خدمتكار و همسايه را در 

______________________________  
  .17، ذيل حديث 92، باب 382/ 68: بحار الأنوار -)1(

  .25: ؛ بشارة المصطفى1، حديث 11، باب 269/ 74: بحار الأنوار -)2(

  .82/ 1: ؛ دعائم الاسلام13881، حديث 8، باب 201/ 12: مستدرك الوسائل -)3(

  313: ، ص9 ج تفسير و شرح صحيفه سجاديه،

  .هاى تربيتى فرزندان در اصلاح و راهنمايى به سوى نيكوكارى و سعادت، نقش بسزايى دارد روش

خانواده، نخستين كانون تربيت فرزند و معمار اول شخصيت اوست، در همين مدرسه بزرگ پرورشى است كه فرزندان به 
تا سنين قبل از آموزش رسمى مدرسه، مقلد پدر و مادرند و كودكان . كنند تدريج از رفتارهاى پدر و مادر الگوبردارى مى

  .سازند مطابق اصل همانند سازى رفتار و گفتار و افكار، خود را شبيه آنان مى
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اند؛ اگر در محيط زندگى هم پاك و  از آن جا كه كودكان مطابق فطرت الهى، خداپرست و درست كردار به دنيا آمده
  .ى سعادت و نيك سرانجامى خواهند رسيدها شايسته تربيت شوند، به درجه

توجّه والدين به كودكان از جهت محبت و دوست داشتن، وفاى به عهد، رعايت حق و عدالت، احترام به شخصيت، 
شود و آنان را از  مشاوره و همزبانى، بازى و همراهى و دعا در حق فرزندان، موجب رشد و شادابى و صلاح آنان مى

  .دهد اند، نجات مى ر پيش رويشان گستردههايى كه شياطين د دام

  :پدرم مرا به سه چيز تربيت كرد و فرمود: امام صادق عليه السلام فرمود

گردد و هر كه به  و هر كه گفتار خود را مهار نكند پشيمان مى. ماند هر كه با دوست بد همنشينى كند سالم نمى! پسرم
مت و بدگمانى قرار گير    :فرمايد از اين رو حضرت على عليه السلام مى »1« .دجاهاى بد درآيد؛ آماج 

______________________________  
  .376: ؛ تحف العقول108، ذيل حديث 23، باب 261/ 75: بحار الأنوار -)1(

  314: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

سِئَ بحُِسْنِ فِعالِكَ وَ دُلَّ عَلَى الخَْيرِْ بجَِميلِ مَ 
ُ
  »1« .قالِكَ أَصْلِحِ الم

  .بدكار را با كردار نيكت درست گردان و با گفتار نيكو و زيبايت، او را به خير و خوبى راهنمايى كن

   رزق و روزى فرزندان

ا اين كه رزق هر  در قرآن مجيد درباره رزق و نعمت هاى گسترده خداوند بسيار سخن به ميان آمده است كه از جمله آ
سرچشمه و كليد روزى در آسمان است، مردم بايد تلاش كنند و با رعايت تقوا به دنبال رزق اى برعهده خداست،  جنبنده

  .بروند كه تقوا از عوامل گشاينده و موجب توسعه رزق و روزى است

  :فرمايد اى مهم داشته و مى خداوند متعال در آيات ذيل، اشاره به مسأله

وَ لاَتَـقْتُـلُواْ أوَْلدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلقٍ نحَّْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ * وَ يَـقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراَ بَصِيراًإِنَّ رَبَّكَ يَـبْسُطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَآءُ 
لَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيراً   »2« »قَـتـْ
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]  مصلحت[گيرد؛ زيرا او به  تنگ مى] دبراى هر كه بخواه[دهد، و  يقيناً پروردگارت رزق را براى هر كه بخواهد وسعت مى
  .*بندگانش آگاه و بيناست

  .دهيم، يقيناً كشتن آنان گناهى بزرگ است فرزندانتان را از بيم تنگدستى نكشيد؛ ما به آنان و شما روزى مى

جوينده و با اين كه رزق و نعمت الهى به گونه گسترده و فراوان در اختيار موجودات قرار گرفته است و هيچ موجود 
  .ماند نصيب نمى اى از رزق خود بى زنده

اما كمى و زيادى رزق و بركت آن به دست خداست و گشايش يا تنگى آن از شؤونات ربوبيت خداوند براى رشد و 
   خواست خداوند بر پايه. تربيت بشر است

______________________________  
  .5371، حديث 255: غرر الحكم -)1(

  .31 -30): 17(اسراء  -)2(

  315: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

يك آگاهى و مصلحت حكيمانه است، پس بخل ورزيدن در اثر ترس از فقر يا دست درازى در اثر تلاش نكردن و يا  
  .كشتن فرزندان به خاطر ناتوانى و تنگدستى، از گناهان بزرگ و نابخشودنى است

  :ها، فرمود ها بر اساس حكمت ها و روزى متحضرت على عليه السلام درباره تقسيم نع

رَ الاْرْزاقَ فَكَثَّـرَها وَ قَـلَّلَها وَ قَسَّمَها عَلَى الضِّيقِ وَ السَّعَةِ، فَـعَدَلَ فيها ليَِبْتَلِىَ مَنْ ارادَ   بمِيَْسُورهِا وَ مَعْسُورهِا وَ ليَِخْتَبرَِ وَ قَدَّ
  »1« .ا وَ فَقيرِهابِذلِكَ الشُّكْرَ وَ الصَّبـْرَ مِنْ غَنِيِّه

روزى مردم را مقدر فرمود و آن را براى برخى فراوان و براى بعضى ديگر اندك قرار داد، و ارزاق را بر مبناى تنگى و 
بندى عدالت به خرج داد تا هر كس را بخواهد با فراوانى رزق و كمى آن آزمايش كند،  فراخى قسمت نمود، و در اين تقسيم

  .ثروتمندان و فقرا را از جهت شكر نعمت و تحمل سختى در مجراى امتحان قرار دهدو بدين وسيله 

سازد كه   شود فرزند و پاره تن و ميوه دل است و خداوند پدر و مادر را مأمور مى هايى كه نصيب انسان مى از جمله آن رزق
رسيدگى كنند، حتى اگر به او وعده هديه كودك را از آغاز نطفه ريزى تا تولد و سپس در هنگام بلوغ، به جسم و روح او 
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دانند؛ چه رسد كه آنان را  دادند به آن وفا كنند؛ زيرا كودكان بر پايه انديشه خود، اولياى خود را رازق و روزى رسان مى
ى و سرپرست رها كنند، يا با خشونت و تندى و نيش و كنايه، او را از كانون گرم خانواده به دامن جامعه پر از آلودگ بى

  .فساد، فرارى دهند

هاى پوچ و افكار غلط، بازگشت به دوران جاهليت پيش از اسلام دارد كه فرزند دختر را زنده به گور  اين برداشت
شد كه صاحب دختر  دانستند و چون به يكى از آنان خبر داده مى كردند و حضور او را در خانه ننگ خانواده مى مى

   شد و حتى از ميان قومش متوارى دت خشم صورتش سياه مىكشيد و از ش شده، چهره در هم مى

______________________________  
  .90خطبه : ج البلاغه -)1(

  316: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كشتند و  يا در اثر نابسامانى اقتصادى به خاطر ترس از فقر و نداشتن آب و نان براى فرزندان، آنان را مى. گشت مى
هاى باطل را در هم  ولى رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله اين رسوم و سنت. گرفتند حيات را از او مىحق 

  .شكست و محبت و احترام را براى همگان به ويژه خردسالان، لازم گردانيد

  .روزى به رسول خدا صلى االله عليه و آله مژده دادند كه دخترى برايت به دنيا آمده است

شود؟ شاخه گلى خوشبوست كه بويش را  شما را چه مى: هره ياران نگاه نمود و آنان را ناراحت ديده فرمودحضرت در چ
متأسفانه امروزه هم كه دنيا به خاطر نگرانى از افزايش جمعيت و   »1« .كنم و روزيش نيز برعهده خداست احساس مى

  :ت شده است و خداوند در پاسخ ايشان فرموده استداند؛ گرفتار نوعى جاهليّ  كمبود اقتصادى، سقط جنين را مجاز مى

فرزند حق زندگى و روزى دارد و ترس از گرانى و . ايم نترسيد ما شما و فرزندانتان را از ترس گرسنگى و فقر آينده بيمه كرده
ى را مجوز كشتن يا خودكشى نيست؛ زيرا خداوند منان، رزق و روزى هر موجود... ضرر مالى و ناامنى اقتصادى و 

  .ضمانت كرده است

اى : گويد به حضور امام صادق عليه السلام رسيدم در حالى كه سخت اندوهگين بودم، امام به من فرمود سكونى مى
اش روى زمين و روزى او  سنگينى! اى سكونى: فرمود. ام صاحب دخترى شده: اندوهت از چيست؟ عرض كردم! سكونى

  .خورد غير از روزى توست آنچه او از روزى مى .بر خداست مدت عمر او از عمر تو جداست
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مردى به امام صادق عليه السلام درباره نگرانى از وضعيت  »2« .از اين سخن، اندوهم به كلى فروريخت: سكونى گفت
  .دخترانش شكايت كرد

______________________________  
  .4، حديث 2، باب 90/ 101: ؛ بحار الأنوار219: مكارم الأخلاق -)1(

  .27647، حديث 87، باب 482/ 21: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 48/ 6: الكافى -)2(

  317: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت به او فرمود

بودى حال و روزى  هايت به او اميد بسته ها و پاك نمودن بدى خدايى را كه براى چند برابر كردن خوبى اى، براى 
يه رزق حلال و پاك  »1« .يد داشته باشدخترانت، نيز به همو ام بنابراين نقش پدران كه مدير اصلى خانواده هستند در 

و دور نگه داشتن فرزندان از خوردن اموال حرام، اهميت بسيار دارد؛ زيرا گاهى يك شير ناپاك يا لقمه شبهه ناك يا حرام، 
  .كند و آخرت نگون بخت مى سازد و او را در دنيا يك انسان را از ريشه و فطرت دگرگون مى

بر اساس روايات اهل بيت عليهم السلام خوراندن مشروبات الكلى و مواد مخدر به كودكان و نوجوانان يا مهمانى بردن 
ا از حرام است، آينده  ها و تجارت فرزندان بدون دعوت صاحبخانه يا كار كردن جوانان در شركت هايى كه درآمدهاى آ

از اين رو بايد سرپرست . كشاند سازد؛ بلكه به سوى عياشى و ولگردى و خودكشى مى دان مىآنان را تباه و سرگر 
  .خانواده و نان آور خانه، براى درآمد حلال و كسب رزق، پيوسته دعاگو باشد

  :امام صادق عليه السلام فرمود

  »2« .لايحَْتَسِبُونَ وَ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذا لمَْ يَـعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَثُـرَ دُعاؤُهُ إِنَّ اللَّه عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ أرَْزاقَ الْمُؤْمِنينَ مِنْ حَيْثُ 

برند و اين به خاطر آن است كه وقتى مؤمن  رساند كه گمان نمى خداى عزيز و بلند مرتبه، روزى مؤمنان را از جايى مى
  .كند نداند روزيش از كجا خواهد رسيد، زياد دعا مى

______________________________  
  .7، حديث 3/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام27317، حديث 5، باب 365/ 21: وسائل الشيعة -)1(
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  .7، حديث 16، باب 290/ 90: ؛ بحار الأنوار4، حديث 84/ 5: الكافى -)2(

  318: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نِدِينَ وَ مُبْغِضِينَ اً أتَْقِيَاءَ بُصَراَءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ وَ لأَِوْليَِائِكَ محُِبِّينَ مُنَاصِحِينَ وَ لجَِمِيعِ أَعْدَائِكَ مُعَاوَ اجْعَلْهُمْ أبَْـراَر » 3«[ 
  ] آمِينَ 

و در ارتباط  و آنان را نيكوكار، پرهيزكار، بصير و بينا، شنوا، و فرمانبردار خود، و نسبت به دوستانت عاشق و خيرخواه،
  .به دشمنانت، معاند و كينه ورز قرار ده

   فرزندان و حب اهل بيت عليهم السلام و بغض دشمنان

نيكوكارى و تقوا، و بصيرت، و شنوائى داشتن از اوامر و نواهى الهى و دوستى با دوستان خدا، و بغض و كينه داشتن 
قيامت، و معرفت داشتن به قرآن و فرهنگ اهل بيت است، نسبت به دشمنان حق، بدون شك محصول ايمان به خدا و روز 

و اين پدر و مادر است كه بايد زمينه مؤمن بار آمدن فرزندان را در خانه فراهم آورند، و نسبت به بيرون از خانه هم 
  .دقت لازم را براى كنترل فرزندان داشته باشند

باشد كه واكسينه كردن مغز و انديشه  ل مهم تربيتى مىحب اهل بيت عليهم السلام و بغض دشمنان ايشان، يكى از اصو 
هاى اخلاقى و تربيتى روايات ما جنبه پيشگيرى دارد و مانند  بسيارى از سفارش. فرزندان، در اين باب ضرورى است

ران و از جمله به پد. كند تا فكر فرزند را از دوران كودكى در برابر انواع انحرافات و مفاسد بيمه كند واكسن عمل مى
اند كه فرزندان خود را بر محبت اهل بيت پيامبر عليهم السلام تربيت كنيد، يا آنان را به مجالس امامان  مادران سفارش كرده

  معصوم عليهم السلام ببريد يا بخشى از

  319: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

. و آنان را با معارف اسلامى آشنا سازيد. دهيدهاى مذهبى و اعتقادى آنان اختصاص  وقت خود را براى پاسخ به پرسش
كند و  ها و انحرافات فكرى جلوگيرى مى اگر معارف حقيقى دين به شيوه شيرين و مفيد به فرزندان منتقل گردد؛ از كجروى

  .ضامن سلامت روانى و جسمى آنان خواهد بود

  :فرمايد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى
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ظِلِّ اللَّهِ يَـوْمَ لاظِلَّ إِلاَّ   حُبِّ نبَِيِّكُمْ وَ حُبِّ أَهْلِ بَـيْتِهِ وَ قَراءَةِ الْقُرآنِ، فَإِنَّ حمَلََةَ الْقُرآنِ فى: ثَلاثِ خِصالٍ   اوْلادكَُمْ عَلىأَدِّبوُا 
  »1« .ظِلَّهُ مَعَ انْبياءِهِ وَ اصْفياءِهِ 

برتان، و محبت اهل بيت او و خواندن قران؛ زيرا حاملان قرآن در آن محبت پيام: فرزندان خود را به سه خصلت تربيت كنيد
  .اى جز سايه خدا نخواهد بود، در سايه خدا همنشين انبيا و برگزيدگان او خواهند بود روز كه هيچ سايه

  .دوستى اهل بيت به ويژه محبت على بن ابى طالب عليه السلام ملاك ايمان و كفر است

  .باشد كينه و دشمنى با ايشان كفر مى  دوستى با آنان ايمان و

  :فرمايد پيامبر عزيز صلى االله عليه و آله مى

  .هر كه ما خاندان را دوست داشته باشد خدا را بر نخستين نعمت سپاس گويد

 .پاكى ولادت، ما را جز كسانى كه ولادتى پاكيزه داشته باشند، دوست ندارند: عرض شد نخستين نعمت چيست؟ فرمود
  :يز فرمودو ن »2«

هر كسى كه خداوند محبت ما امامان از خاندان مرا روزيش فرمايد به خير دنيا و آخرت دست يافته و شك نداشته باشد  
شتى است    دوست داشتن. كه 

______________________________  
  .45409، حديث 456/ 16: كنز العمال  -)1(

  .81: اة الأنوار؛ مشك3، حديث 5، باب 146/ 27: بحار الأنوار -)2(

  320: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

بسيارى از تأكيدهايى كه بر محبت اهل بيت  »1« .ده فايده در دنيا و ده در آخرت است. خاندان من بيست فايده دارد
عليهم السلام در برخى آيات و روايات آمده به اين دليل است كه علاقه انسان به هر چيزى و هر شخصى نقش و تأثير 

يعنى الگو بودن هر موجودى براى . شود هايى از آن در دنيا و آخرت نمايان مى بزرگى در زندگى او دارد و آثار و نشانه
  .شود سازد و او با همان الگو در قيامت محشور مى ، تفكر و رفتار او را مىبشر



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :كند ابوزبير مكى نقل مى

رُ الْبَشَرِ فَمَنْ أَبىَ فَـقَدْ كَفَ : سِكَكِ الأَْنْصارِ وَ مجَالِسِهِمْ وَ هُوَ يَـقُولُ   عَصاهُ وُ هُوَ يَدُورُ فى  رَأيَْتُ جابِراً مُتـَوكَِّئاً عَلى رَ، يا عَلىٌّ خَيـْ
  »2« .أدَِّبوُا أَوْلادكَُمْ عَلَى حُبِّ عَلَىٍّ عليه السلام فَمَنْ أَبىَ فَانْظرُُوا فىِ شَأْنِ امِّهِ ! مَعْشَرَ الأْنَْصارِ 

ترين بشر : گفت زد و مى جابر را ديدم كه تكيه بر عصاى خود داده و در محافل و دسته انصار دور مى على عليه السلام 
فرزندانتان را با حب على عليه السلام تربيت كنيد، پس كسى  ! اى گروه انصار. را انكار كند كافر استاست؛ هر كس او 

  .كه او انكار كرد، به مادرش بنگريد

به همين دليل دشمنان اسلام به ويژه معاويه فرزند ابوسفيان بسيار كوشيدند تا ريشه محبت على عليه السلام و اولاد ايشان را 
دانستند كه مهر اهل بيت عليهم السلام از طريق نطفه و خون، نسل به  امّا نمى. كودكان و مردم بخشكانندهاى   در دل

  .نسل ماندگار است

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

ا لمَْ تخَُنْ أبَاهُ   مَنْ وَجَدَ بَـرْدَ حُبِّنا عَلى َّ   »3« .قَـلْبِهِ فَـلْيُكْثِرِ الدُّعاءَ لاِمِّهِ فَا

______________________________  
  .1، حديث 515/ 2: ؛ الخصال12، حديث 4، باب 78/ 27: بحار الأنوار -)1(

  .4، حديث 142/ 1: ؛ علل الشرايع110، حديث 87، باب 301/ 39: بحار الأنوار -)2(

  .5، حديث 142/ 1: ؛ علل الشرايع6، حديث 5، باب 146/ 27: بحار الأنوار -)3(

  321: ، ص9 يفه سجاديه، جتفسير و شرح صح

  .هر كه خنكى دوستى ما را در قلبش بيابد، مادرش را بسيار دعا كند؛ زيرا مادرش به پدر او خيانت نكرده است

  حكايت حلواى معاويه و ابوالاسود

  

  :نويسد مرحوم شيخ عباس قمى در سفينة البحار مى
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حلوايى هديه فرستاد تا در قلب ابوالأسود نفوذ كرده و ) بيتشاعر اهل (روايت شده كه روزى معاويه براى ابوالاسود دئلى 
وى را از دوستى و محبت على عليه السلام منصرف كند، در اين هنگام دختر خردسال او مقدارى از آن حلوا را به دهان  

  .گذاشت

ريب ما فرستاده تا از اين حلوايى است كه معاويه براى ف. دخترم زود آن را بيرون بينداز كه زهر است: ابوالأسود گفت
خواهد ما را با اين حلوا فريب  خدا رو سياهش كند، او مى: دوستى اهل بيت عليهم السلام دست بكشيم، دختر گفت

پس آنچه را به دهان برده . اش بريده باد دست فرستنده و خورنده. دهد تا دست از على عليه السلام و محبت او برداريم
  :سرود كه معناى آن چنين است آنگاه شعرى. بود بيرون ريخت

توانى ما را فريب دهى كه دين خود و شرافت  آيا خيال كردى كه به وسيله حلواى شيرين زعفرانى مى! اى فرزند هند
همانا كه مولاى ما اميرمؤمنان على عليه السلام . نه به خدا سوگند چنين چيزى شدنى نيست. نياكانمان را به تو بفروشيم

ين كسانى كه از در خانه اهل بيت دور هستند به يقين از جهت نطفه يا لقمه حرام يا اعتقادات قلبى و بنابرا »1« .است
  :شود پيامبر خدا صلى االله عليه و آله فرمود اى دارند؛ زيرا دشمنى و كينه از اين سه راه وارد انسان مى فكرى مشكل ريشه

______________________________  
  .10/ 1: ؛ الكنى و الالقاب)ابوالأسود الدؤلى(، 321/ 4: سفينة البحار -)1(

  322: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اللَّهُمَّ اشْدُدْ ِِمْ عَضُدِي وَ أقَِمْ » 4«[  »1« .آن كه اهل بيت مرا دوست ندارد يا منافق يا زنازاده يا فرزند حيض است
هُمْ يِّنْ ِِمْ محَْضَريِ وَ أَحْيِ ِِمْ ذِكْريِ وَ اكْفِنيِ ِِمْ فيِ غَيْبَتيِ وَ أعَِنيِّ ِِمْ عَلَى حَاجَتيِ وَ اجْعَلْ ِِمْ أَوَدِي وَ كَثِّـرْ ِِمْ عَدَدِي وَ زَ 

بِّينَ وَ عَلَيَّ حَدِبِينَ مُقْبِلِينَ مُسْتَقِيمِينَ ليِ مُطِيعِينَ غَيـْرَ عَاصِينَ وَ لاَ عَاقِّينَ وَ لاَ مخَُالِ  وَ أَعِنيِّ عَلَى » 5«فِينَ وَ لاَ خَاطِئِينَ ليِ محُِ
  ] ليِ وَ اجْعَلْهُمْ ليِ عَوْناً عَلَى مَا سَألَْتُكَ  تَـرْبِيَتِهِمْ وَ تأَْدِيبِهِمْ وَ بِرِّهِمْ وَ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلاَداً ذكُُوراً وَ اجْعَلْ ذَلِكَ خَيرْاً 

ام را به وسيله آنان راست فرما، تبارم را به آنان افزون كن، و مجلسم را به آنان  د، و كجىوجودم را به آنان نيرومن! خدايا
زينت ده، و يادم را به آنان زنده دار، و در نبود من كارهايم را به وسيله ايشان كفايت كن، و مرا به سبب آنان بر روا 

آورنده، و برايم مستقيم و مطيع قرار ده؛ نه عصيان  شدن نيازم يارى ده، آنان را نسبت به من عاشق و مهربان، و روى 
كننده و عاق و مخالف و خطاكار، و مرا در تربيت و ادب كردن و نيكى در حقّشان يارى فرما، و مرا از جانب خود 

  .خواهم ياورم ساز چه از تو مى علاوه بر آنان اولاد پسر بخش، و آن را برايم خير قرار ده، و آنان را در آن
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______________________________  
  .82، حديث 110/ 1: ؛ الخصال8، حديث 5، باب 147/ 27: بحار الأنوار -)1(

  323: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  فرزندان، بازوان پدر و مادر

غيبى و يارى از امدادهاى آسمانى و . خداوند حكيم در گردش طبيعت، نيروهاى بسيارى را در اختيار بشر قرار داده است
هاى خطر و حوادث تا قدرت نظامى و اقتصادى و انسانى، مانند حيوانات و اموال و فرزندان و قبيله  فرشتگان در صحنه

  .و خانواده كه همگى در مسير حكومت انسان بر دنيا و صرف اميال و شهوات اوست

قلب قرار داده از او موجودى ناشناخته ساخته  هايى كه پروردگار در بدن و اعضاى فرماندهى آنان، مانند مغز و توانايى
اى از آدميان موجوداتى شبيه به آدم يا  گرچه عده. است كه هيچ دست هنرمند و ابزار ماشينى نتوانسته مانند او را بسازد

الهى اند، ولى تا آن نفخه  حيوانى باهوش و احساس به نام شبيه سازى و ربات هوشمند به دنياى صنعت و هنر عرضه كرده
ماند،  در آن دميده نشود و حق در او جلوه نكند؛ نماينده خداوند و آينه حق نما نخواهد بود و در ديار باقى جاودان نمى

ره مى بنابراين بشر از توانمندى گيرد و از همجنس و همزاد خود كه  هاى ظاهرى، مانند مال و فرزند در كارهايش بسيار 
  .طلبد  و شر يارى مىمحصول توليد خود اوست در راه خير

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

دِينِ اللَّهِ وَ الْوَلَدُ الرَّشِيدُ وَ مَنْ أَصابَ أَحَدَ الثَّلاثةَِ   الأَْخُ فىِ اللَّهِ وَ الزَّوْجَةُ الصَّالحَِةُ الأْلَيفَةُ فى: كُلِّ زَمانٍ عَزيزةٌَ    ثَلاثةَُ أَشْياءَ فى
ارَيْنِ وَ الحَْظَّ وَ الأَوْفَـرَ مِنَ الدُّنيافَـقَدْ أَصابَ خَيـْرَ    »1« .الدَّ

برادر دينى، همسر شايسته و همراه در دين و فرزند كمال يافته؛ هر كه يكى از آن سه را : سه چيز هميشه كمياب است
ره فراوان دست يافته است   .داشته باشد به خير دنيا و آخرت و 

______________________________  
  .71، باب 150: ؛ مصباح الشريعة3، حديث 19، باب 282/ 71: بحار الأنوار -)1(
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ماند و در كهنسالى  فرزند، مونس و اميد و بازوان پدر و مادر است و به وجود و توانايى فرزندان، نسل انسانى باقى مى
  .د بودبراى آنان ياور و همزبان و همدم خوبى خواه

  .پروراندند داشتن فرزند صالح، آرزويى است كه حتى پيران و بزرگان الهى بدون فرزند هم آن را در سر مى

كند تا او را از تنهايى بيرون آورد و در قرآن  به همين دليل حضرت زكريا عليه السلام از خداوند درخواست فرزندى مى
  :فرمايد مى

رُ الْوَ رثِِينَ  رَبَّهُ   وَ زكََريَِّآ إِذْ ناَدَى   »1« »رَبّ لاَتَذَرْنىِ فَـرْدًا وَ أنَتَ خَيـْ

ترين وارثانى] فرزند و بى[مرا تنها ! پروردگارا: زمانى كه پروردگارش را ندا داد]  ياد كن[و زكريا را    .مگذار؛ و تو 

حق تعالى : بت رسيد كههمچنان حضرت ابراهيم در سن نود سالگى از خداى متعال طلب فرزند نمود و دعايش به استجا
  :به ايشان مژده فرزند نيكو سيرتى را داد و فرمود

  »2« »فَـبَشَّرْنهُ بِغُلمٍ حَلِيمٍ * رَبّ هَبْ لىِ مِنَ الصلِحِينَ 

  .پس ما او را به پسرى بردبار مژده داديم.* مرا فرزندى كه از صالحان باشد عطا كن! پروردگارا

رسالت حضرت موسى عليه السلام آمده است و آن درباره پشتيبانى و هميارى به در قرآن مجيد دو مرتبه كلمه وزير در 
  وسيله اهل و برادر اوست؛

  »3« »وَ اجْعَل لىّ وَزيِراً مّنْ أَهْلِى

______________________________  
  .89): 21(انبياء  -)1(

  .101 - 100): 37(صافاّت  -)2(

  .29): 20(طه  -)3(
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  .ام دستيارى برايم قرار ده و از خانواده

نَا مُوسَى الْكِتبَ وَ جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هرُونَ وَزيِراً   »1« »وَ لَقَدْ ءَاتَـيـْ

  .و به راستى به موسى كتاب داديم، و برادرش هارون را همراه او دستيار و كمك قرار داديم

پندارد، به يقين  كند و آسمان و زمين را برده خود مى انند فرعون كه ادعاى خدايى مىزيرا در امر رسالت و هدايت آدمى م
از اين رو در لغت . باشد كه سنگِ سختى را از جا بكند و راه راست را هموار سازد هاى قوى مى نيازمند به ابزارها و اهرم

  .پشتيبان حاكم و مدير و سرپرست باشد وزير، به معاون و مشاور و همكار و همفكرى گفته شده كه در تدبير امور

به اين جهت در بعضى روايات معصومان عليهم السلام، فرزندان و خانواده هم به عنوان وزير و مشاور و خدمتگزار در 
  .اند زندگى تعيين شده

  :فرمايد رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله در اين زمينه مى

  »2« .وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنينَ وَ وَزيرٌ سَبْعَ سِنينَ الْوَلَدُ سَيِّدٌ سَبْعَ سِنينَ 

  .فرزند، هفت سال سرور و هفت سال بنده و هفت سال مشاور است

  .دهند در روايت ديگر اميرمؤمنان عليه السلام، فرزند را مستخدم و همكار قرار مى

  »3« .سَبْعاً يُـرْخَى الصَّبىُِّ سَبْعاً وَ يُـؤَدَّبُ سَبْعاً وَ يُسْتَخْدَمُ 

  .شود كودك هفت سال آزاد، هفت سال در تربيت است، و هفت سال به كار گمارده مى

______________________________  
  .35): 25(فرقان  -)1(

  .222: ؛ مكارم الأخلاق42، حديث 2، باب 95/ 101: بحار الأنوار -)2(
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توانند در جاده حق و حقيقت و  زيرا فرزندان در سنين بلوغ و جوانى داراى نيرو و توان بدنى و فكرى بالايى هستند، و مى
د نوجوانان و جوانان بنابراين باي. هاى بزرگى بردارند و بازوى قدرتمند براى خانواده و جامعه باشند در راه گناه و فساد قدم

  .را دريابيم كه آنان الگويى براى آيندگان بشر خواهند بود

  :فرمايد شمرد و مى امام سجّاد عليه السلام از عوامل رستگارى و كامروايى يك انسان را، داشتن فرزند خدمتكار برمى

  »1« .مِنْ سَعادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعينُ ِِمْ 

  .هاى مرد اين است كه فرزندانى داشته باشد كه كمك كار او باشد ى از خوشبختىيك

و درباره امت حضرت نوح عليه السلام . و خداوند به وسيله اين نعمت دنيوى به بسيارى از مردم لطف بزرگى نموده است
فرستد و نوح عليه  ا فرو مىهاى معنوى و مادى را بر آ اگر آنان طلب آمرزش و مغفرت كنند؛ پروردگار نعمت: فرمود

  :فرمايد السلام هم در پاسخ مى

وَ يمُدِْدكُْم بِأَمْوَ لٍ وَ بنَِينَ وَ يجَْعَل لَّكُمْ جَنتٍ وَ يجَْعَل * يُـرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مّدْراَراً* فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً
راً ْ   »2« »لَّكُمْ أَ

تا بر شما از آسمان باران پى در پى .* از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره بسيار آمرزنده است: گفتم]  به آنان[ پس
رها قرار دهد و شما را با اموال و فرزندان يارى كند، و برايتان باغ* و با بركت فرستد،   .ها و 

شودگى و پاك شدن از آلودگى كفر و عصيان است و به بركت به اين ترتيب خداوند مناّن، با نعمت بزرگ معنوى كه بخ
هاى مفيد و فراوان و يارى رسانى با اموال و فرزندان و باغ و آب؛ قدرت انسانى را  چند نعمت مادى، از جمله ريزش باران

   افزون

______________________________  
  .27286، حديث 1، باب 356/ 21: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 2/ 6: الكافى -)1(

  .12 - 10): 71(نوح  -)2(
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  .هاى الهى است كند و همه اينها پاداش مى

  328: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هَيْتـَنَا وَ رَغَّبْتـَنَا فيِ ثَـوَابِ مَا أَمَرْتَـنَا وَ رَهَّبْتـَنَا عِقَابهَُ وَ وَ أَعِذْنيِ وَ ذُرِّيَّتيِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ خَلَقْتَـنَا وَ أَمَرْتَـنَا وَ ن ـَ» 6«[ 
إِنْ غَفَلْنَا وَ لاَ أَجْرَيْـتَهُ مجََارِيَ دِمَائنَِا لاَ يَـغْفُلُ جَعَلْتَ لنََا عَدُوّاً يَكِيدُناَ سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لمَْ تُسَلِّطْنَا عَلَيْهِ مِنْهُ أَسْكَنْتَهُ صُدُورَناَ وَ 

  ] يَـنْسَى إِنْ نَسِينَا يُـؤْمِنُـنَا عِقَابَكَ وَ يخَُوِّفُـنَا بِغَيرِْكَ 

ى فرمودى، و ما را در ثواب آنچه  و مرا و نسلم را از شيطان رانده شده پناه ده؛ چرا كه تو ما را آفريدى، و به ما امر و 
ى ديد كردى، و براى ما دشمنى قرار دادى كه با ما نيرنگ  به آن امر كردى ترغيب، و به عذاب آنچه از آن  فرمودى 

هايمان جايش دادى، و در  كند، و او را بر ما تسلّطى دادى كه ما را به آن اندازه بر او تسلّط نيست، در دل مى
موش كنيم، او ما را شود، و اگر او را فرا رهگذرهاى خونمان روانش ساختى، اگر ما از او غفلت ورزيم، او از ما غافل نمى

  .ترساند دهد، و از غير تو مى ما را از عذاب تو ايمنى مى. كند فراموش نمى

  329: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

شَّهَوَاتِ وَ يَـنْصِبُ لنََا باِلشُّبُـهَاتِ إِنْ همََمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنَا عَلَيـْهَا وَ إِنْ همََمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَـبَّطَنَا عَنْهُ يَـتـَعَرَّضُ لنََا باِل» 7«[ 
اللَّهُمَّ فَاقـْهَرْ سُلْطَانهَُ عَنَّا » 8«هُ يَسْتَزلَِّنَا إِنْ وَعَدَناَ كَذَبَـنَا وَ إِنْ مَنَّاناَ أَخْلَفَنَا وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلَّنَا وَ إِلاَّ تَقِنَا خَبَالَ 

عَاءِ لَكَ فَـنُصْبِحَ مِنْ كَيْدِهِ فيِ الْمَعْصُومِينَ بِكَ بِسُلْطَانِكَ حَتىَّ تحَْ    ] بِسَهُ عَنَّا بِكَثْـرَةِ الدُّ

ما را به . اى كنيم، ما را از آن باز دارد چون آهنگ كار زشتى كنيم، ما را بر آن دلير كند، و چون قصد كار شايسته
گويد، و اگر به آرزويمان نشاند،  گر به ما وعده دهد، دروغ مىا . كند ها را براى ما برپا مى طلبد، و بناى شبهه شهوات مى

كند، و اگر از فسادش، حفظمان نكنى، ما را به لغزش  كند، و اگر تو نيرنگش را از ما نگردانى، ما را گمراه مى تخلف مى
  .اندازد مى

گاهت، او را از ما باز دارى تا اش را نسبت به ما با سلطنتت مغلوب كن تا به سبب كثرت دعايمان به پيش سلطه! خدايا
  .به وسيله تو، از نيرنگش در زمره حفظ شدگان از شرّ او قرار گيريم

   نويد و اميد دروغين شيطان
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كند و قربانيش در هر گوشه و كنارى  كند كه انسان از دشمن خطرناك كه به هيچ موجودى رحم نمى عقل سالم حكم مى
  .بر خاك هلاكت افتاده؛ سخت بپرهيزد

  330: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

بينند درحالى كه شما  كند كه حساب شيطان و همكارانش از ساير دشمنان جداست او و همكارانش شما را مى قرآن تأكيد مى
ا را نمى   .بينيد آ

  .هميشه آماده دفاع بود توان پيش بينى كرد، به راستى بايد در برابر چنين دشمن ناپيدايى كه لحظات حمله او را با دقت نمى

هاى شيطان با عنوان وعده و آرزو و اميدهاى پوچ ياد نموده وحقيقت امر را روشن  خداوند كريم در سوره ابراهيم از دعوت
  :ساخته و فرموده است

أَخْلَفْتُكُمْ وَ مَا كَانَ لىَِ عَلَيْكُم مّن سُلْطنٍ إِلآَّ أَن وَ قَالَ الشَّيْطنُ لَمَّا قُضِىَ الأَْمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَ عَدَكُمْ وَعْدَ الحَْقّ وَ وَعَدتُّكُمْ فَ 
 إِنىّ كَفَرْتُ بمِآَ أَشْركَْتُمُونِ مِن قَـبْلُ إِنَّ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لىِ فَلاَ تَـلُومُونىِ وَلوُمُواْ أنَفُسَكُم مَّآ أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَ مَآ أنَتُم بمِصُْرخِِىَّ 

  »1« »لهَمُْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  الظلِمِينَ 

نسبت به برپايى [يقيناً خدا : گويد مى]  به پيروانش[پايان يافته ]  محاسبه بندگان[هنگامى كه كار ]  در قيامت[و شيطان 
كه آنچه خدا وعده داده، دروغ [به شما وعده حق داد، و من به شما وعده دادم ]  قيامت، حساب بندگان، پاداش و عذاب

ام نسبت به شما وفا نكردم، مرا بر شما هيچ غلبه و تسلّطى  در وعده]  من[و ]  بينيد كه وعده خدا تحقّق يافت  مىاست، ولى
پذيرفتيد، پس سرزنشم ] بدون انديشه و دقت دعوتم را[و شما هم ]  پايه به دعوتى دروغ و بى[نبود، فقط شما را دعوت كردم 

ورزى شما كه در  ترديد من نسبت به شرك فريادرس شمايم، و نه شما فريادرس من، بىنكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من 
بيزار و منكرم؛ يقيناً براى ستمكاران عذابى ] چون اطاعت خدا قرار داديد كه اطاعت از من را هم[دنيا درباره من داشتيد 

  .دردناك است

______________________________  
  .22): 14(ابراهيم  -)1(
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گيرد، بلكه او يك اميد  هاى شيطان، هرگز اختيار و آزادى اراده را از انسان نمى شود كه دعوت از آيه فوق استفاده مى
  .سازد هاى او را فراهم مى هاى قبلى و پيوستگى به خواسته اى بيش نيست ولى انسان با علاقه و ميل خود، زمينه دهنده

شود،  ها در وجودش پيدا مى اختيارى در برابر وسوسه رساند كه حالت بى هاى كار خلاف وضع انسان را به جايى مى هزمين
و . كنند شود كه با اراده خودشان راه اسارت را براى خود باز مى همان گونه كه در همه معتادان به مواد افيونى مشاهده مى

رهانند، سپس براى توجيه دعوت شيطان  سموم شيطان را به سوى خود مىزنند تير م با اولين پُكى كه به سيگار مى
  .كنيم گويند، اين نشانه مرادنگى و بزرگى است و يا براى تفريح و سرگرمى و آرامش فكرى چنين مى مى

را عامل  اندازند و او شيطان به اين ترتيب در قيامت، پاسخ دندان شكنى به همه كسانى كه گناهان خويش را به گردن او مى
و اين شيوه كودكان را كه گروهى از گنهكاران براى تبرئه خويش . دهد فرستند، مى شمرند و به او لعنت مى انحرافات خود مى

در . مرا سرزنش نكنيد بلكه خود را ملامت كنيد؛ زيرا خودتان كرديد كه لعنت بر خودتان باد: گويد كوبد؛ و مى دارند، مى
  .ان، اراده و عمل اوست نه چيز ديگرحقيقت سلطان حقيقى بر انس

   هاى شيطان براى گمراهى انسان برنامه

  

چند برنامه را در دعوت خود اجرا كند و گام به گام خود : شيطان سوگند ياد كرده كه: شود از آيات كريمه قرآن استفاده مى
  .هايش نزديك سازد را به سوى هدف

  .هاى باايمان و اراده ضعيف، تسليم اويند كند كه انسان مىاز بندگان خدا نصيب معينى را انتخاب  - 1

  .پوشاند با گمراه كردن و زيبا جلوه دادن راه باطل، حق را بر مردم مى - 2

  .سازد ها و آرزوهاى دور و دراز و رنگارنگ بندگان را سرگرم مى با وعده - 3

  332: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اى از امام صادق عليه السلام وارد شده است كه وقتى آيه دهندهدر حديث پرمغز و هشدار 

ِمْ وَمَن يَـغْفِرُ   مَا فَـعَلُواْ وَهُمْ   الذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّهُ ولمََْ يُصِرُّواْ عَلَى وَالَّذِينَ إِذَا فَـعَلُواْ فحِشَةً أوَْظَلَمُواْ أنَفُسَهُمْ ذكََرُواْ اللَّهَ فَاسْتـَغْفَرُواْ لِذُنوُِ
  »1« »يَـعْلَمُونَ 
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و آنان كه چون كار زشتى مرتكب شوند يا بر خود ستم ورزند، خدا را ياد كنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند؛ و چه  
  آمرزد؟ كسى جز خدا گناهان را مى

  .كنند اند، پا فشارى نمى و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده

اى : گفتند. فت و با صداى بلندى فرياد كشيد و سران و يارانش را جمع كردنازل شد، ابليس بالاى كوه ثور در مكّه ر 
  اى؟ آقاى ما چه شده كه ما را فراخوانده

ام چنين و  توانم، نقشه من مى: تواند با آن مقابله كند؟ يكى از شياطين بزرگ گفت اين آيه نازل شده چه كسى مى: گفت
سپس . چنين كنم، مانند او ابليس باز هم نپذيرفت: رخاست و گفتديگرى ب. ابليس طرح او را نپسنديد. چنان است

ا را با وعده: چگونه؟ گفت: من از عهده آنان برآيم، ابليس گفت: وسواس خناس ايستاد و گفت ها و آرزوها سرگرم  آ
توانى از عهده  مىتو : ابليس گفت! برم كنم تا آلوده به گناه شوند و هنگامى كه مرتكب شدند، توبه را از يادشان مى مى

مردم را به اعمال خرافى و وهمى، مانند ترس از فقر و  - 4 »2« .پس او را تا روز قيامت مأمور به آن كرد. اين كار برآيى
  .شود آورد و سپس از آداب و رسوم آنان محسوب مى پايه را پديد مى هاى بى ها و بدعت خواند و سنت مال اندوزى فرا مى

______________________________  
  .135): 3(آل عمران  -)1(

  .5، حديث 465: ؛ الأمالى، شيخ صدوق6، حديث 3، باب 197/ 60: بحار الأنوار -)2(
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ى حيوانى و دنيوى كند و آنان را به صفات و خو  مردم را به تغيير و تبديل فطرت و آفرينش پاك خداوند وادار مى - 5
  .كند علاقمند مى

  .كند مردم را گام به گام با آسان و شيرين كردن مقدمات عمل؛ تشويق به اجرا مى - 6

ره  هاى شيطانى و ابزار و ياران او براى پياده كردن نقشه تمام دستگاه هاى شوم او از روش خطوات يعنى قدم به قدم 
كند، انحراف او هم درجه به درجه  تربيت انسان مرحله به مرحله تكامل پيدا مى گيرد و از ديدگاه تربيتى همان طور كه مى

  .كند در وجودش نفوذ مى
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هاى گناه آلود آغاز شده، سپس به مرحله شركت در محفل  آلودگى جوان از مرحله ديدن و تماشاى صحنه: به عنوان مثال
ادى و حرفه. كند مه پيدا مىاى به عنوان آرامبخش و درمان روانى ادا يا استفاده از ماده آيد و  اى در مى و آنگاه به مرحله 

  .آيد جوان به شكل جنايت پيشه و معتاد مشهور، به عالم حيوانيت در مى

كند كه براى مرگ و توبه وقت زياد است، يا چه   يا در باب شبهه افكنى و ترديد در اعتقادات آدمى، به او وسوسه مى
  ...يا چه كسى از درون قبر خبر داده، يا چه كسى از آن دنيا برگشته و  كند، كسى گفته خدا عذاب مى

گيرد، و در انتظار معجزه يا عذاب  هاى همه انبيا و ائمه اطهار و اولياى الهى و عالمان را ناديده مى به اين ترتيب او فرمايش
  .ب حق و حقيقت را به نيكى بشناسندشود و اين مؤمنان واقعى هستند كه بايد جان آسمانى، به نيرنگ شيطان دچار مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام در وصيّت خويش به عبداللّه بن جندب مى

  دارِ الْغُرُورِ فَما يَـقْصِدُ فيها الاَّ   يا عَبْدَ اللَّهِ لَقَدْ نَصَبَ إِبلْيسُ حَبائلُِهُ فى

  334: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .أوَْلِيائَنا

ن كرده و هدف او به غير دوستداران ما نيست همانا شيطان بزرگ در اين سراى پرفريب، دام! عبداللّهاى    .هاى خود را 

______________________________  
  .301: ؛ تحف العقول1، حديث 24، باب 279/ 75: بحار الأنوار -)1(
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جَابَةَ وَ قَدْ ضَمِنْتـَهَا ليِ وَ لاَ تحَْجُبْ دُعَائِي اللَّهُمَّ أَعْ » 9«[  عَنْكَ وَ قَدْ طِنيِ كُلَّ سُؤْليِ وَ اقْضِ ليِ حَوَائِجِي وَ لاَ تمَنْـَعْنيِ الإِْ
سِيتُ أوَْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَخْفَيْتُ أَوْ أعَْلَنْتُ أَوْ أَمَرْتَنيِ بِهِ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُنيِ فيِ دُنْـيَايَ وَ آخِرَتيِ مَا ذكََرْتُ مِنْهُ وَ مَا نَ 

يعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَاليِ إِيَّاكَ الْمُنْجِحِينَ بِالطَّلَبِ إِليَْكَ غَيرِْ الْمَمْنُ » 10«أَسْرَرْتُ  وعِينَ باِلتَّـوكَُّلِ وَ اجْعَلْنيِ فيِ جمَِ
  ] عَلَيْكَ 
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اى محرومم  را عطا كن، و همه حاجاتم را برآور، و از اجابت دعا كه اجابتش را برايم ضمانت كرده هايم تمام خواسته! خدايا
اى منع مفرما، و هر آنچه در دنيا و آخرتم باعث اصلاحم شود به  مكن، و دعايم را از درگاهت كه مرا به آن دستور داده

اظهار كردم يا پوشيده داشتم، آشكار نمودم يا پنهان   من عنايت كن؛ آنچه را كه از آن ياد كردم و آنچه فراموشم شد،
كردم، و در تمام اين امور به سبب درخواستى كه از تو دارم، مرا از اصلاح كنندگان قرار ده؛ آنان كه به درخواستشان از 

  .تو، در شمار كاميابان شدند، و با توكّل بر تو محروم از لطفت نشدند

  336: ص ،9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

لرِّزْقُ الحَْلاَلُ مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ الْمُعَوَّدِينَ باِلتَّـعَوُّذِ بِكَ الرَّابحِِينَ فيِ التِّجَارَةِ عَلَيْكَ الْمُجَاريِنَ بِعِزِّكَ الْمُوَسَّعِ عَلَيْهِمُ ا» 11«[ 
مِنَ الظُّلْمِ بِعَدْلِكَ وَ الْمُعَافِينَْ مِنَ الْبَلاَءِ بِرَحمْتَِكَ وَ الْمُغْنـَينَْ مِنَ الْفَقْرِ  بجُِودِكَ وَ كَرَمِكَ الْمُعَزِّينَ مِنَ الذُّلِّ بِكَ وَ الْمُجَاريِنَ 

نـَهُمْ  وَ الصَّوَابِ بِطَاعَتِ بِغِنَاكَ وَ الْمَعْصُومِينَ مِنَ الذُّنوُبِ وَ الزَّلَلِ وَ الخَْطاَءِ بِتـَقْوَاكَ وَ الْمُوَفَّقِينَ للِْخَيرِْ وَ الرُّشْدِ  كَ وَ الْمُحَالِ بَـيـْ
نوُبِ بِقُدْرَتِكَ التَّاركِِينَ لِكُلِّ مَعْصِيَتِكَ السَّاكِنِينَ فيِ جِوَاركَِ    ] وَ بَـينَْ الذُّ

اند، و پناهنده به عزتت  اند، و از سوداى با تو سود سرشار برده و مرا از آنانى قرار ده كه به پناه آوردن به تو خو گرفته
ل از احسان فراگيرت به جود و كرمت بر آنان وسعت دادى، و به وسيله تو از مدار خوارى درآمده به شدند، و رزق حلا

تخت عزت نشستند، و از ستم و جور، به عدالتت پناهنده شدند، و به رحمتتت، از بلا و مصيبت، سلامت همه جانبه 
يدستى به توانگرى رسيدند، و به تقواى ت ها و خطاها، محفوظ ماندند، و به  و از گناهان و لغزشيافتند، و به غناى تو، از 

طاعتت، به خير و هدايت و درستى، توفيق يافتند، و به قدرتت بين آنان و گناهان حايل و مانع ايجاد شد، رها كننده 
  .هاى تواند، در جوار رحمتت ساكنند معصيت
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يعَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُ اللَّهُمَّ أعَْطِ » 12«[  يعَ ذَلِكَ بتِـَوْفِيقِكَ وَ رَحمْتَِكَ وَ أَعِذْناَ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَ أَعْطِ جمَِ سْلِمَاتِ وَ نَا جمَِ
نْـيَا وَ آجِلِ الآْ  يعٌ عَلِيمٌ عَفُوٌّ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِي سَألَْتُكَ لنِـَفْسِي وَ لِوُلْدِي فيِ عَاجِلِ الدُّ خِرَةِ إِنَّكَ قَريِبٌ مجُِيبٌ سمَِ

نْـيَا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ » 13«غَفُورٌ رَءُوفٌ رَحِيمٌ    .]وَ آتنَِا فيِ الدُّ

و به تمام مردان و زنان مسلمان و همه اين امور را به توفيق رحمتت به ما عطا كن، و ما را از عذاب دوزخ پناه ده، ! خدايا
همانا تو به ! مردان و زنان با ايمان، مانند آنچه را براى خود و فرزندانم از تو خواستم، در اين جهان و آن جهان عطا فرما
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سنه بندگان نزديك، اجابت كننده دعا، شنوا و دانا، بخشنده و آمرزنده، مهربان و رحيمى، و ما را در اين دنيا و آن دنيا ح
  .عنايت كن، و از عذاب دوزخ حفظ فرما

   دعا در حق بندگان

صفاى نگاه، متانت . پروراند هاى ذهنى و قلبى انسان حالت شكوفايى باطنى و روح قهرمانى را مى دعا و نيايش در فعاليت
عمق جان ما  رفتار، شادى درون، چهره راسخ، استعداد هدايت و پذيرش خطر و حوادث، از وجود يك گنجينه پنهان در

  .كند حكايت مى

  338: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

رسد؛  پايان مى اى كه به اقيانوس بى كند و همانند قطره قلب و روح آدمى از راه دعا به خداوند و بندگان او پيوند پيدا مى
  .شود اى با مبدأ هستى و آفرينش ايجاد مى اتّصال معنوى گسترده

اى او را  ن عرش تا خاكيان فرش، زمين و دريا، در حال نيايش و دعا براى انسانند و به گونههمه موجودات از حاملا
  .ستايند مى

  :آموزند در آيات نخست سوره غافر، راه و رسم دعاگويى را به مؤمنان مى

ِّمْ وَيُـؤْمِنُونَ  ءٍ رَّحمَْةً وَ  وَ يَسْتَـغْفِرُونَ للَِّذِينَ ءاَمَنُواْ رَبَّـنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْ  بهِِ الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يسَُبّحُونَ بحَِمْدِ رَ
مِنْ رَبَّـنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنتِ عَدْنٍ الَّتىِ وَعَدتَّـهُمْ وَ مَن صَلَحَ * عِلْمًا فَاغْفِرْ للَِّذِينَ تاَبوُاْ وَ اتَّـبـَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ 

  »1« »ءَاباَءِهِمْ وَ أَزْوَ جِهِمْ وَذُريّتِهِمْ إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

گويند  كنند و آنان كه پيرامون آن هستند، همراه سپاس و ستايش، پروردگارشان را تسبيح مى فرشتگانى كه عرش را حمل مى
از روى رحمت و دانش همه چيز را فرا  ! پروردگارا:] گويند ىو م[طلبند،  و به او ايمان دارند و براى اهل ايمان آمرزش مى

و ! پروردگارا.* اند بيامرز، و آنان را از عذاب دوزخ نگه دار اند و راه تو را پيروى نموده اى، پس آنان را كه توبه كرده گرفته
شت اى در آور؛ يقيناً تو  ان وعده دادههاى جاودانى كه به آنان و به شايستگان از پدران و همسران و فرزندانش آنان را در 
  .ناپذير و حكيمى تواناى شكست

ترين اسماى خداوند است  هر چند نام مبارك اللّه جامع. ترين دعا آن است كه با ربنّا و ربىّ و ربوبيت خداوند آغاز گردد
   ولى تقاضا از محضر پرلطف حق
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هاى وجود انسان آغاز شده و تا پايان عمر و سپس در قيامت  پروردگارى كه از نخستين لحظه. تناسب با ربوبيت او دارد
كند كه خواندن خداوند به اين صفت خاص، لطف و محبت و  ادامه دارد و چنان انسان را غرق انوار و الطاف الهى مى

  .كند ش را به دعا كننده جلب مىمهرباني

  :فرمايد امام صادق عليه السلام راه جلب لطف پروردگار را چنين تفسير مى

  »1« .اسْالوُهُ ما شِئْتُمْ تَـبَحُّروا قُـلُوبَكُم فَإِنْ انْقاها مِنْ حَركََةِ الواحِشِ لِسَخَطِ شَئٍ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ فَإِذا وَجَدْتمُوُها كَذلِكَ فَ 

ها را از خطور هر گونه وحشت و ناخشنودى كه نسبت به كارهاى  اگر ديديد كه خداوند دل. تان را وارسى كنيدهاي دل
  .خواهيد از او طلب كنيد در اين صورت هر چه مى. اوست؛ پاك ساخته است

ه نشود، بايد خواهيد جاده دعا هموار باشد و مانع و ترسى در آن ديد به عبارت ديگر، مراد حضرت اين است كه اگر مى
  .دل را مانند دريا گسترده و پاكيزه نمود تا درِ رحمت حق باز شود

در روايات بسيارى به دعاى عمومى در بين مردم سفارش شده است، به اين خاطر دعاهايى كه در نمازهاى جماعت و 
مؤمن مضطر يا كودك پاكيزه  شود؛ زيرا ممكن است در آن عبادت، گروهى شود به درگاه الهى پذيرفته مى جمعه خوانده مى

  .دل حضور داشته باشد كه حال و دل شكسته او موجب قبولى دعا گردد

  :فرمايد رسول اكرم صلى االله عليه و آله مى

  لِنَـفْسِهِ اسْتُجيبَ لَهُ فيهِمْ وَ فىوَ إِذا دَعا أَحَدٌ فَـلْيـَعُمَّ فإَِنَّهُ أَوْجَبُ للِدُّعاءِ وَ مَنْ قَدَّمَ ارْبَعينَ رَجُلاً مِنْ إِخوانهِِ قَـبْلَ انْ يَدْعُ 
  »2« .نَـفْسِهِ 

______________________________  
  .54: ؛ الأمالى، شيخ مفيد36، حديث 44، باب 58/ 67: بحار الأنوار -)1(
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كسى كه پيش از دعا كردن براى . كند براى همه دعا كند؛ زيرا اين دعا به اجابت نزديكتر است هر گاه يك نفر دعا مى
  .خود، براى چهل نفر از برادرانش دعا كند، آن دعا در حق آنان و در حق خودش مستجاب شود

  :اين بود هاى خداوند عزوجل به موسى عليه السلام از جمله وحى

مرا از : چنين زبانى را از كجا بياورم؟ خداوند فرمود: اى، موسى عرض كرد مرا به به زبانى بخوان كه با آن نافرمانيم نكرده
هاى ديگر به ويژه مؤمنان و صالحان در  گويا حكمت اين كار در اين است كه وقتى انسان  »1« .زبان كس ديگر بخوان

براى فيض الهى هستند، به ويژه اگر آن انسان در نزد پروردگار از اولياى الهى يا صالحان با  اى نيّت دعاى او باشند، واسطه
  .اخلاص باشد

  :فرمايد امام باقر عليه السلام مى

كند، چون ابتدا براى  رسد؛ دعايى است كه برادر مؤمن در پشت سر برادرش مى دعايى كه زودتر از همه به اجابت مى
در روايت است   »2« .آمين و دو چندان آن براى تو باد: اى كه بر او گماشته شده است گويد فرشتهبرادرش دعا كند، 

  :كه حضرت ابراهيم عليه السلام در حال ذبح به فرزند خود اسماعيل فرمود

ناگاه نگاه آن حضرت به قوچى افتاد و از ! دعا كن تا گشايش در كار حاصل شود؛ زيرا مضطر حقيقى تويى! فرزندم
هايت  چه كسى دست: جاى برخاست تا آن را بگيرد، هنگامى كه برگشت ديد دو دست اسماعيل باز شده است، پرسيد

  را باز

______________________________  
  .131: ؛ عدة الدّاعى23، حديث 22، باب 360/ 90: بحار الأنوار -)1(

  .19، حديث 26، باب 387/ 90: ؛ بحار الأنوار4، حديث 507/ 2: الكافى -)2(
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  كرد؟



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .مردى با اين نام و نشان: گفت

  او جبرئيل بوده، آيا چيزى هم به تو گفت؟: ابراهيم عليه السلام فرمود

  .خدا را بخوان كه دعاى تو هم اكنون مستجاب است: آرى، او به من گفت: اسماعيل گفت

  دى؟تو چه دعايى كر : ابراهيم فرمود

  .مردان و زنان مؤمن را مورد رحمت و آمرزش قرار ده! گفتم خدايا: اسماعيل گفت

نْيا حَسَنَةً   حضرت صادق عليه السلام در توضيح آيه شريفه »1« فرزندم تو انسان موفقى هستى؟: ابراهيم فرمود آتنِا فىِ الدُّ
  :فرمايد مى »2« »وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ 

شت، و مراد از حسنه دنيا، گشايش در رزق و معاش و نيكى اخلاق است«  .»منظور از حسنه آخرت، رضوان الهى و 
»3«  

______________________________  
  .، به نقل از لب اللبّاب5796، حديث 41، باب 247/ 5: مستدرك الوسائل -)1(

  .201): 2(بقره  -)2(

  .3566، حديث 156/ 3 :من لايحضره الفقيه -)3(
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   دعاى

  

26  
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   همسايگان و دوستان
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»1«  

  

قَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَـوَلَّنيِ فيِ جِيراَنيِ وَ مَوَاليَِّ الْعَارفِِينَ بحَِقِّنَا وَ  الْمُنَابِذِينَ لأَِعْدَائنَِا بأِفَْضَلِ وَلاَيتَِكَ وَ وَفِّـقْهُمْ لإِِ
وَ هِدَايَةِ مُسْتـَرْشِدِهِمْ وَ مُنَاصَحَةِ » 2«سُنَّتِكَ وَ الأَْخْذِ بمَِحَاسِنِ أدََبِكَ فيِ إِرْفاَقِ ضَعِيفِهِمْ وَ سَدِّ خَلَّتِهِمْ وَ عِيَادَةِ مَريِضِهِمْ 

ِِمْ وَ نُصْرَةِ مَظْلُومِهِمْ وَ حُسْنِ مُوَاسَامُسْتَشِيرِ  ِِمْ باِلْمَاعُونِ وَ الْعَوْدِ عَلَيْهِمْ هِمْ وَ تَـعَهُّدِ قَادِمِهِمْ وَ كِتْمَانِ أَسْراَرهِِمْ وَ سَترِْ عَوْراَ
فْضَالِ وَ إِعْطَاءِ مَا يجَِبُ لهَمُْ قَـبْلَ السُّؤَالِ  حْسَانِ مُسِيئـَهُمْ وَ أعُْرِضُ باِلتَّجَاوُزِ عَنْ وَ ا» 3«بِالجِْدَةِ وَ الإِْ جْعَلْنيِ اللَّهُمَّ أَجْزِي باِلإِْ

وَاضُعاً وَ أتََـوَلىَّ بِالْبرِِّ عَامَّتـَهُمْ وَ أَغُضُّ بَصَرِي عَنـْهُمْ عِفَّةً وَ ألُِينُ جَانِبيِ لهَمُْ ت ـَ» 4«ظَالِمِهِمْ وَ أَسْتَـعْمِلُ حُسْنَ الظَّنِّ فيِ كَافَّتِهِمْ 
نْدَهُمْ نُصْحاً وَ أوُجِبُ لهَمُْ مَا أوُجِبُ وَ أَرِقُّ عَلَى أَهْلِ الْبَلاَءِ مِنـْهُمْ رَحمَْةً وَ أُسِرُّ لهَمُْ باِلْغَيْبِ مَوَدَّةً وَ أحُِبُّ بَـقَاءَ النِّـعْمَةِ عِ 

عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزقُْنيِ مِثْلَ ذَلِكَ مِنـْهُمْ وَ اجْعَلْ ليِ أَوْفىَ الحُْظوُظِ  اللَّهُمَّ صَلِّ » 5«لحَِامَّتيِ وَ أَرْعَى لهَمُْ مَا أَرْعَى لخِاَصَّتيِ 
  .بَّ الْعَالَمِينَ فِيمَا عِنْدَهُمْ وَ زدِْهُمْ بَصِيرةًَ فيِ حَقِّي وَ مَعْرفَِةً بِفَضْلِي حَتىَّ يَسْعَدُوا بيِ وَ أَسْعَدَ ِِمْ آمِينَ رَ 

  346: ، ص9 فه سجاديه، جتفسير و شرح صحي

  ] نَ لأَِعْدَائنَِا بِأفَْضَلِ وَلاَيتَِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَـوَلَّنيِ فيِ جِيراَنيِ وَ مَوَاليَِّ الْعَارفِِينَ بحَِقِّنَا وَ الْمُنَابِذِي» 1«[ 

گان و دوستانم كه به حق ما آگاه و با دشمنان ما بر محمد و آلش درود فرست، و سرپرستى مرا، درباره همساي! خدايا
  .مخالفند، به برترين سرپرستيت به عهده گير

ترين صورت از حضرت حق درخواست شده است م به    :در جملات ملكوتى بالا رعايت حق دو طايفه آ

   ارزش و اهميت حق همسايگان - 1
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   ارزش شيعيان - 2

   ارزش و اهميت حق همسايه - 1

سلسله برنامه  »1« .خوانيم كه از هرطرفِ خانه انسان تا چهل خانه، مصداق مفهوم همسايه است اسلامى مىدر معارف 
اند كه در صورت عمل به آن  هائى را حضرت حق و انبيا و امامان نسبت به همسايگان، به مردم مؤمن سفارش كرده

  ها؛ برنامه

  .شود ثواب عظيمى شامل حال انسان مى: اوّل

______________________________  
  .20، حديث 544/ 2: ؛ الخصال74، حديث 8، باب 3/ 81: بحار الأنوار -)1(
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  .گردد محبت مردم نسبت به اسلام و مسلمانان جلب مى: دوّم

شود و از اين راه  اده مىگردد و حل مشكل باعث خوشحالى يك خانو  مشكلى يا مشكلاتى از همسايگان حل مى: سوّم
مشكل خود انسان در گردونه حل قرار گرفته و دعاى آدمى به علّت تأمين نياز همسايه و كمك به او به استجابت نزديك 

  .شود مى

وَالجَْارِ الجْنُُبِ   مَسَاكِينِ وَالجَْارِ ذِي الْقُرْبىَ وَالْ   وَالْيَتَامَى  وَاعْبُدُوا اللّهَ وَ لاَتُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبىَ 
  »1« »راً وَالصَّاحِبِ بِالجْنَْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يحُِبُّ مَنْ كَانَ مخُْتَالاً فَخُو 

مادر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه و خدا را بپرستيد، و چيزى را شريك او قرار ندهيد، و به پدر و 
نزديك و همسايه دور و همنشينان و همراهان و در راه ماندگان و بردگان نيكى كنيد؛ يقيناً خدا كسى را كه متكبرّ و 

  .خودستاست، دوست ندارد

ان بسيار مهم صادر  در اين آيه نسبت به حق خود كه عبادت و اطاعت است و حق بندگان و آداب معاشرت، ده فرم
كرده، در قسمت ششم و هفتم و هشتم درباره همسايگان نزديك و همسايگان دور و معاشران و همنشينان سفارش فرموده  

  .كه لازم است حق همسايگى همسايه ودوستى دوستان از جانب شما رعايت شود كه اين فرمان واجب الهى است
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   تفسيرى بر آيه فوق

  :نويسد آيه مى تفسير نمونه در ذيل اين

______________________________  
  .36): 4(نساء  -)1(
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جالب توجه اين كه قرآن در آيه فوق علاوه بر ذكر همسايگان نزديك، تصريح به حق همسايگان دور كرده است؛ زيرا كلمه 
گيرد، لذا براى توجه دادن به وسعت مفهوم آن از نظر  را در بر مىهمسايه معمولاً مفهوم محدودى دارد و تنها نزديك 

  .اسلام راهى جز اين نبوده كه نامى از همسايگان دور نيز به طور صريح برده شود

و نيز ممكن است منظور از همسايگان دور، همسايگان غير مسلمان باشد؛ زيرا حق همسايگى در اسلام منحصر به 
  .شود، مگر آنان كه با مسلمانان سرجنگ داشته باشند غير مسلمانان را نيز شامل مىهمسايگان مسلمان نيست و 

» صاحب بالجنب«ولى بايد توجه داشت كه . كند سپس درباره كسانى كه با انسان دوستى و مصاحبت دارند توصيه مى
و برخاست داشته باشد در بر  تر از دوست و رفيق دارد، و در واقع هر كسى را كه به نوعى با انسان نشست معنائى وسيع

و اگر . گردد گيرد، خواه دوست دائمى باشد يا يك دوست موقت، همانند كسى كه در اثناى سفر با انسان همنشين مى مى
  :به رفيق سفر» صاحب بالجنب«اى از روايات  بينيم درپاره مى

  »1« .رَفيقُكَ فىِ السَّفَرِ 

  :يدآ و يا كسى كه به اميد نفعى سراغ انسان مى

قَطِعُ اليَْكَ يَـرْجُونَـفْعَكَ    »2« .الْمُنـْ

ا نيست، بلكه بيان توسعه مفهوم اين تعبير است كه همه اين موارد را نيز در بر  تفسير شده منظور اختصاص به آ
د، گيرد، و به اين ترتيب آيه يك دستور جامع و كلى براى حسن معاشرت نسبت به تمام كسانى كه با انسان ارتباط دارن مى
  .باشد مى
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______________________________  
  .5300، حديث 949/ 3: ؛ تفسير ابن ابى حاتم114/ 5: جامع البيان -)1(

  .سوره نساء 36، ذيل آيه 29/ 5: سوره نساء؛ تفسير آلوسى 36، ذيل آيه 83/ 3: مجمع البيان فى تفسير القرآن -)2(

  349: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ز دوستان واقعى، و همكاران، و همسفران، و مراجعان، و شاگردان، و مشاوران، و خدمتگزاراناعم ا

   همسايه در روايات

  :در نصايح لقمان حكيم است

ارُ، يا بُـنىََّ الرَّفيقُ ثمَُّ الطَّريقُ ! يا بُـنىََّ    »2« .الجْارُ ثمَُّ الدَّ

  .رفيق و دوست آن گاه راه و طريقاول همسايه سپس خانه، فرزندم ابتدا ! اى پسرم

اى  در كتاب اميرالمؤمنين عليه السلام خواندم كه رسول خدا صلى االله عليه و آله نوشته: فرمايد امام صادق عليه السلام مى
ا مى   :شد، نوشت كه اين جمله در آن نامه است بين مهاجر و انصار و هر كس از اهل مدينه كه ملحق به آ

، وَ حُرْمَةُ الجْارِ عَلَى الجْارِ كَحُرْمَةِ امِّهِ وَ ابيهِ وَ انَّ الجْارَ     »3« .كَالنَّـفْسِ غَيـْرَ مُضارٍّ وَ لا آثمٍِ

اى كه  همسايه به منزله خود توست، به اندازه خودت لازم است رعايت شود و از وى حفاظت به عمل آيد، مگر همسايه
ايت و خيانت كند، و احترام و ارزش همسايه همانند احترام مادر و براى همسايه ضرر داشته باشد، و در حقّ همسايه، جن

  .پدر انسان است

كند كه به  حضرت صادق عليه السلام از پدرانش از امير المؤمنين عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى
  :رسول خدا صلى االله عليه و آله گفته شد

______________________________  
  .سوره نساء 36، ذيل آيه 424 -423/ 3: تفسير نمونه -)1(

  .337: ؛ الاختصاص9899، حديث 75، باب 429/ 8: مستدرك الوسائل -)2(
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  .15838، حديث 82، باب 126/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 31/ 5: الكافى -)3(

  350: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نَـعَمْ بِرُّ الرَّحِمِ اذا ادْبَـرَتْ، وَصِلَةُ الجْارِ الْمُسْلِمِ، فَما آمَنَ بىِ مَنْ باتَ شَبْعاناً وَ جارهُُ : كاةِ؟ قالَ افىِ الْمالِ حَقٌّ سِوَى الزَّ 
  »1« .الْمُسْلِمُ جائعٌِ 

آرى، نيكى به قوم و خويش به آن هنگام كه از انسان روى بر  : آيا در مال انسان غير از زكات حقّى هست؟ فرمود
  .گرداند، و خوبى به همسايه مسلمان؛ به من ايمان نياورده كسى كه شب را سير بخوابد و همسايه مسلمانش گرسنه باشد

  »2« .لا يُـؤْمِنُ عَبْدٌ حَتىَّ يأَْمَنَ جارهُُ بَوائقَِهُ : قالَ النَّبىُِّ صلى االله عليه و آله

  .اش از مزاحمت او در امان باشد اين كه همسايهعبد، مؤمن نيست مگر : رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  :و نيز رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

نْ اللّهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ مُطَوَّقاً الاَّ ا مَنْ خانَ جارَهُ شِبرْاً مِن الأْرْضِ جَعَلَهَا اللّهُ طَوْقاً فىِ عُنُقِهِ مِنْ تخُوُمِ الاْرْضِ السَّابِعَةِ حَتىَّ يَـلْقَى
  »3« .يَـتُوبَ وَ يَـرْجِعُ 

اش خيانت ورزد، آن يك وجب را خداوند از پوسته هفتم زمين حلقه گردن او   كسى كه به اندازه يك وجب زمين به همسايه
  !كند، و بدين صورت خدا از در قيامت ملاقات نمايد، مگر اين كه توبه كند و از ظلم به همسايه برگردد

خورانند و اين خوراك براى اهل جهنّم عذابى بسيار  كه شيره آن را به اهل جهنّم مى   زقّوم  به نامبرد  در قرآن از درختى نام مى
  .سخت است

  :هاى اين درختند از جمله گروهى از مردم آويزه شاخه: فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
  .11501، حديث 7، باب 52/ 9: ؛ وسائل الشيعة22ديث ، ح3، باب 94/ 71: بحار الأنوار -)1(

  .126: ؛ مكارم الاخلاق26، باب 154/ 73: بحار الأنوار -)2(
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  .32188، حديث 1، باب 386/ 25: ؛ وسائل الشيعة4968، ذيل حديث 11/ 4: من لايحضره الفقيه -)3(

  351: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

امَنْ كانَ جارهُُ مَريضاً  اوُناً فَـقَدْ  فَـتـَرَكَ عِيادَتَهُ اسْتِخْفافاً بحَِقِّهِ فَـقَدْ تَـعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْهُ، وَ مَنْ ماتَ جارهُُ فَـتـَرَكَ تَشْييعَ جِنازَِ َ
  »1« .تَـعَلَّقَ بغُِصْنٍ مِنْهُ 

 جنازه همسايه به كسى كه همسايه مريضش را محض سبك شمردن حقّ او عيادت نكند، و آن كه به خاطر سبك انگاشتن
  !هاى درخت زقومند هاى شاخه تشييعش نرود، هر دو از آويزه

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

النّارَ مَعَ  ءٍ مِنْ جَسَدِها كانَ حَقّاً عَلَى اللّهِ انْ يدُْخِلَهُ  مَنِ اطَّلَعَ فىِ بَـيْتِ جارهِِ فَـنَظَرَ الى عَوْرَةِ رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأةٍَ اوْ شَىْ 
نْيا حَتىّ يَـفْضَحَهُ اللّ   .هُ، وَ يُـبْدِى عَوْرتََهُ للِنّاسِ فىِ الآْخِرَةِ الْمُنافِقينَ الَّذينَ كانوُا يَـتَّبِعُونَ عَوْراتِ النّاسِ فىِ الدُّنْيا، وَ لايخَْرجُُ مِنَ الدُّ

»2«  

ا چيزى از بدن آنان بنگرد بر خدا لازم است او را با اش ديد بيندازد، به عورت مرد يا موى زنى ي كسى كه در خانه همسايه
رود مگر اين كه خدا او را رسوا كند، و  هاى مردم بودند وارد جهنّم كند، و از دنيا نمى منافقينى كه در دنيا دنبال زشتى

  .هايش را در آخرت در برابر ديد مردم بگذارد زشتى

  :امير المؤمنين عليه السلام فرمود

  »3« .جِدِ ارْبَـعُونَ ذِراعاً، وَ الجْوارُ ارْبَـعُونَ داراً مِنْ ارْبَـعَةِ جَوانبِِهاحَريمُ الْمَسْ 

  .حريم مسجد چهل ذرع، و حريم همسايه از چهار طرف چهل خانه است

  :حضرت صادق عليه السلام به اسحاق بن عمّار فرمود

______________________________  
  .648: ؛ تفسير الامام العسكرى23، باب 168/ 8: بحار الأنوار -)1(

  .25410، حديث 104، باب 194/ 20: ؛ وسائل الشيعة30، حديث 67، باب 361/ 73: بحار الأنوار -)2(
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  .20، حديث 544/ 2: ؛ الخصال74، حديث 8، باب 3/ 81: بحار الأنوار -)3(

  352: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .وَ اخْلِصْ وَدَّكَ للِْمُؤْمِنِ، وَ انْ جالَسَكَ يَـهُودِىٌّ فَاحْسِنْ مجُالَسَتَهُ صانِعِ الْمُنافِقَ بلِِسانِكَ، 

با منافق با زبانت مدارا كن، براى مؤمن دوستى و محبّت را خالص گردان، و اگر يك يهودى با تو همنشين شد به خوبى با 
  .او همنشينى كن

  »2« .يةُ نبَِيِّكُمْ، ما زالَ يوُصِى ِِمْ حَتىّ ظَنـَنّا انَّهُ سَيُـوَرِّثُـهُمْ اللّهَ اللّهَ فىِ جيرانِكُمْ فَانَّـهُمْ وَصِ 

خدا را خدا را، در رابطه با همسايگان كه مورد سفارش پيامبر شماست، پيوسته به آنان سفارش داشت تا جايى كه گمان 
  !.برديم ميراث برشان خواهد ساخت

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

  »3« .الجِْوارِ يزَيدُ فىِ الرِّزْقِ حُسْنُ 

  .كند خوب همسايه دارى روزى را زياد مى

در روايت است كه حضرت زهرا عليها السلام از بعض از امور نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله شكايت برد، حضرت 
  :سه جمله ثبت بوددر آن اين . آنچه در آن است به آن توجّه كن: اى به او مرحمت فرمود و به او گفت جزوه

فَهُ، وَ مَنْ كانَ يُـؤْمِنُ باِللّهِ  لْيُكْرمِْ مَنْ كانَ يُـؤْمِنُ باِللّهِ وَ اليـَوْمِ الآْخِرِ فَلا يُـؤْذِى جارهَُ، وَ مَنْ كانَ يُـؤْمِنُ باِللّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ ف ـَ ضَيـْ
  »4« .وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيَـقُلْ خَيرْاً اوْ لِيَسْكُتْ 

______________________________  
  .9537، حديث 2، باب 316/ 8: ؛ مستدرك الوسائل11، حديث 9، باب 152/ 71: بحار الأنوار -)1(

  .47نامه : ج البلاغه -)2(

  .15831، حديث 85، باب 123/ 12: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 666/ 2: الكافى -)3(
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  .13571، حديث 71، باب 81/ 12: ئل؛ مستدرك الوسا6، حديث 667/ 2: الكافى -)4(

  353: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اش را نيازارد، و هر كس ايمان به خدا و قيامت دارد مهمانش را گرامى  هر كس ايمان به خدا و روز قيامت دارد، همسايه
  .بدارد، و هر كس ايمان به خدا و روز جزا دارد خير بگويد ورنه ساكت شود

  :كند عليه السلام از رسول اللّه صلى االله عليه و آله روايت مى امام صادق

يارَ، وَ يُـنْسى   »1« .فىِ الاْعْمارِ   حُسْنُ الجِْوارِ يَـعْمُرُ الدِّ

  .ها را آباد سازد، و عمرها را طولانى گرداند خوب همسايه دارى خانمان

  :بود كه فرمودخانه حضرت صادق عليه السلام از حاضران پر : گويد ربيع شامى مى

  »2« .اعْلَمُوا انَّهُ ليَْسَ مِناّ مَنْ لمَْ يحُْسِنْ مجُاوَرَةَ مَنْ جاوَرهَُ 

  .اش به خوشى رفتار نكند بدانيد از ما نيست هر كه با همسايه

  :امام صادق عليه السلام فرمود

  »3« .عَلَيْكُمْ بحُِسْنِ الجِْوارِ فَانَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ امَرَ بِذلِكَ 

  .بر شما باد به خوش همسايگى كه حضرت اللَّه عزّوجلّ به اين معنى امر فرموده است

  :امام صادق عليه السلام فرمود

  »4« .مَلْعُونٌ مَنْ آذى جارَهُ 

  .اش را بيازارد از رحمت حق دور است و به لعنت الهى دچار است كسى كه همسايه

______________________________  
  .15844، حديث 87، باب 128/ 12: ؛ وسائل الشيعة10، حديث 667/ 2: الكافى -)1(
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  .15848، حديث 87، باب 129/ 12: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 668/ 2: الكافى -)2(

  .359: ؛ الأمالى، شيخ صدوق1، حديث 9، باب 150/ 71: بحار الأنوار -)3(

  .9867، حديث 72، باب 422/ 8 :؛ مستدرك الوسائل17، حديث 9، باب 153/ 71: بحار الأنوار -)4(

  354: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى   در بنى اسرائيل مردى مؤمن بود داراى همسايه: موسى بن جعفر عليه السلام به من فرمود: گويد على بن يقطين مى
تى آن كافر از دنيا رفت، داد، وق كافر، اين همسايه كافر به همسايه مؤمن مهربان بود و نسبت به وى كار خير انجام مى

رسيد،  اى از گل براى او بنا كرد كه او را از حرارت آتش حفظ كند، و به او از غير جهنّم روزى مى خداوند در جهنّم خانه
رسول  »1« .اين لطف حق به خاطر مدارا و رفق و انجام كار خير توست نسبت به همسايه مؤمنت در دنيا: او را گفتند

  :ه و آله فرمودخدا صلى االله علي

وَ مَنْ وكََلَهُ اللّهُ الى نَـفْسِهِ هَلَكَ، وَ  مَنْ مَنَعَ الْماعُونَ مِنْ جارهِِ انِ احْتاجَ اليَْهِ مَنـَعَهُ اللّهُ فَضْلَهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ، وَ وكََلَهُ الى نَـفْسِهِ،
  »2« .لايقَبَلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ عُذْراً 

زندگى را از همسايه، در صورتى كه به آن نياز دارد منع كند، خداوند در قيامت فضلش را از او دريغ كسى كه مايحتاج 
شود، و حضرت حق از او عذرى را  نمايد، و وى را به خود واگذارد، و هر كس را خداوند به خود واگذارد هلاك مى

  .پذيرد نمى

  :و نيز فرمود

  »3« .مؤْمِناً  احْسِنْ مجُاوَرَةَ مَنْ جاوَرَكَ تَكُنْ 

  .با همسايه نيكى كن تا مؤمن باشى

  :امير المؤمنين عليه السلام درفرازهائى ملكوتى فرموده است

______________________________  
  .169: ؛ ثواب الاعمال11، حديث 26، باب 349/ 8: بحار الأنوار -)1(
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  .11500، حديث 7، باب 52/ 9: ؛ وسائل الشيعة30، حديث 67، باب 363/ 73: بحار الأنوار -)2(

  .201: ؛ الأمالى، شيخ صدوق9885، حديث 73، باب 426/ 8: مستدرك الوسائل -)3(

  355: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .مِنْ عَلامَةِ اللُّؤْمِ سُوءُ الجِْوارِ 

  .هاى زشتى، بد همسايگى است از نشانه

  :فرمايند مىامام موسى بن جعفر عليه السلام 

  »2« .ليَْسَ حُسْنُ الجِْوارِ كَفَّ الاْذى، وَلكِنْ حُسْنُ الجِْوارِ الصَّبـْرُ عَلَى الاْذى

  .خوش همسايگى به خوددارى از اذيّت نيست، خوش همسايگى صبر بر آزار همسايه است

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »3« .مِنْ حُسْنِ الجْارِ تَـفَقُّدُ الجْارِ 

  .دلجوئى از همسايه از خوش همسايگى است

   حق همسايه در كلام امام سجّاد عليه السلام

  

  :فرمايد حضرت سجّاد عليه السلام در باب حقّ همسايه در رساله حقوق مى

در وقتى كه غايب است حقوق او را از هر جهت حفظ كنى؛ وقتى كه حاضر است احترامش نمائى؛ اگر به او ظلم و 
هاى  ها و بدى اريش برخيزى؛ چه حاضر باشد چه غايب از كمك به او دريغ نورزى، در جستجوى عيبستمى شد به ي

  .او نباشى

هاى خودت  هاى او بدون اين كه اراده داشته باشى و بخواهى بفهمى پى بردى، در مورد دانسته اگر به چيزى از عيب
  .نسبت به معايب او بسيار راز نگهدار و پرده پوش باشى
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______________________________  
  .10011، حديث 437: غرر الحكم -)1(

  .409: ؛ تحف العقول25، باب 320/ 75: بحار الأنوار -)2(

  .85: ؛ تحف العقول8، باب 232/ 74: بحار الأنوار -)3(

  356: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

مباش و به عبارت ديگر استراق سمع نسبت به او نداشته اش  هاى او در خانه از طريقى كه او بى خبر است مراقب گفته
  .باش

دانى كه تذكر تو را خواهد پذيرفت، تنها ميانه  اگر به كارهاى زشتى از او آگاه شدى، رازش را بر ملا مساز و چنانكه مى
  .خودتان مطالب لازم را از روى خيرخواهى با او در ميان بگذار

هاى او درگذرى و با او  در برابر نعمت هائى كه دارد بر او حسد نبرى، از لغزش ها او را تنها نگذارى، هنگام سختى
گيرد او را يارى دهى، اگر از روى  سخت نگيرى، تقصير او را ناديده بگيرى و بدى او را ببخشى، وقتى مورد ستم قرار مى

هاى  ناسزاگويان را از او بازدارى، نقشه نادانى رفتار نامناسبى هم از او ديدى از جا در نروى، و نيز زبان ملامتگران و
  »1« .مكارانه را بى اثر سازى و رفتارى بزرگوارانه با او داشته باشى، و در اين كارها بايستى از خدا كمك بگيرى

   ارزش شيعيان - 2

  .ارزش شيعه به خاطر همرنگى او در عقايد و اخلاق و اعمال با امامان معصوم عليهم السلام است

كه مراجع   -ز رسول خدا صلى االله عليه و آله فقط اهل بيت پيامبر صلى االله عليه و آله و نوّاب عامّه آنانشيعه پس ا
  .داند را واجب الاطاعه مى -تقليد و عالمان واجد شرايطند

به توحيد شيعه توحيد قرآن است، شيعه به روز جزا پايبند است، فقه شيعه فقه اهل بيت است، شيعه با ستم و ستمگران 
ى از منكر را واجب مى   .داند گرچه به قيمت جان او تمام شود هيچ عنوان سازش ندارد، امر به معروف و 

هر روز براى شيعه عاشورا است، يعنى روز ستيز با ظالمان و ستمگران و طاغوت هاست، و هر سرزمين براى شيعه  
  .كربلاست
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   اهى جز قرآنتشيع همان اسلام قرآن و آيين ناب محمّدى است، شيعه ر 

______________________________  
  .144: راه و رسم زندگى از نظر امام سجّاد -)1(

  357: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شناسد، و رهبرانى پس از پيامبر جز رهبران معصوم را اعتقاد ندارد نمى

چراغ هدايت، پس از مرگ رسول خدا تاكنون شيعه براى بقاى خود و حفظ متابعت از اهل بيت، و روشن نگاه داشتن 
ن شدن  از لابلاى زندان ها و تبعيدها، و خاك و خون و ايثار و شهادت گذشته، و اين روش را تا ظهور امام دوازدهم و 

  .دهد سفره عدل و عدالت ادامه مى

مت نه عقايد و اعمال از جانب علماى اى كه در زمي هاى ناروا و ناجوانمردانه شيعه براى دفاع از هويت خود در برابر 
اى علمى و فنى و استدلالى را نوشته، و از اين راه حجت  ترين كتا اهل سنّت در طول قرون و اعصار به او زده شده، 

  .خدا را بر تمام جهانيان تمام كرده است

النصّ «، و »المراجعات«، »اصل الشيعة و اصولها«، »عبقات«، »شافى«، »احقاق الحق«، »الفين«شيعه با نوشتن كتاب 
كه برخى » الذريعة«و » تأسيس العلوم«و » أعيان الشيعة«، و »الغدير«، و كتاب جهانى »دلائل الصدق«، »و الاجتهاد

ا از چند هزار صفحه تجاوز مى كند، صحت و سلامت و استحكام و قدرت و نيرومندى معنوى راه خود را ثابت   از آ
را به روى غير بسته و دست رد بر سينه نامحرم زده، و همچون خورشيد وسط روز از نظر  كرده، و باب هر شك و ترديد

  .علمى و درستى راه در ميان تمام مذاهب اسلامى درخشيده است

پذير از امامان معصوم، و بنده خدا، و تابع آيات قرآن، و تسليم فقه جعفرى است،  شيعه اقتداگر به تمام انبيا و رنگ
  .به سينه از رسول خدا گرفته شده، رسولى كه علم و دانشش را از حضرت حق دريافت كرده استفقهى كه سينه 

شيعه فقط و فقط تابع عقايد حقّه است، عقايدى كه از چشمه زلال وحى گرفته شده، و عاشق عبادت و طاعت 
  .اوستخداست، عبادت و طاعتى كه فرامين و دستورهايش درقرآن، و در گفتار پيامبر و اهل بيت 

   شيعه علاقه مند به حسنات اخلاقى و متنفّر از رذايل نفسى، و دلباخته اولياى
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  358: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .الهى، و دشمن دشمنان خداست

داند، و  اند، باب اجتهاد را مفتوح مى شيعه بر خلاف اهل سنّت كه فقه خود را در چهارچوب فقه چهار نفر حبس كرده
  .كند مجتهد زنده اعلم و فتاوى او كه زمان و مكان و مصالح امت در آن لحاظ شده، پيروى مىاز 

   تفسير آيه قرآن به شيعه

  :شدّت و كثرت زحمات خالصانه شيعه باعث شده كه رسول الهى وائمه طاهرين عليهم السلام اعلام كنند

ت، بر ماست كه آن حقوق را ادا كنيم و به خصوص به شيعيان ما را بر ما حقوقى است لازم، چه در دنيا و چه در آخر 
 »1« .هنگام مرگ و در برزخ و در آخرت به زيارت آنان آئيم و اين پاك باختگان را مشمول شفاعت خود قرار دهيم

  :امام صادق عليه السلام در تفسير آيه

  »2« »وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ اللّهُ وَلىُِّ الْمُؤْمِنينَ  انَّ اوْلىَ النّاسِ باِبْراهِيمَ لَلَّذينَ اتَّـبـَعُوهُ وَ هذَا النَّبىُِّ 

از او پيروى كردند، و ]  از روى حقيقت[اند كه  كسانى]  از جهت پيوند وانتساب معنوى[مسلماً نزديكترين مردم به ابراهيم 
  .سرپرست مؤمنان است و خدا ياور و] ترند از همه به او نزديك[اند  ايمان آورده] به او[اين پيامبر و كسانى كه 

  :فرمودند

______________________________  
؛ تفسير فرات 609، حديث 304: ؛ الأمالى، شيخ طوسى44، حديث 15، باب 24/ 65: بحار الأنوار -)1(

  .552، حديث 552: الكوفى

  .68): 3(آل عمران  -)2(

  359: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اتْباعُهُمْ هُمُ الاْئِمَّةُ وَ 
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ايند وَ الَّذينَ آمَنُوا  منظور از جمله پس از رسول خداوند،  »1« .امامان معصوم كه جانشينان بر حق پيامبرند و تابعان آ
  .در طول اين پانزده قرن، جز شيعه كسى تابع دوازده امام معصوم نبوده است

  :و نيز حضرت صادق در توضيح اين آيه فرمودند

سلام به خدا قسم بر دين ابراهيم و طريق اوست، و شما اى شيعيان ما، سزاوارترين مردم به ابراهيم يا على امام على عليه ال
  »2« .هستيد

   شيعه در روايات

  :فرمودند حضرت امام حسين عليه السلام مى

  »3« .ما اعْلَمُ احَداً عَلى مِلَّةِ ابْراهِيمَ الاَّ نحَْنُ وَ شيعَتنُا

  .جهان بر آيين الهى ابراهيم جز خودمان دوازده امام و پيروانمان خبر ندارممن يك نفر را در اين 

  :فرمود حضرت صادق عليه السلام مى

قُوا اللّهَ وَ  ذلِكَ بِوَرعٍَ وَ اجْتِهادٍ، فَـوَااللهِ ما يقَبَلُ اللّهُ الاّ مِنْكُمْ، فاَتَّـ   وَ اللّهِ انَّكُمْ لَعَلى دينِ اللّهِ وَ دينِ مَلائِكَتِهِ، فَاعينُونا عَلى
  »4« .كُفُّوا الْسِنَتَكُمْ، صَلُّوا فىِ مَساجِدكُِمْ فَاذا تمَيََّـزَ النَّاسُ فَـتَمَيَّـزُوا

______________________________  
  .سوره آل عمران 68، ذيل آيه 177/ 1: ؛ تفسير العياشى2، حديث 16، باب 84/ 65: بحار الأنوار -)1(

  .سوره آل عمران 68، ذيل آيه 177/ 1: ؛ تفسير العياشى3، حديث 16، باب 84/ 65: بحار الأنوار -)2(

  .88، حديث 185/ 1: ؛ تفسير العياشى4، حديث 16، باب 84/ 65: بحار الأنوار -)3(

  .9524، حديث 1، باب 311/ 8: مستدرك الوسائل -)4(

  360: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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آيين خدا و ملائكه هستيد، مرا به پاكدامنى و كوشش در عبادت و اطاعت كمك كنيد،  شما شيعيان ما بر! به خدا قسم
به خدا قسم در اين جهان و آن جهان اعمال غير شما قبول نخواهد شد، پس تقواى الهى را در تمام شؤون حيات مراعات 

ون مردم به يكسو شدند، شما هم به كنيد، و در مسأله زبان، مردم خوددارى باشيد، و در مساجد خود نماز بگزاريد، و چ
  .طرف ماآئيد

  :حضرت صادق عليه السلام به من فرمود: گويد عبّاد بن زياد مى

  »1« .ما عَلى مِلَّةِ ابْراهِيمَ احَدٌ غَيركُُمْ، وَ ما يَـقْبَلُ اللّهُ الاّ مِنْكُمْ، وَ لايَـغْفِرُ الذُّنوُبَ الاّ لَكُمْ ! يا عَبّادُ 

كند، و گناهان غير شما را  شما شيعيان ما بر آيين ابراهيم نيست، خداوند از غير شما عمل قبول نمىاحدى جز ! اى عبّاد
  .بخشد نمى

   خصوصيات شيعه در روايات

  

حضرت صادق عليه السلام پس از بيان اين حقيقت كه شيعه در راه خدا، و بر صراط ابراهيم و همه انبيا و پيرو امامان 
  :فرمايند اين طايفه اين چنين اشاره مىمعصوم است، به خصوصيات 

دَ عَدُوِّنا، وَ الى امْوالهِِمْ كَيْفَ امْتَحِنُوا شَيعَتَنا عِنْدَ مَواقيتِ الصَّلَواتِ كَيْفَ محُافَظَتُـهُمْ عَلَيْها، وَ الى اسْرارنِا كَيْفَ حِفْظُهُمْ لهَا عِنْ 
ِِمْ فيِها؟   »2« مُواساتُـهُمْ لاِخْوا

هنگام اوقات نماز امتحان كنيد كه محافظتشان بر نماز چگونه است و ببينيد در برابر دشمنان ما حافظ  شيعيان ما را به
   اسرار هستند يا نه، و مواسات با مال

______________________________  
  .56، حديث 16، باب 147/ 1: ؛ المحاسن307، حديث 29، باب 121/ 1: وسائل الشيعة -)1(

  .38: ؛ قرب الاسناد1، حديث 19، باب 149/ 65: ربحار الأنوا -)2(

  361: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  ورزند؟ نمايند يا بخل مى را نسبت به برادران دينى رعايت مى

  :حضرت باقر درباره اوصاف شيعه خطاب به يكى از شيعيان فرمود

لاغر، سرسبزى چهره و پوست از دست داده،  شيعيان على عليه السلام، از كثرت كوشش در راه خدا، رنگ پريده،
چون شب رسد خواب را تبديل به عبادت كنند، صورت در . خشك لب، شكم به پشت چسبيده، زرد رنگ هستند

ند، سجده و گريه و دعاى آنان زياد است، مردم دلخوش به زخارف دنيايند و آنان در بستر حزن و  پيشگاه حق بر زمين 
  :اى از شيعه فرمودند دق عليه السلام خطاب به عدهامام صا »1« .اندوهند

الْفُضُولِ وَ قبَيحِ كُونوُا لَنا زَينْاً وَ لاتَكُونوُا عَلَيْنا شَيْناً، قوُلُوا للِنَّاسِ حُسْناً، وَاحْفَظُوا الْسِنَتَكُمْ، وَ كُفُّوها عَنِ ! مَعا شِرَ الشِّيعَةِ 
  »2« .الْقَوْلِ 

تقوا و عمل صالح زينت ما باشيد، كارى نكنيد كه باعث نفرت ديگران از ائمه طاهرين شويد، با ورع و ! اى جمعيت شيعه
مت و دروغ حفظ كنيد، از زيادى سخن و كلام بد بپرهيزيد   .با مردم خوش بگوئيد، زبان از غيبت و 

  :امير المؤمنين عليه السلام فرمود

به حضرت  . آمرزد و اين منّتى از حق بر خوبى آنان است ا مىآنان كه مطيع ما هستند، خداوند مهربان گناهان آنان ر 
  آنان كه مطيع شمايند كيانند؟: گفتند

كنند،  آن مردمى كه خداوند را يكتا دانسته و شريكى براى او قائل نيستند، و او را آن چنان كه هست وصف مى: فرمود
ام واجبات و ترك محرمات مطيع حقّند، اوقات خود را به ياد و به محمّد صلى االله عليه و آله پيامبرش ايمان دارند، و در انج

   كنند، خود را از حرص و بخل خدا و صلوات بر محمّد و آل محمّد زنده مى

______________________________  
  .214، حديث 20، باب 90/ 1: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 19، باب 149/ 65: بحار الأنوار -)1(

  .16063، حديث 19، باب 193/ 12: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 79، باب 310/ 68: بحار الأنوار -)2(
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 »1« .و نسبت به حقوق مالى منعى ندارند. نمايند نمايند، و آنچه را خداوند از زكات بر آنان واجب نموده ادا مى حفظ مى
  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

ا اصْح   »2« .ابُ جَعْفَرٍ مَنِ اشْتَدَّ وَرَعُهُ، وَ عَمِلَ لخِالقِِهِ انمَّ

  .ياران امام صادق آنانند كه داراى ورع شديد، و عمل براى خدايند

  :و نيز آن حضرت فرمود

  :شيعيان ما را اين نشانه هاست

 -8يك ركعت نماز پنجاه و  -7عبادت  -6زهد  - 5امانتدارى  - 4وفادارى  -3كوشش در راه حق   -2پاك دامنى  - 1
از  »3« .اجتناب از تمام محرمات -12انجام حج خانه حق  - 11پرداخت زكات  -10روزه دارى  -9شب زنده دارى 

  :حضرت صادق عليه السلام درباره شيعه پرسيدند فرمود

ى اوامر حق براى رسيدن نمايند، در اجرا ها را آشكار مى كنند، خوبى از قبايح پرهيز مى. آورند ها را بجا مى شيعيان ما خوبى
حضرت صادق عليه  »4« .كنند، اينان از ما و به سوى ما و با ما هستند هر كجا كه ما باشيم به حرمت الهى شتاب مى

  :السلام به مفضّل بن عمر فرمود

ا شيعَةُ عَلِىٍّ عليه السلام مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَـرْجُهُ، وَ اشْتَدَّ جِهادُهُ، وَ عَمِلَ  لخِالقِِهِ، وَ رَجا ثوَابهَُ، وَ خافَ عِقابهَُ، فَاذا رَأيَْتَ  فَانمَّ
  .اولئِكَ فَاولئِكَ شَيعَةُ جَعْفُرٍ 

______________________________  
  .12921، حديث 18، باب 257/ 11: ؛ مستدرك الوسائل12، حديث 19، باب 163/ 65: بحار الأنوار -)1(

  .12974، حديث 21، باب 270/ 11: ؛ مستدرك الوسائل18حديث  ،19، باب 166/ 65: بحار الأنوار -)2(

  .1، حديث 2: ؛ صفات الشيعة23، حديث 19، باب 167/ 65: بحار الأنوار -)3(

  .32، حديث 17: ؛ صفات الشيعة29، حديث 19، باب 169/ 65: بحار الأنوار -)4(
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هاى الهى  فظ و نگهدارنده شكم و شهوت از حرام است، داراى كوشش سخت، و مجرى برنامهشيعه على عليه السلام حا
باشد، چون چنين مردمى را ديدى، بدان كه اينان شيعه امام  است، به ثواب حق اميد دارد و از عذاب الهى بيمناك مى

  .جعفر صادق عليه السلام هستند

  :و آله از مفهوم آيات از رسول خدا صلى االله عليه: گويد ابن عبّاس مى

  »1« »فىِ جَناّتِ النَّعِيمِ * اولئِكَ الْمُقَرَّبوُنَ * وَالسّابِقُونَ السّابِقُونَ 

شت.* اند اينان مقربان.* اند]  به رحمت و آمرزش[كه پيشى گيرندگان ]  به اعمال نيك[و پيشى گيرندگان  هاى  در 
  .اند پرنعمت

شت دارند و مقربّان : جبرئيل به من گفت: فرمود: پرسيدم مقصود على عليه السلام و شيعيان اوست، اينان سبقت به 
  :رسول خدا صلى االله عليه و آله به على عليه السلام فرمود »2« .درگاه حقّند به گراميداشتى كه خدا نسبت به آنان دارد

  »3« .كَ فىِ الجْنََّةِ انْتَ يا عَلِىُّ وَ اصْحابُكَ فىِ الجْنََّةِ، انْتَ يا عَلِىُّ وَ اتْباعُ 

شت هستيد، اى على! يا على شت هستيد! تو و اصحاب تو در    .تو و پيروان تو در 

  :حضرت صادق عليه السلام به جمعى از شيعيان فرمودند

؟ الىَ الجْنََّةِ وَ اللّهِ، الىَ الجْنََّةِ وَ اللّهِ، الىَ الجْنََّةِ وَ انَّ النّاسَ اخَذُوا يمَيناً وَ شمِالاً وَ انَّكُمْ لَزمِْتُمْ صاحِبَكُمْ، فاَلىَ ايْنَ تَـرَوْنَ يرُيدُ بِكُمْ 
  »4« .اللّهِ 

______________________________  
  .12 -10): 56(واقعه  -)1(

  .104، حديث 72: ؛ الأمالى، شيخ طوسى14، ذيل حديث 12، باب 335/ 35: بحار الأنوار -)2(

  .224، حديث 138: ؛ الأمالى، شيخ طوسى53، حديث 91 ، باب27/ 40: بحار الأنوار -)3(

  .264، حديث 158: ؛ الأمالى، شيخ طوسى36، حديث 15، باب 21/ 65: بحار الأنوار -)4(
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شت، كنيد عاقبت شما كجاست؟  مردم به راست و چپ گرايش پيدا كردند، شما متوسل به امام حق شديد، فكر مى واللَّه 
شت است شت، و اللَّه    .و اللَّه 

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله به اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

هاى شما همانند ماه شب چهارده نورانى و روشن است، از  آئيد در حالى كه چهره تو و شيعيانت از قبر بيرون مى! يا على
ترسند ولى شما ترس نداريد، مردم  درسايه عرش هستيد، مردم مى. ا برطرف شدهها از شم ها درآمده، غصه شدايد و سختى

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود »1« .محزونند ولى شما شاد هستيد، مردم در حسابند و شما سرسفره حق

ت ربوبيت، نماز و روزه و شب زنده دارىِ عاشق على عليه السلام قبول حق است، و دعايش را در پيشگاه حضر 
شت از جانب خداوند به او  مستجاب بدانيد كه هر كس محبّ على باشد، برابر هر رگى كه در بدن دارد شهرى در 

  .بدانيد محب آل محمّد از حساب و ميزان و صراط در امان است. شود عطا مى

شت او هستم يد هر كس آل محمّد را دشمن بدارد، بدان. بدانيد هر كس بر عشق محمّد و آل محمّد بميرد من با انبيا كفيل 
رسول خدا صلى االله عليه و  »2« .مأيوس از رحمت خداست: گردد در حالى كه بين دو چشم او نوشته وارد قيامت مى

  :آله به على عليه السلام فرمود

ا اهانت كند به تو   شيعيان تو رستگاران روز قيامتند، هر كس به يكى از آ

______________________________  
  .293/ 2: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى50، حديث 15، باب 27/ 65: بحار الأنوار -)1(

  .235/ 2: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى84، ذيل حديث 15، باب 40/ 65: بحار الأنوار -)2(
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ر كس به من اهانت كند خداوند او را وارد جهنّم اهانت كرده، و هر كس به تو اهانت نمايد به من اهانت نموده، و ه
  :گويد سلمان فارسى مى »1« .نمايد و جهنّم بدجائى است كند و وى را در آن جا ابدى مى مى
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يا على : روزى خدمت رسول خدا صلى االله عليه و آله بودم، به ناگاه على بن ابيطالب عليه السلام وارد شد، به او فرمود
  :فرمود. چرا يا رسول اللَّه: عرضه داشتتو را بشارت ندهم؟ 

كه حضرت حق، تو و عاشقانت را هفت خصلت عنايت . دهد اين حبيب من جبرئيل است از جانب خداوند خبر مى
  :فرموده

مدارا در وقت موت، انس در وحشت، نور به هنگام ظلمت، امنيّت به وقت ناامنى، عدالت به وقت ميزان، اجازه عبور 
شت قبل از تمام مردم از تمام امتبر صراط، دخول  فضايل شيعه و درجات او در قيامت، و  »2« .ها به هشتاد سال در 

عنايتى كه حضرت حق به آنان دارد، و لطفى كه از جانب پيامبر و امامان معصوم به اين طايفه به عنوان اداى حق شيعه 
، »برهان«د، چه خوب است در اين زمينه به تفسير زن شود، در معارف اسلامى و كتب معتبره همچون دريا موج مى مى
ينابيع «، و در ميان كتب اهل سنّت به »نور الثقلين«علاّمه امينى، تفسير » الغدير«، »بحار الأنوار«، »بشارة المصطفى«

  .مراجعه كنيد» المودّة

   حقوق برادر مؤمن

  :در جهت رعايت حقوق در جملهاحتمال دارد درخواست آن امام همام از حضرت حق براى يافتن توفيق 

______________________________  
  .8، حديث 16: ؛ الأمالى، شيخ صدوق1، حديث 15، باب 7/ 65: بحار الأنوار -)1(

  .15، حديث 336: ؛ الأمالى، شيخ صدوق4، حديث 15، باب 9/ 65: بحار الأنوار -)2(
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  ...الْعارفِينَ بحَِقِّنا  وَ مَوالىَِّ 

  .و دوستانى كه عارف به حق ما هستند

  .حقوقى باشد كه به مقتضاى ايمان، هر مؤمنى بر مؤمن ديگر دارد

ا اشاره مى   :شود در اين زمينه چند روايت است كه به آ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :رمودبه حضرت صادق عليه السلام عرضه داشتم حق مؤمن بر مؤمن چيست؟ ف«: گويد ابومأمون حارثى مى

  .او را از دل و جان و صادقانه دوست بدارد - 1

  .با او در مال همراهى كند - 2

  .اش سرپرستى نمايد بجاى او از خانواده - 3

  .چون به او ستم شود اورا يارى دهد - 4

ره و غنيمتى كه حق اوست بستاند و به او تحويل دهد - 5   .در زمان عدم حضور او 

  .ايدقبر او را پس ازمرگ زيارت نم - 6

  .به او ستم نكند - 7

  .او را گول نزند - 8

  .به او خيانت نورزد - 9

  .او را وانگذارد -10

  .وى را دروغگو نشمارد -11

ا رابطه معنوى بجا نماند -12   .به او افّ نگويد و اگر به او افّ گويد ميان آ

  .تو دشمن منى، اگر بگويد كافر شود: به او نگويد -13

  »1« .»ننمايد كه اگر او را متهم نمايد ايمان در دلش آب شود همچون نمك كه در آب مضمحل شوداو را متّهم  -14

______________________________  
  .16100، حديث 122، باب 207/ 12: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 171/ 2: الكافى -)1(
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   امام صادق عليه السلامحق مسلمان بر مسلمان در كلام 

براى او هفت : حق مسلمان بر مسلمان چيست؟ فرمود: به حضرت صادق عليه السلام گفتم: گويد معلّى بن خنيس مى
ره ا را ضايع گذارد از ولايت و اطاعت خدا بيرون است، و براى او نزد خدا هيچ  اى  حق واجب است كه اگر يكى از آ

  .از بندگى نيست

ا چيستند؟ فرمود: گفتمبه حضرت   ا را ضايع   به راستى كه من بر تو مهربانم و مى! اى معلّى: فدايت شوم آ ترسم كه آ
  :عرضه داشتم. كنى و محافظت ننمايى و به كار نبندى

  .لاحَوْلَ وَلاقُـوَّةَ الاّ بِاللّهِ 

ا اين است آسان: فرمود   :تر آ

  .دارى، و بد دارى براى او آنچه را براى خود بد دارى دوست دارى براى او آنچه را براى خود دوست - 1

  .از خشم او كناره كنى و خشنودى او را پيروى نمائى و فرمان او را ببرى - 2

  .او را كمك كنى با خودت و دارائيت و زبانت و دستت و پايت - 3

  .چشم او و راهنماى او و آئينه او باشى - 4

  .لباس بگردد باشى و او تشنه بماند، نپوشى و او بىسير نباشى و او گرسنه باشد، سيراب ن - 5

اگر تو را خدمتكارى است، و برادرت از آوردن خدمتكار به خاطر تنگدستى عاجز است، خدمتكار خود را بفرستى  - 6
ن نمايد   .تا جامه او را بشويد و خوراك او را مهيّا سازد، و بستر او را 

را بپذيرى، به وقت مرض به عيادتش بروى، در جنازه او حاضر شوى، و هر گاه به سوگند او وفادارى كنى، دعوت او  - 7
بدانى براى او حاجتى است به انجام آن برايش پيشدستى كنى و او را واندارى تا از تو خواهش كند، با شتاب در انجام آن 

   وهر گاه چنين كردى دوستى خود را به دوستى او پيوستى و دوستى او را به. بكوش

  368: ، ص9 ير و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

  :فرمايد حضرت فيض در زمينه دوستى و محبّت و اداى حقوقى كه دو يار بر هم دارند مى »1« .دوستى خود وصل كردى
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  بيا تا مونس هم يار هم غمخوار هم باشيم
 

  انيس جان غم فرسوده بيمار هم باشيم

ر يكديگر سوزيم   شب آيد شمع هم گرديم و 
 

شود چون روز دست و پاى هم در كار هم 
  باشيم

  دواى هم شفاى هم براى هم فداى هم
 

  دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشيم

به هم يك تن شويم و يك دل و يك رنگ و يك 
   پيشه

  سرى در كارهم آريم و دوش بارهم باشيم

 اى تا در ميان آيد جدائى را نباشد زهره
 

  رد هم پرگار هم باشيمبه هم آريم سربر گ

ر يكدگر ميريم   حيات يكدگر باشيم و 
 

  گهى خندان زهم گه خسته و افگار هم باشيم

  

ر هم   به وقت هشيارى عقل كل گرديم 
 

  چو وقت مستى آيد ساغر سرشار هم باشيم

  جمال يكدگر گرديم و عيب يكدگر پوشيم
 

  قبا و جبّه و پيراهن و دستار هم باشيم

  غم هم شادى هم دين هم دنياى هم گرديم
 

  بلاى يكدگر را چاره و ناچار هم باشيم

  

  )فيض كاشانى(

______________________________  
  .16097، حديث 122، باب 205/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 169/ 2: الكافى -)1(
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قَامَةِ سُنَّتِكَ وَ الأَْخْذِ بمَِحَاسِنِ أدََبِكَ فيِ إِرْفاَقِ ضَعِيفِهِمْ وَ سَدِّ خَلَّتِهِمْ وَ عِيَادَةِ مَريِضِهِ وَ وَفِّـقْهُمْ [ وَ هِدَايَةِ » 2«مْ لإِِ
ِِمْ وَ نُصْرَةِ مَظْلُومِهِمْ وَ حُسْنِ مُوَاسَاِِمْ مُسْتـَرْشِدِهِمْ وَ مُنَاصَحَةِ مُسْتَشِيرِهِمْ وَ تَـعَهُّدِ قَادِمِهِمْ وَ كِتْمَانِ أَسْراَرهِِمْ وَ سَترِْ عَ  وْراَ

فْضَالِ وَ إِعْطاَءِ مَا يجَِبُ لهَمُْ قَـبْلَ السُّؤَالِ    ] بِالْمَاعُونِ وَ الْعَوْدِ عَلَيْهِمْ بِالجِْدَةِ وَ الإِْ

اخلاقت براى سود رساندن به ناتوانشان،  ات، فرا گرفتن محاسن برپا داشتن روش و طريقه: و آنان را به اين امور موفق فرما
جبران كردن تنگدستى شان، عيادت بيمارشان، هدايت كردن مسافرشان، پنهان داشتن اسرارشان، پوشاندن عيوبشان، يارى 
دادن به مظلومشان، خوب كمك كردن به آنان در مايحتاج زندگيشان، احسان به ايشان با مال و ثروت و بخشش فراوان، 

  .آنچه براى آنان لازم است پيش از درخواستشانعطا كردن 

   زيارت مؤمن در روايات

در مسئله ارفاق به ضعيف و پيشگيرى از فقر و عيادت مريض و مسئله هدايت و خيرخواهى در مباحث قبل، مفصل 
  .بحث شد

  .شود مىپوشى و يارى مظلوم به چند روايت اشاره  در اين جا در زمينه زيارت مؤمن و رازدارى و عيب

  :امام صادق عليه السلام فرمود

  370: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

الا طِبْتَ وَ طابَتْ : لْفَ مَلَكٍ ينُادُونهَُ مَنْ زارَ اخاهُ لِلّهِ لا لِغَيرْهِِ الْتِماسَ مَوْعِدِ اللّهِ، وَ تَـنَجُّزِ ما عِنْدَ اللّهِ، وكََّلَ اللّهُ بِهِ سَبْعينَ ا
  »1« .نَّةُ لَكَ الجَْ 

هر كس برادر دينى خود را زيارت كند و اين زيارتش تنها و تنها براى خدا باشد، به خواهش نويد الهى و دريافت آنچه نزد 
شت: خداوند است، حضرت حق هفتاد هزار فرشته برگمارد كه فرياد زنند   .پاكيزه گشتى و خوش باد براى تو 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .اياّىَ زُرْتَ، وَ ثَوابُكَ عَلَىَّ، وَلَسْتُ ارْضى لَكَ ثَواباً دُونَ الجْنََّةِ :  اللّهِ قالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ زارَ اخاهُ فىِ 
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مرا ديدن كردى، و اجر و ثوابت بر من است، و : هر كه در راه خشنودى حق برادرش را ديدن كند، خداى عزّوجّل فرمايد
  .شت نپسندممن براى تو ثوابى كمتر از 

  :از حضرت صادق عليه السلام شنيدم: گويد يعقوب بن شعيب مى

  »3« .مَنْ زارَ اخاهُ فىِ جانِبِ الْمِصْرِ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللّهِ فَـهُوَ زَوْرهُُ، وَ حَقٌّ عَلى اللّهِ انْ يُكْرمَِ زَوْرهَُ 

پس او زاير خداست، و بر خداوند است كه  هر كه برادر دينى خود را كه در يك سوى شهر است براى خدا ديدن كند
  .زاير خود را ارجمند دارد

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  انْتَ ضَيْفى وَ زائِرى، عَلَىّ قِراكَ،: مَنْ زارَ اخاهُ فىِ بَـيْتِهِ قالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ 

______________________________  
  .12220، حديث 77، باب 379/ 10: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 175/ 2: الكافى -)1(

  .19865، حديث 97، باب 584/ 14: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 176/ 2: الكافى -)2(

  .5، حديث 176/ 2: ؛ الكافى5، حديث 21، باب 345/ 71: بحار الأنوار -)3(

  371: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الجَْنَّةَ بحِبُِّكَ اياّهُ وَ قَدْ اوْجَبْتُ لَكَ 

تو مهمان و زاير من هستى، پذيرائى از تو بر من : هر كه از برادر خود در خانه او ديدن كند خداوند عزّوجلّ فرمايد
شت را بر تو واجب كردم به خاطر اين كه برادر مؤمنت را دوست دارى   .است، و من 

  :حضرت باقر عليه السلام فرمود

، وَ رَجُلٌ زاراَخاهُ الْمُؤْمِنَ فىِ اللهِّ، وَ رَجُلٌ آثَـرَ اخاهُ : عَزَّوَجَلَّ جَنَّةً لايَدْخُلُها الاَّ ثَلاثةٌَ انَّ للِّهِ  رَجُلٌ حَكَمَ عَلى نَـفْسِهِ باِلحَْقِّ
  »2« .الْمُؤْمِنَ فىِ اللّهِ 
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شتى است كه در آن در نيايد جز سه كس ود به حق قضاوت كند، و مردى كه مردى كه درباره خ: براى خداى عزّوجّل 
برادر مؤمن خود را براى خدا ديدن كند، و مردى كه در راه رضاى حق برادر دينى خود را در رفع نيازمنديهايش بر خود 

  .مقدم بدارد

   رازدارى در روايات

  :فرمايد رازدارى آن اندازه مهم است كه حضرت زين العابدين عليه السلام مى

  :انىِّ افـْتَدَيْتُ خَصْلَتـَينِْ فىِ الشِّيعَةِ لنَا بِبَـعْضِ لحَْمِ ساعِدى وَدِدْتُ وَ اللّهِ 

  »3« .النَّـزْقِ وَ قِلَّةِ الْكِتْمانِ 

كج : من دوست دارم براى دو خصلت بد كه در شيعه ما هست گوشت استخوان دستم را عوض بدهم تا رفع شوند
  !خلقى، و كمى راز نگهدارى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

______________________________  
  .6، حديث 176/ 2: ؛ الكافى6، حديث 21، باب 345/ 71: بحار الأنوار -)1(

  .19862، حديث 97، باب 582/ 14: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 178/ 2: الكافى -)2(

  .21448، حديث 32، باب 235/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 221/ 2: الكافى -)3(

  372: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الصَّبرِْ وَ الْكِتْمانِ : ءٍ  امِرَ الناّسُ بخَِصْلَتـَينِْ فَضَيَّـعُوهمُا فَصارُوا مِنـْهُما عَلى غَيرِْ شَىْ 

ا بى همه چيز شدند   .رازدارىصبر و : مردم به دو خصلت فرمان يافتند و هر دو را ضايع كردند، و به خاطر ضايع كردن آ

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
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ى عَنـْهُمْ كُلُّ فِتـْنَةٍ مُظْلِمَةٍ، ليَْسُوا طُوبى لِعَبْدٍ نُـوْمَةٍ، عَرَفَهُ اللّهُ وَ لمَْ يَـعْرفِْهُ الناّسُ، اولئِكَ مَصابيحُ الهْدُى، وَ ينَابيعُ الْعِلْمِ، يَـنْجَلِ 
  »2« .فاةِ الْمُرائِينَ بِالْمَذاييعِ الْبُذُرِ، وَ لا بِالجُْ 

هاى دانش، به  هاى هدايت، و سرچشمه خوشا بر بنده گمنام، خدا او را شناسد و مردم او را نشناسند، آنانند چراغ
ا هر فتنه تيره و تارى برطرف گردد، فاش كننده و پرده بردار از اسرار نمى باشند، و ناسپاس و رياكار و خودنما  واسطه آ

  .نيستند

عليه السلام در باب اسرار مذهب كه مخالفان و معاندان تحمل آن را ندارند، و فاش شدنش باعث زحمت  امام صادق
  :شيعيان است، فرمودند

  »3« .انَّ امْرَنا مَسْتُورٌ مُقَنَّعٌ بِالْميثاقِ، فَمَنْ هَتَكَ عَلَيْنا اذَلَّهُ اللهُّ 

حضرت حق گرفته روپوش دارد، هر كه پرده آن را به زبان خود  راستى كه برنامه ما زير پرده است، و به وسيله پيمانى كه
  .بدرد، خداوند خوار و ذليلش كند

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .21449، حديث 32، باب 236/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 222/ 2: الكافى -)1(

  .21478، حديث 34، باب 248/ 16: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 225/ 2: الكافى -)2(

  .15، حديث 226/ 2: ؛ الكافى32، حديث 45، باب 83/ 72: بحار الأنوار -)3(

  373: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« . سَبيلِ اللّهِ نَـفَسُ الْمَهْمُومِ لنَا الْمُغْتَمِّ لِظلُْمِنا تَسبيحٌ، وَ همَُّهُ لاِمْرنِا عِبادَةٌ، وَ كِتْمانهُُ لِسِرِّنا جِهادٌ فىِ 

باشد، و توجه به امر  تنگ است، تسبيح مى نفس كسى كه براى ما ناراحت است و از ستمى كه بر ما شده غمناك و دل
  .ما عبادت، و رازنگهدارى او براى ما جهاد در راه خداست

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام در باب بدى فاش كردن راز مى
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  :عَيَّـرَ اقْواماً بِالاْذاعَةِ فىِ قَـوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ  انَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ 

  »2« »وَ اذا جاءَهُمْ امْرٌ مِنَ الاْمْنِ اواِلخْوَْفِ اذاعُوا بِهِ 

  »3« .فَاياّكُمْ وَالاْذاعَةِ 

  :خداى عزّوجّل مردمى را براى فاش كردن اسرار سرزنش كرده و فرموده است

ا مطلبى راجع به «   ».كنند امنيّت و ناامنى برسد آن را فاش مىو هرگاه به آ

  .پس بپرهيزيد از فاش كردن اسرار

  :و نيز آن حضرت فرمود

  :منظور خداوند از آيه شريفه

  »4« »وَيَـقْتُـلُونَ الاْنْبِياءَ بِغَيرِْ حَقٍّ 

  .كشتند و پيامبران را به ناحق مى

ا را به خدا قسم با شمشير خود نكشتند، بلكه     راز آنان را فاشاين است كه آ

______________________________  
  .21485، حديث 34، باب 249/ 16: ؛ وسائل الشيعة16، حديث 226/ 2: الكافى -)1(

  .83): 4(نساء  -)2(

  .1، حديث 369/ 2: ؛ الكافى34، حديث 45، باب 84/ 72: بحار الأنوار -)3(

  .112): 3(آل عمران  -)4(

  374: ، ص9 ، جتفسير و شرح صحيفه سجاديه

  »1« .كردند و شهرت دادند تا كشته شدند
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   عيب پوشى در روايات

در باب اهميت عيب پوشى و بدى جستجو كردن از عيوب مردم روايات بسيار مهمى وارد شده كه به رواياتى از باب 
  :كنم نمونه اشاره مى

  :از حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السلام روايت شده است

ا يَـوْمامًايَكُونُ الْعَبْدُ الىَ الْكُفْرِ انْ يوُاخِىَ الرَّجُلَ عَلَى الدِّينِ فَـيُحْصِىَ عَلَيْهِ عَثَراتهِِ وَ زَلاّتهِِ ليُِـعَنِّـفَ اقـْرَبُ ما    »2« .هُ ِ

ا ها و خطاهاى او را شماره كند ت نزديكترين وضعى كه عبد به كفر دارد، اين است كه با مردى برادر دينى باشد، و لغزش
اسرزنش نمايد   .يك روزى او را بدآ

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

ِِمْ تَـتَبَّعَ اليا مَعْشَرَ مَنْ اسْلَمَ بلِِسانِهِ وَ لمَْ يخُلَِّصِ الاْيمانَ الى قَـلْبِهِ، لاتَذُمُّوا الْمُسْلِمينَ، وَ لاتَـتَبَّـعُوا عَوْ  ِِمْ، فَانَّهُ مَنْ تَـتَبَّعَ عَوْرا لّهُ را
  »3« .عَوْرَتَهُ، وَ مَنْ تَـتَبَّعَ اللّهُ تَعالى عَوْرَتَهُ يَـفْضَحُهُ وَلَوْ فىِ بَـيْتِهِ 

هاى آنان را  هايتان راه نيافته، مسلمانان را نكوهش مكنيد، و عيب اى گروه كسانى كه به زبان اسلام آورده، و ايمان به دل
  دنبال ننماييد؛ زيرا هر كه از

______________________________  
  .21483، حديث 34، باب 249/ 16: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 371/ 2: الكافى -)1(

  .1، حديث 354/ 2: ؛ الكافى20، حديث 65، باب 217/ 72: بحار الأنوار -)2(

  .16293، حديث 150، باب 275/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 354/ 2: الكافى -)3(

  375: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا دنباله گيرى كند خدا از عيب او دنبال كند، و هر كه خداوند دنبال عيب او برآيد رسوايش سازد گرچه در  عيوب آ
  .اش باشد خانه
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   يارى مظلوم در روايات

  :اميرالمؤمنين عليه السلام در شب شهادت به حضرت حسن و حسين عليهما السلام در يك جمله فرمود

  »1« .خَصْمَاً، وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً كُونا لِلظاّلمِِ 

  .دشمن ستمگر، و ياور ستمديده باشيد

  :فرمايد رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله در يارى مظلوم مى

نْيا   داوُدَ قُلْ لِفُلانِ الجبََّارِ انىّ   الى  انَّ اللَّهَ اوْحى نيْا عَلَى الدُّ   دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَ تَـنْصُرَهُ فاَنىّ   وَلكِنْ لِتـَرُدَّ عَنىّ لمَْ ابْـعَثْكَ لتَِجْمَعَ الدُّ
  »2« .انْ انْصُرَهُ وَ انْـتَصِرَ لَهُ ممَِّنْ ظلُِمَ بحَِضْرتَهِِ وَ لمَْ يَـنْصُرْهُ   نَـفْسى  آليَْتُ عَلى

ن تو را در اين مقام قرار ندادم  به فلان سلطان جبار بگو م: به درستى كه خداى متعال به داود عليه السلام وحى فرمود كه
ا را  كه دنيا را جمع آورى كنى و اموال را بر روى يكديگر انباشته نمايى، ليكن تو را فرستادم كه ناله مظلومان را رد كنى و آ

سى كه ام كه مظلوم را يارى كنم و انتقام بگيرم از آن ك ام و بر خود لازم كرده يارى كنى، به درستى كه من قسم ياد كرده
  .مظلوم در حضور او ظلم شده و او ياريش نكرده است

  :فرمايد و نيز مى

  »3« .سِرْ سِتَّهَ امْيالٍ انْصُرِ الْمَظْلُومَ !  يا عَلى

  .براى يارى مظلوم شايسته است شش ميل راه بپيمايى! ياعلى

  :فرمايد و نيز مى

______________________________  
  .13821، حديث 1، باب 180/ 12: مستدرك الوسائل؛ 47نامه : ج البلاغه -)1(

  .76/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى24، حديث 3، باب 40/ 14: بحار الأنوار -)2(

  .5762، حديث 361/ 4: ؛ من لايحضره الفقيه3، حديث 3، باب 52/ 74: بحار الأنوار -)3(
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  376: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .بِظلُْمِ احَدٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ما اجْتـَرَمَ مَنْ اصْبَحَ لايَـهُمُّ 

  .خدايش هر چه جرم كند، بيامرزد. هر كه صبح كند و قصد ستم به كسى نداشته باشد

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »2« .احْسَنُ الْعَدْلِ نُصْرَةُ الْمَظْلُومِ 

  .نيكوترين عدل يارى كردن ستم رسيده است

  :فرمايد السلام مىامام على عليه 

ا خافَ الْقِصاصَ مَنْ كَفَّ عَنْ ظلُْمِ النَّاسِ    »3« .إِنمَّ

  .ترسد كند همانا از قصاص مى آن كه از ستم به مردم خوددارى مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  »4« .مِنْ بَـعْدِهِ   عَقِبِه  وُلْدِهِ اوْ عَلى  اوْ عَلى  بمِِثْلِهمَنِ ارْتَكَبَ احَداً بِظلُْمٍ بَـعَثَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ 

هر كسى ستمى كند خداوند بر او برانگيزاند كسى را كه مانند همان ستم را به او يا به فرزندش يا به نژادش بعد از او 
  .نمايد

  تر عدل اندر جهانى بود نيك
 

  اعانت به مظلوم و بيچارگان

 گر تو دادستمديده را دهى  
 

 به دادت رسد حق به روز معاد

  

  )باقرى بيدهندى(
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______________________________  
  .8، حديث 332/ 2: ؛ الكافى62، حديث 79، باب 330/ 72: بحار الأنوار -)1(

  .10210، حديث 446: غرر الحكم -)2(

  .273: ؛ ثواب الاعمال25، حديث 79، باب 313/ 72: بحار الأنوار -)3(

  .273: ؛ ثواب الاعمال23، حديث 79، باب 313/ 72: بحار الأنوار -)4(

  377: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .باشد دشمنى با ظالم و شتافتن به يارى مظلوم از اهمّ واجبات الهى است كه سستى در آن، سبب عذاب ابدى مى

  378: ، ص9 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

حْسَانِ مُسِيئـَهُمْ وَ أعُْرِضُ باِلتَّجَاوُزِ عَنْ ظاَلِمِهِمْ وَ أَسْتـَعْمِلُ حُسْنَ اوَ » 3«[  » 4«لظَّنِّ فيِ كَافَّتِهِمْ اجْعَلْنيِ اللَّهُمَّ أَجْزِي باِلإِْ
وَاضُعاً وَ أَرِقُّ عَلَى أَهْلِ البَْلاَءِ مِنـْهُمْ رَحمَْةً وَ أُسِرُّ لهَمُْ وَ أتََـوَلىَّ بِالْبرِِّ عَامَّتـَهُمْ وَ أغَُضُّ بَصَرِي عَنـْهُمْ عِفَّةً وَ ألُِينُ جَانِبيِ لهَمُْ ت ـَ

  ] لهَمُْ مَا أَرْعَى لخِاَصَّتيِ بِالْغَيْبِ مَوَدَّةً وَ أُحِبُّ بَـقَاءَ النِّـعْمَةِ عِنْدَهُمْ نُصْحاً وَ أوُجِبُ لهَمُْ مَا أوُجِبُ لحَِامَّتيِ وَ أَرْعَى 

نظر   رار ده كه بدكارشان را به نيكى و خوبى پاداش دهم و از ستمكارشان با گذشت و بخشش صرفمرا چنان ق! خدايا
كنم، درباره همه آنان خوش گمانى را به كار گيرم، تمامشان را با نيكوكارى سرپرستى كنم، عفيفانه چشم از خطايشان 

ورم، در پنهان دوستى خود را بر آنان ظاهر سازم، بپوشم، فروتنانه با آنان نرم باشم، مهربانانه بر بلاديده آنان رقت آ
دانم، براى آنان لازم بدانم، آنچه براى مخصوصان خود  خيرخواهانه دوام نعمتشان را بخواهم، آنچه براى اقوام خود لازم مى

  .كنم، براى آنان رعايت كنم رعايت مى

   برخورد نيكو با همسايه

اى درباره برخورد نيكو با همسايگان، براى تمام اقشار  اكيد و عنايت ويژهدر اسلام درباره نيكى به همسايگان سفارش 
   باشد از اين رو در بيانى دل نشين و دقيق، رسول گرامى جامعه وارد شده است و فرقى بين مسلمانان و كافر نمى
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  :فرمايد اسلام صلى االله عليه و آله مى

، حَقُّ الاْسْلامِ وَ فَمِنـْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلاثةَُ حُقُوقٍ، حَقُّ الاْسْلامِ وَ حَقُّ الجِْوارِ وَ حَقُّ القِرابَةِ وَ مِنـْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّانِ : ثَلاثهٌَ الجْيرانُ 
  »1« .حَقُّ الجِْوارِ وَ مِنـْهُمْ مَنْ لَهُ حَقُّ واحِدٌ، الْكافِرُ لَهُ حَقُّ الجِْوارِ 

اى كه از خويشاوندان انسان است كه هم حق  اى كه سه حق دارد و آن همسايه همسايه: ه قسم هستندها س همسايه
اى كه دو حق دارد و آن همسايه مسلمانى است كه هم  خويشاوندى دارد و هم حق اسلام و هم حق همسايگى، همسايه

  .افر استاى كه يك حق دارد و آن همسايه ك حق اسلام دارد و هم حق همسايگى، همسايه

  :فرمايد و در جاى ديگر درباره بداخلاقى نسبت به همسايه مى

ا فَقالَ   ؤْذىقيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله انَّ فُلانةََ تَـقُومُ النَّهارَ وَ تَـقُومُ اللَّيْلَ وَ هِىَ سَيِّئَةُ الخْلُْقِ ت ـُ ا بِلِساِ َ لاخَيـْرَ : جِيرا
  »2« .النَّارِ  فيها، هِىَ مِنْ اهْلِ 

كند، ولى  ها را عبادت مى گيرد و شب فلان زن روزها را روزه مى: خدمت حضرت رسول صلى االله عليه و آله عرض شد
او از اين كارها : كند، رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود ها را اذيت مى در عين حال بد اخلاق است و همسايه
  .هد شداستفاده نخواهد كرد و گرفتار آتش خوا

ها و نيكى و خوش رفتارى با آنان، نه تنها در دنيا موجب بركات و تفضل خداوند است، بلكه در  آرى، احترام به همسايه
  .آن دنيا هم مشمول غفران و رحمت الهى خواهد شد

  در بنى اسرائيل مرد: امام كاظم عليه السلام به من فرمود: كند على بن يقطين عرض مى

______________________________  
  .9878، حديث 72، باب 424/ 8: ؛ مستدرك الوسائل389/ 2: روضة الواعظين -)1(

  .90/ 1: ؛ مجموعة وراّم92، باب 394/ 68: بحار الأنوار -)2(
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كرد و  مهربانى و خوش خلقى رفتار مىمؤمنى بود كه همسايه كافرى داشت و اين شخص كافر هميشه به همسايه مؤمنش با 
اى از خاك مخصوص در آتش برزخ قرار داد كه او را از آتش برزخ حفظ كند و  چون آن كافر مُرد، خداوند برايش خانه
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ها و مهربانى است كه تو به همسايه مؤمن خود   اين جايگاه اثر خوبى: شود رساند و به كافر گفته مى خداوند به او روزى مى
توجه داشتن به همسايه و دلجوئى كردن از او، آن قدر مهم و  »1« .خدا به تو بخشيده است كه نمى سوزىكردى، 

  :فرمايد پراهميّّت است كه خداوند در جواب درخواست حضرت يعقوب عليه السلام مى

الَيْهِ لَوْ   اللَّهُ تبَارَكَ وَ تَعالى  عَيـْنىََّ وَ اذْهَبْتَ ابْـنىََّ، فَاوْحَى اذْهَبْتَ   يا رَبِّ اما تَـرْحمَُنى  انَّ يَـعْقُوبَ لَمَّا ذَهَبَ مِنْهُ ابْنُ يامينَ نادى
نـَهُما وَ لكِنْ اما تَذْكُرُ الشَّاةَ ذَبحَْتَها وَ شَوَيْـتَها وَ  نَكَ وَ بَـيـْ جَنْبِكَ صائِمٌ لمَْ   اكَلْتَ وَ فُلانٌ الىامَتُّـهُما لأََحْيـَيْتُـهُما حَتىَّ اجمَْعَ بَـيـْ

  »2« .نِلْهُ مِنْها شَيْئاً تُ 

كنى؟ دو چشمم را كه   به من رحم نمى! بار پروردگارا: حضرت يعقوب عليه السلام چون بنيامين را از دست داد عرض كرد
  گرفتى و دو فرزندانم را كه بردى؟

كنم، ولى آيا به ياد  اگر من آن دو را يعنى يوسف و بنيامين را ميرانده باشم برايت زنده مى! اى يعقوب: خداوند وحى كرد
ا  دارى آن گوسفندى را كه سر بريدى و بريان كردى و خوردى و فلانى در همسايگى تو روزه بود و چيزى از آن را به آ

  .ندادى

______________________________  
  .169: ؛ ثواب الاعمال48، حديث 24، باب 297/ 8: بحار الأنوار -)1(

  .1585، حديث 88، باب 130/ 12: ؛ وسائل الشيعة28، حديث 9باب  ،264/ 12: بحار الأنوار -)2(
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فيِ حَقِّي هُمْ وَ زدِْهُمْ بَصِيرةًَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزقُْنيِ مِثْلَ ذَلِكَ مِنـْهُمْ وَ اجْعَلْ ليِ أَوْفىَ الحُْظُوظِ فِيمَا عِنْدَ » 5«[ 
  .]وَ مَعْرفَِةً بِفَضْلِي حَتىَّ يَسْعَدُوا بيِ وَ أَسْعَدَ ِِمْ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

ره بر محمد و آلش درود فرست، و مرا هم از جانب ايشان، رفتارى به همين صورت نصيب فرما، و كامل! خدايا هايى   ترين 
ان را در حق من و معرفتشان را به فضل من افزون فرما، تا به خاطر من كه نزد ايشان است براى من قرار ده، و بصيرتش

  .دعايم را مستجاب كن! پروردگار جهانيان. بخت شوم بخت شوند، و من نيز به خاطر آنان نيك نيك
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